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نام رمان : اول تو بگو


نويسنده :‏delafruz





خلاصه رمان:‏


دختر و پسري تو دانشگاه با هم اشنا ميشن.دختر از پسر مي خواد با هم نامزد بشن.تا اينجا تکرار يه آشنايي مثل بقيه رمانها.اما در نهايت به هم علاقه مند ميشن و نامزدي براشون قابل قبول ميشه تا .مشکلاتي بينشون هست تا نيمه ه هاي داستان تا اينکه پسر تصميم مي گيره حرف دلشو تو روز عروسي خواهرش به دختر بزنه اما اونشب اتفاقي مي افته که زندگيشونو تحت تاثير قرارميده


ممنون از همراهيتون





جلوي آينه ايستادم.داشتم خودم بر انداز مي کردم.يهو خندم گرفت.تو آينه به خودم گفتم:-آرتين از تو خل تر پيدا نمي شه که چي مثلا .دوباره مي خواي بري دانشگاه اونم چي زبان.تو که مثل بلبل حرف مي زني آخه.نمي گن تو دندونپزشکي خوندي اينجا چه کار مي کني اونم با اين سن و سالدوباره خودم جواب خودمو دادم:-به تو چه.دلم مي خواد فضولو بردن جهنم.مگه 28سال زياده واسه دانشگاه رفتن .خاک تو سرت چه ذوقي ام داري براي رفتن.ديگه از آينه دست کشيدم .گوشيمو برداشتم و شماره گرفتم.باز رفت رو پيغام گير.اينبار پيغام گذاشتم:ببين کيوان خان قول و قرار مون يادم هست .قرار بود دانشگاه قبول شيم.من شرطو بردم باز دبه کردي گفتي بايد نمره هاتم خوب بشه.اوکي .امروز دارم ميرم دانشگاه .اينبار زير شرطو شروط بزني هر چي ديدي از چشم خودت ديدي .شب که ميام خونه بايد سويچ ماشينت تو اتاق من باشه وگرنه خودم ميام دم خونتون .قطع کردم.کيفو برداشتم و از اتاق زدم بيرون. ‏


علي منو ديد و با خنده گفت:-به به !آقا خوشگله کجا با اين عجله ‏


‏-علي !ضد حال نزن ديگه صبحي ‏


‏-اوه حالا چرا پاچه ميگيري! ‏


محلش ندادم و رفتم پايين واي آتوسااومد.اينو ديگه نميشد کاريش کرد تا منو ديد خنديد و راهشو کج کرد .از صد تافحش بدتر بود حرصم در اومد ‏


‏-داد زدم:هر هر خنده داره بي نمک ‏


يهو جبهه گرفت و گفت:مامان بيا اين سوگلي بي ادبتو ببين هر چي از دهنش در مي ياد ميگه بي تربيت. ‏


مامان اومد بيرون از آشپزخونه و با اخم گفت:بسه تا حالا هر چي مزه پروني کردين چه کارش دارين . ‏


با لبخند مهربوني اومد جلومو گونمو بوسيد و گفت:برو مامانم به سلامت. ‏


داشتم ميرفتم که دوباره مامان صدام کرد و گفت:کجا آرتينم وايسا مامان واست اسفند دود کنم ‏


آتوسا با لحن با مزه اي گفت:مامان من ميدونم اين فقط مي خواد بره حال دختراي اونجارو بد کنه بياد آخه کرجيا نميدونن يه همچين پسري تو بالا شهر تهران زندگي مي کنه بده خب واسه داداشم. ‏


دهنمو کج کردم بهشو گفتم:خيار شور !!حرف نزني نميگن خداي نکرده لال تشريف دارين. ‏


مامان ديگه عصباني شدو گفت:بسه ديگه بي ادبي حق ندارين به هم توهين کنين تو هم برو ديگه وايسادي اينجا کل کل ميکني. ‏


يه خداحافظ گفتم و راه افتادم .خوب رسيدم! بد نبود محيطش ولي خوب عيب از من بود ده دقيقه بيشتر نميشد يه جا وايسم ديگه همه داشتن نگام ميکردن و در گوشي باهم حرف ميزدنو آمار ميدادن.ديگه به اين کار دخترا عادت کرده بودم .ساعت اول تموم شدو يه دوستم به اسم محمد پيدا کردم خيلي با حال و شوخ بود . همش سر به سر من ميذاشت : ‏


‏-خوب حالا بگو ببينم چشمات چه رنگي هست حالا ‏


خنديدم-نمي دونم گير داديا.خواهرم مي گه تيله ايه ‏


‏-خب تيله اي چه رنگي هست اونوقت ‏


‏- گيرسه پيچ داديا ‏


‏-حالا همتون خوشگلين يا فقط تو قصر در رفتي ‏


با خنده گفتم:نه بابا قربون خدا برم واسه ما پنج نفر سنگ تموم گذاشته ‏


‏-با مزه گفت:آره والا همچين.وقت کردي يه کم از خودت تعريف کن خجالت نکشي يه موقع ‏


‏-خب تو ازم پرسيدي منم گفتم.باشه ديگه هيچي نمي گم. ‏


خودشم بچه خوش چهره اي بود ولي بهم ميگفت بابا تو اومدي کاسه کوزه مارو ريختي بهما چي کار داري اينجا پاشو برو مطبت.با چرت و پرتاش حالمو جا مي آورد.يه سه هفته اي گذشت از دانشگاهم.هم مطب مي رفتم و هم دانشگاه.يه روز موقع برگشتن توي حياط دانشگاه ديدم يه گوله آدم جمع شدن يه جا .کنجکاو شدم رفتم جلو يه دختر نشسته بود لب جدول و دماغش خون مي يومد پرسيدم چي شده يکي از دخترا در حال خوردن من گفت يه پسره مزاحمش شد اينم جوابشو داد پسره هم هولش داد خورد زمين يعني زدش.وا همه وايساده بودن نگاه ميکردن دختره خواست پاشه که سرش گيج رفت افتاد دريغ از يه کمک حرصم گرفت چند نفري رو زدم کنارو و بهش نزديک شدم ‏


رو به همه گفتم :مرسي از نوعدوستي و کمکتون فيلم تموم شد بفرماييد . ‏


خم شدم و به دختره گفتم اگه اجازه بدين من کمکتون کنم . ‏


بيچاره ناي مخالفت نداشت از بازوش با احتياط گرفتم و سلونه سلونه رفتيم تا ماشينو بعدم درمانگاه. اونجام خونوادش اومدنو منم رفتم خونه.پس فرداش بازم يه کلاس داشتم روي نيمکت نشسته بودم منتظر دوستم که يکي جلوم وايساد


‏-آقاي معتمد؟ ‏


‏-امرتون؟ ‏


با خجالت گفت:ببخشيد ميشه ازتون خواهش کنم يه ساعتي وقتتونو بيرون دانشگاه بگيرم يه امر خيلي ضروري باهاتون داشتم.البته .... ‏


نذاشتم حرفش تموم شه با بي تفاوتي گفتم:چي حالا باعث شده فکر کني با کله مي يام؟ ‏


‏-راستش بابت کمکي که بهم کردين ...واي حالا بياين يه مطلب مهميه مثل مثلا مرگ و زندگي بايد بهتون بگم رستوران خيابون سيزدهم لطفا ده دقيقه ديگه با تشکر ‏


شاخام در اومد ببخشيد گفت و رفت .پيش خودم گفتم منم الان ميرم" باش تا اموراتت بگذره.بي خيال راه افتادم سمت در ورودي جلوي در ديدمش تا ديد دارم مي يام راه افتاد.عجب گيري بود ديده بودم پسرا مثل سيريش دنبال دخترا مي افتن اما ديگه اين در مغزم نمي گنجيد .ولي دلو زدم به دريا رفتم وارد کافي شاپ نسبتا شيکي شدم و روبروش نشستم.به نظر دستپاچه مي يومد توي صورتم نگاه نميکرد.يه مدت گذشت همينجوري که ديگه حرصم در اومد.گفتم: ‏


‏-با بنده کاري داشتيد يکي داشت مي مرد گويا چي شد پس بقيش ‏


‏-اول سلام آقاي معتمد بابت لطف اون روزتون ممنون ‏


‏-ببخشيد يه لحظه از چه لطفي حرف ميزنيد ‏


با تعجب نگام کرد و گفت :بابت قضيه درمانگاهو اينا ديگه ‏


‏-ها!حالا متوجه شدم مهم نيست وظيفه انسانيمو انجام دادم حالا با اجازه ‏


نگاش ثابت شد و گفت:من که هنوز حرفمو نزدم آقا بيزحمت بهم فرصت بدين بگم ‏


بي حوصله نشستم و گفتم گوشم با شماست خانم....؟ ‏


‏-شيرازي هستم.يه نفس عميق کشيد و ادامه داد:ببينين من يه برادر مصيبت واقعا تعصبي دارم اونروز اومد درمانگاه دنبالم جريانو فهميد شمارم ديد شکاک بود حالا ديگه آفت جونم شده قشقرقي شد خونمون يه کتک مفصلم خوردم که بماند ولي براي اينکه بيشتر کتک نخورم از دهنم پريد گفتم شما از من خواستگاري کرديد نيتتونم جديه به خدا همينجوري از دهنم پريد ولي حالا گير داده ميگه بايد ثابت کنه بايد بياد خواستگاريت. ‏


به اينجا که رسيد چشمام که اندازه نعلبکي شده بود يهو خونمم به جوش اومد با صداي تقريبا بلند که اطرافيان ميشنيدن گفتم: ‏


‏-شما خيلي بيجا کردين خيلي غلط کردي اين حرفو زدي منو با تو چه کار اينم مدل جديد گير دادنه ‏


‏-عصبي گفت:يواشتر آقا چه خبرته هوار راه انداختي ‏


پرروام بود حالا. ‏


يکم لحنش خواهشمندانه شد:ببينين ميدونم واقعا کار احمقانه اي کردم ولي داداشم بعد اين جريان گفته يا شوهر ميکني يا نميزارم بري دانشگاه .من هر طوريه ميخوام درس بخونمم ديگه به اين جام رسيده خسته شدم زدم به سيم آخر.منم گفتم باشه از همين يارو خوشم اومده بعله ميگم حالا مثل خر موندم تو گل ‏


‏-با عصبانيت گفتم :بلا نصبت خر .خر از شما عاقلتره .که چي مثلا به خاطر يه رشته نه چنداني مي خواي براي خودت تيکه بگيري منم ببو گلابي ميگم باشه منم عاشقتم بريم عروسي کنيم ‏


‏-حق به جانب شد:چيه دور برداشتي حالا فکر کردي کي هستي شما له له بزنم دنبالت. حالا از لطف خدا يه چشم و ابرويي ام داري ديگه آسمون پاره نشده که تو بيفتي پايين هيچکسو هم سطح خودت ندوني .همپچين آش دهن سوزيم نيستي منم اگه تو اين باطلاق لعنتي گير نکرده بودم يه نگا هم بهت نمينداختم.فکر نکن فقط خودت کشته مرده داري کافيه يه اشاره بکنم ريخته واسم ‏


‏-با لحن مسخره گفتم:پس چرا اشاره نميکني خانم گير دادي به من ‏


‏-براي اينکه اونا ديگه منو واسه ازدواج ميخوان من از هرچي مرده متنفرم عاشق چشم و ابروتم نيستم فکر کردم آدمي خواستم بهت گنديو که زدم بگم و ازت يه درخواست بکنم ولي نميدونستم اينقدر نفهمي. ‏


بهم فحشم ميداد اين ديگه کي بود ‏


‏- بلند گفتم:اگه دختر نبودي ميزدم همچين تو دهنت که خون بالا بياري نفهم خودتي که نميفهمي چي ميگي.چي مي خواي از من؟توفکر رفت يا شايدم ميخواست آروم بشه دو تا قهوه سفارش داد.به جا بود خيلي که حرص ميخوردم معدم شديد ميسوخت يه کم زود جوش ميآوردم. ‏


‏-گفتم: لا اقل يه کيکم سفارش مي دادي مردم از معده درد ‏


سريع سفارش کيکم داد.بينمون سکوت شد.چشمم افتاد بهش يه دختر تقريبا لاغر بود چشماي درشتي داشت با ابروهاي بر نداشته پرپشت.صورتشم اصلاح نکرده بود کلا خيلي پر مو بود ولي صورت ظريفي داشت .متوجه شدم موقع حرف زدن گوشه لبش چال ميشه و يکي از گونه هاشم چال ميافته از چال گونه خوشم مي يومد ولي چرا يکي.خندم گرفت ‏


‏-ببخشيد !چرا ميخندي ‏


‏-تو چرا فقط يه گونت چال ميشه؟ ‏


‏-وقت نکردم از خدا بپرسم دردسراي ديگه داشتم ‏


حاضر جوابم بود بيشرف.ديگه جدي شدم پرسيدم : ‏


‏-خب لال شدي چي ميخواي از جونم زود بگو وقت ندارم مريض دارم بايد برم. ‏


‏-اونم جدي گفت:کلا بايد از ويترين نگات کنن ذاتا بي ادبي ‏


‏-با کلافگي گفتم :بسه ديگه حرف اصليتو بزن زبون درازي نکن ‏


‏-رک ميگم ازتون ميخوام بياين خواستگاري من من بعله رو ميگم. ‏


‏-جون من بيا و نگو،ناراحت ميشم شب با کفش مي خوابم.دلتم بخواد ‏


‏-با حرص نفسشو داد بيرون :فقط يه صيغه محرميت به خدا اين برادر من عقلش تو چششه.قول ميدم هر جا بخواي امضا ميدم نه کلکي تو کارمه نه ميخوام خودمو بهت بندازم.به خدا بد مخم‏


به خدا بد مخمصه اي گير افتادم بايد درس بخونم ميفهمي. شما خودت از سر دلخوشي اومدي دانشگاه دوباره نمي دوني دختراي بدبختي مثل ما نميتونن همين رشته به قول شما نه چندانيرو با آرامش بخونن خواهر بزرگ منم همينجوري شد نتونست درس بخونه گفتن برو خونه شوهر درس بخون به اولين خواستگارشم با همين شرط جواب مثبت داد بعد يارو تو زرد از آب در اومد.من بايد درس بخونم از نظر خانوادمم اين تنها راهه.اونا خوانوادمن نبايد دربارشون اينطوري حرف بزنم ولي اينطوريه وضعيتم. ‏


من کلا پسر دختر بازي نبودم نه اينکه پاستوريزه باشم نه ولي هيچوقت خودم پيشنهاد دوستي نمي دادم .هميشه ازم درخواست مي شد .با چند نفري هم دوست شدم ولي وقتي هيچ تمايل و علاقه اي به طرف مقابلت نداشته باشي رابطه ادامه پيدا نميکنه ديگه. بعد اينکه مطبم رو باز کردم و به کار مشغول شدم قيد دختر بازي روکلا زدم.پول خوبي در مي آوردم .ديگه اينکار جذابيتي برام نداشت.همينکه مورد توجه دخترا بودم برام کافي بود..يه گهگاهي هم ديگه چي مي شد با دختر خالم شراره مي رفتم بيرون. ‏


‏-متفکرانه پرسيدم:حالا اگه من بگم نه چي ميشه مثلا؟ قيامت نميشه مطمئنا ‏


‏-شما نه يکي ديگه رو پيدا ميکنم ‏


‏-دوباره دادم دراومد:من نميفهمم يعني اينقدر برات مهمه که به هر پسري رو بندازي بگي منو بگير غرور مرور نداري اصلا.آخه به چه قيمتي.آدم بيسواد باشه بهتره ‏


‏-براي تو آره ولي من ديگه خسته شدم اگه درس نخونم حتِي براي يه چيز کوچيکم نميتونم از خونه بيام بيرون اونطوري ديگه واقعا خودمو ميکشم ‏


کلا قاط زده بود. پرسيدم ‏


‏- اگه من بگم نه ديگه به کي ميخواي رو بندازي ‏


‏-شونشو انداخت بالا گفت:دوستت محمد سرشارم پسر با مرامي ميزنه به اون ميگم ‏


‏-و اگه بگم باشه ‏


‏-يه لحظه خوشحال شد:هر چي بگي. اصلا ببين من ازت توجه نميخوام فقط يه اسم با اين کارت منو تا عمر داري مديون خودت ميکني ‏


‏-ولي اين الکي نيستش که من بايد به مامانم بگم اونا اگه رضايت ندن که من آبم نميخورم. ‏


نميدونم چرا گفتم مهلت ميخوام.يعني از من بي فکر تر و بي شعورتر هم پيدا مي شه ‏


‏-فقط چند روز وقت ندارم بايد اگه گفتي نه يه فکر ديگه بکنم ‏


‏-با پوزخندي گفتم :معلومه اصلا پسرارو نميشناسي نه ‏


‏-والا استغفرا...خدا خودشم مونده تو خلقت اين موجودا ديگه من که سهله ‏


‏-بايد مشورت کنم ‏


‏-اوکي تا سه روز ديگه خبرشو بهم بده.‏


کليد انداختم درو وا کردم .از خستگي و سردرد داشتم ميمردم.پريسا اومد تو اتاقم با دلهره و صداي آروم پرسيد: ‏





‏-چي شد پريماه ديديش تونستي باهاش حرف بزني .چي کار کرد چي گفت/ ‏





‏-واي پريسا لطفا بزار حالم جا بياد کسي خونه نيست ‏





‏-نه مامان رفته خريد پوريا بازم ديد رفتي بيرون دادو هوار راه انداخت ‏





‏-به درک پسره بيشعور به خاطر اون ببين به چه روزي اقتادم بايد برم التماس کنم منو بگيرين تو رو خدا ‏





‏-تابلو کردي ديگه يه کم فحشش مي دادي قال قضيه رو ميکندي ‏





‏-آخرش که چي هميشه همينطوري بوده باز يه بهونه ديگه پيدا ميکنه ‏





‏-اه حرف بزن ديگه مامان بياد نميشه.چي شد ‏





‏-هيچي چي ميخواستي بشه دادش رفت هوا هر چي دلش خواست بهم گفت ‏





‏-دمق گفت:قبول نکرد ‏





‏-بي حوصله گفتم:مهلت خواست براي فکر کردن ‏





‏-حالا به نظرت چي ميشه ‏





‏-اگه نشه خودمو ميکشم راحت ميشم بيزحمت برام يه مسکن بيار ممنون عزيزتر از جونم يه کم بخوابم همشو برات تعريف ميکنم. ‏





رفتم بخوابم ولي از استرس خواب به چشمام نمي اومد .رفتم اتاق پريسا و نشستم. ‏





‏-چي شد خوابت مي يومد ‏





‏-خب خوابم نبرد.استرس دارم ‏





‏-مشتاقانه گفت:پس تعريف کن ديگه جونم به لبم اومد .چه شکليه اين شازده ‏





‏-خب راستش خيلي خوشگله يه جور خاصي خوشگله لنگه نداره آس دانشگاهو کلاسامونه ولي متاسفانه اخلاقش زير صفره،موقع آفرينش از هولش که از خوشگلي کم نياره يه وقت خداي نکرده تو صف اخلاق واينايستاده.دندونپزشکه اومده زبان ميخونه خل خدا.همون بردتم درمونگاه ديگه ‏





‏-خوشگل باشه مگه تو زشتي به اين ماهي .ولي خواهرم کارت درست نيست بيا از خيرش بگذز شر ميشه ها.هيچ گربه اي محض رضاي خدا موش نميگيره.از چاله در مي ياي مي افتي تو چاه.از ما گفتن بود ‏





‏-نه بابا اين اينجوري نميزنه. ‏





‏-مردا سروته يه کرباسن.فکر کردي چي اين پيغمبره.هيچ نباشه من يه پيرهن از تو بيشتر جر وا جر کردم ‏





‏-نه اين اينقدر از خود راضيو مغروره که هيچکسو لايق خودش نمي دونه .به هيچ دختري تو دانشگاه پا نميده،همچين اخم مي کنه مي شينه انگار ارث باباشو طلب داره دراز بي قواره ‏





‏-واي!!!!!!!!خوب شايد زن داره ‏





‏-با حرص گفتم:د ..اگه داشت که ميگفت آي کيو! ‏





‏-چي ميشه حالا-بايد ببينم گفت سه روز ديگه ميگم ‏





صداي مامان اومد:پريسا بيا کمک مادر. ‏





با هم رفتيم بيرون .سلام کردم.يهو صداي داداشم پوريارو از پشت شنيدم. ‏





‏-کجا سرتو انداختي پايين با اجازه کي رفتي بيرون .چي شد اين پسره.به خدا اگه بفهمم دروغ ميگي ميکشمت. ‏





‏-هر روز که دانشگاه نمي ياد.بايد ببينمش بگم نظرمو ديگه. ‏





چه خاکي تو سرم کنم.ببين به کجا رسيدم که به يه پسر غريبه اعتماد کردم .که چي بشه دل توي دلم نبود .زمان خيلي دير ميگذشت. ساعت حرکت نمي کرداصلا جلوي پوريا آفتابي نميشدم .اي خدا تورو خدا کمکم کن تو فقط صدامو ميشنوي.من يه غلطي کردم ولي تو رو به همون بزرگيت کمک کن اين قائله ختم به خير بشه .خودت بهم رحم کن خيلي زوده بميرم.اگه پوريا بفهمه چه غلطي کردم جام سينه قبرستونه





گوشيمو برداشتمو شماره علي رو گرفتم.چند تا بوق خورد ‏


‏-الو ‏


‏-کلاس ميذاري جواب نمي دي. ‏


‏-به داداش دانشجوي خودم .از اينورا سرم شلوغ بود.چيه برادر چه کارم داري . ‏


‏-ببين علي من مطبم بيا اين جا با هم بريم يه جاي خلوت باهات حرف دارم.-نگران شد دستپاچه پرسيد:آرتين جان چيزي شده .بگو دلشوره گرفتم ‏


‏-نه نه!پشت تلفن نميشه حالا بيا.فقط زود بيا ‏


با علي راحت بودم .سه سال از من بزرگتر بود.ولي همه چيزمو به اون ميگفتم .البته يه مدت رابطمون خراب بود ولي شکر خدا حل شد.چند سال پيش علي با دختري به اسم پونه نامزد کرد .دختر خيلي خونگرمي بود با منم خيلي جور بود منم از همه جا بي خبر به پاي صميميتش مي ذاشتم .يه روز که خونه ما بود علي رفت بيرون واسه مامان خريد کنه.منم تو اتاقم چرت ميزدم .صداي در اومد فکر کردم آتوساست بر نگشتم چون فقط اون بدون در زدن مي يومد تو.اما يه دفعه دستي رو روي موهام حس کردم که داره نوازشم ميکنه.با ترس برگشتم جلوم پونه رو ديدم ديگه هيچي ديگه تا آخرشو فهميدين بهم پيشنهاد دادبا منم باشه.جوش آوردم هر چي از دهنم در اومد گفتم تا علي اومد خونه بي معطلي جريانو بهش گفتم غوغايي شد .علي ديوونه شده بود با منم بد شد حقم داشت .دو سال گذاشت رفت ترکيه.کار مامانم شد گريه .گل پسرش رفته بود. وابستگي عجيبي بهمون داشت.آخر سر رفتم اونجا و باهاش حرف زدمو برش گردوندم.حالا خوب خوبيم.حاضر منتظرش بودم که اومد .مثل هميشه خوش تيپ.اومد طرفم دست داد و گفت: ‏


‏-سلام ژيگول چه طوري .چي شده عزيزم پکري ‏


‏-بريم حالا بهت ميگم. ‏


رفتيم يه رستورانو هم غذا خورديم هم جريان اونروزو براش گفتم.عصباني شد.گفت اشتباه مي کني .دختره داره خرت مي کنه بگيريش.عقل نداريو از اين حرفا.گفت اگه مامان بفهمه پدرتو در مي ياره.فکر مي کني راحت ازت ميگذره.نقشه ها داره برات.اينجوري مي خواست زن بگيره برات شراره آويزون خاله رو ميگرفت .فکرشم نکن.بزار هر غلطي دلش مي خواد بکنه. ‏


‏-آخه داداشم ميگه فقط صيغم کن کاربه کارم نداشته باش فکر نکنم مشکلي باشه طوري نميشه. ‏


‏-عصباني گفت: ميزنم محکم تو سرتا.ميگم نه نميشه اصلا با عقل جور در مي ياد .عقلت کجا رفته .کي يه همچين کاري مي کنه.چرا هر چي بزرگتر ميشي کم عقل تر مي شي


راست ميگفت کي مي کرد.ولي ذهنم مشغول بود علي هم ميگفت کار احمقانه ايه ولي انگار حکمتي درش بود که عقلم ميگفت کار خيلي احمقانه ايه ولي بکن اين کارو واسش .مشورت با علي چارساز نشد.خيلي فکر کردم.سه روز تمام فکر کردم .مطبم نرفتم.بابا يه کم غرغر کرد ولي چيز ي نگفت.يه کمم همچين برام مهم نبود فوقش مي گفتن يه بار نامزد کرده پس نشسته بالاتر از سياهي رنگي نبود!روز سوم حاضر شدم برم دانشگاه .موهامم خوشگل درست کردم.داشتم ميرفتم علي سر رام سبز شد جدي و هشدارگونه بهم گفت: ‏


‏-داداشم نري کار احمقانه کني يا من طرفت نيستم .گفته باشم .ميوفتي تو هچل از ما گفتن بود. ‏


رفتم.ساعت اول که نبود .ساعت دومم نيومد. گفتم حتما شوهرش دادن نميخواد بياد.ساعت ناهار بود داشتم ميرفتم سمت بوفه محمد صدام کرد برگشتم سمتش ‏


‏-آرتين کجايي بابا دارم دنبالت ميگردم.ببين اين خانم شيرازي شاگرد زرنگه ميگه کارت داره گفتش صدات کنم.اوه چه دستورم ميداد دختره ي.... ‏


‏-گفتم باشه تو برو برم ببينم چه کارم داره. ‏


‏-با تعجب نگام کرد و گفت:ا! بالاخره توهم يکي پيدا کردي ‏


‏-خفه بابا من تو فاز اين کارا نيستم برم ببينم چه کار داره فعلا!!! ‏


دم ورودي دانشگاه ايستاده بود همون تيپ اونروز تنش بود اصلا تنوع نداشت انگار.سلام کوتاهي کردمو رفتيم جاي قبلي .روي همون ميز نشستيم.بينمون سکوت بود آخر سر لب وا کرد ‏


‏-ميبخشيد بازم مزاحم شدم ‏


‏-اول سلام خانم شيرازي دوم خدا ببخشه من بخشيدمت. ‏


نگاه بدي بهم کرد ولي باز عادي شد و گفت:چي شد فکراتونو کردين ‏


مشورتم کردم هيچ کي با اين کار موافق نيست .خب راستش اعتما د کردن خيلي سخته اگه بعدش بفهمن چي ميشه ‏


‏-هول گفت ببينين هر تضميني بخواين بهتون مي دم بعد يه مدتم ميگيم از لحاظ فکري به هم نمي خوريم و صيقه رو فسخش مي کنين.فقط من اين گير سه پيچ نفهمو از سرم باز کنم ‏


با تعجب گفتم ‏


‏-داداشتو مي گي ديگه! ‏


‏-نه پس پسر عباس آقا قصاب محلو مي گم ‏


‏-حاضري دستنوشته بدي که کاري باهام نداري .من بايد ازت يه مدرک براي روز مبادا د اشته باشم.اينطور که تو از داداشت گفتي معلومه ديوونست ميزنه شل و پلم ميکنه حالا بيا ودرستش کن.در ضمن نياي هي بگي امروز اين گفت بيا خونمون روز بعد بگي بيا بريم فلان جا.فقط به خدا اگه تو دانشکاه بپيچه قضيه روزگارتو سياه ميکنم آبرو واست نميزارم.اصلا اينگار منو نميشناسي فهميدي حاليت ميشه چي ميگم.سرش تمام مدت پايين بود و نگام نميکرد ‏


‏- گفتم:گوشت با منه چيه زبونتو موش خورده ‏


‏-سرشو آورد بالا چشماش پر اشک بود با صداي آروم و لرزوني گفت:هر شرطي دارين بنويسين امضا ميکنم.بهتون که گفتم فقط لنگ اسم يه مرد روي خودمم نمي دونم ولي يه جوري به شما اطمينان دارم که زير قولتون نميزنين هر چي شما بگين .نميزارم وقفه اي توي زندگيتون به وجود بياد از پسش بر مي يام .بهتون قول شرف مي دم.با اين کارتون منو تا عمر دارم مديون خودتون کردين.نمي زارم خاطرخواهاتون بويي از اين قضيه ببرن قول. ‏


خنديد چال گونش پيدا شد .اين ويژگي نمک خاصي به چهرش مي داد. ‏


‏-گفتم:وقتي با مادرم صحبت کردم خبرت مي کنم شمارتو بده تا بهت زنگ بزنم. ‏


يه لحظه دودل شد واسه شماره دادن منم جدي بهش رو کردم و گفتم: ‏


‏-ها!!!تو شمارتم مي ترسي به پسر بدي نميدونم چه جوري مي خواي اين کارو بکني ‏


‏-اونم جدي گفت:اونش به خودم مربوطه . ‏


شمارشو دادو بعد از تشکر دوباره بابت محبتي که بهش مي کنم پا شد رفت منم گشنه موندم همون وسط .دختره ي....لا اله الا.‏


مامان با تعجب نگام کرد و گفت: ‏





‏-وا مامان مگه چند وقته داري ميري دانشگاه که اين تو گلوت گير کرده اصلا کي هست چه تيپي هست همين ديدي و پسنديدي که نمي شه تازه دختره پررو بهت گفته تا نري خواستگاريش باها ت حرف نميزنه خوب نزنه قحطي دختره مگه اين نشد يه کي ديگه به هر کي پيشنهاد بدي تو با کله مياد سمتت چرا با يد منت دختر مردمو بکشي اصلا حرفشم نزن باباتم قبول نميکنه. ‏





خودمو لوس کردمو گفتم : ‏





‏-ماماني تو بهش بگي قبول مي کنه باهاش حرف بزن باشه حرف ميزني با بابا مامان قول بده ديگه آرتين داره ميگه ها پارتيم کلفته بگو بهش زيباي من ميگي ‏





‏(مامانم تو زيبايي لنگه نداشت با اينکه52 سالش بود هنوزم در اوج زيبايي بود)آخر من نفهميدم شبيه مادرم هستم يا پدرم.رنگ چشمام که شبيه هيچ کدومشون نبود.مامان با آتوسا چشماشون سبز بود ولي من رنگ چشمم تيله اي بود با لباسهايي که رنگ غالبي داشتند رنگ چشمامم عوض مي شد.ولي قد خيلي بلندم و هيکل درشت و موهاي مشکي و پوست سبزم به پدرم رفته از طرفي شبيه آتوسا بودم ولي بيشتر شبيه علي بودم فقط علي چشماش مشکي بود ‏





‏-باشه باشه!!!!!!!!!زبون نريز بزار شب بياد مشورت کنيم ‏





اين از اين .به مامان گفتم رفتم تو اتاق هندزفيريرو زدمو آهنگ گوش مي دادم که خوابم برد .با تکوناي محکم آتوسا از خواب پريدم .مگه چند ساعت شد داد زدم: ‏





‏-چيه وحشي چرا منو اينطوري از خواب بلند مي کني ‏





‏-بي ادب !!بيا پايين بابا کارت داره چي کار کردي هان؟ ‏





مثل فشنگ از جا پريدم و رفتم پايين سلام دادم و نشستم. ‏





بابا با خنده گفت:سلام بابا اين چه وضعيه چرا اينقدر ژولي پولي هستي ‏





‏-خواب بودم بابا جان خسته نباشي ‏





‏-قربونت بابا.ببينم اين مامانت چي ميگه .ميگه عاشق شدي. از کي تا حالا ‏





آتوسا با جيغ بلندي گفت: ‏





‏-هــــــــــــي! ميگمااين چند وقته رفتاراش عادي نيست پس بگو الکي بهم گير ميدادي ‏





‏-برو تا حالتو نگرفتم خودت مي دوني گير من واسه چيه پس ببر !!!! ‏





لپاش گل انداخت.آخه صميمي ترين دوستم از دوران مدرسه تريپ عاشقي برداشته بود واسه آتوسا.خب کي بود آتوسا رو ببينه او يه دل نه صد دل عاشقش نشه.ولي از دوستم ناراحت بودم دوست داشتم بي رو دروايسي به خودم بگه پسر ماهي بود حتما قبول مي کردم از دل آتوسا هم که ديگه خبر داشتم خيلي وقته از دست رفته بود. ‏





‏-آتوسا بابا اجازه ميدي. بگو آرتين چه طور يه دفعه اي .چي از اين دختر مي دوني ازدواج الکي نيست شوخي نيست يه روز دوروزم نيست مسآله يه عمره بايد جدي روش فکر کني بايد خيلي مطمئن باشي ‏





‏-آره بابا مي دونم منم نميخوام همين فردا ازدواج کنم که مي خوام باهاش بيشتر آشنا بشم ولي دختره ميگه تا خانوادش خبر نداشته باشن نميشه مي گه اول اونا بايد بدونن.بهش گفتم نديده و نشناخته باهاش محرم نميشم ولي از طرفي ام بدم نمي ياد باهاش بيشتر آشنا بشم مشکل اينجاست ‏





‏-نظر مادرت چيه مي دوني اگه بگه نه حرف منم همينهمامانم از آشپز خونه با ميوه اومد بيرون. ‏





نشست و گفت: ‏





‏-آخه جلال جان مگه ميشه اومديم رفتيم و گفتن نه چي ‏





‏-آتوسا پريد وسط:وا مامانم خيلي دلشونم بخواد کي جرأت داره به خوشگل ترين پسر دنيا بگه نه ديوونه ان مگه باور کن تا ببيننش بعله رو ميگن الکيه مگه آرتين جون منه ها. کم الکي نيستش. ‏





خندم گرفت خوب هندونه زير بغلم ميذاشت .خلاصه کلي بحث شد از وسطاش علي هم رسيد و همون حرفا انگار افتاده بودم رو دنده لج اونا ميگفتن نره من مي گفتم بدوش.مرغم يه پا داشت.هر چي دليل و برهان آوردن گفتم همون که گفتم .آخر سر قرار شد بريم خواستگاري اگه مامان دختر رو نپسنديد ديگه حرفي ازين موضوع نزنم.‏





گفتم قبولشماره دختر رو گرفتم و جريانو گفتم اونم دوباره کلي تشکر کرد همين. فرداش شمارشو گرفتم تا مامانم با مامانش حرف بزنه و قرار مدارا گذاشته بشه .مامان همش غرغر ميکرد خودمم دل تو دلم نبود.يه جورايي ميخواستم ببينم اگه برم خواستگاري منو چه جوري مي پسندن.براي جمعه شب قرار گذاشتيم.تيپ زدم خفن.خونشون تو شهرداري کرج بود .با اين حساب بايد وضع مالي بدي نداشته باشن .خونه شيکي داشتن رفتيم تو.محجبه بودن.برادر عنقي داشت برو بر نگام ميکرد.مامان دختره هم همينطور.از چهره مامان فهميدم خيلي خوشش نيومده.خواهر بزرگشم اومد نشست خيلي خوشگل بود بور و چشم عسلي بود روسري سرش بود.شبيه مادرش بود.يهو چشمم افتاد به علي به!! چشمش انگار خواهر رو گرفته بود هي نگا مي کرد يه چشم غره بهش رفتم و سرشو انداخت پايين.بالا خره اومد .بلوز و شلوار ساده اما شيکي پوشيده بودومثلا روسري هم داشت موهاش از پشت بيرون بود. سيني چاي رو گردوند و کنار خواهرش نشست و بحث شروع شد.حرفاي معمول اين مراسما زده شد و قرار شد جواب بدن ولي از رفتاراشون معلوم بود جوابشون مثبته خوب معلوم بود از قبل.من خنگ تازه اونجا فهميدم اسمش پريماهه.مامان چه ذوقي ام کرده بود بيچاره.چقدرم پريماهوپسنديدو به سليقم تبريک گفت همينطور آتوسا.وا لا نفهميدم اينا چي ديده بودن که من نديدم.خيلي زودتر از اوني که فکرشو مي کردم جواب دادنو قرار بعله برون چيده شد.منم هرچي شرطو شروط و ماده و تبصره هم که به نظرم مي يومد نوشتم تا بدم سرکار خانم امضا کنن.‏


در اتاقم زده شد .پريسا با خوشحالي اومد تو.هنوز حوله تنم بود .نشسته بودم روي تخت و فکر مي کردم. ‏


‏-وا!!!!!!!پا شو يه کم به خودت برس از اين پسره کم نياري پاشو ببينم مامان داره با دمش گردو ميشکنه اونوقت تو کشتيات غرق شدن مگه همينو نمي خواستي .پس پاشو ‏


‏-پريسا ‏


‏-جانم عزيزم ! ‏


‏-من مي ترسم نکنه همه چي خيلي زود لو بره نکنه بزنه زيرش ‏


‏-بد به دلت راه نده بدو الانا ميرسنا يه چيز خوشگل بپوش ‏


‏-حوصله داريا من تو چه فکريم تو تو چه عالمي هستيحاضر شدم.اي بدک نبود يه بلوز کرم با يه شلوار مشکي تنگ پوشيدم روسريمم انداختم سرم.داشتم از استرس مي مردم دستام يخ کرده بود يه توکل به خدا گفتم و رفتم تو هال .مامان منو بوسيد و بغل کرد و گفت:زود داري از پيشمون ميري مادر.تو دلم گفتم آره چقدرم شما ناراحتين از اين موضوع.با بابا و داداشم که کلا قهر بودم و حرف نميزدم خيلي از دستشون ناراحت بودم.واي زنگ زدن اومدن.پريسا اومد کنارم و يواش گفت:داداش بزرگه چه تيکه ايه منم برم بگم اين بياد منو بگيرهدندونامو به هم فشار دادم و گفتم : ‏


‏-پريسا الان وقت شوخي نيست. ‏


اومدن تو .واي چه کت و شلواري پوشيده بود .دقت نکرده بودم قد خيلي بلندي داشت.هيکل ورزشکاري داشت نه ازينايي که دور بازوشون اندازه تاير تريليه ولي معلوم بود يه دوره رفته. عجيب خوش استيل بود.منم چه انتخابي کرده بودم .زده بودم تو خال .کلا بلند بودن همشون يکي از يکي خوشگلتر .تا نشستن مامانش گفت: ‏


‏-قبل از هر چيز اجازه بدين اين دو تا جوون با هم يه کم حرف بزنن تا بريم سر حرفاي بعدي.بابام هم قبول کرد و گفت ‏


‏-پاشو بابا برين تو اتاق يه کمي صحبت کنين. ‏


زانوهام مي لرزيد ولي بلند شدم آرتينم پا شد دنبالم اومد.رفتم توي اتاق درو بستم و صندلي ميزمو نشون دادم گفتم :بفرماييد. ‏


شست و پاهاشو انداخت رو ي هم و دور و بر يه نگاه کرد و گفت: ‏


‏-بفرماييد گوشم با شماست ‏


‏-بله؟ ‏


‏-بفرماييد ديگه امر و اوامر ي ندارين ‏


‏-نه ‏


‏-پس من شروع مي کنم . ‏


برگه اي رو درآورد گرفت جلومو گفت : ‏


‏-مطالعه بفرماييد و امضا کنين لطفا ‏


طومار نوشته بود لامصب اگه کارم بهش گير نبود حسابي آدمش مي کردم .داشتم ميخوندم که گفت: ‏


‏-زودتر ديگه اينجوري تا شب بايد بخوني .حتما منم بايد اينجا زير پام علف سبزشه. ‏


‏-کلا آداب معاشرت بلد نيستي دست خودت نيست ‏


‏-از شما نظري درباره خودم پرسيدم ؟.امضا کن لطفا ‏


خيلي بغض داشتم. از رفتاراش خوشم نمي يومد خيلي زياده ا زحد خودشو مي گرفت.انگار از دماغ فيل افتاده بود اه اه!ولي خب يه جوراييم حقو بهش مي دادم.امضا کردم و پاشديم رفتيم بيرون.همه نگاها سمت ما شد مامانش به صندلي کنارش اشاره کرد و گفت : ‏


‏-بيا عروس خانم بيا پيش من بشين. ‏


رفتم پيشش نشستم.پوريا شروع کرد به صحبت: ‏


‏-آقاي معتمد ما روي رفت و آمد دختر خيلي حساس هستيم .حتي الان هم صحيح نمي دونم بدون محرميت خواهر من با پسر شما رفت وآمد داشته با شه.اين مسأله بايد روشن بشه ‏


‏-پدرش با متانت و آهسته شروع به صحبت کرد:ببينين آقاي شيرازي من حرف شما رو قبول دارم ما هم اينجا هستيم براي همين صحبتها. پسر من براي نشون دادن حسن نيتش به خواستگاري اومده چه بسا که تو اين دور و زمونه اين جوونا تا همديگرو نشناسن تن به ازدواج نمي دن .پسر من تا حالا با کسي رابطه غير اخلاقي نداشته اولين دختري هم که ازش صحبت کرد دختر دسته گل شما بود ما هم به نظرش احترام گذاشتيم و الانم اينجاييم.حالا نظر شما براي حل اين مشکل چيه ‏


‏-پوريا سريع گفت:عقد. ‏


قلبم افتاد توي دهنم .واي الان مجلسو خراب مي کرد خدا به دادم برس.اصلا کلا آدم کار خراب کني بود ‏


آرتين يه کم سر جاش جا به جا شد و تک سرفه اي کردو گفت: ‏


‏-ببخشيد جسارت مي کنم ولي من در اين رابطه با پريماه خانم صحبت کردم به ايشون گفتم تا از تفاهم و علاقم مطمئن نشم عقد دايم نمي کنم ايشونم قبول کردن ‏


اين صداشم خوبه ها.منم يعني کلا خاک تو سرم تو اين هاگير واگير فکر چي هستم ‏


پوريا با لحن بدي گفت : ‏


‏-ولي ما اينو قبول نمي کنيم يا عقد يا هيچي.پريماه در اين مورد نمي تونه نظر بده ‏


برادر بزرگش گفت: ‏


‏-آقاي محترم ازدواج امر مهميه غير از پسنديدن ظاهر هم دو نفر بايد همديگرو بشناسن واقعا.اگه بعد از يکي دو ماه بنا به هر دليلي خداي ناکرده همديگرو نخوان بي خود و بي جهت مهر طلاقو تو شناسنامه خواهرتون نشوندين و اين بي انصافي بزرگيه در حق ايشون چون اونقدر که برادر گل من مي تونه راحت ازدواج ديگه اي داشته باشه اين حق از خواهر شما به خودي خود گرفته مي شه مي دونم که منظورمو مي فهمين ‏


راست مي گفت سر پريسا هم همين بلا اومد.الکي الکي مطلقه شد.4 ماه بيشتر تو عقد نموند آش نخورده و دهن سوخته.اي قربون دهنت.چه متين و آقا و با کلاس صحبت مي کرد به داداشش مي گفت داداش گل من.اينم از داداش ما حرف زدن بلد نيست.يه کم سکوت برقرار شد.اينبار پدر من شروع کرد به صحبت: ‏


‏-ريش و قيچي دست شماست واگه صلاح بدونين پس فعلا يه صيغه محرميت4 ماهه بخونين تا اين دوتا جوون با هم راحت باشن تا ببينيم خدا بعدا چي ميخواد ‏


اينا چه زود منو دادن رفت رو دستشون باد کرده بودم انگارمامان اين مانکن از خود راضي گفت ‏


‏- پس مبارکه به سلامتي. ‏


مامان بهم گفت به چايي بيارم.بلند شدم رفتم تو آشپزخونه نفس راحتي کشيدم.چايي رو تعارف کردم وبعد شيريني، گفت شيريني نمي خورم ترسيد دهنش شيرين بشه.اي بميري نخور به درک.نشستم اما آرتين اصلا نگاهم نمي کرد خيلي جدي نشسته بود.خواهرش آتوسا اومد پيشم .چه قدر خوشگل بود از نگاه کردنش سير نمي شدي .لبخند قشنگي بهم زد و گفت: ‏


‏-خوب دل خوشگل پسر مارو برديا.دامادي زود بود براش .ولي خيلي بهم مياين. ماشاا... خيلي خوشگلي. ‏


‏-با خنده گفتم :من تا صد سال ديگه ام به پاي شما نمير سم. ‏


‏-خنديد و گفت:آره آرتين خا ن اولا مي گفت تا يکي مثل تو پيدا نکنم عروسي نمي کنم ديدي چي شد شمارو پيدا کرد پس يعني شما بهتري خانم خانوما ‏


خيلي به دلم نشست خيلي ساده و بي آلايش بود .قرارم شد تو اين مدت نامزدي پنهون بمونه .خب همه چي خوب پيش رفت خدا قربونت برم اينقدر هوامو داري.يهو ديدم مامانش رفت سمت آرتينو يه چيزي بهش گفتو برگشت نشست.با لبخند زيبايي رو به آرتين گفت:آرتينم مامان جان هديه عروس خانومو نمي دي .آرتين اومد سمتم يخ کردم.ايستاد جلوم من دخترنسبتا بلند قدي بودم ولي اين قدي که اين داشت بازم ازش خيلي کوتاهتر بودم.آروم دست راستمو گرفت و يه انگشتر تک نگين زيبا کرد تو دستم .خيلي قشنگ بود.زير لبي تشکري کردم و نشستم اونم آروم گفت مبارکت باشه.چه مبارکي دلش خوشه نمي دونه تو دلم چي مي گذره. عروسي با عشق کجا . اين کجا .دلم خيلي گرفته بود . همه خوشحال بودن اما آرتينم ناراحت بود وخب چرا بايد خوشحال باشه .اگه يه روزي قضيه لو بره چي ميشه.چي ميشه هيچي سياه بخت مي شي گلم.مجلس تموم شد و من رفتم تو اتاقم درو قفل کردم و تا صبح به حال خودمو و کاري که کرده بودم گريه کردم.اين چه غلطي بود من کردم آخه


واي مامان سرمو بردي من نمي خوام فعلا رفت و آمد خونوادگي داشته باشم هنوز باهاش راحت نيستم.براي چي به خاله اينا گفتي.مگه نگفتم نگو ‏





‏-صداتو بلند نکن آرتين واسم.خوب کردم گفتم يه ذره دخترشو جمع کنه همش ديروز مي چسبيد به تو.بذار عروسمو ببينه دمشو بزاره تو کولش خوب کردم حالا ورش مي داري يه روز مي ياريش اينجا.همين که گفتم تو نگي خودم بهش زنگ مي زنم ميدوني اين کارو مي کنم. ‏





‏-اه. ‏





با عصبانيت از آشپزخونه اومدم بيرون.علي جلوم سبز شد در گوشم گفت:آش کشک خالته حالا بخور نوش جونت. ‏





زير لب برو بابايي گفتم رفتم تو اتاقم.گوشيم داشت خودکشي مي کرد.برداشتم ‏





‏-جانم شراره خوبي عزيز ‏





‏-با گريه گفت :آرتين مامان چي مي گه .ميگه نامزد داري دروغه بگو ‏





واي خدا.داشتم از سردرد مي مردم يه کم پيشونيمو ماليدمو گفتم: ‏





‏-عزيزم مامان خيلي اصرار داره با اين دختر عروسي کنم منم گفتم بهش يه مدت براي آشنايي باهاش ميرم اگه خوشم اومد اونوقت.هنوز نه به داره نه به باره چرا بزرگش ميکنين آخه ‏





‏-مگه مامانت از من چه بدي ديده يعني من زشتم.اصلا منو نمي خواي .يعني اصلا منو دوست نداري .ولي من فکر مي کردم... ‏





شراره فقط برام دختر خاله بود در همين حدم به زور دوسش داشتم ولي اون جديدا يه جورايي مشکل اخلاقي پيدا کرد ه بود با بهونه و بي بهونه آويزون من بود ‏





‏-پريدم وسط حرفشو گفتم:ببين تو برام خيلي عزيزي مي فهمي همه چيو به زمان بسپار .اوکي هاني ‏





‏-با عصبانيت گفت:ببين تو مال مني من نمي زارم يکي ديگه پسرخاله خوشگلمو ازم بگيره اينو تو گوشت فرو کن. ‏





قطع کرد خدا!! حالا اينو کجاي دلم بزارم.يک ماه ازين جريان مي گذشت ولي برام داشت مثل کابوس ميشد پيله هاي مامانم تمومي نداشت .دايم مي گفت بيارش اينجا.هرچي ميگفتم ما قرار گذاشتيم فعلا همينجوري باشيم تو کتش نمي رفت.هر روز جنگ اعصاب داشتيموديگه داشتم ديوونه مي شدم.فکر اينجاشو ديگه نکرده بودم .تو اين يه ماهم اصلا نديده بودمش با اون مشکلي نداشتم با مامان خودم کنار نمي يومدم.اي خدا بهم صبر بده.‏


‏' ‏‎10‎


گوشيمو برداشتم و شمارشو گرفتم يه سه چهارتايي بوق خورد.يه صداي خوابالو از اونور گفت:بلـــــــــــــــــه


‏_با ترديد  گفتم :خانم شيرازي ‏


‏_فرمايش ‏


‏-معتمد هستم خانم ‏


صداي جيغش اومد بعد با صداي بم گفت: ‏


‏-بله بله ببخشيد نشناختم .خوبين خانواده خوبن خيره انشاا... ‏


‏-خندم گرفت گفتم :خيره.تو بد وضعي گير کردم بايد ايندفعه تو کمکم کني ‏


‏-من! چي شده پشيمون شدين. ‏


‏-واي مامانم ولم نمي کنه مي گه بايد خانومتو برداري بياري خونه ديگه هر چي بهونه مي يارم قبول نمي کنه .شما چي شما که ازين مشکلا ندارين به حمدا.. ‏


‏-من که بهتون گفتم نمي زارم مشکلاتم زندگيتونو مختل کنه من رو حرفم هستم. ‏


پس اونم اين مشکلاتو داشت. ‏


‏-با خنده گفتم :پس شما هم بله .خوب چه کار کنيم به نظرت .مامانم مي خواد دعوتت کنه خونمون مي ياي ؟ ‏


‏-نه نمي يام اين درست نيست ‏


حرصم در اومد .اون واسه من ناز مي کرد پررو.يه کم صدامو بلند کردم و گفتم: ‏


‏-خودم مي دونم درست نيست ولي ديگه عقلم به جايي قد نمي ده حالا يه بار چي مي شه پريماه !الو مي شنوي. ‏


تلفونو قطع کرده بود .اي بيشعور! سريع تو اس ام اس نوشتم "زيادي بي ادب و گستاخي.خيلي دلتم بخواد ازت دعوت کنم حالا حالاها نصيب هر کسي نمي شه بيچاره" ‏


دو سه دقيقه بعد تلفنم زنگ زد .برداشتم ‏


‏-با عصبانيت گفت: تو بي ادبي خود شيفته.شارژ گوشيم تموم شد تا بزنم به شارژ زمان برد.خودتو يه دکتر نشون بده خوب مي شي اين مريضي خيلي حاد نيست ‏


‏-از اينکه با من بد حرف بزني چي عايدت مي شه ها بگو .جواب بده مي ياي يا نه؟ ‏


‏-نمي دونم درست نيست بدتر مي شه اوضاع گفته باشم ‏


حرف من شد خوب بود تندي گفتم پس سه شنبه خبرت ميکنم منتظر باش.فعلا باي


گوشيمو قطع کردم رفتم تو آشپزخونه.مامان با پريسا داشتن سبزي پاک مي کردن.پريسا تا منو ديد گفت:تشريف بيارين پرنسس ما هم آدميم خسته مي شيم .غوز در آورديم.نشستم يه کم با سبزيا بازي کردم بعد گفتم:مامان ‏


‏-هووم ‏


‏-آرتين زنگ زد ‏


گوشاش تيز شد:خوب ‏


‏-ميگه مامانش منو براي سه شنبه دعوت کرده خونشون ‏


رنگ پريسا پريد با ترس نگام کرد.مامان پوزخند زدو گفت: ‏


‏-چه عجب!يادشون افتاد يه عروسيم دارن .ناز مي کردي مي گفتي نمي يام ‏


‏-با دستپاچگي گفتم:گفتم ولي خيلي اصرار داره مي گه ديگه وقتشه يه کم شناختيم همديگرو ‏


دست از سبزيا کشيد نگام کرد ‏


‏-جدي گفت:من نمي فهمم اين ديگه چه بشريه همه مردا روزاي اول در خونه دخترو ازپاشنه در مي يارن اين يه زنگم نمي زنه .پوريا هم ديگه صداش در اومده بود ‏


‏-مامان برم ‏


‏-خب برو شوهرته ولي بايد از اينجا بياد دنبالت گفته باشم ‏


با خوشحالي دستامو بهم زدم و گفتم:آخ جون مرسي مامانم ‏


‏.بعد يه کم خودمو لوس کردم و گفتم:مامان!! ‏


‏-باز چي مي خواي ‏


‏-مي خوام برم آرايشگاه.ديگه شوهر دارم زشته پيشش خجالت مي کشم از اين ابروها ضايعست.برم؟ها؟ ‏


بالاخره خنده رو لبهاش نشست:خب برو مادر بگو شوهرت بياد ببرت ‏


‏-با لحن شاکي گفتم:مامان!اون از الهيه بياد اينجا منو ببره آرايشگاه زشته بابا هنوز اونطوري باهاش راحت نيستم.در ضمن مي خوام سورپرايزش کنم ‏


‏-باشه برو با پريسا برينو بياين تا پوريا نيومده ‏


جلدي حاضر شديمو رفتيم آرايشگاه.بالاخره از شر اين همه مو تو بدن و صورتم راحت شدم. ‏


‏-واي چي شدي پريماه دختر خيلي ناز شدي. باورم نميشه تو باشي .نزني پسر مردمو بکشي.کار مار دستت مي ده ها.بيخيال رفتن شو ‏


همينطور که تو آينه خودمو برانداز ميکردم گفتم: ‏


‏-نميشه به مامانش اوکيو داده بده نرم ‏


‏-گير سه پيچت نشه بيا با هم باشيم ‏


‏-اون!اون خودشيفته عمرناش. ‏


اس ام اس اومد تو گوشيم{سه شنبه 10 ميام دنبالت آماده باش}جانـــــــــم.پس اينطور چيزام حاليش بود.يه دستم لباس خوشگل خريدم.يه شلوار مشکي تنگ براق با يه بوز بنفش خيلي خوشرنگ خريدم.بلوزش زياد جذب نبود ولي تن خور فوق العاده اي داشت .قصد نداشتم روسري سر کنم پس بايد به خودم حسابي مي رسيدم.تا پيشش کم نباشم آخه از حق نگذريم بد تيکه ا ي بود.منم گشتم گشتم چي پيدا کردم


صبح 6 از خواب پا شدم و دست به کار شدم.چه کردم!.بيچاره مامان خبر نداشت اونموقه ها که کلاس زبان مي رفتم با پس اندازم کلاس آرايشگري ام رفته بودم موهام که آرايشکرده خدايي بود مشکي پرپشت با فر درشت.چشمام قهوه اي روشن بود وقتي آرايش تيره ميکردم عجيب رنگ چشمام خود نمايي مي کرد.اندامم مشکلي نداشت قد کشيده اي داشتم .فقط دوست داشتم کمي چاقتر باشم اما لاغريم تو ذوق زدني نبود.خب تموم شد نشستم حاضر منتظر آرتين.خيلي استرس داشتم.پريسا اومد تو اتاقم با هيجان گفت:واي چه قدر نازشدي. بباببين طرف چي شده ‏








سريع از جام پا شدم :مگه اومده ‏








‏-چه گرميم گرفته با بابا ‏








درو باز کردم مامان گله مي کرد: ‏








‏-مارو قابل نمي دوني آقا آرتين به ما سر نميزني سرسنگيني ميکني.شما هم مثل پسر من با ما غريبگي نکن ‏








مامان جان خيلي باورت نشه داماد داري بابا ساده ‏








‏-بله مادر جان حق با شماست شرمنده انشاا... ازين به بعد از ديدنم خسته مي شين ‏








اوه اوه!!!چه لفظ قلم.رفتم دم در. اي خدا اين چرا هر روز يه شکله هر روز يه چيز مي پوشه.سلام کردم مات شد.حواسش نبود چند دقيقه اي همينجوري زل زده به من.چند بار صداش کردم. ‏








يهو از خجالت قرمز شد . ‏








‏-سريع گفت :سلام حاضري بريم ‏








‏-با خجالت گفتم: بريم ‏








مامان و پريسا يواشي مي خنديدن.يه زبون براي پريسا در آوردم خداحافظي کردم و سوار ماشين شدم.اي بابا اين چرا هي مات مي شه ‏








‏-با کلافگي گفتم:راه بيوفت ديگه حواست کجاست ضمنا بي زحمت يه جا وايسا مي خوام گل بخرم ‏








‏-گل واسه چي داري بامن ميري ديگه. ‏








يه لبخند شيطوني کرد.از خود مرسي .واي ديگه مي خنديد چي ميشد.خدا موقع آفرينشش خيلي حوصله به خرج داده بود.کم نذاشته بود. اما طبيعي کردمو گفتم: ‏








‏-هر گل يه بويي داره ‏








برگشت چند ثانيه اي بهم خيره شد بعد روشو بر گردوند. ‏








‏-از مزاياي شوهر کردن اينه ها ميري قشنگ تغيير مي کني ‏








چه بي حيا! ‏








‏-منم با پررويي گفتم :بله همينطوره حيف بود ازين فرصت استفاده نکنم ‏








انگار خوشش نيومد اخم کرد.اي بابا اين اخمم مي کرد خوشگل مي شد اينجوري ديگه خيلي بي انصافيه. راه طولاني بودحرفي ديگه بينمون رد وبدل نشد تا رسيديم.خونه که چه عرض کنم قصر اينا از هيچي کم نداشتن .ما خودمونم وضع مالي خوبي داشتيم اما اينا يه چيز ديگه بودن.دم در همه به استفبالمون اومدن .آتوسا پريد بغلم: ‏








‏-واي پريماه سلام به روي ماهت چقدر خوشگل شدي دختر! ‏








‏-با خنده گفتم:نظر لطفته عزيزم ‏


رتين از من چشم بر نمي داشت خيلي خيره بود.با علي هم دست دادم و بهم خوشآمد گفت. مامانش اومد جلو باهاش رو بوسي کردم و گل و دادم دستش تشکر کرد و دعوتم کرد داخل.عجب خونه اي دوبلکس بود.يه کم سر پا حرف زديم بعد از آتوسا پرسيدم:عزيزم ميشه بگي کجا مي تونم لباسامو عوض کنم ‏








‏-اتاق آرتين .آرتين خودش راهنماييت مي کنه ‏








چشمم روشن اتاق آرتين داداش بيا ببين چه خبره ‏








دنبال آرتين راه افتادم سمت اتاقش که طبقه بالا بود.درو برام باز کرد و دعوتم کرد داخل.اتاق نسبتا بزرگي بود .يه عکس بزرگ خيلي قشنگ از خودش به ديوار بود .چه چيزي بود تو عکس.مغرور از خود راضي خود شيفته ي......يه تخت دو نفره هم داشت.لباسمو در آوردم و آرايشمو درست کردم دستيم به موهام کشيد م و رفتم پايين.آرتين وسط سالن ايستاده بود و با آتوسا صحبت مي کرد.داشتم از پله ها پايين مي اومدم که مامانشم از آشپزخونه اومد بيرو ن و منوديد با لبخندي بهم گفت: ‏








‏-به به عروس زيباي خودم بيا پايين دخترم ‏








آرتين نگاهش رو من ميخکوب شد.واي اصلا پلکم نمي زد وقتي نگام مي کرد از خجالت آب مي شدم.آخ بالاخره پله ها تموم شد.ولي اين آرتين باز مات مونده بود.آتوسا دستاشو جلوي آرتين تکون ميداد ‏








‏-هــــــــــــي!!!!!!!!!!!!آرتين خان بابا بي خيال بسه مال خودته تمومش کردي ‏








يهو به خودش اومد ديد جلوشم.شرمسار به طرف مبلمان راحتي حال راهنماييم کرد خودشم پيشم نشست.نگاه سنگيني داشت معذب بودم .همش نگام ميکرد خلاصه همه نشستن و گرم صحبت شدن..چه جو صميمانه اي داشتن .آرزوي همچين محيطي رو توي خونه خودم داشتم .آتوسا خيلي راحت با برادراش حرف ميزد روي پاي آرتين مي نشست.موهاشو ميکشيد.با وجود شوخي زياد احترام خاصي بينشون بود.مامانشون بيشتر حکم خواهر داشت. باهاشون خيلي دم خور بود.منم به حرفاي اونا ميخنديدم و گاه گاهي نگاهم با نگاه آرتين گره مي خورد.اما حقيقتا نمي تونستم مستقيم بهش نگاه کنم.نگاهش ذوبم ميکرد.گيرايي خاصي داشت.واي خدا نه من نبايد از اين فکرا بکنم .عجب دختر بي جنبه ايم من..در اين حين خميازم گرفت که از ديد مامان آرتين پنهون نبود.لبخند مهربوني بهم زد و گفت:عزيزم برو تو اتاق آرتين استراحت کن .خسته شدي معلومه.يه کم بخواب تا مهمونا بيان سر حال باشي.‏


چايي پريد گلوي آرتين در بين سرفه گفت ‏








‏-چي !مگه کي ميخواد بياد؟ ‏








‏-خاله حوري با بچه ها ‏








‏-با اعتراض گفت:مامان اين چه کاري بود کردي ميخواستيم خودمون باشيم فقط اهــــــــــــــه ‏








‏-خب حالا چي شده مگه صبح زنگ زد ما بريم اونجا گفتم عروسم داره مياد گفت پس ما ميايم اونجا تو رودربايستي موندم گفتم تشريف بيارين ‏








آرتين نفسشو محکم داد بيرون رو کرد به من و گفت: ‏








‏-چاره چيه حالا تا اينا بيان برو تو اتاق من ‏








از خدا خواسته قبول کردم رفتم بالا آرتين هم اومد دنبالم اومد تو و درو بست. ‏








داشتم کفشامو در مي آوردم وايساده بود برو بر منو نگاه ميکرد ‏








‏-چيه موردي هست نگاه مي کني همش. ‏








‏-دوست دارم با نگاه کردنت مرتکب گناهي نمي شم زنم تشريف داريا ‏








اي پرروي هيز. ‏








‏-با عصبانيت گفتم :ولي ما زن و شوهر نيستيم يا دت باشه ‏








اومد طرفم جلوم ايستاد زل زد تو چشمام .اصلا نميتونستم نگاش کنم.خنده زيبايي روي لبش نشست: ‏








‏-موهاي خيلي قشنگي داري هيچوقت کوتاهشون نکن.بگير بخواب تا چشماي قشنگتم استراحت کنن. ‏








هاج و واج موندم .چشم هر چي شما بگين.خنده قشنگي کرد.بعد پشتشو کرد به من و رفت بيرون.رفتم زير پتو نفهميدم کي خوابم برد.با صداي آرومي از خواب پاشدم .آرتين آروم صدام ميکرد.يهو بلند شدم صاف نشستم:چيزي شده ‏





‏-مهمونا اومدن آماده شو بريم پايين ‏








بلند شدم پتو رو صاف کردم .رفتم جلوي آينه . ديدم همينطوري وايساده نگام ميکنه ‏








زل زدم بهش: ‏








‏-مي خواي همينجا وايسي خوب برو بيرون مي خوام آرايش کنم اينطوري نمي تونم ‏








‏-آرايش!آرايش واسه چي همه چي خوبه ‏








‏-از خواب پا شدم آرايشم بهم ريخته لطافا بيرون وايسا ‏








رفت بيرون درم بست.رژمو تجديد کردم و از اتاق بيرون رفتم ‏








‏-خب آماده ام بريم ‏








عصباني نگام کرد :واقعا ‏








‏-يعني چي اونوقت؟ ‏








درو باز کرد دستم گرفت و رفتيم داخل:اين دستمالو بگير اين رنگم پاک کن از رو لبت آفرين دختر خوب حرف گوش کن. ‏








‏-دستوره ‏








‏-بله دستوره‏


ا حرص دستمالو گرفتم و رژمو يه کم کمرنگ کردم.با هم از اتاق رفتيم بيرون.از پله ها پايين رفتيم آرتين خالشو معرفي کرد.با بي ميلي بهم دست داد.انگار جذام داشتم.دستمو واسه دخترش دراز کردم ولي با هام دست نداد بيشعور.دستم همينجوري مونده بود که پسرخالش دستمو گرفت تو دستش. از نگاهش خوشم نيومد.زل زده بود منو نگاه مي کرد دستمم ول نمي کرد.پوز خندي ‏








زد و گفت: ‏








‏-ما فکر مي کرديم فرشته ها بال دارن تو هوان نگو آرتين يکيشو رو زمين گير آورده. ‏








دستمو از تو دستش در آوردم.همه نشستيم .واي اين چرا اينقدر نگاه ميکرد.شرم و حيا حاليش نبود.شراره(دختر خالش)با نفرت سر تا پامو برانداز کرد و رفت تو اتاق.يخ کرده بودم دلشوره داشتم .دلم مثل سير و سرکه مي جوشيد.نمي دونم چرا.آرتينم صاف زل زده بود تو چشماي شبير شايد از رو بره.ولي نخير اين اين حرفا حاليش نبود.سرمو برگردوندم آرتينو ببينم يهو جا خوردم.چشماش پر خون بود رنگ چشماش قهوهاي شده بود .رگ گردنش بيرون زده بود وزل زده بود به شبير اونم زل زده بود به من. ‏








شبير لبخند کجي کردو گفت:آرتين هميشه دنبال دختري با اين موها بود تبريک مي گم پيدا کردي آخ.آتوسا از چشم افتادي که اينجوري ‏








نگامو گردوندم سمت آتوسا .مثل گچ ديوار سفيد شده بود.علي گوشاش قرمز شده بود جو خيلي بدي بود .هيچ کي حرف نميزد.نفس کشيدن سخت شد برام .شبير از قصد اين کارارو ميکرد.ولي چرا؟چه خصومتي داشتن با هم .شراره تا الان تو اتاق با مامان و خالش بود.تا از در اومد بيرون يهو خودشو پرت کرد بين من آرتين و با باسنش منو پروند اونور و با پررويي تمام چسبيد به آرتين و رو به من گفت: ‏








‏-بي زحمت برين يه مبل ديگه من ميخوام پيش آرتين جونم بمونم. ‏








مونده بودم اون وسط آرتينم که مجسمه شده بود انگار. خيلي ناراحت شدم .بعدا به خدمتت مي رسم آرتين خان!شبير يه کم رفت اونورتر و با خنده گفت: ‏








‏-بيا شما مبل مارو مزين کن شراره جاش پيش آرتين محفوظه کاريشم نميشه کرد. ‏








لبخند کمرنگي زدم يهو گفت : ‏








‏-از چال رو گونه خيلي خوشم مي ياد. ‏


خندم ماسيد .اين ديگه خيلي بي حيا بود. به بهونه تلويزيون نگاه کردن همش منو ديد ميزد.موهامو از پشت دادم سمت راستم تا نگاش از صورتم بره يه کوسنم گذاشتم رو پام.اگه برهنه بودم چه جوري نگام ميگرد.نگام رفت سمت علي.گوشاش قرمز قرمز بود اينقدر لبشو جويده بود که رنگ خون شده بود با حرصم کانلارو عوض مي کرد.يهو شراره جيغ جيغ کنان گفت: ‏








‏-علي بزار اين بخونه من و آرتين باهم خاطره داريم از اين آهنگ. ‏








بعد سرشو گذاشت رو شونه آرتين.ديگه داشت ظرفيتم پر ميشد.آرتينم که يه سور به مجسمه زده بود.ولي سکوت دلهره آوري داشت هر آن ممکن بود منفجر بشه.تابلو بود مي خواد جلوي خودشو نگه داره.يهو علي رو بهم کردو با مهربوني گفت:پريماه جان بي زحمت يه ليوان آب به من ميدي ‏








اي قربون دهنت علي.سريع رفتم آشپزخونه.يهوو در پشت سرم بسته شد.برگشتم آرتين که نه گودزيلا وارد شده بود.اومد سمتم تکيه دادم به ديوار يه ليوان آبم دستم بود.ليوانو از دستم گرفت و يه قلپ خورد.با صداي خفه که بيرون نره گفت:هميشه هر جا خالي باشه مي ري ميشيني نه ‏








چي .دهنم وا موند اين منو متهم مي کرد ‏








دوباره با همون حالت گفت :جواب منو بده ‏








قالب تهي کرده بودم.اين از داداشمم بدتر بود.ولي رک گفتم: ‏








‏-توقع داري جلوي حرکت زشت تو با شراره چه کار کنم بيام بغل تو بشينم ‏








ليوانو کوبيد به ديوار:جواب منو بده ‏








از صداي شکستن ليوان حسابي ترسيدم .در باز شد و آتوساو علي اومدن تو و درو بستن. ‏








‏-چه خبرته داد مي زني ‏








‏-آتوسا با صدايي که ترس ازش مي باريد گفت:آرتين جان شبير از قصد اين کارو مي کنه مي شناسيش که ‏








‏-با حرص حرف مي زد:پسره بيشعور زل زده داره پريماهو مي خوره کثافت.خرخرشو مي جوم.بايد دوباره همچين بزنمش صداي سگ بده .مي دونم باهاش چه کار کنم. ‏








يهو دادش در اومد.دلشو گرفت نشست رو صندلي و سرشو گذاشت رو ميز ‏








علي دستشو گذاشت پشتش و با نگراني پرسيد: ‏








‏-چيه باز معدت درد گرفت .يه مسکن بهت بدم ‏








آتوسا سريع يه ليوان با مسکن گذاشت رو ميز:بيا عزيزم اينو بخور ‏








سرشو بلند کرد از درد چشماش پر از اشک بود.با ديدنش تو اين وضع خيلي ناراحت شدم از آشپزخونه اومدم بيرون رفتم اتاق آرتين و روي تختش نشستم.حضور کسي رو تو اتاق احساس کردم برگشتم خودم فهميدم رنگم پريد .دستم گذاشتم روي قلبم داشت از ترس ميزد بيرون .شبير اينجا چه کار ميکرد.سعي کردم خونسرد باشم گفتم:به چه حقي وارد شدين بفرماييد بيرون ‏


‏-هنوزم دوزاريت نيافتاده که آرتين و شراره مال همن......تو يهو از............ ‏








حرفش نا تموم موند. در با صداي بدي باز شد.آرتين با عصبانيت از پشت يقه شبير و کشيد و از اتاق با يه حرکت پرتش کرد بيرون و با فرياد گفت: ‏








‏-برو تا همينجا خونتو نريختم . ‏








بعد با سرعت اومد طرفم محکم گرفتتم و کوبوند به ديوار سرم محکم خورد به ديوار آه از نهادم بلند شد. ‏








با عصبانيت طوري که صداش مي لرزيدگفت:سريع حاضر شو راه بيفت بريم. ‏








در و بست و رفت.ديگه نفهميدم چي شد.‏


داشتم منفجر مي شدم.همه پايين ايستاده بودن و منو نگاه مي کردن. از جلوشون رد شدم اما با صداي خاله ايستادم ‏





با لبخندي که معلوم بود از روي کينه و عصبانيته گفت: ‏





‏-تا تو باشي که عشق و حالتو بادخترم نکني بعد مثل دستمال چرک بندازيش دور. بعد يه بي سر و پا رو به عنوان همسرت معرفي کني.لياقتت همين گدا گشنه هان. ‏





تازگيا زبونش خيلي دراز شده بود.اون از برنامشون سر آتوسا اينم اين ‏





مامان جدي گفت:حوري درست حرف بزن تا اونجا که مي دونم آرتين قولي به شراره نداده بود.خودتون بريدين خودتونم دوختين ‏





‏-با داد گفت:حرف آخرته نه باشه يه روز پشيمون ميشي مثل سگ مياين در خونم اما اونموقع با لگد پرتتون مي کنم. ‏





ديگه واي نايستادم رفتم تو حياط.خاله اينام با حرص اومدن بيرون و رفتن.سرم از درد داشت مي ترکيد.همينطور وايساده بودم که علي بدو اومد بيرون و دويد سمت پارکينگ. ‏





‏-دادزد:احمق چه کارش کردي بدو بيارش ببريمش بيمارستان رفتم ماشينو روشن کنم بدو ‏





‏-مگه چي شده ‏





‏-با داد گفت :برو دسته گلي روکه کاشتي مي بيني ‏





مثل فشنگ رفتم تو اتاق.پريماه بيهوش وسط اتاق بود.آتوسا با گريه داشت مانتوشو مي پوشوند ‏





‏-اين بيچارو واسه چي زدي آخه جوا بمامنشينارو چي ميدي ‏





‏-من................من........به خدا من نزدمش ‏





مامان با عصبانيت گفت:چيه برو بر نگاه مي کني بغلش کن برين بيمارستان ‏





سريع بغلش کردم و نشستم صندلي عقب و سرشو گذاشتم روي پام.آتوسام نشست جلو.علي گازشو گرفت و راه افتاد. ‏





‏-تو راه گفت:بفرما فردا خانوم مدعي مي شه همه چي رو لو ميده ازتم شکايت مي کنه حالا خر بيارو باغالي بار کن.احمقي ديگه.اگه شر نشد برات اسممو عوض ميکنم ‏





‏-آتوسا با تعجب گفت:وا چرا شر حالا يه اتفاقيه افتاده براي چي بايد شکايت کنه ‏





علي با عصبانيت گفت: ‏





‏-د...آخه اين بيشعور سوري با اين خانم ازدواج کردن ‏





جيغ آتوسا رفت هوا: ‏





‏-آرتـــــــــــين ديوانه !مي دوني اگه مامان بفهمه دمار از روزگارت در مياره.کله شق شدي چرا تازگيا.اون از دانشگاه رفتنت اينم اين. ‏





اخم کردم و گفتم:شما دهنتو ببندي مامان نمي فهمه .فهميدي چي گفتم .لال ميشي آتوسا .به خدا اگه بگي.... ‏





ديگه رسيديم .با عجله رفتيم اورژانس و بردنش ماهم منتظر شديم. ‏





آتوسا اومد بغل دستم ايستادو گفت: ‏





‏-چرا اين کارو کردي .تو ديگه بچه نييستي اين کارا ازت بعيده ‏





‏-بي حوصله گفتم :نمي دونم آتوسا دست از سرم بردار ‏





‏-بايد به خانوادش خبر بدين ‏





‏-بذار از حالش خبر دار بشيم زنگ مي زنم ‏


دکتر گفت حالش خوبه.رفتم ببينمش.رنگ به رو نداشت.کنارش نشستم.با چشماي بي حالش نگام کرد ناراحت شدم اين چه کاري بود من کردم ‏





‏-.با من و من گفتم:پريماه من.....من.....واقعا نمي خواستم اينطوري شه ببخش منو اصلا فکر نميکردم اينطور بشه.يه لحظه کنترلمو از دست دادم نفهميدم چي شد متأسفم .مي بخشي منو ها؟آره.......مي بخشي منو ‏





انگار صداش از ته چاه مي يومد:آره بيخيال ‏





‏-با ناراحتي گفتم:واي به خدا خيلي خودمو نگه داشتم ولي نشد ببخشيد من از اول با پسر خالم آبم تو يه جوب نميرفت.الدنگ بي سر و پا ‏





‏-با ناراحتي گفت:من نمي دونستم دختر خالتو مي خواي بايد بهم ميگفتي عمرا اين کارو مي کردم ‏





‏-يه کم عصباني شدم:چه کار مي کردي اونوقت مي رفتي سراغ يکي ديگه؟ها؟ ‏





جوابمو نداد.منم پاشدم اومدم بيرون.سرمش که تموم شد بغلش کرديم بردمش خونه به خانوادشم خبر داديم.بردمش تو اتاقم خيلي بي تابي مي کرد مي گفت درد دارم از درد اشکاش گوله گوله مي ريختن .دلم از دردش به درد اومد .بهش مسکن دادم شايد بهتر شه آتوسا رو صدا کردم بره پيشش طاقت اشکاشو نداشتم .نمي دونم چرا! ‏





بعد يه ساعت مامانشينا اومدن.مامان بهشون گفته بود از پله ها افتاده.مامانش و پريسا گريه کنان رفتن بالا ما هم پايين نشستيم.بنده خدا پدرش خيلي نگران بود.پوريا هم عصباني. ‏





‏-خب آقا داماد تعريف کن بيبنيم اين خواهر ما چه طور افتاد از پله ها. ‏





‏-خب پاش يهو پيچ خورد افتاد. ‏





بابام تازه از سر کار برگشته بود هنوز لباساش تنش بود: ‏





‏-شکر خدا به خير گذشته .فقط يه کم بدنش کوفته شده امشبو استراحت کنه خوب مي شه ‏





‏-يعني چي آقاي معتمد يعني شب بمونه به هيچوجه.دو ساعت موند اينطوري شد شب ديگه خدا به خير بگذرونه ‏





حرفش بهم خيلي بر خورد جدي گفتم: ‏





‏-ببخشيد يعني ممکنه براشون چه اتفاقي بيافته مثلا ‏





‏-پدرش گفت:پوريا بابا الان همه عصبي هستيم حرفي نزن که بعد پشيمون بشي ‏





نمي دونم چرا از من بدش ميومدوبا لحن بدي باهام حرف ميزد: ‏





‏-در هر صورت شب درست نيست اينجا بمونن هر چي باشه شما الان نبايد کنار هم باشين ‏





‏-نمي فهمم! فکر مي کنين ممکنه چه بلايي سرش بيارم مثلا ‏





‏-با لحن زشتي گفت:حالا ‏





اومدم جوابشو بدم که پدرم با نگاهش منو دعوت به سکوت کرد. ‏





پوريا گوشيشو در آورد و شماره اي گرفت:پريسا ..پريماهو حاضر کن بريم......................همين که گفتم ميره خونه استراحت ميکنه...........................سريع حرف بيخودم نزن ‏





تو دلم گفتم دختر بيچاره حق داره .اين تحملش غير ممکنه.واي با چه حالي بلندش کرده بودن حتي نمي تونست راه بره .دلم طاقت نياورد: ‏





‏-آقا پوريا نميبينين حالش خوب نيست براي چي اينجوري مي کنين ‏





بدون اينکه محلم بذاره خداحافظي کردو رفت.اومدم چيزي بگم که بابام دستشو گذاشت رو ي شونم و مانعم شد.با چه حالي آوردنش .رمق نداشت اصلا.اولين پله رو با بدبختي اومد پايين روي پله دوم ديگه دادش در اومد نشست. بازم اشکش در اومد دلم لرزيد طاقت نياوردم رفتم سمتشو بغلش کردم و گذاشتمش تو ماشين راه افتاد و رفت. ولي دل منم با خودش برد انگار.برگشتم برم سمت اتاقم بابام صدام کرد: ‏





‏-بيا بشين کارت دارم ‏





رفتم نشستم.علي وآتوسا و مامان هم بودن ‏





‏-بفرماييد بابا سراپا گوشم ‏





‏-مگه من با شما اتمام حجت نکرده بودم که باشبير کاري نداشته باشي.دفعه پيش يادت رفته با چه بدبختي رضايت دادن از بازداشتگاه اومدي بيرون ‏





‏-آتوسا:البته به لطف خونريزي معدتون ‏





‏-علي:بهتره دليلشم بگي ‏





آتوسا ناراحت شد و رفت ‏





‏-آخه بابا اينام شاهدن نمي دوني چه کار ميکرد برو بر پريماهو نگاه ميکرد چه کار مي کردم خوب مي خنديدم.تازه خودمو خيلي نگه داشتم.بفرما مامان خانم بهت گفتم دعوتشون نکن ‏





‏-مامان خوشگلم گريه مي کرد:مامان جان مگه کف دستمو بو کرده بودم ‏





بابا-تو با شراره سرو سري داري که ما ندونيم ‏





با چشماي گرد شده گفتم:نه به خدا قسم مثل يه پسر خاله دختر خاله ولي مثل اينکه حس اون چيز ديگه اي بوده ‏





بابا-خوب حالا کاريه که شده .نبايد آتو دست اينا بدي اينا دنبال بهانه ان بابا اينو بفهم.ديگه ازين موارد نشنوم.بار آخره هشدار مي دم. ‏





با بابا خيلي راحت بوديم ولي ازش حساب مي برديم جبروت خاصي داشت.‏


رفتم تو اتاقم . از سردرد داشتم ميمردم .افتادم روي تخت.خيالاتي شده بودم اما به نظرم تختم بوي خوبي ميداد بوشو با يه نفس عميق دادم تو چشمامو بستم و خوابم برد.احساس کردم تکون مي خورم چشمامو باز کردم علي بالاي سرم بود.صداشو درست نمي شنيدم يه کم به خودم اومدم و ‏


‏-گفتم:هــــــــــوم چي ميگي ‏


‏-پا شو بايد بريم کرج ‏


‏-صاف نشستم رو تخت:کرج ..کرج واسه چي ‏


‏-پريسا خواهر پريماه زنگ زد گفت خواهرشو بردن بيمارستان خودتونو برسونين. ‏


انگار با پتک زدن تو سرم دنيا رو سرم خراب شد ‏


‏-با ترديد پرسيدم:چش شده ‏


‏-سريع حاضر شو وقت نيست تو راه برات ميگم ‏


سوار ماشين شديم .بابا اينا گفتن ما بريم اونا پشت سر ميان. ‏


‏-خب چي شده ‏


‏-ظاهرا پوريا زدتش داشته از زير دستش در مي رفته که سرش خورده به اوپنو خون جاري شده منم همين قدر مي دونم. ‏


‏-اين يارو ديوونست آخه به چه گناه نکرده اي اونو زده ‏


‏-نمي دونم. ‏


رفتيم بيمارستان .با مادر و پدرش سلام و عليکي کردم و پريسارو کشيدم يه گوشه ‏


‏-جريان چيه پريسا خانم ‏


با هق هق گريه گفت:با پوريا بحثش شد.پوريا مي گفت پسره يه کاريت کرده نمي گي وگرنه از پله افتادن اينقدر درد نداره.پريماهم از شما دفاع کرد و گفت هر کاريم کنه محرممه به تو دخلي نداره که يهو خون جلوي چشاشو گرفت برد تو اتاق تا مي خورد زدش درو باز کرد از دستش در بره که محکم خورد سرش به اوپنو و ديگه هيچي خون فوران کرد. ‏


از عصبانيت چونم مي لرزيد: ‏


‏-کجاست اين آقاي با غيرت ‏


‏-رفت براي بيمارستان پول بريزه مياد هر جا باشه. ‏


نشستم رو نيمکت .از عصبانيت پاها مو هي تکون مي دادم.مامانمي ناهم رسيدن داشتن با مادر و پدر پريماه حرف مي زدن که از دور پيداش شد هجوم بردم سمتش و با مشت کوبوندم تو دهنش و با عصبانيت يقشو گرفتم و دادزدم: ‏


‏-چه جوري زديش ها بگو همونجوري بزنمت تا خون بالا بياري به چه حقي زن منو زدي ها؟جواب بده لامصب. ‏


بزور جدامون کردن ولي درد معده امانمو بريد و دولا افتادم رو زمين. ‏


‏-مامان دادزد:علي اونو ببر بيرون از اينجا يه کم آروم شه.ببرش ‏


با علي روي نيمکت حياط بيمارستان نشستيم .هواي خنکي بود.محکم دلمو گرفته بودم فشار مي دادم شايد کمي آروم شه اما فايده اي نداشت.اعصابم بد جوري به هم ريخته بود.رفت از بوفه برام چيزي بگيره تا بخورم ديشب شام نخورده بودم.ولي همين که دو سه گاز از کيک زدم واي ....ديگه به دستشويي نرسيدم هر چي خوردم بالا آوردم.يه آبي به دست و صورتم زدم .حالم کمي جا اومد. دوباره رفتيم تو با علي.پوريا تا منو ديد با نفرت نگام کرد اومد پاشه بياد طرفم که باباش دستشو گرفت و عصباني گغت :بشين.اونم تمرگيد.خيلي منتظر نشستيم. از زور سردرد چشمام باز نمي شد دوباره حالت تهوع گرفته بودم.آتوسا پيشم نشسته بود و پشتمو ميماليد و دلداريم ميداد تا آروم باشم اما افاقه نمي کرد.همه ساکت بودن.پاشدم برم بيرون يه هوايي بخورم اما همين که پا شدم از شدت سردرد دوباره نشستم.حالم بد بود نفس کشيدن برام سخت شد.ديگه سردرد امونمو بريده بود.مامان حالمو فهميد.اومد کنارم نشست: ‏


‏-عزيزم بيا بريم اينجا بهت يه مسکن بزنن راحت شي از درد پاشو مامان. ‏


علي کمکم کرد پاشدم .بهم مسکن زدن يه کم دراز کشيدم خيلي بهتر شدم.حالم که بهتر شد دوباره رفتم پيش بفيه


‏.يه پرستار رفت تو اتاق بعد چند دقيقه اومد بيرون لبخند ميزد گفت:آرتين کدومتونين ‏


‏-منم ‏


‏-برو تو .چشمت روشن خانومت کارت داره ‏


مثل برق رفتم تو.پاهام از حرکت ايستاد.صورتش زرد زرد بود.انگار اصلا جون نداشت.لبش پاره شده بود.صورتشم کبود بود.سرش شکسته بود.باندپيچي بود.دلم به درد اومد.بيشرف ببين چه کارش کرده بود.من آتوسا رو نيشگونم نمي گرفتم که يه وقت خداي نکرده جاش کبود نشه اونوقت اون بيرحم بيبن چه بلايي سرش آورده بود.چه طور دلش اومده بود.احساس کردم اشک تو چشمام جمع شد.رفتم کنارش نشستم. ‏


صدام يه کم ميلرزيد ولي کنترلش کردم: ‏


‏-عزيزم من اينجام خوبي.ببين چه به روزت آورده. ‏


اشکش ريخت.واي نه تو رو خدا گريه نکن.نمي دونم چرا طاقت گريه هاشو نداشتم.دستام مي لرزيد.آروم دستشو گرفتم ‏


‏-هيــــــس!!!!آروم باش. ديگه تموم شد من اينجام نميزارم ديگه اذيتت کنه ‏


‏-به زور حرف ميزد:ازت يه خواهشي دارم ‏


‏-بگو حتما !هرچي باشه انجامش مي دم ‏


‏-اشکاش همينطور ميريخت:نزار منو ببرن خونه.فقط همين يه بار کمکم کن.خواهش مي کنم.ميدونم برات دردسر ميشه اما همين يه بار لطفا ‏


‏-حتما عزيزم.تو خيالت راحت باشه هر جور بشه تورو با خودم مي برم ‏


‏-قول ‏


‏-قول ‏


از اتا ق رفتم بيرون .همه پاشدن اومدن سمتم. ‏


‏-خيلي جدي گفتم:نمي خواد کسي رو ببينه مي خواد تنها باشه لطفا! ‏


اينو گفتم و يه راست رفتم سمت اتاق دکترش.در زدم بعد از اجازه دکتر داخل شدم باهاش دست دادم و نشستم ‏


‏-ميبخشيد آقاي دکتر همسر مريضم که سرش شکسته بود خانم شيرازي.مي خواستم ببينم وضعيتش چطوره ‏


‏-حالش خوبه مشکل خاصي نداره فقط شديدا بدنش از شدت ضربات کوفتگي داره بايد استراحت کنه همين ‏


‏-يه کم من ومن کردم وگفتم:ازتون مي خوام يه لطفي در حقم کنين ‏


‏-بفرمايييد ‏


‏-مي خوام برام يه طول درمان يک ماهه بنويسين ‏


‏-اين وظيفه من نيست ‏


‏-خودم ميدونم دکتر فقط يه دست خط ميخوام ..لطفا...........خواهش مي کنم دکتر ‏


دکتر کمي فکر کرد و بعد قلمشو برداشت و شرو ع کرد به نوشتن ‏


حسابي ازش تشکر کردم و برگشتم تو سالن.رفتم سمت پدر پريماه.سرشو بلند کرد و نگاهم کرد. ‏


ازش خواستم بريم يه کم اونطرفتر تا باهاش حرف بزنم.اونم پاشد اومد ‏


‏-بفرما پسرم چه کارم داري؟ ‏


‏-ببينين آقاي شيرازي اومدم ازتون فقط و فقط از شما به عنوان پدر پريماه کسب تکليف کنم.چطور اجازه دادين پسرتون اين کارو باهاش بکنه ‏


صداش لرزيد گريش گرفت: ‏


‏-سعي کرديم از دستش در بياريم نشد پسرم والا به خدا منم پدرم از سنگ که نيستم ‏


‏-من شما رو مواخذه نمي کنم پدر جان مثل پدر خودم برام عزيزين احترامتونم واجب.ببين اين برگه رو دکتر نوشته براي دخترتون. يک ماه طول درمان نوشته.کوفتکي بدنش شديده.ازتون استدعا دارم بزارين پريماهو ببرم خونه خودم از چشمام بيشتر ازش مراقبت ميکنم. ‏


در اين حين پريسا اومد کنار پدرش حرفامونو شنيده بود رو به پدرش گفت:بزار بره بابا اينجوري براش بهتره.پيش شوهرش حالش بهتره ‏


از لحنش فهميدم از قضيه خبر داره.با نگاهش ازم تشکر کرد. ‏


‏-منتظر جوابتونم عين چشمام ازش مراقبت مي کنم قول مي دم.من چشمامو دوست دارم ‏


خنده اي کردم و به پريسا نگاه کردم.اونم خنديد ‏


‏-بعد مکثي طولاني گفت:دخترمو به تو مي سپارم جوون مراقبش باش ‏


بي اختيار بغلش کردمو ازش تشکر کردم. ‏


پوريا که تصميم باباشو فهميد قشقرق راه انداخت.ولي من ميخو محکم کوبيده بودم چون باباش به خاطر قولي که به من داده بود يک قدم هم عقب نشيني نکرد.خوب شد حاليش مي کنم.از پريسا هم خواستم تا پريماه مرخص بشه بره خونه براش يه چمدون لباسو ضروريات پريماهو حاضر کنه تا برم ازش بگيرم.خانواده خودمم از تصميمم استقبال کردن و گفتن اينطوري بهتره.‏


‏**********‏


در باز شد و پدرم اومد تو .کنارم نشست و دستمو گرفت.ناراحتي رو تو چشماش مي خوندم.يه کم تو سکوت نگام کرد و بعد گفت: ‏





‏-پريماهم مطمئني خونه آرتين راحتي بابا ‏





ناي حرف زدن نداشتم اما با زور گفتم: ‏





‏-هر چي باشه از پوريا بهتره که .لا اقل آدمه ‏





‏-اينجوري نگو بابا اون برادرته از سر تقصيراتش بگذر .جوونه بعدها مي فهمه چه اشتباهي کرده ‏





‏-هر چي! من بدياشو فراموش نمي کنم بابا هيچ وقتم نمي بخشمش. ‏





‏-الان وقت اين حرفا نيست.فقط استراحت کن و خوب شو بابا اگه رفتي ديدي ناراحتي اونجا بگو ميام خودم دنبالت ‏





‏-باشه. ‏





بعد مامان با گريه اومد همين حرفارو زد.فقط پريسا حالمو درک کرد.داشتم باهاش حرف ميزدم که آرتين اومد تو لبخند گرمي بهم زد و گفت: ‏





‏-همه چي انجام شد پاشو که بريم. ‏





اومدم پاشم ولي انگار بهم وزنه وصل کرده بودن از درد فقط دادم در اومد.چشمامو بستم .يهو دستي اومد زير سرم چشمامو باز کردم درياي چشماش تو چشمام زل زده بود .دستي هم رفت زير پاهام و با يه حرکت بلندم کرد.از خجالت مردم چشم ازش گرفتم.منو برد تو ماشين و راه افتاديم سمت خونه آرتين. ‏





اونجا هم بازم تو بغل آرتين رفتم تو اتاقش.منو گذاشت رو تخت بعد آتوسا رو صدا کرد تا بهم کمک کنه لباسامو در بيارم.آتوسا اومد تو ‏





‏-با خنده گفت:سلام عزيزم بهتري ‏





‏-بد نيستم ولي خيلي درد دارم .سرم داره مي ترکه ‏





‏-خب سرت شکسته عزيزم دردش طبيعيه ‏





خواست لباسمو در بياره چشمش افتاد به بدن کبود من ميخکوب شدويهو گريش در اومد پا شد رفت بيرون.حالش از اون منظره بد شده بود.در دوباره باز شد.آرتين اومد تو .نشست کنارم .دستشو آورد سمت بلوزم .زد بالا .داغ کرده بودم .اما اون داشت همينجوري تنمو نگاه مي کرد بعد يقه بلوزمو زد کنار .جاي انگشتاي پوريا روي گردنم کبود شده بود.دستشو کشيد رو ي کبودي گردنم.حرارت دستش آتيشم مي زد.براي اينکه جو عوض کنم اومدم بگم خودم اينکارو مي کنم که حلقه اشکو تو چشماش ديدم.چشماش که همينطوري برق ميزد حالا به خاطر شبنم تو چشماش مثل تيله شده بود ‏





‏-آروم گفتم:خودم مي تونم عوض کنم ‏





بدون اينکه گوش بده آروم دستمو از آستيناي لباسم در آورد.ديگه چيزي نگفتم چون قصدش کمک بود صد در صد ‏





شستم رو نيمکت .از عصبانيت پاها مو هي تکون مي دادم.مامانمي ناهم رسيدن داشتن با مادر و پدر پريماه حرف مي زدن که از دور پيداش شد هجوم بردم سمتش و با مشت کوبوندم تو دهنش و با عصبانيت يقشو گرفتم و دادزدم: ‏


‏-چه جوري زديش ها بگو همونجوري بزنمت تا خون بالا بياري به چه حقي زن منو زدي ها؟جواب بده لامصب. ‏


بزور جدامون کردن ولي درد معده امانمو بريد و دولا افتادم رو زمين. ‏


‏-مامان دادزد:علي اونو ببر بيرون از اينجا يه کم آروم شه.ببرش ‏


با علي روي نيمکت حياط بيمارستان نشستيم .هواي خنکي بود.محکم دلمو گرفته بودم فشار مي دادم شايد کمي آروم شه اما فايده اي نداشت.اعصابم بد جوري به هم ريخته بود.رفت از بوفه برام چيزي بگيره تا بخورم ديشب شام نخورده بودم.ولي همين که دو سه گاز از کيک زدم واي ....ديگه به دستشويي نرسيدم هر چي خوردم بالا آوردم.يه آبي به دست و صورتم زدم .حالم کمي جا اومد. دوباره رفتيم تو با علي.پوريا تا منو ديد با نفرت نگام کرد اومد پاشه بياد طرفم که باباش دستشو گرفت و عصباني گغت :بشين.اونم تمرگيد.خيلي منتظر نشستيم. از زور سردرد چشمام باز نمي شد دوباره حالت تهوع گرفته بودم.آتوسا پيشم نشسته بود و پشتمو ميماليد و دلداريم ميداد تا آروم باشم اما افاقه نمي کرد.همه ساکت بودن.پاشدم برم بيرون يه هوايي بخورم اما همين که پا شدم از شدت سردرد دوباره نشستم.حالم بد بود نفس کشيدن برام سخت شد.ديگه سردرد امونمو بريده بود.مامان حالمو فهميد.اومد کنارم نشست: ‏


‏-عزيزم بيا بريم اينجا بهت يه مسکن بزنن راحت شي از درد پاشو مامان. ‏


علي کمکم کرد پاشدم .بهم مسکن زدن يه کم دراز کشيدم خيلي بهتر شدم.حالم که بهتر شد دوباره رفتم پيش بفيه


‏.يه پرستار رفت تو اتاق بعد چند دقيقه اومد بيرون لبخند ميزد گفت:آرتين کدومتونين ‏


‏-منم ‏


‏-برو تو .چشمت روشن خانومت کارت داره ‏


مثل برق رفتم تو.پاهام از حرکت ايستاد.صورتش زرد زرد بود.انگار اصلا جون نداشت.لبش پاره شده بود.صورتشم کبود بود.سرش شکسته بود.باندپيچي بود.دلم به درد اومد.بيشرف ببين چه کارش کرده بود.من آتوسا رو نيشگونم نمي گرفتم که يه وقت خداي نکرده جاش کبود نشه اونوقت اون بيرحم بيبن چه بلايي سرش آورده بود.چه طور دلش اومده بود.احساس کردم اشک تو چشمام جمع شد.رفتم کنارش نشستم. ‏


صدام يه کم ميلرزيد ولي کنترلش کردم: ‏


‏-عزيزم من اينجام خوبي.ببين چه به روزت آورده. ‏


اشکش ريخت.واي نه تو رو خدا گريه نکن.نمي دونم چرا طاقت گريه هاشو نداشتم.دستام مي لرزيد.آروم دستشو گرفتم ‏


‏-هيــــــس!!!!آروم باش. ديگه تموم شد من اينجام نميزارم ديگه اذيتت کنه ‏


‏-به زور حرف ميزد:ازت يه خواهشي دارم ‏


‏-بگو حتما !هرچي باشه انجامش مي دم ‏


‏-اشکاش همينطور ميريخت:نزار منو ببرن خونه.فقط همين يه بار کمکم کن.خواهش مي کنم.ميدونم برات دردسر ميشه اما همين يه بار لطفا ‏


‏-حتما عزيزم.تو خيالت راحت باشه هر جور بشه تورو با خودم مي برم ‏


‏-قول ‏


‏-قول ‏


ز اتا ق رفتم بيرون .همه پاشدن اومدن سمتم. ‏


‏-خيلي جدي گفتم:نمي خواد کسي رو ببينه مي خواد تنها باشه لطفا! ‏


اينو گفتم و يه راست رفتم سمت اتاق دکترش.در زدم بعد از اجازه دکتر داخل شدم باهاش دست دادم و نشستم ‏


‏-ميبخشيد آقاي دکتر همسر مريضم که سرش شکسته بود خانم شيرازي.مي خواستم ببينم وضعيتش چطوره ‏


‏-حالش خوبه مشکل خاصي نداره فقط شديدا بدنش از شدت ضربات کوفتگي داره بايد استراحت کنه همين ‏


‏-يه کم من ومن کردم وگفتم:ازتون مي خوام يه لطفي در حقم کنين ‏


‏-بفرمايييد ‏


‏-مي خوام برام يه طول درمان يک ماهه بنويسين ‏


‏-اين وظيفه من نيست ‏


‏-خودم ميدونم دکتر فقط يه دست خط ميخوام ..لطفا...........خواهش مي کنم دکتر ‏


دکتر کمي فکر کرد و بعد قلمشو برداشت و شرو ع کرد به نوشتن ‏


حسابي ازش تشکر کردم و برگشتم تو سالن.رفتم سمت پدر پريماه.سرشو بلند کرد و نگاهم کرد. ‏


ازش خواستم بريم يه کم اونطرفتر تا باهاش حرف بزنم.اونم پاشد اومد ‏


‏-بفرما پسرم چه کارم داري؟ ‏


‏-ببينين آقاي شيرازي اومدم ازتون فقط و فقط از شما به عنوان پدر پريماه کسب تکليف کنم.چطور اجازه دادين پسرتون اين کارو باهاش بکنه ‏


صداش لرزيد گريش گرفت: ‏


‏-سعي کرديم از دستش در بياريم نشد پسرم والا به خدا منم پدرم از سنگ که نيستم ‏


‏-من شما رو مواخذه نمي کنم پدر جان مثل پدر خودم برام عزيزين احترامتونم واجب.ببين اين برگه رو دکتر نوشته براي دخترتون. يک ماه طول درمان نوشته.کوفتکي بدنش شديده.ازتون استدعا دارم بزارين پريماهو ببرم خونه خودم از چشمام بيشتر ازش مراقبت ميکنم. ‏


در اين حين پريسا اومد کنار پدرش حرفامونو شنيده بود رو به پدرش گفت:بزار بره بابا اينجوري براش بهتره.پيش شوهرش حالش بهتره ‏


از لحنش فهميدم از قضيه خبر داره.با نگاهش ازم تشکر کرد. ‏


‏-منتظر جوابتونم عين چشمام ازش مراقبت مي کنم قول مي دم.من چشمامو دوست دارم ‏


خنده اي کردم و به پريسا نگاه کردم.اونم خنديد ‏


‏-بعد مکثي طولاني گفت:دخترمو به تو مي سپارم جوون مراقبش باش ‏


بي اختيار بغلش کردمو ازش تشکر کردم. ‏


پوريا که تصميم باباشو فهميد قشقرق راه انداخت.ولي من ميخو محکم کوبيده بودم چون باباش به خاطر قولي که به من داده بود يک قدم هم عقب نشيني نکرد.خوب شد حاليش مي کنم.از پريسا هم خواستم تا پريماه مرخص بشه بره خونه براش يه چمدون لباسو ضروريات پريماهو حاضر کنه تا برم ازش بگيرم.خانواده خودمم از تصميمم استقبال کردن و گفتن اينطوري بهتره.‏





‏ ‏


‏.يه لباس جلو دکمه دار تنم کرد.دکمه هاشو بست و درازم کرد رو تخت.لبخند کمرنگي زد و گفت:يه کم بخواب تا وقت داروهات بشه ‏





يک هفته اولو همش تو رختخواب بودم .دردم خيلي زياد بود.اما اين خانواده مثل پروانه دورم مي چرخيدن.از محبت کم نمي ذاشتن طوري که اصلا دلم هواي خونه رو نمي کرد.مادرش بي نظير بود برام هرچي درست مي کرد خودش مي ياورد بهم مي داد.حموم کردن عذاب بزرگي بود چون يه دستمو از زور درد نمي تونستم حرکت بدم.يه طرف بدنم لمس بود انگار .آتوسا با مهربوني تمام تو شستن موهام کمکم مي کرد .موهام خيلي بلند بود شستنش سخت بود.آرتين حرف نداشت.مثل فرشته نجات بود اول برام اما توي اين مدت يه آرتين ديگه رو شناختم.گرم پر از احساس و با مسئوليت.وسواس عجيبي تو مراقبتم به خرج مي داد حتي وقتي بيرون بود زنگ مي زد حالمو مي پرسيد.حال اين من بودم که ديگه نمي تونستم پريماه سابق باشم .مني که ادعا مي کردم از مردا متنفرم نمي تونستم از عشقي که به اين موجود دوست داشتني پيدا کرده بودم دست بکشم.حالم از خودم بهم مي خورد که نمي تونستم اونو از ذهنم کنار بزنم.کي وارد قلب و روح من شده بود و من از اومدن عشق به خونه قلبم خبردار نشده بودم.ولي بايد احساسمو سرکوب مي کردم و اين دستوري بود که عقلم به ذهنم مي داد.دائم با خودم مرور مي کردم آرتين مال تو نيست پس خفه بمير اين مدتم تموم شه همه چي روال خودشو پيدا مي کنه.اين پسر فرشته بود.از حد خودش تجاوز نمي کرد حرکت بيجايي که باعث رنجشم بشه انجام نمي داد. اوايل از اينکه تو يک اتاق بخوابيم واهمه داشتم اما حالا وقتي از اتاق مي رفت بيرون تا برگرده چشمم به در بود.نگاهاش معناي خاصي داشت اينو درک مي کردم ولي براي خودم معني نمي کردم.اين حق به خودم نمي دادم .همينکه مي دونستم پايين تخت کنارم مي خوابه پر از احساس شعف بودم چون صداي نفسهاشو مي شنيدم.آه !آرتين با من چه کردي





دو هفته از موندنم در اونجا مي گذشت مادر و پدر وپريسا 4 بار به ديدنم اومدن و هر بار با اصرارهاي مادر آرتين شام مي موندن.پريسا هم از خدا خواسته..چون علاقه اين دو به هم ديگه خيلي تابلو بود .علي از ابراز احساسات براي پريسا کم نمي ذاشت پريسا هم همينطور.يه روز که رو تخت دراز کشيده بودم و به عکس آرتين نگاه مي کردم آتوسا با خوشحالي و جيغ و داد اومد تو اتاق ‏





‏-پاشو پاشو !بسه خواب دارم عروس مي شم پاشو امشب مهمون داريم ‏





‏-خب کي هست اين شاهزاده سوار بر اسب ‏





‏-وا کي مي تونه باشه جز بهراد جونم .پاشو ديگه يه دستي به سر صورتت بکش شب مهمون داريم ‏





‏-نميشه من نباشم خانمي امروز دوباره از صبح سردرد دارم.يه روز ديگه واسه بعله برون ‏





‏-بعله برون مرون نداريم امشب بعله رو گفتم.پاشو لوس نشو ديگه من دوست دارم تو ام باشي ‏





‏-آخه بايد دوش بگيرم ‏





‏-پس پاشو به تو کمک مي کنم بعد مي رم سراغ خودم ‏





دستمو گرفت و برد حموم .موهامو برام شست و منم تنمو يه آب گرفتم و صورتمو با تيغ اصلاح کردم و اومدم بيرون.با حوله نشسته بودم رو ي صندلي روبروي آينه و اشکام مي ريخت پايين چرا؟دلم خيلي گرفته بود.بغض بدي داشتم.چون من به خوشحالي آتوسا غبطه مي خوردم منم دوست داشتم براي ازدواج همچين شوقي رو تجربه کنم.کاش با آرتين يه جور ديگه اي آشنا مي شدم.دستم درد مي کرد.حتي سشوار براش سنگين بود.همينطور تو آينه نگاه مي کردم و زار مي زدم که يهو در باز شد .واي باز آرتين اومد و قلب من ايستاد.تا ديد دارم گريه مي کنم اومد سمتم .سرمو انداختم پايين .چونمو گرفت و صورتمو آروم بالا آورد ‏





‏-چي باعث شده تو اينطوري اشک بريزي ها خانم؟ ‏





گريم بيشتر شد.نگران شد کنارم زانو زد و زل زد تو چشمام نگامو ازش گرفتم.با اضطراب پرسيد: ‏





‏-چي شدي آخه تو بگو منم بدونم چرا مثل ابر بهاري ‏





‏-با گريه گفتم:دستم درد ميکنه نمي تونم موهامو خشک کنم ‏





‏-خنديد:حيف اون چشما نيست الکي بارونيشون مي کني .بزار لباسامو عوض کنم خودم خشک مي کنم برات ‏





يه تي شرت و يه گرمکن پوشيد اومد پشتم .موهامو کمي از هم باز کرد و دست به کار شد.با ملايمت موهامو خشک مي کرد تا فرشون باز نشه.خودم اينقدر دقت نمي کردم که اون مي کرد.وقتي تموم شد رو غن مو رو برداشت و موهامو باهاش خوش حالتر کرد.موهام معرکه شده بود.برق ميزد و خيلي خوش حالت بود.از تو آينه نگاهش کردم اونم نگام کرد.جديدا نگاهاش آتيشم مي زد.لبخند زيبايي تحويلم داد و گفت: ‏





‏-خيلي ماه شدي ‏





‏-ممنون ‏





‏-قول بده موهاتو هيچوقت کوتاه نکني حتي اگه قراردادمون تموم شه ‏





اينو گفتو رفت بيرون تا لباسامو عوض کنم. ‏





قرارداد و مرض!قراردادو کوفت!اما اون همش قلبمو نشونه مي رفت.نميخواست بهش دل ببندم.چرا؟ازم فرار ميکرد. همش اين مسأله رو بهم ياد آوري مي کرد چرا؟يعني خواستن من اينقدر سخت بود نتونه که ازم بخواد بيخيال شيم و از نو شروع کنيم.نگاهش يه چيزي مي گفت اما زبونش يه چيز ديگه.يه سوال توي ذهنم خوره شده بود.يعني من هيچ جذابيتي براش ندارم‏





عني خواستن من اينقدر سخت بود نتونه که ازم بخواد بيخيال شيم و از نو شروع کنيم.نگاهش يه چيزي مي گفت اما زبونش يه چيز ديگه.يه سوال توي ذهنم خوره شده بود.يعني من هيچ جذابيتي براش ندارم حتي سر سوزن؟؟به اينا فکر مي کردم و اشک مي ريختم.توي لباسامو گشتم و بلوز و شلواري رو که براي خواستگاري پوشيده بودم پوشيدم .سايه آبي ملايمي پشت چشمام زدم و مژه هامم با ريمل حسابي مشکي و حالت دارش کردم.يه رژ صورتي کمرنگم زدم.آرايشم ملايم اما قشنگ بود اين آرايش بهم خيلي ميومد.درو باز کردم و رفتم پايين .آرتين داشت با آتوسا بحث مي کرد سر لباش پوشيدن ‏





‏-به خدا اگه آتوسا دامن بپوشي پاهاتو قلم مي کنم.گفته باشم.رو اعصاب من رژه نرو ‏





‏-آتوسام با غرغر گفت:ولي من براي امشب اين بلوز دامن خريدم ‏





‏-آتوسا يه کاري نکن زنگ بزنم نيانا.برو لباستو عوض کن ‏





آتوسا پاهاشو کوبوند زمين و با غرغر رفت تو اتاق درم محکم بست. ‏





خندم گرفته بود.کلا يه سري اخلاقا تو مردا مشترک بود انگار تعصب و غيرتم يکي از اونا بود.آرتين متوجه من شد.آرتين چرا منو اينطوري نگاه مي کني اگه منو نمي خواي پس اين نگا ها يعني چي.اگه دلت با من نيست درويش کن اون چشماتو.چرا چشم از من بر نمي داري.قلبم درد گرفت.مامانش صدام کرد: ‏





‏-بيا عزيزم بيا اينجا بشين.امروز بهتري ‏





‏-والا مامان هاله .خيلي سردرد دارم اما به آتوسا قول دادم توي يه همچين روز خوبي پيشش باشم ‏





‏-مرسي دختر گلم از توجهت.ولي يه کم رنگ پريده اي ‏





‏-خوبم نگران نباشين ‏





آرتين داشت کانالا رو بالا پايين مي کرد رو کرد بهم: ‏





‏-ولي هر موقع احساس کردي نمي توني بشيني تعارف نکن. ‏





آتوسا با لباي آويزون اومد بيرون .کت و شلوار شيکي پوشيده بود.اومد کنار من نشست با همون لب و لوچه آويزون بهم گفت: ‏





‏-ميبيني تو رو خدا چقدر دهاتيم امروز ‏





‏-خنديدم و گفتم :عزيزم تو اينقدر خوشگلي که بايد فکر پسر مردمم باشي .پس ميوفته يهو.از دست ميره.وقت زياده عجله نکن. ‏





بهم چشمکي زد.علي هم حسابي شيک کرده بود.مامانش بلند شد بوسيدش و گفت: ‏





‏-قسمت تو باشه عزيزم. ‏





علي نگاه معني داري به من کرد و گفت: ‏





‏-هر چي خدا بخواد ملکه ‏





خواستگارا اومدن .بهراد گوله نمک بود.پزشکي مي خوند.سه تا برادر بودن که اين فقط مجرد مونده بود.سر همه چي خيلي را حت به توافق رسيدن.آتوسا ازخوشحالي تو پوست خودش نمي گنجيد.چشمام ديگه داشت سياهي مي رفت.پاشدم .عذر خواهي کردم و رفتم تو اتاق.با همون لباسا رفتم زير پتو و به اشکام اجازه دادم پايين بيان.صداي در اومد.خودمو به خواب زدم .چقدر بوي آشنايي .ولي عکس العملي نشون ندادم.تخت از سنگينيش فرو رفت .دستش رفت لاي موهام داغ کرده بودم.لباشو گذاشت رو پيشونيم و بوسه اي زدو رفت.اشک از چشمام جاري شد. ‏


ک هفته ديگه ام مثل برق و باد گذشت.چمدونمو بسته بودم وآرتين گفته بود از سر کار مياد مي برتم.داشتم با اتاقش و عکسش وداع مي کردم.يهو در باز شد داشت ميگفت :پريماه يواش يواش آماده شو منو که سرپا آماده ديد يهو خشکش زد.لبخند تلخي زد و گفت:مي بينم واسه رفتن خيلي عجله داري؟ بدون حرفي چمدونم برداشت و رفت پايين.از همشون خداحافظي کردم .نرفته دلم براشون تنگ بود.در سکوت راه افتاديم.حتي يک کلمه دريغ از يک کلمه حرف .آرتين چرا حرف نمي زني .؟يه چيزي بگو که بگم قلبم داره از دوريت مي زنه بيرون.بگم خيلي دلم برات تنگه.مي خوام بگم دلم برات پر ميکشه.اما حتي يک کلمه نگفت.رسيديم.چمدونمو از ماشين تا دم خونه آوردوبا مامان و بابا احوالپرسي کردو هرچي اونا اصرار کردن بياد توفقط گفت انشاا..يه وقت ديگه.يه خداحافظ و فقط همين.نه نگاهي نه حرفي. ‏


چند روز بيشتر نبود از آرتين جدا شده بودم ولي ديگه داشتم از دلتنگي مي مردم.فقط به شنيدن صداشم راضي بودم ولي لا مصب زنگم نمي زد.خب چي ميشه دختر تو بهش زنگ بزن.ديگه مثل اولا که قرار گذاشته بوديم همه چي پيش نميرفت يعني دلم نمي خواست پيش بره.چي ميشه يه زنگ بزن بابا. آخه به چه بهونه اي.آهان فهميدم.گوشيمو برداشتم و شمارشو گرفتم: ‏





‏-بله ‏





‏-سلام چيزه خوبي .......بد موقع که مزاحم نشدم ‏





‏-سلام نه تو چطوري. ‏





‏-بد نيستم.همينجوري زنگ زدم.مطبي ‏





‏-اوهوم ‏





‏-پس چرا صدايي نمي ياد مريض پريض نداري ‏





‏-تو آشپزخونه کلينيکم اومدم ناهار بخورم.کاري با من داري بگو ‏





‏-کار که............خب دارم ....يعني..............هيچي ولش کن ‏





‏-بگو ديگه ‏





‏-مي خواستم بگم من مطالبي رو که اين يارو استاده ازمون خواسته بود نوشتم ولي نمي دونم درسته يا کدومشو بدم کاش تو مي ديدي بهم مي گفتي ‏





‏-خب فردا صبح زودتر يه جا قرار بزار ميام مي بينمت ‏





‏-8 خوبه سر خيابون سيزده ‏





‏-چه جوري مياي مي خواي بيام دنبالت ‏





‏-نه !با بابا تايه مسيري ميام بعدم يه تاکسي سوار ميشم ‏





‏-مطمئن ‏





‏-آره پس فردا مي بينمت خداحافظ ‏





اونم خداحافظي کرد.آخ جونمي فردا مي بينمش.آره فردا بالاخره يه جايي غير دانشگاه ميديدمش عالي بود. ‏


فردا صبح حاضر شدم.يه آرايش خوب کردم.مانتو شلوار مقنعه مشکي .کاپشن قرمز خوشگلمم پوشيدم.عاشق رنگاي جيغ بودم بخصوص قرمز.زياد استفاده مي کردم از اين رنگ.از تاکسي پياده شدم ماشينشو سر خيابون ديدم.رفتم سمتش زدم به شيشه قفلو زد و سوار شدم.سلام کردم.جوابمو داد.يه سرتا پامو نگاهي کرد نفس عميقي کشيد و زل زد به روبرو.يعني چي اونوقت.در کولمو باز کردم دنبال نوشته هام .دادم دستش با حرص نگام کرد بعد کاغذا رو گرفت ازم.حالا نوبت ديد زدن من بود.اين پسر حتي انگشتاشم قشنگ بود.رفتم تو کار تيپ.يه شلوار قهوه اي تنگ معرکه.يه بلور يقه مردونه سفيد به جانم پليورو.يه پليور مشکي وقهوه اي خيلي شيک يه پالتوي مشکي باحالم روش.يه کم سرمو خم کردم ببينم کفشش چيه.داشت کاغذا رو نگاه مي کرد ‏





‏-تموم شد ‏





‏-جا خوردم:هـــــــــــــا! ‏





‏-نگام کرد:ديد زدن بنده ‏





‏-هـــــــــــــــــا! ‏





پس حواسش به من بود ‏





‏-اينجوري نگو ها ‏





از رو نرفتم ‏





‏-مي خواستم ببينم با شلوار قهو ه اي کفش چه رنگي پوشيدي.يه کم فضولم ببخشيد ‏





اينو گفتم و دولا شدم سمتش.به!چه نيم بوت قهوه اي با حالي پوشيده بود.کشتي مارو بابا خوش تيپ.برعکس من هميشه ست بود رنگ لباساش.چشماشم که خدادادي ست مي شد.اونروز توي چشماي سبزش خطوط قهوه اي هم پر بود.خدايي رنگ تک معرکه اي بود چشماش.من يه وقتايي از اجق وجق پوشيدن خوشم ميومد.مثلا آبي و قرمزو زياد باهم مي پوشيدم.خندش گرفت از رک بودنم.يکي از برگه هارو جدا کرد گرفت سمتم ‏





‏-اين عاليه اينو بده.هيچ غلط گرامري هم نداره ‏





‏-مرسي ‏





دوباره نگام کرد.انگار مي خواست يه چيزي بگه ولي هي پشيمون ميشد. ‏





‏-هنوز خيلي مونده کلاسا شروع بشه.بريم يه چيزي بخوريم.من صبح براي اينکه به موقع برسم معطل نشي صبحونه نخوردم ‏





الهي بميرم برات ‏





‏-من يا نسکافه يا قهوه داغ مي خوام. ‏





خنديد.راه افتاد رفتيم يکي از همين کافي شاپاي نزديک دانشگاه.کيک و نسکافه سفارش داد. ‏





نشستيم.دلم براش تنگ شده بودا خبر نداشتم.سير نمي شدم از نگاه کردنش.دوباره يه کتاب دادم دستش.پررو بودم .با تعجب پرسيد ‏





‏-اين چيه ‏





‏-مفاهيم ‏





‏-دارم مي بينم يعني چي کار کنم الان ‏





‏-تمرينشو با معني اونايي که ماژيک کشيدمو بنويس برام ‏





‏-چشماش گرد شد:ديگه چي ‏





‏-اه !آرتيني بنويس ديگه ‏





آرتيني و مرض ؛آرتيني و درد بي درمون.يعني چي اين مدلي صداش مي کني آخه.خب خوشم مي يومد.تو خلوتمم اينجوري صداش مي کردم يهو بعضي وقتا از دهنم مي پريد ‏





کتابو باز کرد يه نگاه به من کرد دستشو دراز کرد سمتم ‏





‏-يه مداد بده‏


سريع دادم.کيک با نسکافه سفارش داده بود.از منم پرسيدا کيک مي خواي يا نه گفتم نه فقط براي خودش ‏


سفارش داد.مشغول نوشتن بود سفارشا اومد.جان کيک شکلاتي.يادم نبود کيک مال اونه بي اختيار دستم بردم ‏


سمتش يه تيکه برداشتم.به به !خيلي خوشمزه بود شايدم با آرتين بودم بهم چسبيد.يه تيکه ديگه ام ‏


برداشتم.متوجه شد.نگام کرد.لبخند زد کتابو بست


‏-تو که مي خوري پس ميگم سفارش بدم چرا ناز مي کني‏


‏-خب اشتها آور بود چه کار کنم‏


به گارسونه اشاره کرد وقتي اومد يه کيک ديگه ام سفارش داد.ميز چهار گوش بود من صندلي بغل دست آرتين


نشسته بودم.دو تا دخترم ميز کناري ما بودن.بله چقدرم چشم چرون بودن.ديگه داشتم حرص مي خوردما.آرتين


حواسش تو کتاب من بود يه هر از گاهي هم يه تيکه کيک مي ذاشت دهنش.کارش تموم شد کتابو بست داد ‏


دستم


‏-خدمت شما‏


‏-مرسي خب من خيلي غيبت داشتم يه سرياشو حاليم نشد اصلا.‏


‏-خيره نگام کرد جدي:ديگه اين کاپشنتو نپوش‏


‏-هـــــــــــــــا!‏


‏-اينجوري نگو هــــــــا‏


‏-متحير نگاش کردم:خب پس چه جوري بگم ها‏


خندش گرفت.يه کم از نسکافش خورد.حالا اصلا براي چي گفت اين کاپشنرو نپوش وا!دو نفر اونور داشتن واسه ‏


آرتين من غش مي کردن برم بزنم بکشمشون ها.از حرص يه نفس نسکافمو خوردم.آرتين همينجوري نگام ‏


کرد.‏


‏-داغ بودا‏


محل ندادم نصفه کيک آرتينم خوردم.به به چه خوشمزه بود.تموم شد بلند شدم.ديگه نمي خواستم اونجا باشم ‏


حساسيت عجيبي رو آرتين داشتم .طاقت نداشتم يکي نگاش کنه دست خودم نبود.اونم بلند شد.داشتيم مي


رفتيم رومو کردم سمت دخترا يه زبون براشون در آوردم.بيشعورا!فحشم خيلي بلند بود گويا چون آرتين برگشت


با کي بودي


‏-هــــــــــــــــــا‏


‏-با حرص گفت:اينجوري...........‏


‏-پريدم وسط حرفش:نگم هــــــــــــــــا‏


سوار ماشين شديم.يه کم جلوتر نگه داشت آقا تا من پياده شم و جدا جدا بريم تو.حرصم گرفت دلش نمي


خواست کسي تو دانشگاه بفهمه که آقا مثلا نامزد بنده تشريف دارن.رفتم تو کلاس.رديف اول نشستم.يکي از ‏


پشت صدام کرد:‏


‏-خانم شيرازي‏


رفتم تو کلاس.رديف اول نشستم.يکي از پشت صدام کرد: ‏


‏-خانم شيرازي ‏


برگشتم.اه!کچل بي خاصيت بدم مي يومد از اين کوتوله صداقت.فقط در حال لاس زدن با دخترا بود.زياده از حدم هيز بود.اخم کردم وجدي گفتم ‏


‏-بفرماييد ‏


‏-ميشه جزوتونو بعد کلاس بهم قرض بدين ‏


‏-نه آخه مي دونين.......... ‏


حرفم با صداي آرتين که از بالاي سر صداقت حرف مي زد نصفه موند ‏


‏-دست منه جزوشون ‏


صداقت برگشت.آرتين يه چپ چپ نگاش کرد.صداقت لبخند کج و معوجي زد و رو به من کرد ‏


‏-خب هر موقع ايشون پس دادن بدينش به من ‏


نگام افتاد به آرتين.بد نگام کرد يعني هواي خودتو داشته باش.از چشم غره هاي آرتين خيلي مي ترسيدم.به صداقت رو کردم: ‏


‏-بعدش قولشو به يکي ديگه دادم شرمنده ‏


استاد اومد برگشتم صاف نشستم.برگه هاي تحقيقي که هر جلسه بهمون مي داد جمع کرد.همون برگه اي که آرتين انتخاب کرده بودو دادم.آخراي کلاس بود.استاد جوونمون اسممو صدا کرد ‏


‏-شيرازي کدومتونين ‏


دستمو بالا بردم. ‏


‏-بعد کلاس وايستا کارت دارم ‏


کلاس تموم شد.داشتم وسائلمو جمع مي کردم.دوستم در گوشم گفت ‏


‏-پريماه خدا به خير کنه اين استاده يه جوريه ‏


‏-هيس مي شنوه يه وقت ‏


‏-استاد:شيرازي بيا اينجا ‏


کلاس خلوت شد رفتم کنار ميزش ايستادم.برگه من دستش بود.نگاشو از برگه به من دوخت.اي بميري چقدرم بد نگاه مي کرد.مجردم بود.سرمو انداختم پايين ‏


‏-خط عاليي داري ‏


‏-ممنون ‏


خب اين نگه داشتن داره آخه مسخره ‏


‏-يه چيز مي خوام بدم برام بنويسي ‏


‏-با تعجب گفتم :ببخشيد ‏


گوشيم داشت خودشو مي کشت.دوباره زل زد به من ‏


‏-مي توني جواب بدي ‏


بله اي گفتم و گوشيمو برداشتم.آرتين بود.آروم گفتم بله ‏


‏-با عصبانيت گفت:تموم نشد فک زدنش ‏


هول کردم .دستپاچه گفتم: ‏


‏-چرا چرا ‏


قطع کردم.يه دسته برگه گذاشت جلوم ‏


‏-اينارم به همين قشنگي برام بنويس. ‏


بلند شد کيفشو برداشت و رفت ‏


جانم !رو که نبود سنگ پا.که چي مثلا مگه من ميرزا بنويس بودم.مونده بودم با برگه ها تو دستم.به صداي گوشي به خودم اومدم.بازم آرتين بود ‏


‏-بله ‏


‏-چي زر مي زد اين يارو ‏


‏-والا منم نفهميدم.يه عالم برگه داد دستم گفت اينارو خطت خوبه بنويس ‏


‏-بلند گفت:چــــــــــــــــي ‏


‏-هـــــــــــــا ‏


‏-توام قبول کردي ‏


‏-والا نذاشت حرف بزنم.گذاشت و رفت ‏


‏-با عصبانيت گفت:موقع ناهار بيا بيرون دانشگاه منتظرتم ‏


قطع کرد.اين ديگه چي ميگه اين وسط.ساعت ناهار رفتم بيرون.يه کم جلوتر تو ماشينش نشسته بود.درو باز کردم و نشستم.برگشت سمتم.بد نگام مي کرد.انگار طلبکار بود. ‏


‏-بده من برگه هارو ‏


برگه هارو از کيفم در آوردم دادم دستش.پرتشون کرد عقب.پخش و پلا شد صندلي عقب.هاج و واج موندم.اينم بد عصباني مي شد ها.چيزي نگفتم ولي خيلي گشنم بود.اخماش تو هم بود ‏


‏-بريم يه چيزي بخوريم؟ ‏


‏-دارم ميميرم از گشنگي ولي من بايد برم يه کتابم بخرم. ‏


‏-غذا بخوريم باهم مي ريم ‏


آخ جون.با آرتين غذا مي خورم .نيشم باز شد.گور باباي اين استاده.آرتينو عشق است.کمربندمو بستم و راه افتاد. ‏


‏-من کوبيده مي خواما ‏


باشه اي گفت و سفارشو داد.خودشم کوبيده خواست.نمي دونم چرا اين آرتين هيچ وقت غذاشو تا ته نمي خورد.منم مرض بدي گرفته بودم خيلي دوست داشتم از غذاي آرتين بخورم.يه وقتايي سير بودما ولي جلوي خودمو نمي تونستم بگيرم اين کارو نکنم.غذاش بهم خيلي مزه مي داد مخصوصا وقتي آرتين از زياد خوردن من چشماش چهار تا مي شد.بشقاب خاليمو با بشقابش عوض کردم.بيخيال شروع به خوردن کردم ‏


‏-اگه سير نشدي مي خواي بازم سفارش بدم ‏


موند تو گلوم بابا اه!به تو چه آخه.لقمه هاي منو مي شماره.سرفم گرفت.يه ليوان آب ريخت داد دستم ‏


‏-خب يواش بخور يه ذره ‏


‏-خنديد:نگاش کن قرمز شدي از بس سرفه کردي ‏


‏-خب چرا لقمه هاي منو مي شمري.تو کم مي خوري دليل بر اين نيست من غذام زياده ‏


‏-خب چرا مي زني حالا.بخور نوش جونت ‏


واقعا فقط همون چند لقمه غذاي آرتين بهم خيلي مي چسبيد.شايد اينم نوعي مريضي باشه من دارم.خب يعني چي ته غذاي يکي ديگه رو مي خوري ‏


کتابم خريديم برگشتيم دانشگاه.يه کلاس ديگه هم داشتيم.سر کلاس اس اومد برام(وايستا خودم مي رسونمت).دوباره همون جايي که هميشه مي ايستاد بود.رفتم سوار شدم منو رسوند.با اصرار مامان اندازه يه چايي خوردن موند و رفت


‏****************** ‏








دراز کشيده بودم داشتم آهنگ گوش مي کردم.حواسم به آهنگ که نبود داشتم به پريماه فکر مي کردم.دلم براش خيلي تنگ شده بود.ديروز ديده بودمش روم نمي شد بگم بيا ببينمت يعني مي دونستم بگم مي گه نه.رک بود خيلي.خوب بلد بود بزنه تو پرم.گوشيم زنگ زد پاشدم باورم نمي شد پريماه بود.جواب دادم ‏


‏-بله ‏


‏-سلام ‏


‏-سلام خوبي ‏


‏-خوب !نه بابا اه !آرتين من از اين درسه هيچي حاليم نميشه.زبانشناسي.نزديک امتحانام هست ‏


‏-خنديدم:خيلي راحته تو غيبت داشتي واسه همين سخت شده برات ‏


‏-هــــــــــا ‏


باز اينجوري گفت ها.خيلي بامزه مي گفت خوشم ميومد.با عشوه حرف نمي زد ولي کلا طرز حرف زدنش با مزه بود.بعضي کلمه هارو خيلي بامزه مي گفت.يکي از اونا آرتيني گفتنش بود.عاشق اينجور صدا کردنش بودم ‏


‏-بازم اينجوري گفتي ها.خب چيشو نمي فهمي ‏


‏-ببين چيزه فردا جمعه ست.مياي اينجا اينو بگي بره تو مخم ‏


‏-خنديدم:بيام خونه ‏


‏-وا!آره ديگه تو سرما کجا پاشيم بريم.دوست پسرم که نيستي يواشي قرار بزاريم.ناهار بيا يعني يه کم زودترم اومدي خوبه ‏


‏-باشه پس فردا ميام اونجا. ‏


‏-اين پريسا گوشمو برد مي گه به علي سلام برسون ‏


جيغ پريسا از اونور مي يومد ‏


‏-بيشعور من کي گفتم ‏


بعدم صداي خنده پريماه.منم خندم گرفت.داشت پريسارو اذيت مي کرد.خداحافظي کردم. ‏


از صبح صد بار مدل موهامو عوض کردم.حالا همين امروز بايد اين موها ضد حال بشن .خوب از آب در نمي يومد لا مصب.خيلي گير مو نبودم ولي امروز يه جورايي تو ذوقم مي زد.صداي در اومد.با بعله من در باز شد مامان هاله بود ‏


‏-کجا شال و کلاه کردي ‏


‏-پيش پريماه ملکه ‏


‏-قربون پسر خوشگل خودم.ماهم ميريم خونه عموتينا.مي خواستم ببينم مياي که ديگه فهميدم برنامه داري.برو خوش بگذره ‏


رفت و درم بست.خوب حالا لباس.همين شلوار نوک مداديه خوبه ديگه بابا.پوشيدم يه پليور مشکي ام روش.خب بسه ديگه دل بکن از آينه.سريع يه سلام و خداحافظ رفتم کرج.رسيدم.‏


خود پريماه درو باز کرد.موهاشو لخت سشوار کشيده بود دقيقا تا پايين کمرش بود.جلوشو مثل تل بافته بود.بهش مي يومد.يه تي شرت جذب سفيد با يه شلوار به قول خودمون لوله تفنگي قرمزم پوشيده بود.اينم که همش قرمز مي پوشه.ولي بهش عجيب قرمز مي يومد.رنگ پوستش سفيد بود کلا معلوم بود از اوناييه که همه رنگي بهشون مي ياد.باهام دست دادورفتم تو با بقيه خانواده هم سلام و عليکي کردم.پوريا هنوز باهام سر سنگين بود ولي نه خيلي.يه کم تو هال نشستيم بعد رفتيم تو اتاق.صندليشو نشون داد تا بشينم براي خودشم يکي ديگه آورده بود.حالا انگار من مي تونم به اين چيزي ياد بدم.من دوست داشتم فقط بشينم اونو نگاه کنم.کتابشو گذاشت روي ميز.نشست کنارم.بوي خوبي مي داد بوي عطر نه خودش يه بوي خاصي مي داد.مثلا شروع کرديم.خودمم نمي فهميدم چي مي گم چه برسه به پريماه.دستشو زده بود زير چونش مثلا گوش مي کرد.موهاشو تو دستش جمع کرد مي خواست بزنه اونطرفش خورد تو صورتم.من همينجوريم مستش بودم نگاش کردم.خودشو خم کرد سمتم.واي پريماه اينقدر به من نزديک نشو خواهشا.الکي صداي گريه در آورد ‏


‏-اه!ول کن بابا آرتيني بيخيال بابا.من سرم داره درد ميگيره ‏


نگاش کردم صاف نشست.دستشو گذاشت رو پيشونيش.رنگش يه کم پريده بود.اخماش رفت تو هم.بلند شد ‏


‏-من الان بر مي گردم ‏


رفت بيرون.همون جا نشسته بودم بعد چند دقيقه اومد هول رفت سمت کمدش يه چيزي برداشت قايم کرد زير لباسش دوباره رفت بيرون.اين چش شد.5دقيقه بعد اومد نشست رو تخت .رنگش خيلي پريده بود .بلند شدم ‏


‏-پريماه خوبي ‏


با سر گفت آره ولي معلوم بود خوب نيست.دستشو گذاشت رو دلش بلند مامانشو صدا کرد.جوابي نشنيد دوباره صدا کرد ‏


‏-مامان چي شد پس ‏


نگران شدم ‏


‏-پريماه چت شد يهو ‏


‏-چيزيم نيست ‏


محکم با دست دلشو فشار مي داد.ديگه داشت ناله هاش به گريه تبديل ميشد اين چش شد يهو.مامانش درو باز کرد ‏


‏-نداريم مامان مسکن تموم شده ‏


‏-واي پس من چه خاکي تو سرم کنم ‏


آخه براي چي .چش شد يهو.نشستم کنارش ‏


‏-پريماه چت شد يهو رنگت خيلي پريده ‏


‏-چيزيم نيست طبيعيعه. ‏


‏-يعني چي طبيعيعه ‏


با اخم نگام کرد. ‏


‏-طبيعيه ديگه چه جوري بگم ‏


آهان حالا دوزاريم افتاد.ولي اين درد کجاش طبيعيعه.من نديده بودم تا حالا.خب خودم خواهر داشتم هيچ وقت اينطوري نديده بودمش.داد زد دوباره ‏


‏-مامان يه چي بده من کوفت کنم مردم ‏


‏-پاشو اين جوري نمي شه پاشو بريم دکتر ‏


‏-برم بگم چي آخه ‏


‏-پاشو يالا داري پس مي يوفتي دختر ‏


بلند شد دولا مونده بود از درد.رفت سمت کمدش.يه مانتوي بافت قرمز برداشت.به !اينم که همه چيش قرمزه که.پوشيد شالشم انداخت. ‏


‏-موهاتو نمي بندي ‏


‏-واي !کي ناي مو بستن داره ‏


از کشوي ميز آرايشش يه کش برداشتم همون سر پايي موهاشو بافتم دولاش کردم خيلي بلند بود موهاش.دوباره شالشو انداختم سرش


رفتيم درمانگاه.دکتر معاينه اش کرد و گفت که فشارش خيلي پايينه سرم نوشت.هنوزم از درد دولا بود.يه آمپول مسکنم زد.رفت رو تخت بخوابه سرم بزنه پرستاره گفت بيرون وايستم.رفتم بيرون.دو دقيقه بعد يکي صدام کرد ‏


‏-همراه شيرازي کيه ‏


‏-بله ‏


‏-بيا اين دختره اينجارو گذاشته رو سرش ميگه سرم نميزنم ‏


رفتم تو گريه مي کرد ‏


‏-آرتيني من نمي زنم سرم بيا بريم من حالم خوبه ‏


‏-عزيزم ديدي که فشارت خيلي پايينه ‏


‏-پس تو ام اينجا باش ‏


‏-پرستار:انگار بچه دو سالست هم سناي تو خودشون مادر بودن يه زماني ‏


‏-عصباني شدم:اينش به شما ديگه ربطي نداره خانم کارتو انجام بده ‏


رفت بيرون يکي ديگه رو صدا کرد بياد سرمشو بزنه.حرصم در اومده بود با مريض دهن به دهن مي ذاشت زنيکه.داشتم ميرفتم تا سر راه پرستاره نباشم آستين پالتومو گرفت ‏


‏-مگه نگفتي نميري ‏


‏-نمي رم پريماه همينجا وايستادم ‏


کنارش نشستم تا سرمش تموم بشه.بلند شد که بريم ‏


‏-بهتر شدي ‏


‏-آره يه کم هنوز سرم گيج ميره ‏


تو ماشين نشستيم.بخاري رو زدم.مي خواستم راه بيافتم .روشو کرد به من ‏


‏-آرتين!يه جيزي بگم برام مي خري ‏


‏-خب آره بگو ‏


‏-هيچي بريم بعدا مي گم مامانم بخره ‏


‏-خب چي مي خواي بگو تا بيرونيم بخرم ‏


‏-موبايلتو بده ‏


موبايلمو دادم تو قسمت يادداشتش چيزي نوشت داد دستم.روشم برگردوند سمت پنچره.نگاه کردم ببينم چي مي خواد.خندم گرفت.اي خدا همون بهتر دختر نشديما!بيچاره ها چقدرم دنگ و فنگ دارن.از من خجالت مي کشيد خب .پياده شدم.ماشينو قفل کردم رفتم داروخانه چيزايي رو که مي خواست گرفتم.دلم داشت ضعف مي رفت از گشنگي.دوباره نشستم پشت فرمون. ‏


‏-بريم يه چيزي بخوريم معده ام داره سوراخ مي شه ‏


‏-من پيتزا مي خوام پپرونيم مي خوام ‏


خندم گرفت.چه هوسايي هم مي کرد.رفتيم يه رستوران با آدرسي که بهم داد.سفارش داديم و نشستيم منتظر.دستشو زده بود زير چونش نشسته بود. ‏


‏-بهتري ‏


‏-هـــــــــــــا ‏


‏-بازم اينجوري.......... ‏


‏-ببخشيد خب من آخر نفهميدم مگه چه جوري مي گم ها ‏


سفارشا اومد.اما اشتهايي داشتا.پيتزاي خودشو که خورد سالادم خورد دو تيکه از پيتزاي من مونده بود مطمئن بودم بر مي داره مي خوره.همينم شد.برداشت يه تيکه خورد.تيکه دوم تا نصفه خورد ‏


‏-واي من ديگه سير شدم ‏


نصفه ديگش چشمک مي زد برداشتم گذاشتم دهنم.به به خيلي خوشمزه بود


خنديد.عاشق چال گونش بودم.بلند شديم رفتيم خونه ولي دلم نمي خواست برگردم.خوشبختانه مامانش نذاشت برم.تو هال نشستم.پريماه رفت لباس عوض کنه منم با پدرش حرف مي زدم.در باز شد پريماه اومد بيرون.اين تا امروز منو ديوونه نمي کرد نمي خواست ول کنه.يه تي شرت قرمز با يه شلوار تنگ مشکي که قدش بالاي قوزک پاش بود تنش کرده بود.موهاشم دو تا بافته بود.خيلي بهش مي يومد.مثل بچه ها شده بود.کلا يه سري اخلاقاي بچگي توش مونده بود هنوز.موهاي پر پشتي داشت.خرمن مو بود.هر يه گيسش به چه کلفتي بود.اندامشم فوق العاده.واي پريماه چي از جون من مي خواي .دارم ديگه عقلمو از دست مي دم.اومد کنارم نشست.بشقاب ميوه رو برداشت شروع کرد پوست کندن.همه رو پوست کند گرفت جلوم ‏


‏-بفرماييد ‏


‏-ممنون بخور خودت ‏


پريسا پريد وسط ‏


‏-بخور آرتين ازين موقعيتها گيرت نمي يادا که پريماه ازين کارا بکنه امروزم معلوم نيست آفتاب از کدوم طرف در اومده ‏


زبونشو در آورد براش.اينم يه عادت بچگي ديگه.خندم گرفت.بشقابو گرفت طرفم .چنگالو زدم تو موز خوردم.دوباره يکي ديگه.تو عمرم اينقدر ميوه نخورده بودم ولي خيلي بهم مزه کرد.شامم خوردم و ديگه رفع زحمت کردم ولي خيلي وقت بود که ديگه فقط خودم ميرفتم دلم پيش پريماه جا مي موند.رسيدم.مامانينا هنوز نيومده بودن.رفتم تو اتاقم دراز کشيدم.دوباره پريماه اومد تو ذهنم.امروزو مرور کردم.خندم گرفت.دختره با اون قدش از آمپول مي ترسه مثل بچه ها.خب حالا چي آرتين خان.دوسش داري؟آره!ديوونشي؟آره!عاشقشي؟چه جورم!خب پس چه مرگته چرا بهش نمي گي پس.اين چه خوره ايه افتاده به جونت تا مي بينيش لال مي شي.ديگه بچه که نيستي.29 سالته خرس گنده شدي هنوزم اين پا اون پا مي کني براي اينکه حرف دلتو بزني.نميدونم چرا نمي تونستم بهش بگم واقعا وقتي مي ديدمش لال مي شدم.همينجوري با لباس بيرون تو تنم خوابم برد. ‏


صبح از خواب پا شدم.حالم يه جوري بود.خيلي بي حال بودم.دست و صورتمو شستم لباسمم که تنم بود.موهامو الکي يه کم مرتب کردم .پالتومو پوشيدم .رفتم پايين که برم.صداي بابام اومد از آشپزخونه ‏


‏-بدون سلام و صبحونه کجا ‏


رفتم تو آشپزخونه سلام دادم نشستم.ولي ميل نداشتم اصلا.الکي يه دو لقمه اي خوردم خداحافظي کردم و رفتم.رسيدم دانشگاه .تو سالن دنبال پريماه چشم گردوندم.وا رفتم.چرا با من اينجوري مي کني آخه.بازم کاپشن قرمزشو پوشيده بود.ولي من ازش خواستم نپوشه اين لا مصبو.آرايشم کرده بود آره خانوم آرايشم کرده بود.حالم دگر گون شد.رو صندلي نشستم.محمد اومد.سلام کرد نشست داشت حرف مي زد باهام هيچي از حرفاش نمي فهميدم.خيلي دمق شدم.واي اين عوضي صداقتم پيداش شد.يهو نشست تو تيررس پريماه.اين همه دختر چرا به پريماه گير دادي مردک آخه.خب پريماه خوشگله مگه نيست.ديگه داشتم بدجوري بهم مي ريختم.صداي محمد اومد ‏


‏-هو کجايي دو ساعته دارم باهات حرف مي زنم ‏


‏-محمد ببين اين صداقت داره شيرازي رو نگاه مي کنه ‏


‏-تو چه مرگته چند وقته تو نخ اين دختره اي ‏


‏-اه ازت يه چيزي خواستم ‏


‏-آره داره بهش نگاه مي کنه.خب تو رو سننه.اگه از دختره خوشت مي ياد برو بهش بگو خب .....ولي شيرازي پاشد پشتشو کرد بهش ...ببين چه خوب گرازش لحظه به لحظه بهت مي دم. ‏


‏-اين پسره چرا گورشو گم نمي کنه بره ‏


‏-آرتين چته رنگت خيلي پريده ‏


داشت حالم يه جورايي مي شد.انگار با فندک معده امو آتيش زده باشن مي سوخت.نا خودآگاه پا شدم.پالتومو در آوردم.نمي تونستم نفس بکشم.سريع پليورمم در آوردم.نه نفسم بالا نمي يومد.معدم داشت ميو مد تو دهنم.چند تا از دکمه هامم باز کردم. ‏


‏-آرتين چته چرا اينجوري شدي ‏


‏-من .............. ‏


بدو رفتم سمت دستشويي.خوشبختانه همون طبقه بود.بالا آوردم.حالم خيلي بد بود.خيلي از پريماه ناراحت شدم خيلي.اصلا انگار حرف منو نشنيده بود.رفتم بيرون.محمد دم در دستشويي بود ‏


‏-آرتين با جنازه مو نمي زني پسر بيا ببرمت دکتر ‏


‏-نمي خواد ‏


گوشيم زنگ زد.پريماه بود جواب ندادم.يه بار ديگه زنگ خورد.سايلنتش کردم.دلم نمي خواست باهاش حرف بزنم.نشستم رو صندلي .اين بيشرف صداقت که هنوزم اينجا بود.اينو مي ديدم بدتر مي شدم.سردم شد.پالتومو پوشيدم.صداقت پاشد بره.بلند شدم دنبالش راه افتادم.پشت سرش رسيدم.صداش کردم ‏


‏-صداقت ......بيا پشت ساختمون الف کارت دارم ‏


راه افتاد.منم پشت سرش رسيديم.روشو کرد به من ‏


‏-بگو ژيگول چيکار داري ‏


‏-دور بر شيرازي نبينمت دارم با زبون خوش بهت مي گم ‏


‏-چي کارشي به تو چه من از هر کي دلم بخواد خوشم مي ياد ‏


جوش آوردم هولش دادم خورد به ديوار محکم يقشو گرفتم داد زدم ‏


‏-يه خوش اومدني بهت نشون بدم مرغاي آسمون به حالت گريه کنن ‏


‏-دستتو ول کن مي زنم شل و پلت مي کنما ‏


يه مشت خوابوندم تو صورتش.خواستم دوباره برم سمتش يکي گرفتتم ‏


‏-اه!ولم کن محمد ‏


‏-خل شدي تو امروز ‏


رو کرد به صداقت ‏


‏-برو تو ام گمشو ديگه واستادي اينجا ‏


صداقت دماغشو پاک کرد.کيفشو برداشت يه چند تا فحش آبدارم داد و رفت.لباسمو مرتب کردم.سرم داشت از درد مي ترکيد.محمد بازومو گرفت رفتيم سمت بوفه نشستيم.کيک گرفت با نسکافه نشست روبروم. ‏


آرتين نمي خواي حرف بزني.د..آخه بگو ببينم چه مرگته ‏


‏-محمد بسه هيچيم نيست ‏


‏-ميزنم يه دونه تو دهنتا بنال ديگه به خدا تا نگي نمي زارم بري ‏


ديگه اينقدر پاپيچم شد بهش گفتم.دهنش وا مونده بود.ناباورانه نگام مي کرد ‏


‏-خب تو الان چه مرگته.دختره مثل هلو تو چنگته براي چي اينجوري مي کني.برو بهش بگو بيخيال قول قرار آقا من ازت خوشم اومده ديگه ازين راحتتر.ديوونه اون محرمته خلي بابا تواما ‏


‏-محمد من احساس مي کنم اصلا از من خوشش نمي ياد ‏


بلند خنديد ‏


‏-از تو بدش بياد؟!از تو ...........از تو پسرام خوششون مي ياد چه برسه به دخترا ‏


‏-زر نزن محمد اينقدر چرت و پرت ميگي.ميزنم بميريا ‏


‏-خب بابا پسره به تو پيشنهاد داده چرا پاچه منو مي گيري ‏


محکم زدم پشت سرش.بيشعور حالا هي اون قضيه رو يادآوري مي کرد به من ‏


خنديد. ‏


‏-آرتين به خدا خيلي خلي .خب هيچ کس نميدونه تو با شيرازي هستي طبيعيه بهش گير بدن.مي خواي با همه دعوا کني نمي شه که.بهش بگو خودتو راحت کن ‏


دل اين چقدر خوشه.نمي دونه الان براي چي ناراحتم تازه اگه مي فهميدم بهم مي خنديد.سر يه کاپشن.کاپشن قرمز بهونه بود من ازش خواستم نپوشه من خيلي واضح ازش خواستم نپوشه دلم مي خواست نپوشه مي خواستم به حرفم گوش بده خواسته زيادي نبود.ازش خيلي ناراحت بودم.پليورمو تنم کردم پالتومم پوشيدم سرم خيلي درد مي کرد ‏


‏-محمد من ميرم خونه حالم خوب نيست ‏


خداحافظي کردم و رفتم.فکرم خيلي مشغول بود.خيلي عصباني بودم.با حرص در خونه رو بستم.صداي جيغ مامان از آشپزخونه اومد ‏


‏-چته آرتين ترسيدم ‏


محل نکردم رفتم بالا.در اتاقم کوبيدم.پالتومو در آوردم پرت کردم زمين.پليورمم پرت کردم.عصبانيتم کم نمي شد.شيشه اودکلونو برداشتم پرت کردم سمت پنجره با صداي بلندي شکست.آتوسا درو باز کرد ‏


‏-آرتين چته داداشي ‏


‏-دادزدم:برو بيرون ‏


ترسيد درو بست.نشستم روتختوسرمو با دستام محکم فشار مي دادم.مغزم داشت منفجر مي شد.رفتم دستشويي يه آبي به صورتم زدم دراز کشيدم رو تخت.آرتين تو زيادي سخت مي گيري.چي شده مگه حالا.تلفنمو نگاه کردم.5 تا ميس کال داشتم چهارتاش مال پريماه بود.دوباره تو دستم زنگ خورد.خودش بود دکمه سبزو فشار دادم ولي حرف نزدم ‏


‏-الو ........آرتين چرا رفتي سرشار ميگه رفتي خونه ‏


‏-دادم در اومد:مگه براي تو مهمه به تو هيچ ربطي نداره من کدوم گوري رفتم ‏


‏-الو چرا اينجوري حرف ميزني.....آ ‏


گوشي رو قطع کردم.چشمامو بستم.پريماه خدا بگم چه کارت نکنه چرا اينجوري مي کني باهام.شايدم من زيادي حساسم.نه نيستم نيستم.من ازش خواستم ولي دقيقا عکسشو انجام داد.در دوباره باز شد علي اومد تو ‏


‏-آرتين مامان چي مي گه براي چي شيشه رو شکوندي ‏


‏-دوست داشتم برو بيرون علي حال ندارم اصلا ‏


‏-چته خوب رنگتم خيلي پريده براي چي اينقدر ناراحتي.ببينم با پريماه مشکلي داري ‏


باز يادم انداخت.داد زدم ‏


‏-نه نه هي پريماه پريماه.برو نمي خوام حرف بزنم ‏


‏-داد زد:خب بگو ببينم چه مرگته پس ‏


‏-علي خواهش کردم ازت برو بيرون ‏


‏-باشه هر جور راحتي ‏


رفت و درم محکم بست.دراز کشيدم دوباره.خيلي عصبي بودم .چشمامو بستم ديگه نفهميدم کي خوابم برد.‏


‏***************** ‏


فرداش حاضر شدم برم دانشگاه.ديشب از دست آرتين خيلي گريه کردم.چشمام خيلي پف کرده بود..آرايش کمي کردم.هنوز کمي سر درد داشتم.نمي دونم آرتين چش شده بود باهام اينجوري حرف زد بهم خيلي برخورده بود دليلشم که نمي دونستم.صبحانه مختصري خوردمو راه افتادم.داشتم خيابون دانشگاهو پايين مي رفتم که دستي محکم بازومو گرفت و کشيد سمت خودش.محمد پسر خالم بود و از قضا خواستگارم ،البته اسم خواستگار حيف بود براش فقط مزاحمم بود.با عصبانيت بازومو از دستش کشيدم بيرون


‏- داد زدم:چته وحشي ترسيدم ‏


‏-ببينم اين پوريا چي ميگه.بگو زر ميزنه.ميگه نامزد داري دروغ گو ا ز کي تا حالا.يه بار بهت گفتم تو فقط مال مني عروسک. ‏


با دستش چونمو گرفت تو دستش.دستشو با نفرت پس زدم ‏


‏-دستتو بکش بيشرف!يه بار ديگه دست بهم بزني هر چي ديدي از چشم خودت ديدي. ‏


‏-نه بابا زبون در آوردي ‏


چسبيدم به ديوار .صورتشو آورد نزديک صورتم با لحن چندش آوري گفت ‏


‏-هر کي دستش بهت بخوره جاش قبرستونه ‏


يکي زد پشتش.برگشت.واي خدا آرتين بود .اين از کجا پيداش شد ‏


‏-مورديه .ايشون مزاحمتون شدن ‏


از ترس آب دهنمو قورت دادم.حرفي براي گفتن نداشتم.عصبانيت آرتينو ديده بودم.وحشت کردم ‏


‏-تو ديگه چي مي گي بچه سوسول.عشقمه دارم باهاش حرف مي زنم ‏


‏-ا....نه بابا . ‏


دستي کشيد به صورتش. روشو برگردوندودوباره با خشم برگشت و يقه اش رو گرفت دندوناش از عصبانيت بهم مي خورد ‏


‏-يه بار ديگه دور بر زنم ببينمت زندت نمي ذارم .حالا هري !اينورا نبينمت ‏


‏-زنت.!چي ميگي چشم قشنگ بپا نزنم صورتتو بيريخت کنما.بکش کنار بترس از جونت.پريماه فقط وقتي مال تو ميشه که اول ما ل من باشه. ‏


از ترس سر جام ميخکوب شده بودم.آتيش از چشماي آرتين بيرون ميزد.کيفشو انداخت زمين .هجوم برد سمت محمد کوبوندش به ديوار.واي من مي دونم اين کارش چه دردي داره طعمشو چشيدم.فشارش مي داد به ديوار .دندوناشو به هم فشار مي داد ‏


‏-يه بار ديگه فقط يه بار ديگه اينجا و ياهر جاي ديگه دور وبر پريماه ببينمت و يا حتي يک کلمه نامربوط ازت بشنوم کاري ميکنم مرغاي آسمون به حالت گريه کنن.هـــــري ‏


‏.همچين هولش دا د که پرت شد زمين.بلند شد زير لب چيزي گفت و رفت.با خشم برگشت سمت من.داد زد گوشخراش: ‏


‏-سوار شو بهت مي گم ‏


سوار شدم.خيلي عصبي بود.پشت فرمون نشست.برگشت سمتم. ‏


‏-خب ميشنوم ‏


‏-چي رو ‏


‏-اين يارو کي بود ‏


‏-خب که چي ‏


بلند تر داد زد:جواب منو بده ‏


‏-دادزدم:پسرخالم ‏


‏-مجنونت ‏


‏-خب خواستگارمه که چي ‏


با عصبانيت نگام کرد.منم زل زدم تو چشماش.به خاطر رفتار ديروزش ازش کفري بودم ‏


‏-ها !چيه .نگا داره.اصلا تو رو سننه .قرارمون يادت رفته گويا .نبايد کار به کار هم داشته باشيم ‏


‏-رنگ چشماش بد رنگ شده بودداد زد گوش کرکن: ‏


‏-اون مال دو ماه پيش بود خوب گوشاتو وا کن تا زماني که حکم زنمو داري دست از پا خطا کني چشماتو از کاسه در ميارم.حالا پياده شو برو .کلاس دير شد ‏


پياده شدم درو کوبيدم و رفتم.واسه من صداشو بالا مي بره فکر کرده کيه


رفتم سر کلاس.اما نيومد.زنگ دومم نيومد. دلشوره گرفتم.نکنه بلايي سرش بياره محمد.شمارشو گرفتم.بر نمي داره. يعني کجا موند.ديگه صبرم سر اومد.داشتم ميومدم تو سالن دانشگاه ديدمش.روي يه صندلي ولو شده بود و چشماشو بسته بود.شمارشو گرفتم.بدون اينکه چشماشو باز کنه جواب داد:بگو ‏





‏-چرا کلاس نيومدي ‏





‏-دلم نخواست ‏





‏-با من لجي چرا از کلاسات ميزني ‏





قطع کرد.يهو بلند شدواي خداي من !اصلا رنگ به چهره نداشت.اومد طرفم حتي بدون اينکه يه نيم نگاهم بکنه از کنارم رد شد و رفت.لجم گرفت.ايندفعه بميريم سراغتو نمي گيرم.ساعتاي بعدي رو اومد.ولي منم ديگه بهش محل نکردم.تا غروب کلاس داشتيم.هوا ديگه تاريک و حسابي سرد بود.رفتم تو ايستگاه منتظر تاکسي شدم ولي دريغ از يه ماشين.اگرم بود فقط دربست سوار مي کرد منم جرأت دربست گرفتن نداشتم.تا مغز استخونم يخ کرد.زيادي سرمايي بودم.يه بي ام و جلوي پام نگه داشت.در سمت من يهو باز شد. ‏





‏-بيا بالا مي رسونمت ‏





دولا شدم آرتين بود.اخمام رفت تو هم عمرا باهاش برم. ‏





‏-ممنون خودم مي رم ‏





‏-بهت مي گم بيا بالا با اعصاب منم بازي نکن ‏





ديگه يخ کرده بودم.با خودم کلنجار مي رفتم نرم اما راه بهتر رفتن بود من تا سه ساعت ديگه ام اونجا واميستادم ماشين گيرم نمي يومد.نشستم .بخاري رو زد.حتي يک کلمه باهام حرف نزد اصلا آرتيني که ميشناختم نبود.عنق و کلافه بود.وقتي خونشون بودم يه وقتا اينقدر حرف مي زد ديگه از نا مي رفت.حالا اين کدوم روي آرتين بود نميدونم.منم تلاشي براي برقراري ارتباط نکردم.رسيديم دم خونه.ماشين شوهر خالمو ديدم.وا رفتم .آروم گفتم:اينا اينجا چه کار مي کنن ‏





‏-کيا ‏





مثل اينکه آروم نگفته بودم. ‏





‏-با بي تفاوتي گفتم:خالمينا ‏





رفت کنار خيابونو پارک کرد.پياده شدم ديدم آرتينم پياده شد ‏





‏-مياي تو؟ ‏





‏-ناراحتي نيام ‏





‏-نه نه خواهش مي کنم ‏





ولي دلم شور افتاد .فهميدم براي چي اومد. ‏








مامان درو برامون باز کرد.با آرتين رو بوسي کرد.چه دامادشم تحويل مي گرفت.خيلي خوشحال مي زد.بيچاره مامان ساده من ‏





‏-بيا تو پسرم.تو که ما رو قابل نمي دوني .خوش اومدي خيلي خوشحالم کردي. ‏





‏-اختيار دارين اين حرفا چيه .يه کم سرم شلوغه ‏





تو دلم گفتم دروغگو بگو از من فراري هستي.خود شيرين.آرتين با همه سلام و عليکي کرد.باشوهر خالمو پوريا دست داد و نشست .خالم با دهن کج همش سر تا پاي آرتينو نگاه ميکرد.حتما دنبال عيب و ايرادي مي گشت ولي کور خونده بود.تا صبحم ميگشت پيدا نميکرد.گوشيش زنگ زد: ‏





‏-جانم علي ..............نه يه کم دير ميام چطور مگه ........................ ‏





نفهميدم علي پشت خط بهش چي گفت ولي دمق شد.رفتم تو اتاق لباسامو عوض کردم .يه بلوز آستين بلند نسبتا آزاد با شلوار لي پوشيدم روسريم انداختم سرم.البته چه روسري نصف موهامم نمي پوشوند.رفتم تو هال کنار آرتين نشستم.سرشو آورد در گوشم و آروم گفت: ‏





‏-باهام يه لحظه بيا تو اتاق. ‏





باهاش رفتم .درو بستم. دست به سينه ايستاده بود وسط اتاق و داشت نگام مي کرد ‏





‏-تو چرا موهاتو نمي بندي؟ ‏





‏-خب وقتي موهامو مي بندم سرم درد ميگيره .تازشم هيچ گل سري موهامو نمي گيره براي حجم موهاي من هنوز گل سري ساخته نشده ‏





بشين رو صندلي ‏





‏-کش داري ‏





با سر تائيد کردم.روسريمو برداشت موهامو با حوصله بافت و دولاش کرد بعد کشو چند دور پيچيد دورش.خوب شد حقيقتا.در حين کار همش اخماش مي رفت تو هم .طاقت نياوردم پرسيدم ‏





‏-حالت خوبه ‏





‏-نه معدم درد مي کنه ‏





ازش تشکر کردم و باهم رفتيم بيرون.داشتم از حرص و حسادت مي ترکيدم.دختر خاله هام آرتينو با چشم داشتن مي خوردن و تمومش مي کردن.منم از عصبانيت ناخنامو مي خوردم و هي بهشون نگاه مي کردم شايد از رو برن.يهو سرشو آورد نزديک گوشم ‏





‏-حرص نخور مي دوني که من به دخترا نگاه نمي کنم .ناخناتو زخم کردي. ‏





نگاش کردم سبز قشنگي بود چشماش.از خجالت آب شدم .چه حال تابلويي داشتم من.اينم که زد تو روم.دوباره سرشو آورد نزديک ‏





‏-داره معدم مي ترکه شما شام نمي خواين بخورين ‏





الهي بميرم .يادم نبود آرتين ناراحتي معده داره.از همون جا گفتم ‏





‏-مامان جان شام مام خبري نيست گشنمونه .در ضمن آرتين معدش درد مي کنه مي دوني که ‏








مامانم اومد از آشپزخونه بيرون ‏





‏-الهي بميرم مادر الان سفره رو آماده مي کنم ‏





‏-خالم گفت:وا خواهر جان پس محمدم چي هنوز نيومده .ديگه داماد دار شدي پسرمو آدم حساب نمي کني ‏





‏-اين چه حرفيه خواهر ‏





آرتين خيلي متين گفت: ‏





‏-مادر جان صبر مي کنيم دور هم غذا مي خوريم .حق با ايشونه .با اجازت مي رم تو اتاقت پريماه ‏





اينو گفت و رفت تو اتاقم.يه کم گذشت منم رفتم تو.داشت با تلفن با مامانش حرف ميزدو تا رفتم سرو ته حرفشو آورد و تلفونو قطع کرد.نشست رو تخت.رنگش پريده بودونميدونم به نظر يه کم لاغر شده بود. ‏





‏-حالت خوبه آرتين ‏





به پشت دراز کشيد.جوابمو نداد .ساعدشو گذاشت رو صورتش .نميخواست با من حرف بزنه.رفتم کنارش نشستم.حرکتي نکرد.يهو از دهنم در اومد ‏





‏-با من قهري؟ ‏





‏-نه.فقط ناي حرف زدن ندارم ميبخشي ‏





‏-ميفهمم. ‏





در باز شد و مامان با يه سيني غذا وارد اتاق شد.آرتين سريع نشست ‏





‏-پا شو مادر شما بخورين به ما نگاه نکنين خوب نيست درد بکشي مادر رنگت پريده ‏





‏-مامان خاله اينا ‏





مامان با خنده گفت: ‏





‏-خاله اينارو ولش کن.پوريام اومد گفت شما بخورين محمد کيه که براش صبر کنين.بخورين مادر راحت باشين ‏





آرتين تشکر کرد.مامان رفت و درم بست.سفره رو انداختم و بشقابارم گذاشتم ‏





‏-اوووم ظاهرش که خيلي اشتها آوره! ‏





‏-قرمه سبزي مامانه ديگه نخوري از دستت رفته ‏





آرتين بر عکس من خيلي آروم غذا مي خورد .کلا کم غذا بود همون يه ذره غذا رو هم نيم ساعت طول مي داد بخوره واي من همه چيو دو لپي و با اشتها مي خوردم.بعد نيم ساعت بالاخره غذاش تموم شد.با خنده گفتم: ‏





‏-خسته نميشي اينقدر آهسته غذا مي خوري ‏





‏-اصلش همينه خانم مثل تو تند تند بخورم که ديگه هيچي .چون تند مي خوري بيشترم مي خوري چاق مي شي ‏





‏-من صد پرسم بخورم چاق نميشم .يه بار خودمو کشتم اينقدر مي خوردم که چاق شم اما صد گرمم چاق نشدم ‏





‏-تو که اندام بينظيري داري براي چي مي خواي چاق شي ‏





لپام گل انداخت از خجالت.چه بحثي ام کرديم.همينطوري رو زمين نشست و پاهاشو دراز کرد.داشت پاهاشو نگاه مي کرد تو فکرد بود .در همون حال پرسيد ‏





‏-اين محمد از کي خواستگار توئه ‏





‏-والا ما از وقتي يادمون مي ياد خالم عروس گلم عروس گلم در آورده بود واسه خودش ‏





‏-دوسش داري ‏





محکم نفسمو دادم بيرون ‏





‏-چرا هي محمد محمد مي کني چيزي مي خواي بهم بگي.من اگه دوسش داشتم الان مادر يه جين بچه بودم .حالم بهم مي خوره ازش ‏





خنده زيبايي کرد ‏





‏-حرفم خنده داشت ‏





‏-داشتم تصورت مي کردم با يه عالم بچه دورت. حتما اون موقع ديگه خيلي چاق شدي ‏





پاشد.پالتوشو پوشيد.- ‏





‏-من ديگه برم ديره.ازت يه خواهش دارم اگه ديگه رومو زمين نندازي ‏








مگه ديگه کي اين کارو کرده بودم نفهميدم ‏





‏-نه خواهش مي کنم ‏





‏-تا اين پسرخالت هست از اتاق بيرون نرو .ميکني اين کارو برام ‏





ته دلم مالش رفت اين به محمد حسودي مي کرد.آخه محمدم حسودي داره خل خدا اون انگشت کوچيکه آرتينم نمي شد.با لبخند گفتم: ‏





‏-حتما ‏





‏-خيلي با مزه ميشي وقتي گونت چال مي افته .هر جايي نخند. ‏





فقط بهش لبخند زدم ‏





دم در با صداي بلند مادر . بابا رو خطاب کرد اومدن استقبالش ‏





‏-مادر کجا حالا مي موندي داشتم چايي مي آوردم ‏





‏-برم مادر .ايستادم پدر جان رو هم ببينم برم .مامانم حالش زياد خوب نيست برم پيشش باشم. ‏





با تعجب پرسيدم :ا.................من نمي دونستم ببخشيد.مگه مادرت چش شده ‏





پدرم گفت:عزيزم بابا حاضر شو برو ببين ماد شوهرتو. خوب نيست اونا برات خيلي زحمت کشيدن. ‏





به آرتين نگاه کردم تا از نگاهش بفهمم چه کار کنم. ‏





‏-پس پريماه من تو ماشين منتظرتم بيا. ‏





خداحافظي کرد و رفت.منم جلدي حاضر شدم.صداي محمد ميو مد. ‏





‏-چيه داماد بالا شهري گرفتين غيرتم خوردين چه راحت اجازه ميدين بره با اين پسره. ‏





‏-پوريا جدي گفت:محمد پريماه الان ديگه شوهر داره اگه حرف مفتي بزني کلامون مي ره توهم ‏





‏-ببين اين پسره کي استفاده هاشو بکنه و خواهرتو بندازه دور اونروزم مي بينيم ‏





پوريا-محمد دهنتو ببند. ‏





صداي جيغ جيغ خالم اومد: ‏





‏-درست حرف بزن ببينم.خيلي دلتونم بخواد محمد دخترتونو بگيره .دخترتون ارزوني خودتون.معلوم نيست چي کار کرده پنهوني و هولکي دادينش به اين پسره. ‏








درو باز کردم با عصبانيت رفتم سراغ محمد جلوش وايسادم زل زدم تو چشماي کثيفش ‏





‏-حتما غيرت اوني بود که تو داشتي مي خواستي دامن دختري که هنوز(م )رو از(ب )تشخيص نمي داد لکه دار کني .ها؟ .. ‏





‏-بادستپاچگي گفت:من خواطرخواهت بودم ‏





با تمام توان داد زدم ‏





‏-خفه شو !!!!!!!من يه تار موي آرتينو به صد تا کفتاري مثل تو نمي دم شايد ازنظر تو خيلي سوسول باشه اما همين آقايي که مي گي غيرت حاليش نيست يک ماهي رو که خيلي راحت تو خونشون بودم و هر کاري مي تونست بکنه حتي انگشتشم بهم نخورد آقاي با غيرت!تو برو با غيرتت بمير من حاضرم با بي غيرتا باشم اونا شرف دارن به توي با غيرت ‏


درو محکم کوبيدم بهم و رفتم تو ماشين.حالا حرفي رو که چندين سال تو دلم بود رو گفتم .بي آبروي بي خاصيت .ياد اون روز افتادم.15 سالم بود تو خونه تنها بودم محمد اومد خونمون.دوازده سال ازم بزرگتر بود.من اصلا تو باغ اين حرفا نبودم .از تنهاييم سوءاستفاده کرد .به طرفم اومد.وقتي ديدم زورم بهش نميرسه چاقوي آشپزخونه رو برداشتم و مچ دستمو زدم حتي واينستاده بود کمکم کنه اگه پوريا دو دققيه ديرتر رسيده بود مرده بودم .اما از اين موضوع به کسي نگفتم .پوريا خيلي پا پيچم شد از قضيه سر در بياره اما نگفتم .فقط پريسا مي دونست.حالا پررو برام از غيرت حرف مي زنه.سوار ماشين شدم.از عصبانيت تند تند نفس مي کشيدم .سرمو تکيه دادم به صندلي و چشمامو بستم. ‏





‏-طوري شده پريماه ‏





‏-چي مي گفتم به دروغ گفتم:با پوريا بحثم شد ‏





‏-سر اومدن ‏





چي بگم خدا آهان ‏





‏-نه مي گفت بهشون بگو 1ماه از صيغه مونده تکليفتونو روشن کنيد. ‏





يه کم داد داد زدم و اومدم. ‏





وقتي رسيديم رفتم ديدن مادرش از درمانگاه اومده بود و خوابيده بود.يه کم تو هال با آتوسا نشستم بعد رفتم بالا.خندم گرفت .آرتين جاشو انداخته بود پايين تخت مثل اون موقع ها.سريع لباسامو عوض کردم و رفتم زير پتو.انگار خوابم برده بود به صداي آب از خواب پاشدم.آرتين عادت داشت شبها مي رفت حموم.صداي آب خوابو از سرم پروند.نمي دونم چقدر گذشت ولي به نظرم طولاني اومد .آرتين هنوز از حموم بيرون نيومده بود.نگران شدم .رفتم پشت در حموم و آروم صداش کردم.شير آب بسته شد ولي جوابي نيومد.دوباره صداش زدم ‏





‏-آرتين ‏





با حوله از حموم اومد بيرون ‏





‏-بله !تو بيداري! ‏





‏-چند ساعته اون تويي گفتم نکنه اون تو خوابت برده ‏





‏-بيدارت کردم ببخشيد.داشتم اصلاح مي کردم ‏





‏-اين وقت شب ‏





‏-چي مي شه مگه. ‏





شونه هامو بالا انداختم .خواستم برم دستمو گرفت.دوباره برگشتم.نگام مي کرد.دستشو آورد سمت موهام. يه کم آروم نوازششون کرد.بعد دست کشيدو رفت از دراورش لباس برداشت.منم رو تخت نشستم.يه کم دستپاچه بودم.رفت تو حموم لباساشو پوشيد اومد نشست کنارم.حرفي نميزد ولي معلوم بود مي خواد چيزي بگه ‏





‏-چيزي مي خواي بگي ‏





‏-حالا که اينجايي بريم فردا صيغه رو تمديدش کنيم.نظرت چيه .ديگه پوريا هم دليلي واسه غرغر نداره ‏





کاش دليليش چيز ديگه اي بود نمي دونم چرا دوست داشتم چيز ديگه اي بشنوم.چه خيالي.سرمو تکون دادم.همينطور چند دقيقه اي بهم خيره شد همش انگار چيزي مي خواست بگه به نظرم اما بعد پاشد رفت تو جاش بخوابه منم خوابيدم.‏








صبح با صداي گوشيم از خواب بيدار شدم.خواب آلود جواب دادم: ‏





‏-بله ‏





‏-سلام پريماه .خره چرا نگفتي ديشب با آرتين اومدي از خونه دايي اينا ميومدم منم ‏





‏--اومد يه ذره نشست و رفت ‏





‏-فهميدي ديشب پوريا محمد تا مي خورده زده ‏





‏-شاخام در اومد:چــــــــــــــــي!واسه چي ‏





‏-مامان مي گفت تو گفتي يه زموني مي خواسته بهت تجاوز کنه ‏





‏-آره ديشب گفتم .راحت شدم ‏





‏-خاله اينا فهميدن با خجالت لال شدن سرشونو انداختن پايين رفتن.سر پسرشون خيلي قسم مي خوردن کثافتا ‏





‏-بيخيال برن بميرن تو چطوري ‏





‏-خوبم علي جونم خوبه! ‏





‏-اي پررو! ببين يه وقتا خيلي تابلويي.پوريا بفهمه کشتت. ‏





‏-عيب نداره دوتايي مونو با هم مي کشه پيش هم چال مي شيم ‏





‏-زبونتو گاز بگير. فعلا! ‏





گوشيو قطع کردم.از فکر کتک خوردن محمد خنديدم .حقش بود. با آرتين رفتيم بيرون.سوار ماشين شديم .ضبطو روشن کرد: ‏





حال من خوبه اما دلم آشوبه ‏





من بي خبرم از دل و احساس تو ‏





من ديونه هر شب تو همين خونه ‏





ميشينم و نقشه ميکشم واسه تو ‏





دلهره دارم که يه وقت سوتفاهم بشه ‏





علاقه ي شديد من سوژه ي مردم بشه ‏





دلهره دارم که نتونم تو رو عاشق کنم ‏





بگي دوسم نداري و بدون تو دق کنم ‏





زوده يا ديره دل من گيره نفسم ميره از تب و تاب ‏





من گرفتارم تورو دوست دارم جلو چشمامي حتي تو خواب ‏





‏??? ‏





شيطنت هاي نگاهت خاصه ‏





کاش بدوني دل من حساسه ‏





کاشکي يه ذره مراعات کني ‏





منو کمتر محو چشمات کني ‏





اين روزا با خودمم درگيرم ‏





آخ اگه بهت نگم ميميرم ‏





هي جلوي آيينه ميگم با خودم ‏





معذرت ميخوام من عاشقت شدم ‏








کلک صيغه رو هم کنديم منو گذاشت خونه و رفت. ‏








داشتم زير لب آواز مي خوندم و موهامو روغن مي زدم.امتحاناي ترمم تموم شده بود.اين آقا آرتين عنقم که فقط تلفني باهاش حرف مي زدم.مي گفت سرم شلوغه ازين بهونه هاي صد تا يه غاز.10 روز از امتحانا گذشته بود.گوشيم زنگ خورد از خونه آرتين بود. ‏


‏-بله ‏


‏-سلام ببينم مارو مي شناسي ‏


سرخ شدم از خجالت ‏


‏-سلام مامان هاله خوبين.من از آرتين جوياي احوالتون هستم بابا خوبن ‏


‏-خيلي بي معرفت شدي قرار نيست فقط آرتينو ببيني ‏


بميرم اين چه سادست فکر مي کنه پسرش ور دل منه دم به دقيقه. ‏


‏-نه به خدا آرتينم اين روزا سرش شلوغه اونم زياد نمي بينم.وگرنه دلم براتون خيلي تنگ شده ‏


‏-بيخود !عذر و بهونه نه از طرف تو نه از طرف آرتين قبول نيست بهش مي گم فردا بيارتت اينجا باشه بهونه هم نمي خوام ‏


‏-چشم هرچي شما بگين.اگه آرتين بياد دنبالم من از خدامه بيام.دلم براتون خيلي تنگ شده ‏


‏-قربونت مامان جان پس فردا بيا باشه ‏


خداحافظي کرديم.مگر اينکه اين شازده به زور مامانش بياد..عصري موبايلم زنگ زد آرتين بود ‏


‏-سلام ‏


چه جدي ‏


‏-سلام ‏


‏-مامان گفته فردا قراره بياي اينجا .11 مي يام دنبالت ‏


‏-باشه ‏


خداحافظي کرد.اه!اه!با يه من عسلم نمي شه خورد اينو. ‏


فرداش حاضر منتظر آرتين بودم.شلوار مشکي با يه بافت خردلي پوشيده بودم ولي يه لباسم براي اونجا برداشتم.پالتوي مشکي ام پوشيده بودم.صداي زنگ اومد.درو باز کردم با ماما نينا سلام و عليکي کرد و راه افتاديم.اخمو که چي مثلا دلت نمي خواست خب نمي يومدي.فقط روبه رو رو نگاه مي کرد. ‏


‏-مارو نمي بيني خوبيا ‏


نگام کرد جواب نداد.منم زياد اصراري به حرف زدن نکردم.به نظر لاغر شده بود.ترافيک بود کلافه شده بود. مثل اينکه تصادف شده بود چون اين وقت روز يه همچين ترافيکي بعيد بود.از کلافه بودنش عصباني شدم ‏


‏-خب حوصله نداشتي به مامانت مي گفتي نمي ياي ‏


‏-خسته ام فقط همين.ربطي به اومدن تو نداره ‏


منم ديگه حرفي نزدم تا رسيديم.خوشبختانه آتوسا خونه بود.رفتم تو اتاق لباسامو عوض کردم يه بلوز سبز با آستيناي بلند حرير پوشيدم.رفتيم تو هال.آرتين فقط خوب زل مي زد چشم چرون داشتيم آهنگ مي ديديم تو ماهواره تلفن آرتين زنگ زد رفت بالا با تلفنش حرف بزنه.کي بود يعني داشتم به اين فکر مي کردم که يه دفعه آتوسا دستمو گرفت بلندم کرد. ‏


‏-بيا قر تو کمرم گير کرد با اين آهنگه بيا برقصيم ‏


داشتيم مي رقصيديم و ادا در مي آورديم.مامان هاله ام به ادا بازياي ما مي خنديد.خوب بلد بودم برقصم. ‏


‏-واي پريماه خدا خفت نکنه باسنتو چه جوري بلدي تکون بدي.عربي ام بلدي ‏


‏-نه فقط همين دو سه تا حرکتو بلدم ‏


‏-آرتين ديده رقصيدنتو ‏


‏-نه ‏


‏-اي بدجنس نرقصيدي براي داداش بيچاره من ‏


‏-وا ديوونه ام مگه الکي پاشم برقصم ‏


‏-رقصيدن مگه دليل مي خواد ‏


با صداي مامان هاله حرفمون قطع شد ‏


‏-آرتين مامان چرا اون بالا وايستادي ‏


آرتين بالاي پله دستشو زده بود به نرده ها ما رو نگاه مي کرد.ازون موقع دارم دلقک بازي در مي يارم اين داشته نگاه مي کرده ‏


‏-نخواستم مزاحم شم ‏


‏-آتوسا:بيا بابا کلاس نزار تو هميشه مزاحمي ‏


اومد پايين خواستم بشينم آتوسا نذاشت. ‏


‏-کجا پاشو اين آهنگه ام قشنگه ‏


حالا من جلوي آرتين چه جوري برقصم اينم فکر مي کنه من با داداش جونش خيلي راحتم سر خوش.داشتيم مي رقصيديم آرتينم زل زده بود منو نگاه مي کرد.نگاش نمي کردم چون خجالت مي کشيدم.يهو بلند شد بدو از پله ها رفت بالا منم ديگه نشستم از نفس افتاده بودم.چند دقيقه بعد حاضر اومد بيرون.مامان هاله رو کرد بهش ‏


‏-کجا آرتين جان ‏


‏-يه نگاه به من کرد:برمي گردم ‏


رفت وارفتم.اين چرا اينجوري مي کرد.ناراحت شدم از دستش چرار فت.بهرادم زنگ زد که مي ياد دنبال آتوسا.اونم جلدي حاضر شد و رفت.منم عين اين بچه سرراهيا موندم اون وسط.کفرم در اومده بود ازرفتاراي آرتين.تنها نشستم تو هال.مامان هاله هم رفت پي غذا درست کردن.يه کم کمکش کردم ولي کار زيادي از دستم بر نمي يومد.دوباره برگشتم تنها نشستم تو هال الکي خودمو مشغول تلويزيون نشون دادم.يه چيزي حدود دو ساعت گذشت صداي در اومد.تشريف آوردن شازده.بغضم گرفته بود اساسي.سلام کرد.بلند شدم رفتم بالا لباسامو پوشيدم.در اتاق باز شد.تعجب کرد ‏


‏-براي چي حاضر شدي ‏


مسخره سوالم مي پرسه بزنم يه فس حسابي تا آدم شه.منو کاشته اينجا معلوم نيست کجا رفته حالا طلبکارم هست ‏


‏-مي خوام برم خونمون ‏


‏-هنوز که خيلي زوده ‏


‏-مي بري منو يا زنگ بزنم آژانس ‏


‏-حرصش در اومد:چت شد يه دفعه ‏


يه دفعه!عجب آدميه اين. ‏


‏-حاليت شد يا نه مي خوام برم خونه ‏


‏-ناراحت شد:خب برو به جهنم ‏


جهنم .....لا اله الا...يه چي بگم به اين از خود راضي.کارد مي زدي خونم در نمي ومد.از کنارش رد شدم رفتم پايين با مامان هاله ام خداحافظي کردم.هر چي اصرار کرد بمونم گفتم بابام گفته زود بيام خونه.سوار ماشين شديم.مثل جت مي رفت.اونم عصباني بود.راه يه ساعتو نيمه رو چهل و پنج دقيقه اي رسيديم.پياده شدم بدون خداحافظي درم کوبيدم و رفتم





زت خيلي ناراحتم آرتين.خب دلش نميخواد تو رو دختر چه اصراري داري خودتو مي چسبوني بهش.شايد از قيافه تو خوشش نمي ياد.مثلا از چه قيافه اي خوشش مي ياد.يکي مثل آتوسا.خب آره اون خوشگله ولي منم زشت نيستم.همينجوري حرف مي زدم با خودم و گريه مي کردم.از کاراش خسته شده بودم.اصلا نمي فهميدمش.ولي بازم مثل بدبختا دلم براش تنگ شده بود.خب خودت مقصري يکي واسه تو سرو دست مي شکونه محلش نميدي اينم که من مي خوام بهم توجه کنه اينجوري مي کنه.خدا چه کار کنم اين دل صاحب مرده من نميتونه بي خيال اين پسره مغرور از خود مرسي بشه.ولي حاليت مي کنم آرتين خان.نمي زارم همش ضايعم کني. ‏


حاضر شدم برم دانشگاه براي انتخاب واحد.مي دونستم آرتين خانم مي ياد.تو آينه نگاه کردم.هنوزم از دستش ناراحت بودم.نشستم آرايش کردن.پالتو مشکي امو پوشيدم.دوباره درش آوردم.مانتومو پوشيدم.کاپشن قرمزمم تنم کردم.رژمو دوباره يه کم پررنگتر کردم.دوباره خودمو نگاه کردم.تو هر چي هم به نظر خودت خوشگل کني اصلا به چشم آرتين نمي ياي بدبخت.امروز محلش بدي کشتمت.آره ديگه محلت نمي کنم.اصلا ديگه برام مهم نيستي.دودل شدم کاپشنمو در بيارم ولي بازم پشيمون شدم.به اون چه مربوط خيلي آدمه تو به حرفاش احترام مي زاري.راه افتادم رفتم دانشگاه.کارامو کردم.سرم تو برگه ها بود.دانشگاهمون يه قسمت باز مربع شکل داشت بچه ها اسمشو اپن گذاشته بودن چون از اون بالا طبقه پايين معلوم مي شد همينطور طبقه بالا.جون مي داد واسه آمار گرفتن.سرم تو برگه ها پايينو نگاه کردم اومد.خودمو زدم به اون راه.محمدم اونور اپن روبروي من بود.زير زيرکي نگاش کردم.اومد پيش محمد.سرم پايين بود صداي پرت شدن چيزي رو شنيدم.سرمو بالا کردم آرتين رفته بود.محمد يه نگاه به من کرد اونم رفت.محل نکردم.کارامو انجام دادم و راه افتادم سمت خونه.به من چه چي کار مي خواد بکنه.رفتم اونور خيابون يه کم پياده روي بد نبود.رفتم تو پياده رو تا پياده خيابون دانشگاهو برم پايين.دستي بازومو گرفت


آرتين نگو اژدهاي هفت سر.دستمو گرفت و با خودش کشيد.دادم در اومد ‏


‏-آي دستم چته ‏


‏-داد زد:سوار شو لعنتي ‏


در و باز کرد هولم داد تو .خودشم نشست.تا اومدم حرف بزنم دادش بلند شد ‏


‏-تو چه پدر کشتگي با من داري دردت چيه ‏


‏-داد نزن سر من بيخودي تو چته پاچه مي گيري ‏


در داشبوردشو باز کرد دستمال کاغذي رو پرت کرد خورد تو صورتم ‏


‏-خيلي بيشعوري ‏


‏-دادزد:درست حرف بزن.پاکن صورتتو تا نزدمت خون بالا بياري.شورشو در آوردي ‏


‏-منم داد زدم:به تو چه نمي خوام به تو مربوط نيست ‏


يه لحظه ساکت شد.دوباره داد زد ‏


‏-که مربوط نيست ها!پس گمشو برو نمي خوام ببينمت ‏


دستمال کاغذي رو پرت کردم خورد تو صورتش ‏


‏-مي رم چي فکر کردي ....(گريم گرفت)ميرم گم مي شم آرتين خان بيشعور ‏


در و باز کردم با تمام قدرت کوبيدم وتند تند راه افتادم.از پشت سرم داد زد ‏


‏-کجا برگرد ‏


‏-برگشتم :مي رم گم شم دنبالم بياي خفت مي کنم ‏


‏-داد زد:پريماه!برگرد بهت مي گم ‏


همينجوري که تند تند را ه مي رفتم بدون اينکه برگردم داد زدم. ‏


‏-خفه شو ‏


‏-صداي دادش مي يومد:پريماه‏


شروع کردم دويدن.گريه هم مي کردم.صداي داد آرتين از پشت سرم مي يومد.در حال دويدن برگشتم پشتمو نگاه کردم.اونم داشت دنبال من مي دويد.تندتر کردم.صداش مي يومد ‏


‏-پريـــــــــــماه ‏


فقط مي دويدم.خيابون طولاني بود چرا هرچي مي دوم تموم نمي شه.داشتم نفس کم مي آوردم ‏


‏-پـــــــــــريماه! ‏


داره مي رسه.آرتين قدمهاش بلند تر ازمن بود.داشت بهم مي رسيد.صداش نزديکتر شد.تندتر کردم ‏


‏-پــــــــــــــريماه ‏


بازم دويدم ‏


‏-پريماه! ‏


يهو رامو کج کردم سمت خيابون.بي اختيار دويدم وسط خيابون .بوق چند تا ماشين بلندشد صداي داد آرتين هنوز مي يومد ‏


‏-پريماه!ديوونه کجا ميري ‏


هيچي نمي ديدم.اصلا نمي فهميدم دارم چه کار مي کنم.خيابون وسطش بلوار بود.رفتم توي بلوار.هنوزم داره مي ياد.از اون وسط شروع کردم دويدن ‏


‏-پريماه ‏


دوباره رفتم تو خيابون.خيابون شلوغي بود اون خيابون.هميشه پر ماشين بود با سرعتهاي بالا.بدون نگاه کردن رفتم وسط خيابون.صداي آرتين مي يومد ‏


‏-پريماه!وايستا ‏


چراغ زدن يه ماشينو ديدم با من بود.سرعتش بالا بود.ولي توجه نکردم.از بغل دستشم يه موتوري داشت با سرعت در حالي که دستش رو بوق بود مي يومد.توجهي نکردم.مخم از کار افتاده بود راه افتادم تا ازشون رد شم.موتوري بوق مي زد و با دستش اشاره مي کرد برگردم ولي من رفتم از کنارم موتوري رد شد با دستش بود يا پاش ولي تقريبا پرتابم کرد.آنچنان هولم داد که از همونجا با ضرب محکمي پرت شدم کنار خيابون. ‏


‏-پـــــــــــــــــريماه! ‏


پرت شدن همانا و زخمي شدن.‏


ماشين با سرعت رد شد و يه کم جلوتر صداي ترمزش اومد.کف جفت دستام به آسفالت کشيده شده بود و بد جوري خون مي يو مد .از بوي خون بدم مي يومد.گريم بيشتر شد.زانوم زخم شده بود.با شدت پرتاب شده بودم ولي خدا رو شکر سرم به جدول نخورده بود.سعي کردم بلند شم ولي نتونستم.صداي آشنا اومد.نفس نفس مي زد.کنارم نشست.نمي تونستم پاشم.راننده هم اومده بود پايين ‏


‏-پريماه خوبي ‏


با لگد زدمش.صداي آخش اومد.فقط از درد گريه مي کردم.آرتين رو کرد به راننده ‏


‏-آقا مارو مي رسوني به يه درمانگاه ‏


‏-با گريه و دا د گفتم:من باتو قبرستونم نمي يام ‏


راننده سوار ماشينيش شد دنده عقب اومد نزديک ما .پياده شد در سمت مارو باز کرد.آرتين با يه حرکت بغلم کرد گذاشت تو عقب ماشين خودشم سوار شدو درم بست.بهش حمله ور شدم.‏


‏.پياده شد در سمت مارو باز کرد.آرتين با يه حرکت بغلم کرد گذاشت تو عقب ماشين خودشم سوار شدو درم بست.بهش حمله ور شدم.تا بتونه به خودش بياد محکم زدم تو سرش .صداي دادش بلند شد.موهاشو کشيدم.با مشت و لگد افتادم به جونش.جيغ مي زدم و ميزدمش.صورتشم چنگ انداختم ‏


‏-داد ميزد:آروم باش پريماه خواهش مي کنم ‏


جيغ مي زدم و با لگد مي زدمش ‏


‏-مگه نگفتي برم گم شم خب داشتم مي رفتم چرا اومدي دنبالم کثافت ‏


‏-داد زد:تو رو خدا آروم باش ‏


فقط مي زدمش.عصبانيتم خالي نمي شد.با مشت و لگد مي زدمش و جيغ مي کشيدم.با دستش مانعم مي شد ولي من مي زدمش.رانندهه همينجوري از آينه نگامون مي کرد. ‏


بالاخره تونست دستامو بگيره.از دستام بد جور خون مي يومد.ديوونه شده بودم جيغ مي زدم تا ‏


دستامو ول کنه ولي محکم گرفته بود منو.داد زد: ‏


‏-پريماه!غلط کردم! گه خوردم !تو رو قرآن آروم باش ‏


گريه کردم.از زدنش خسته شدم.از نا رفتم فقط گريه کردم منو کشيد تو بغلش محکم بغلم کرد و سرمو بوسيد. ‏


‏-آروم باش ‏


رسيديم درمانگاه بغلم کرد رفتيم تو.شلوغ بود چقدر براي پانسمانم بايد مي نشستيم.رو صندلي نشسته بودم.گريه مي کردم.دستام خيلي مي سوخت.پاهام درد مي کرد.بدنم کوفته بود.آرتين از منم بدتر بود.اينقدر با لگد زده بودمش تمام لباسش گل و خاک بودوموهاش بهم ريخته بود.جاي چنگم رو صورتش خون اومده بود.اصلا رنگ و رو نداشت.انگار به زور سر پا ايستاده بود.همه نگامون مي کردن.حال جفتمون خراب بود.نوبتمون شد بغلم کرد دوباره نشستم رو تخت تا پرستاره دستامو پانسمان کنه.گريم بند نمي يومد.تازه بايد سرمم مي زدم.اي خدا من از بوي درمانگاه و الکل بدم مي ياد به کي بگم.زار زار گريه مي کردم.آرتين يهو کاپشنشو در آورد نگاش کردم زرد زرد بود.به زور حرف مي زد ‏


‏-پريماه .........من برم بيرون يه .............هوايي بخورم...........همينجا بمون تا برگردم.......باشه ‏


‏-کجا آرتين ‏


سريع رفت بيرون.کار پانسمان تموم شد.آرتين برنگشت.نگران شدم.بلند شدم.پرستاره صدام کرد محل نکردم.کاپشن آرتينو برداشم رفتم بيرون.گفت ميرم بيرون يه هوايي بخورم اما نبود.دوباره برگشتم داخل.رفتم سمت پذيرش ‏


‏-خانم ببخشيد اون آقايي که با من بودنو يادتونه ‏


‏-همون قد بلند چشم رنگيه ‏


اين چه ديد زده بود آرتينو ‏


‏-بله ‏


‏-بردنش تزريقات آقايان حالش بهم خورد ‏


‏-دلم هري ريخت:از کدوم ور بايد برم ‏


‏-انتهاي راهرو دست چپ ‏


رفتم سمت اتاق.نيمه باز بود.با دست هول دادم درو.آرتين رو تخت دراز کشيده بود.سرم زده بودن بهش.يه دستشم گذاشته بود رو سرش.آهسته رفتم تو آروم صداش کردم ‏


‏-آرتين ‏


دستشو برداشت.نگام کرد.خيلي بي حال و رنگ پريده بود ‏


‏-اينجا چي کار مي کني مگه نگفتم بمون تا بيام ‏


‏-گريم در اومد:چت شده تو ‏


‏-هيچي خوبم ‏


خوبم!بچه گول مي زنه.همونجا وايستادم.يه کم گذشت پاهام ديگه رمق نداشت. ‏


‏-آرتيني من همينجا پشت در منتظرت مي شينم باشه ‏


با سر جوابمو داد.پليورشم از رو تخت برداشتم با خودم بردم.نشستم رو صندلي سرمو تکيه دادم به ديوار پشتش.خيلي خسته بودم.چه روزي بود.پاهام خيلي درد مي کرد.سرم تند تند نبض مي زد.دستامم که خيلي مي سوخت.قلبم داشت از جا کنده مي شد براي آرتين.چشمامو بستم ولي اشکم همينجوري مي يومد.الهي بميرم آرتين حالش خيلي بد بود.همش تقصير تو پريماه.خيلي باهاش بد حرف زدي.ولي اونم منو اذيت مي کنه؛ولي من دوسش دارم.آرتين حساسه؛ولي من دوسش دارم؛زود عصباني مي شه؛خب من دوسش دارم.بد اخلاق و غده؛خب من دوسش دارم.سرت داد مي زنه؛خب من دوسش دارم.محلت نمي ذاره؛ولي من دوسش دارم هر چي بگي من مي گم دوسش دارم.اون چند سالشه؟29 کارتشو يه بار ديدم ده مهر؛خندم گرفت منم ده مهر بودم.آرتين دقيقا ده سال از من بزرگتر بود .اون ازت ده سال بزرگتره؛خب باشه من دوسش دارم دوسش دارم دوست داشتن مگه اينهمه دليل مي خواد.خب من دوسش دارم چه کار کنم حتي اگه دوست نداشته باشه؟خب ......من دوسش دارم.با صداش به خودم اومدم ‏


‏-پريماه پاشو بريم‏


پليورو کاپشنشو دادم پوشيد.سردرد بدي داشتم.يهو دلم تير کشيد.دستمو گذاشتم رو دلم.واي نه خدا الان چه وقتشه آخه.آرتين نگام کرد ‏


‏-چته پريماه ‏


‏-مي رم دستشويي ‏


رفتم واي خدا حالا چه کار کنم.اومدم بيرون فشارم بازم افتاده بود.سردم شد‏


‏-آرتين...چيزه ....ازين داروخانه يه چيزي برام بخر ‏


‏-چي مي خواي ‏


اي بابا !چه جوري بگم ‏


‏-ار همونايي که اوندفعه برام خريدي ‏


‏-با تعجب گفت:بازم ؟ ‏


‏-يه بسته ام مسکن بخر دارم ميميرم از درد ‏


آخه از آخرين باري که تو آخرين امتحان حالم بد شد و فهميد چيزي نمي گذشت.رفت چند دقيقه بعد برگشت.نايلونو ازش گرفتم رفتم دستشويي.اومدم بيرون آب معدني ام خريده بود.يه قرصم خوردم.دم درمانگاه دربست گرفت رفتيم سمت ماشينش.سوار شديم سردم بود ‏


‏-بخاريتو بزن مردم از سرما ‏


‏-گشنت نيست ‏


‏-چرا خيلي.بريم پاي کوه ‏


دستورم ميديا.خيلي رو داري.بدون حرف رفت.رفتيم يه رستوران سنتي نشستيم رو تخت.سرم خيلي درد مي کرد.آرتينم تقريبا ولو شد.پاهاشو دراز کرد.بي اختيار دراز کشيدم سرمو گذاشتم رو پاش.خيلي خسته بودم.دستشو آروم گذاشت رو بازوم صدام کرد ‏


‏-پريماه ‏


‏-هووم ‏


‏-يه کم غير طبيعي نيست .تو تازه اينجوري بودي ‏


آمار اين روزاي منم داري مگه.خوب هواسش بودا.خب تو حالت خيلي تابلو آخه ديوونه ‏


‏-واسم مهم نيست ‏


‏-يعني چي مهم نيست.بايد يه دکتر بري ‏


اينو برم دکتر.دل درب و داغونمو چه کنم.دواي اون چيه .عشق آرتين ولي کو.چشمام ديگه سنگين شد. ‏


‏-خيلي سردمه ‏


کاپشنشو درآورد انداخت روم.نفهميدم کي خوابم برد.با صداش از خواب بيدار شدم.بلند شدم ‏


‏-نفهميدم کي خوابم برد ‏


‏-مهم نيست ولي ديگه پاشو يه چيزي بخوريم ‏


جوجه سفارش داد دوست نداشتم ولي مخالفتم نکردم.غذاها رو آوردن.حالا من با اين دستا چه جوري اين جوجه هارو بخورم آخه!برنجشو خالي گذاشتم تو دهنم.فهميد .بشقابمو برداشت جوجه هاشو تيکه کرد دوباره گذاشت جلوم.شروع کردم خوردن.خوردن اينو باش.يه قاشق.بعد يه پنج دقيقه يه قاشق ديگه.شمردم سر جمع با ارفاق 5 قاشق خورد.کشيد کنار.منم زياد ميل نداشتم. ‏


‏-چرا ديگه نمي خوري ‏


‏-نمي تونم ‏


‏-تو که هنوز چيزي نخوردي ‏


‏-تو به من نگاه نکن بخور من نمي تونم بخورم.حالم خوب نيست ‏


چنگالمو زدم تو يکي از تيکه هاي جوجش گرفتم جلوش ‏


‏-جوجه هاشو خالي بخور ‏


‏-نمي تونم ‏


‏-من دارم بهت مي دم دستمو رد نکن ‏


گذاشت دهنش.يکي ديگه بهش دادم باهر غرغري بود تمام جوجه هارو خالي بهش خوروندم.بلند شديم رفتيم تو ماشين ‏


‏-آرتيني من نميخوام برم خونه ‏


‏-کجا بريم پس. ‏


‏-من مي خوام برم تو اين مجتمع تجاريه بگردم ‏


خيلي رو داري پريماه.حال آرتينو نمي بيني.خب که چي دلم نمي خواد برم خونه.هيچي نگفت.دوباره ماشينو خاموش کرد.پياده شديم رفتيم داخل مجتمع.حالا ما دو تا با اين قيافه.من با شلوار پاره و کاپشن پاره با دستاي باندپيچي شده آرتينم با اون قيافه رنگ و رو رفته لباس خاکي و موهاي درهم.راه مي رفتيم و الکي ويترينارو تماشا مي کرديم بقيه هم ما رو.يهو چشمم افتاد به يه مغازه که لوازم تزئيني مي فروخت ‏


‏-آخ جان آرتين بيا بريم اونجا اون مغازهه سنگ نمک داره ‏


داشتم مي رفتم سمت مغازه دستمو کشيد ‏


‏-حالا بيا اول بريم اين تو ‏


يه کاپشن مشکي تو ويترين بود.خوشگل بود تو مايه هاي کاپشن خودش بود البته کلاهش مثل براي آرتين خز نداشت.رفتيم تو پرو کرديم.خيلي خوب بود پسنديدم.يه شلوار لي ام پرو کردم.زانوم بدجور زخم شده بود اما صداشو در نياوردم.يه شلوار چرم جذبم داشت خودش خوشش اومد برام خريد.هم شلوارو همونجا پوشيدم هم کاپشنو شلوار و کاپشن خودم ديگه به درد نمي خورد.از فروشنده يه نايلون گرفتيم لباساي پارمو گذاشتم توش گذاشتم کنار يکي از سطل آشغالا.آرتين ديگه از شر اين کاپشن من براي هميشه خلاص شد.بعد رفتيم سنگ نمک خريديم.از مغازه اومديم بيرون. ‏


‏-آرتين من بستني مي خوام ‏


‏-تو اين سرما ‏


‏-خيلي مي چسبه بيا بريم ‏


رفتيم نشستيم.دو تا بستني سفارش داد.من که بستني خودمو قشنگ خوردم اين آرتينم با اين خوردنش.دو سه قاشق بيشتر نخورد اونم بازي بازي ‏


‏-تو چرا همه چيو نسيه مي خوري ‏


‏-زياد اهل بستني نيستم ‏


روبروش نشسته بودم رفتم صندلي کنارش.ظرف بستني شو گذاشتم جلوم.يه قاشق ازش برداشتم خوردم.بايد به آرتين بگم يه بار بستني چوبي بخره نصف بقيشو من بخورم چه مزه اي مي ده.از فکرم خنديدم.نگام کرد.يه قاشق ديگه برداشتم گرفتم جلوي دهنش. ‏


‏-نمي خورم ‏


‏-وا کن دهنتو الان آب مي شه ‏


يه قاشق ديگه برداشتم گرفتم جلوي دهنش.خندش گرفت.چه عجب بالا خره خنديد ‏


‏-نکن پريماه ضايعست دارن نگامون مي کنن ‏


‏-بخور بينيم بابا ‏


دهنشو باز کرد گذاشتم تو دهنش.من با اين دستاي چلاقم به اون مي دادم بستني رو.دور زمونه رو ببين.دوباره خنديد. ‏


‏-مگنوم دوست داري ‏


‏-نه ‏


دوباره به فکرم خنديدم.سکوت شد بينمون.سرش پايين بود.صدام کرد ‏


‏-پريماه ‏


نگاش کردم ‏


‏-من نمي خواستم امروز اينجوري بشه شرمنده ‏


اشک تو چشمام جمع شد.نمي خواستي ولي شد.الان بايد چه کار ميکردم نمي دونستم. ‏


‏-بيخيال.ازتم دليلشو نمي پرسم ‏


‏-ولي.... ‏


بلند شدم.ديگه حرفي نزد.رفتيم خونه.مامان و پريسا تا مارو ديدن جيغشون در اومد.گفتم با يه موتور تصادف کردم.آرتين ديگه تو نيومد از دم در برگشت.صداش کردم.برگشت ‏


‏-آرتين رسيدي زنگ بزن ‏


خداحافظي کرد و رفت.ولي بهم زنگ نزد.تا دو نصفه شب بيدار موندم حتي بهش اس زدم جوابمو نداد.صبح طاقت نياوردم خودم زنگ زدم خونه.باورم نمي شد آتوسا گفت آرتينو برده بودن بيمارستان تا دمدماي صبحم اونجا بوده.مي دونستم حالش بدميشه.بهش زنگ زدم خواستم برم ببينمش ولي گفت مطبه هيچ کسم خونشون نيست.منو پيچوند رسما ‏





روزها مي گذشت و من آرتينو فقط از دور مي ديدم.يا يه وقتايي بهش تلفن مي کردم.ديگه دلم نمي خواست بياد دانشگاه .از ساعت اول تا تموم شدن کلاسا خون خونمو مي خورد.وقتي توي سالن مي نشستيم و حرفاي دختراي بغل دستم و راجع به آرتين مي شنيدم دوست داشتم خفشون کنم.اينقدر قربون صدقش مي رفتن که ديگه حالم بهم مي خورد بايد بهش مي گفتم يه سري لباساشو نپوشه دانشگاه مثلا اين شلوار تنگ قهوه ايشو يا نوک مداديرو يا اين سرمه ايه که امروز پوشيده.وا خب پس چي بپوشه پسر بايد شلوار بپوشه ديگه.چه بدونم دوست نداشتم خيلي تو چشم بود.البته آرتين تو دانشگاه خداييش خيلي سرسنگين بود به هيچکي پا نمي داد ولي باز من از حسادت داشتم کور مي شدم.دلم نمي خواست کسي نگاش کنه چه برسه به اينکه اسمشو بيارن. ولي خوب آرتين چهره اي نبود که نشه نگاش نکرد.از همه بدتر اينکه آرتين اصلا نگاهمم نمي کرد .اين بود که بيشتر عذابم مي داد.توي دانشگاه يکي دو نفر بد پيلم شده بودن ولي بعد يه مدت ديدم خدا رو شکر ديگه کاري به کارم ندارن.يه کم غير عادي ميزد اون همه پيله بعدم انگار نه انگار ولي برام اهميتي نداشتن.طبق معمول داشتم به حرفاي دخترا گوش مي کردم با ذوق اومد پيش دوستاش ‏


‏-بچه ها رفتم به اين معتمده گفتم ‏


‏-خب چي شد ‏


‏-هيچي بي نمک ميگه من زن دارم ‏


‏-وا پس کو حلقش چرت گفته پيچوندتت ولي اگه زن داره خوش به حال زنش با اين تيکه اي که گيرش اومده ‏


خنديدم من بدبخت بودم زنش داشتم به ياوه هاي اينا گوش مي کردم.يهو گوشيم زنگ خورد.واي....آرتين بود.سمت من نگاه نمي کرد.گوشيو جواب دادم: ‏


‏-بله ‏


‏-سلام !خوبي ‏


‏-ها !از احوالپرسياي شما!اي يه نفسي مياد وميره ‏


‏-ما که دستمون نمک نداره يه چيزيم بدهکاريم حالا ‏


‏-کاري داشتي حالا ‏


‏-بعد کلاس منتظر باش کارت دارم ‏


وا.قطع کرد بي نمک.چه کارم داشت يعني. ‏


کلاس تموم شد و رفتم.ماشينشو دورتر از در ورودي ديدم .رفتم و سوار شدم. ‏


‏-گفتم:سلام خوبي ‏


‏-از احوال پرسياي شما ‏


حرف خودمو به خودم مي زد ‏


‏-طوري شده ‏


‏-ناهار خوردي .؟بريم يه جا فعلا واسه ناهار.من ديگه ضعف کردم.نمي تونم حرف بزنم. ‏


واي خدا اين حالا مي خواد دو ساعت ناهار بخوره ‏


‏-پس بزار به خونه بگم.زنگ زدم و خبر دادم. ‏


رفتيم يه رستورانو نشستيم.کوبيده سفارش داد به!به!منم دله کوبيده بودم ‏


واي چه حوصله اي داشت.من غذامو خيلي وفت بود تموم کرده بودم ولي اون هنوز داشت مي خورد. ‏


‏-خنديد:واي پريماه اينطوري هول ميشم .مي پره گلوم خفه مي شم ميوفتم مي ميرم .اونموقع نمي توني ديگه بياي دانشگاه. ‏


ضد حال !بدجوري زد تو پرم.دمق شدم سرمو انداختم پايين با گوشيم ور رفتم ‏


‏-حالا قهر نکن.چيه لب و لوچتو آويزون کردي ‏


‏-هيچي شما غذاتونو ميل بفرمايين ‏


خنديد.چقدر با لبخند معرکه مي شد.آفرين هميشه بخند.داشتم تو دلم با خودم حرف مي زدم که بالاخره غذاشون تموم شد شازده البته نصف غذاش.دستاشو گذاشت رو ميزو نگاهشو داد به من ‏


‏-مهموني دعوت شديم مياي بامن بريم ‏


‏-نه.لزومي نداره ‏


‏-منم به علي گفتم نمي ياي .اهل اين جور مهمونيا نيستي ولي اصرار داره بياي تا پريساهم باهات بياد ‏


‏-موش تو سوراخ نمي رفت جارو به دمش بست.پريسارو چطوري بيارم.بگو به من ‏


‏-خوب بايد يه کم از استعدادهات استفاده کني.همه رو صرف درس خوندن نکن. ‏


‏-من نمي يام مشکل پريساست ‏


‏-اوکي همينو به علي مي گم .کار درستم اينه که نياي ‏


‏-مشکوک شدم:مگه چه جور مهموني هستش ‏


‏-عزيزم .تولد يکي از دوستاست جمع مجردي البته با دوست دختر و نامزداشون.پارتيه ديگه ‏


‏-من تا حالا نرفتم اين جور جاها آخه ‏


‏-تنها که نيستي منو علي هم هستيم البته اگه پريسا بياد عالي ميشه.داداشم داره پرپر ميزنه ‏


تکيه دادم به صندلي و رفتم تو فکر.بلند شد ‏


پاشو بريم .فکراتو کردي خبر بده .مهموني پنجشنبه ست.يه تيکه از کباب توي بشقابش گذاشتم دهنم.آخرم نتونستي جلوي خودتو بگيري ضايع ‏


‏-باشه. ‏


منو رسوند و از دم در با مامان يه حال و احوالي کرد و رفت ‏


واي!پريسا سيريش نشو نميريم.بريم بگيم چند منه آخه. ‏


‏-خيلي ديگه داري لوس ميشي.هي تو اتاقت آبغوره دلتنگي آرتينو ميگيري حالام که ميگه بيا خودتو چس کردي ‏


‏-بي ادب.خوب خوب نيست ديوونه اينو بفهم.انگار نه انگار 5 سال از من بزرگتري من دارم تورو نصيحت مي کنم.آخر زمونه به خدا ‏


‏-ببين خواهرم.يه کم واسه آرتين بايد بجنگي يه وقت چشمات و وا ميکني ميبيني پريد .اونوقت کاسه چه کنم چه کنم دستت ميگيري. ‏


خبر نداره چقدر براش جنگيدم اما نشد ‏


‏-من حاضرم از عشق آرتين بميرم ولي ديگه خودمو پيشش کوچيک نميکنم خانوم ‏


‏-ابراز عشق کوچيک کردنه.يعني تو از نگاهاي اين پسر نفهميدي دوست داره.ميخواد تو رو به خدا.حتي رفت صيغه تونم تمديد کرد ديگه چه کار بايد بکنه ‏


‏-اون چيزي که تو مي گي من هيچوقت تو آرتين نديدم.الان پنج ماهه گذشته تو توي رابطه ما چه چيزي ديدي که اينو ميگي.ما سر جمع ده کلمه هم با هم حرف نزديم دلت خوشه. ‏


البته تا دلت بخواد دعوا کرديم ‏


‏-خود داني.حالا بريم يا نه اوکيو بده ديگه بابا چقدر سفتي!اهـــــــــــــــــــه ‏


‏-خيلي خب.به علي بگو ميايم.کچلم کردي


پنچشنبه بود.به مامان گفتيم تولد دختر خاله آتوساست پريساهم دعوته.حاضر شده بوديم.يه کم براي لباسم دودل بودم.يقه قايقي داشت و سر شونه هام لخت بود.تنگ و قدشم تا بالاي زانوبود.آبي نفتي خيلي خوشرنگي بود.يه ساپورتم پام کردم.موهاي فرمو حسابي لخت کردم که تا باسنم رسيده بود.آرايش ملايمي داشتم چون اصولا آرايش غليظ بهم نمي يومد.چتريامم يه وري حالت دادم .پريسا هم يه لباس کوتاه ساده مشکي پوشيده بود يقه ايستاده که با گردنبندي زيبايي لباسو بيشتر کرده بود.موهاشم محکم بالاي سرش دم اسبي بسته بود.قدش از من کوتاهتر بود ولي خوش هيکل بود. قرار شد علي بياد دو تايي مونو ببره.به باغ رسيديم .جاي با حالو شيکي بود.داخل شديمو رفتيم تو يه اتاق مانتومونو در آورديمو داخل سالن شديم.تک و توکي مهمون اومده بود.پريسا که علي رو ديده بود به کل منو فراموش کرد.نشسته بودم اينو اونورو ديد ميزدم که يکي از پشت دستشو گذاشت رو بازوم.خم شد و تو گوشم گفت: ‏


‏-چي پيش خودت فکر کردي که يه همچين لباسي رو پوشيدي ‏


برگشتم .آرتين بود.به!چه تيپ توپي زده بود.يه شلوار جين مشکي تنگ يه پيراهن مردونه مشکي.يه کت آبي نفتي خوش دوختم پوشيده بود.رنگ لباسمون مثل هم بود.نمي دونم ولي همش به نظرم لاغرو رنگ پريده ميومد.ولي بازهم زيبا بود.خنديدم .اومد نشست کنارم ‏


‏-خب نميدونم! مگه لباسم چه عيبي داره‏


از سر تا پامو برانداز کرد و گفت:لباست که عيبي نداره حتي خيلي معرکه ست.اما اينجا جاش نيست تو جمع خانوادگي ايرادي نداشت .اما اينا تا خرخره مي خورن و تو حال خودشون نيستن ‏


‏-من با کسي کاري ندارم ‏


‏-شما بله ولي مرداي ديگه اينو نمي گن. ‏


‏-تو چي مشروب مي خوري؟ ‏


‏-تو فکر کن يه درصد با اين معده داغونم بخورم.از جونم سير شدم مگه.البته دروغ نگم امتحانش کردم ولي براي هفت پشتم بسه.با شيطنت گفت:ولي علي مي خوره کم!خب............حالا چه کار کنيم با اين لباس شما خانوم ‏


‏-گير داديا ‏


‏-اومديو نسازي.شالي مالي نداري بندازي رو شونت واسه پايين ديگه نميشه کاري کرد. ‏


‏-خنديدم :نندازم چي مي شه ‏


‏-خودت ميدوني چي ميشه.طوفان!!!!!!!!!!!!! ‏


طوفانو خيلي بامزه گفت .راستش حوصله بحث کردن نداشتم در ثاني توان مخالفت با آرتينم نداشتم بعد اون همه ماجرا.رفتم شالمو انداختم و اومدم دوباره پيشش نشستم .نگام کرد و گفت: ‏


‏-مرسي ‏


آبي چشماش درست همرنگ لباسش بود.مي دونستم امشب از اون شباست که بايد همش حرص بخورم.مهموني شروع شد چه بزن وبرقصي همه وسط داشتن وول ميزدن.پريسا اون وسط با علي داشت خودکشي مي کرد .آرتين تا الان داشت با يکي از دوستاش حرف ميزد.منم محو جمعيت بودم.اومد روبروم دستشو دراز کرد و مثل يه جنتلمن ازم دعوت به رقص کرد.من خيلي خوب مي رقصيدم ولي خب تا حالا با يه پسر نرقصيده بودم اونم کي آرتين که جلوش دست و پامم گم مي کردم.آرتينم که ديگه نگو .خيلي مردونه و قشنگ ميرقصيد .گرم رقص شده بوديم که يکي اومد در گوش آرتين چيزي گفت و رفت.آرتين اومد سمتم: ‏


‏-ببخشيد من دو دقيقه ديگه بر مي گردم ‏


دست از رقصيدن کشيدم و رفتم يه گوشه نشستم.يه پسر اومد ازم درخواست رقص کرد که قبول نکردم.چشمم به در بود که آرتين بياد يه پيشخدمت اومد سمتم و يه برگه داد دستم و رفت..با تعجب کاغذو باز کردم و خوندم ‏


‏(بيا پشت ساختمون -آرتين) ‏


يعني چه کارم داشت.چرا اس ام اس نزد.يه کم دودل شدم بعد گفتم آرتينه ديگه هيولا که نيست.بدون اينکه چيزي تنم کنم رفتم بيرون.هوا سوز داشت. يعني آرتين تو اين سرماچه کارم داشت. با پاشنه بلند راه رفتن برام سخت بود.داشتم مي رفتم پشت ساختمون.صداي حرف مي يومد.بالاخره رسيدم.پاهام سست شد.شالم از روي شونم افتاد.بهتم زد.دهنم وا موند.آرتين بود.صورتش سمت من بود.يه دخترم جلوش ايستاده بود و حرف ميزد.انگار بحث مي کردن صداشونو خوب نميشنيدم.يه چند قدم رفتم جلو .آرتين حرف ميزد که يهو... واي نه.. نه نـــــــــــه! باورم نمي شد دختره آرتينو بوسيد.دختره لباي آرتينو بوسيد نه طاقت اين صحنه رو نداشتم آرتين چرا؟سرم به دوران افتاد يهو حالم بدشد.آرتين مي خواست اين صحنه رو ببينم واسه همين صدام کرده بود.مخم صوت کشيد.اما چرا؟براي همين به مهموني دعوتم کرده بود.سرمو به اطراف تکون دادم .باورم نمي شد.عقب عقب رفتم..دختره رو هل داد. يهو آرتين منو ديد..پشتمو کردم بهش.صداش مي يومد:چي کار مي کني احمق.قدمامو تند کردم.صداش مي يومد.چي مي گفت.انگار منو صدا مي کرد.بازم تندتر کردم .اشکام همينطور ميريختن.به غرورم لطمه بدي خورده بود.شوکه بودم .فقط تند تند راه مي رفتم.يهو به عقب کشيده شدم ‏


يهو آرتين منو ديد..پشتمو کردم بهش.صداش مي يومد:چي کار مي کني احمق.قدمامو تند کردم.صداش مي يومد.چي مي گفت.انگار منو صدا مي کرد.بازم تندتر کردم .اشکام همينطور ميريختن.به غرورم لطمه بدي خورده بود.شوکه بودم .فقط تند تند راه مي رفتم.يهو به عقب کشيده شدم .آرتين بازومو گرفته بود.با شدت دستمو از دستش در آوردم تا مي تونستم فرياد زدم: ‏


‏-ولم کن .چي مي خواي از جونم.بزار برم به درد خودم بميرم. ‏


اونم داد زد: ‏


‏-بزار برات تو ضيح بدم .اوني که فکر مي کني نبود به خدا ‏


از زور گريه نميتونستم حرف بزنم اشکام که رو گونه هام مي ريخت از سردي يخ مي زدن انگار ‏


‏-مگه به من ربطي ام داره ها؟بنال براي چي با من اينجوري مي کني .چي از جونم مي خواي. ‏


گريه نمي ذاشت حرف بزنم. ‏


‏-مبزاري توض............. ‏


‏-حرف نزن !نميخوام ديگه صداتو بشنوم.خفه شو.برو راحتم بزار . ‏


دوباره راه افتادم.دستمو کشيد.اونم داد ميزد: ‏


‏-بچه نشو .بزا رحرف بزنيم ‏


‏-ديگه هرچي در توان داشتم تو صدام جمع کردم.دستامو گذاشتم رو گوشم جيغ زدم: ‏


‏-نمي خوام توضيح بدي .نمي خوام.برو هر غلطي مي کردي بکن.ولي براي چي منو گفتي بيام.براي چي منو صدا زدي. ‏


‏-خودت که ديدي پريماه .اومدن صدام کردن گفتن کارت دارن.من نمي دونستم شراره ست. ‏


‏-هر خري که بود. ‏


کاغذ مچاله شده تو دستم کوبوندم تو صورتش ‏


‏-پس اينو کي داد به من ؟ها؟عمم نبود .تو بودي بيشعور براي چي؟براي چي ؟مي خواستي خوردم کني .آره من يه غلطي کردم .گفتم بيا منو بگير ولي گفتم بهت کار به کارم نداشته باش .گفتم يا نه؟ ‏


دولا شد کاغذو برداشت و خوند.از تعجب دهنش وا مونده بود. ‏


‏-پري من........من ......به خدا من اينو ندادم .براي چي بايد اين کارو کنم آخه .براي چي به حرفام گوش نمي دي ‏


‏-خفه شو.ديگه حرف نزن.حالم ازت بهم مي خوره.شما مردا همتون مثل همي................ ‏


‏-داد زد:چرا حرفمو نميفهمي مي گم اينو من ندادم ‏


دستامو بردم بالا مغزم از کار افتاده بود.با تمام توان زدم تو گوشش با تنه کنارش زدم و رفتم به سمت سالن.ديگه برام مهم نبود.مهم نبود منو اينجوري ببينن.ببينن که اينقدر گريه کردم که صورتم از سياهي آرايش کريه و بد منظرست.همه تو خوشي غرق بودن.با چشم دنبال پريسا گشتم داشت با علي مي رقصيد.رفتم سمتش و دستشو کشيدم و کشون کشون با خودم بردم ‏


‏-ا ..ا..ا...پريماه چرا اينجور مي کني.هيـــــــــــــي!چرا اين شکلي شدي .گريه کردي .چت شده بگو. ‏


داشتم با دستمال آرايشمو پاک مي کردم.با عصبانيت گفتم: ‏


‏-حرف بي حرف!همين الان از اينجا مي ريم ‏


‏-بشين ببينم چت..................... ‏


‏-داد زدم :حاليت نيست گفتم پاشو حاضر شو ‏


‏-با لجبازي اومد تو صورتم:تا نگي چي شده نميريم ‏


محکم زدم تو گوشش.دست بزن پيدا کرده بودم.عصبانيتمو سر همه خالي مي کردم اما سبک نميشدم ‏


‏-به جهنم !خودم ميرم تو ام با علي جونت بمير ‏


گريش در اومده بود.لباسامو پوشيدم و بدون حرف راه افتام.درو باز کردم پشت در علي ايستاده بود.با ترس پرسيد: ‏


‏-پريماه چي شد يهو تعريف کن ‏


‏-با تشر گفتم:برو اونور تا يه چيزيم به تو نگفتم ‏


ازش رد شدم و رفتم .پريسا پشت سرم داد ميزد: ‏


‏-صبر کن منم بيام کجا ميري ‏


به يکي از پيشخدمتا گفتم برام آژانس خبر کنه اطاعت کرد.رفتم سمت در ورودي باغ.علي و پريسا هم اومدن.علي گفت: ‏


‏-صبر کن يه کم ديگه خودم ميرسونمتون ‏


‏-نمي خواد با آژانس مي ريم . ‏


از عصبانيت پاهامو رو زمين ضرب مي دادم. ‏


‏-اين وقت شب تنهايي نميشه لجبازي نکن. ‏


سر و کله آرتين از دور پيداش شد.با سرعت اومد سمتمون ‏


‏-کجا داري ميري ‏


‏. يه کم رفتم اونورتر ‏


داد زد:بهت مي گم کجا داري ميري؟ ‏


علي داد زد:يکي بگه اينجا چه خبره ‏


آرتين ديگه ناي داد زدن نداشت.با لحن آرومي گفت: ‏


‏-پريماه بمون بزار حرف بزنيم . ‏


دستشو گذاشت رو دلش. يه ماشين جلوي در ايستاد.دربون گفت: ‏


‏-خانم شما آژانس خواسته بودين ‏


تاييد کردم و برگشتم .آرتين دستمو گرفت.با زور حرف مي زد: ‏


‏-پريماه نرو !لج نکن ‏


دستمو با عصبانيت از دستش در آوردم و با حرص گفتم :خوش بگذره ‏


‏.با سر به پريسا م اشاره کردم بريم .سوار شديم .صداي آرتين هنوز ميود داد ميزد پريماه.ولي ديگه بر نگشتم.تا خود خونه گريه کردم .پريسام گريه مي کردولي حتي ازم نپرسيد چت شد.از دستم به خاطر سيلي که زده بودم ناراحت بود.پاورچين پاورچين رفتيم تو و هر کدوم رفتيم اتاق خودمون.گوشيمو در آوردم.15 تا ميس کال داشتم هه!از آرتيـــــــن.گوشيمو خاموش کردم.اما سبک نمي شدم با گريه.هر چي بيشتر گريه مي کردم بيشتر مي شد دردم.قلبم بدجوري نشونه گرفته شده بود.دم دماي صبح ديگه از گريه خبري نبود.همينجوري چشمام باز بود و به يه نقطه خيره شده بودم. ‏


شستيم تو ماشينو راه افتاديم .از درد مثل مار به خودم مي پيچيدم.داشتم مي مردم اينگار.علي ام با سرعت مي رفت.رفتيم درمانگاه.ساعت 3 صبح بود رسيديم خونه .با بيحالي پله هارو بالا مي رفتم.علي بازومو گرفته بود.رفتم تو اتاق .اونم اومد.آروم گفت: ‏


‏-بهتري ‏


‏-اوهـــــــوم.مرسي .ببخشيد شبت خراب شد ‏


‏-فداي سرت عزيزم.نمي خواي بگي چي شده ‏


با ز کابوس شب اومد سراغم. ‏


‏-نپرس ‏


‏-براي چي تا خرخره خوردي.تو که وضع خودتو بهتر ميدوني ‏


‏-علي راحتم بزار. ‏


دولا شد تو صورتم با ناراحتي گفت:داشتي مي مردي ميفهمي .من ازت توضيح مي خوام آرتين.بين تو با پريماه چه اتفاقي افتاد يهو.‏


باز ياد پريماه افتادم ‏


‏-با بي حالي گفتم:برو بيرون مي خوام تنها باشم.بعدا علي ..بعدا ...لطفا ‏


‏-باشه.هر موقع حالت جا اومد برام حرف بزن.يه کم استراحت کن. ‏


دستشو رو شونم گذاشت و آروم فشار داد.يه شب يخير گفت و اونم رفت تو اتاقش.گوشيمو نگاه کردم.15 تا تماس.يه بار ديگه گرفتم


‏(دستگاه مشترک مورد.....)گوشيو پرت کردم.چرا همش بين ما يه اتفاق بد مي افتاد.ولو شدم رو تخت.دکمه هاي پيرهنمو باز کردم.از سر شب حرف شراره تو گوشم زنگ ميزد.بميريم نميزارم با کس ديگه باشي.آخر کار خودشو کرد.سرم اندازه کوه بود.انگار حرفاي دلم جمع شده بود تو گلوم نمي تونستم نفس بکشم.راه گلوم کيپ بود.چشمامو بستم.ولي تا مي بستم تموم اتفاقا و حرفا ميو مد جلوي چشمم.پريماه نذاشت حرف بزنم .دستمو گذاشتم رو صورتم.هنوز جاي سيليش درد مي کرد.ديگه پيش خودم غرورو گذاشتم کنار .چشمامو بستم .اشک از لاي چشماي بستم سرازير شد.واقعا احساس مي کردم دارم خفه ميشم.بلند شدم پنجره رو باز کردم.سرما اومد تو اتاقم .چند تا نفس عميق کشيدمودستمو گذاشتم رو گلوم يه کم ماليدم.نه نفسم بالا نميومد.لباسمو در آوردم رفتم زير دوش شايد کمي حالم جا بياد ولي پريشون تر از اوني بودم که اينکارا حالمو جا بياره.الکي متهم به کار نکرده شده بودم.قبولش برام خيلي سخت بود.شراره خيلي ناگهاني اينکارو کرد.اما پريماه نذاشت بهش بگم.دوباره حالم بد شد .رفتم دستشويي بالا آوردم چيزي که نخورده بودم معده خالي فقط زرداب بود.ولي انگار جونمم باهاش ميومد بيرون.دوباره بيحال افتادم رو تخت.سردم شد.بازور پاشدم پنجره رو بستم.گوشيو برداشتم شماره گرفتم(مشترک مورد...) ‏


خاموش کردم.چرا اين کارو باهام ميکني پريماه.مگه حتما بايد به پات بيفتم تا بفهمي عاشقتم.حتما بايد جلوت زار بزنم.خودت نميفهمي باهام چه کردي.تو اين شش ماه شب و روزمو گرفتي ازم.هر جا فقط چهره تو ميومد به نظرم.چشماي خوشگلت.خنده هاي بانمکت.اندام معرکت.موهاي مثل شبقت.تو مثل پرياي تو قصه ها بودي.لطيف و دوست داشتني.يه شب تا چهره تو رو مرور نکنم نمي خوابيدم.بعد ترس اينکه منو نخواي مثل خوره شد.بايد به دستت مي آوردم ولي نمي دونم چرا تا مي ديدمت زبونم بند ميو مد.هيچي بينمون خوب پيش نمي رفت .همش تنش همش ناراحتي.نمي دونستم چه طوري عمق دوست داشتنمو بهش بگم.يعني همش يه طوري مي شد که نمي تونستم باهش حرف بزنم.تو اين مدت از بس حرص خورده بودم پنج کيلو لاغرشده بودم. اما اون حتي اينم نفهميده بود.زير چشمام گود افتاده بود.صورتم يه کم گونه دار شده بود.صورت لاغر خيلي بهم نمي يود.خيلي وقت بود از درد معده و اين جور حالتا خلاص شده بودم ولي تو اين پنج ماه حسابي تلافي اش در اومد.کم غذا بودم ديگه حالا همون يه ذره رو هم با زور مي خوردم.اينگار معده ام ديگه چيزي رو قبول نمي کرد.همه رو پس ميزد.درد من فقط پريماه بود و درمان نيز هم!آه پريماه .................کاش ميو مدي و حال زار منو مي ديدي.تو فکر اين چيزا در همون حالت خوابم برد.‏


به صداي در چشمامو باز کردم.علي اومده بود بهم سر بزنه. ‏


‏-نگران پرسيد:صبح به خير.چرا اينقدر رنگت پريده ‏


بلند شدم نشستم.سر که نگو انگار کوه رو شونه هام بود: ‏


‏-چيزيم نيست خوبم ‏


‏-پوزخند زد: آره جان عمت (عمه نداشتم) ‏


‏-ديشب دوباره حالم بد شد شايد به خاطر اونه ‏


‏-چرا خبرم نکردي ‏


‏-مگه نوکرمي گوش به زنگ باشي ببيني من ازت چي مي خوام ‏


‏-نوکرتم هستم چي فکر کردي. ‏


دستشو انداخت دور گردنم ‏


‏-يه خواهش ‏


‏-بگو ‏


‏-پريماه از ديشب گوشيش خاموشه.زنگ بزن به پريسا ببين حالش چه طوره.نگرانشم ‏


‏-زدم ‏


‏-خوب ! ‏


‏-گفت از ديشب رفته تو اتاقش درم قفل کرده.با هيچ کسي ام حرف نمي زنه.پريسام زياد پا پيش نشده.يه کم شکر آبن. ‏


‏-ساعت چنده ‏


‏-ده.چطور مگه‏


اشدم حاضر شدم.سريع راه افتادم رفتم کرج.چه اصراري داشتم باهاش حرف بزنم.من که کاري نکرده بودم.بايد الان حق به جانب باشم.ولي دل توي دلم نبود.بايد مي ديدمش.من تحمل ناراحتي شو ندارم.اونم چي خودم مسببش باشم.مادرش درو برام باز کرد: ‏


‏-سلام مادر ‏


‏-سلام.ببخشيد پريماه هست ‏


‏-آره عزيزم تو اتاقشه. ‏


کفشامو در آوردم و رفتم سمت اتاقش.پريسا از اتاق کناري اومد بيرون.سلام داد و ايستاد.دستمو رو دستگيره گذاشتم دادم پايين .در قفل بود.چند بار به در زدم ‏


‏-پريماه .درو باز کن.مي دونم مي شنوي .بزار حرف بزنيم .در و بازکن.ميش نوي پريماه ‏


جواب نداد.محکمتر به در زدم صدام بلند تر شد: ‏


‏-پريماه!وا کن اين درو مي گم .بهت مي گم واکن ‏


‏-پريسا گفت:آرتين جان !از صبح صد دفعه در زديم باز نمي کنه ‏


معد م تير مي کشيد.چيزي نخورده بودم.يه دستم رو دستگيره بود.دست ديگمو گذاشتم رو ديوار و سرمو تکيه دادم به دستم.پريسا نگران شد. ‏


‏-آرتين خوبي ‏


‏-بيزحمت يه ليوان آب بهم ميدي ‏


رفتم رو مبل نشستم.مادرشم بود.يه قرص از جيبم برداشتم و خوردم.ضعف بدي داشتم.مادرش با گلايه گفت: ‏


‏-مادر.دعواتون شده ‏


چي مي گفتم اينقدر تابلو بوديم:- ‏


‏-يه سوءتفاهمي بينمون پيش اومده .اگه خانوم بزاره توضيح بدم حل مي شه ‏


‏-مگه چي بوده که پريماه اينطوري مي کنه؟ ‏


جوابشو ندادم.پريساهم اومدنشست.دوباره داشت حالم بد ميشد.نمي تونستم نفس بکشم.کتمو در آوردم.معده ام آشوب بود اين درد چي از جونم مي خواست .از درد يهو پاشدم .انگار معده ام داشت ميومد تو دهنم .از درد نمي تونستم خوب حرف بزنم ‏


‏-پريسا من برم اگه....... ‏


همينطور داشتم به سمت در مي رفتم که سريع در دستشويي رو باز کردم.يه قرص خوردم اونم شکم خالي .جونم بالا اومد از بس اوق زدم.ديگه واقعا از نا رفتم.اومدم بيرون.پريسا و مامانش با نگراني پشت در بودن.مامانش گفت: ‏


‏-چي شد يه دفعه مادر ‏


‏-شکم خالي قرص خوردم بدتر شدم ببخشيد نمي خواس............. ‏


‏-اين چه حرفيه تو ام مثل پسر خودم.بشين تا برات يه چيزي بيارم بخوري.رنگ به رو نداري ‏


‏-نه نه من نمي خوام مزاخمتون بشم ‏


‏-کدوم مزاخمت بشين الان مي يام ‏


واقعا ناي حرکت نداشتم.نشستم .يعني پريماه اصلا نفهميد بيرون چه خبره.بي عاطفه!مادرش برام غذا گذاشت.سوپم بود.يه کم سوپ کشيدم و مشغول خوردن شدم.عالي بود .مزه محشري داشت.پريسا اومد نشست کنارم ‏


‏-اگه به منم مي گفت چشه کمکت مي کردم.ولي حرف نزد با منم ‏


فقط مي خوردم .جوابشو ندادم.تا آخرخوردم.ديگه بي خيال حرف زدن با پريماه شدم.اگه آدم حسابم مي کرد ميومد بيرون.من دنبالش رفتم ولي محلم نداد.تو دلم بهش فحش دادم.خودمو کوچيک کردم اما بدتر خوارم کرد.بلند شدم که برم ‏


‏-مادر جان بابت غذا ممنون لطف کردين ‏


‏-تو که چيزي نخوردي .خيلي کم غذايي ‏


‏-غذام که کم هست ولي خوب الان کمتر بخورم بهتره بازم ممنون.به پدرم سلام منو برسونين. ‏


داشتم مي رفتم .کفشمامو پوشيدم دستمو گذاشتم روي دستگيره در.صداي چرخش کليد و تو ي در شنيدم يه لحظه ايستادم.قلبم فرو ريخت.خواستم برگردم ولي نه الان ديگه نه!آرتين احمق نشو.الان ديگه خيلي ديره.ديگه از الان به بعد فايده اي نداره.نگام افتاد به پريسا .اونم داشت نگران منو نگاه مي کرد.درو باز کردم و رفتم.‏


در ماشين و باز کردم و نشستم.سرمو گذاشتم روي فرمون.سرم خيلي درد مي کرد.نمي تونستم رانندگي کنم.شماره پريسا رو گرفتم. ‏


‏-جانم آرتين ‏


‏-پريسا مي شه زنگ بزني برام آژانس بياد.نمي تونم رانندگي کنم .ماشينم دم در باشه ميام بعدا مي برم. ‏


‏-الان ميام پايين. ‏


در ماشينو قفل کردم .منتظر شدم.اومد پايين ريموتو زد ‏


‏-بزار تو پارکينگ اينجا امنيت نداره. ‏


‏-ماشين خودتون پس؟ ‏


‏-يکي از همسايه باهاشون دوستيم ماشين ندارن فعلا مي زاريم اونجا ما.حله ‏


نشستم دوباره پشت فرمون و ماشينو بردم تو.سوايچشم دادم به پريسا.داشتم مي رفتم پريسا صدام کرد ‏


‏-آرتين ‏


‏-با يکم ترديد گفت:چي مي شه حالا ‏


‏-پوزخند زدم:اينو از خواهرت بايد بپرسي ‏


‏-آرتين من از دل پريماه خبر دارم .تو رو هم مي دونم چرا با خودتون اينجوري مي کنين آخه ‏


‏-مگه تو دل پريماه چيه ‏


‏-ديوونه پريماه دوست داره يعني نمي دوني ‏


‏-از رفتاراش که کاملا مشخصه منو مي خواد.منو نخندون پريسا. اگه دلشم همينجوري مثل رفتاراش باشه که هيچي ديگه.اينقدر امروز تحويلم گرفت شرمندم کرد. ‏


‏-تو چي تو پريماه و دوست نداري ‏


سکوت کردم ‏


‏-علامت رضاست يا يه چيز ديگه ها ‏


‏-زنگ مي زني آژانس برام ‏


فهميد که نمي خوام حرف بزنم .نشستم تو ماشين.سرمو تکيه دادم به صندلي و چشمامو بستم.ديگه بسه آرتين .بسه !آدم شو .پريماه ديگه نمي خواد باهات حرف بزنه.توام تمومش کن ديگه .احمق !داري به خاطر کي خود کشي مي کني. ‏


تا در خونه رو باز کردم مامان اومدطرفم با نگراني پرسيد: ‏


‏-کجا رفتي صبح هول هولي.اين چه حاليه.مثل ميت شدي زبونم لال.ماشينت کو ‏


‏-با بيحالي گفتم:واي ماماني خواهش مي کنم.حالم خوبه ‏


بابا اومد طرفم دست به سينه روبروم ايستاد: ‏


‏-کاملا مشخصه که حالت خوبه.مادرت ازت توضيح مي خواد و اين وظيفه تو که بهش توضيح بدي ‏


چي رو توضيح مي دادم. ‏


‏-صبح حالم بد بود.گفتم شايد قدم بزنم خوب شم ولي خوب بدتر شدم .تو راه حالم بد شد.يه بنده خدا کمکم کرد.ماشينمم موند کنار خيابون. ‏


‏-پسرم تازگيا خيلي پريشون و تو خودتي .نگو همش به خاطر معده دردته که باور نمي کنم.با پريماه مشکلي داري ‏


دوباره حرف زدن سخت شد برام.من تا حالا به پدر و مادرم دروغ نگفته بودم. ‏


‏-نه بابا !ببخشيد من خوبم فقط همينو مي تونم بگم. ‏


‏-آرتين مامان وايسا يه چيزي برات بيارم بخوري لا اقل ‏


‏-فقط مي خوام تنها باشم مامان.مزاحمم نشين لطفا


سراسيمه بلند شدم و نشستم.من چرا خوابم برده بود.نفس نفس ميزدم.دستمو گذاشتم رو صورتم.صداي آرتينو لفظا شنيده بودم .ازم مي خواست درو باز کنم.صداش انگار لالايي شد برام.تا اون لحظه که صداشو شنيدم حتي پلکم نزده بودم.اصلا نخوابيده بودم.وفتي اومد پشت در نمي دونم انگار مرحمي بود روي دردم.انگار منتظر همين بودم.چشمامو بستم ولي نفهميدم کي خوابم برد و چقدر خوابيدم.تو خواب آرتين نشسته بود کنارم و گونمو نوازش مي کرد يهو ناپديد شدواز خواب پريدم.واي نه خدا من خوابيده بودم .الان چه وقت خواب بود .اي احمق!الحق که بچه اي هنوز.گوشمو چسبوندم به در .صداي خوشگلش ميومد.بي معطلي درو باز کردم.نشستم رو تخت تا بياد تو.اما نيومد.صداي خداحافظي کردنشو شنيدم.هاج و واج موندم.اون نيومد تو.رفت.رفت که رفت.همينطوري مثل برق گرفته ها خشک شدم.نمي دونم چقدر به همون حال نشسته بودم که يهو در با شدت باز شد .پريسا با عصبانيت اومد تو ‏


خيلي بي لياقتي احمق.گيرم که حق با تو بود و اون مقصر.آدم که نکشته بود.حتي درو باز نکردي ببيني تو چه حاليه.خيلي يخي پريماه !خيلي !چي مي تونم بهت بگم.سنگ از تو نرمتره.فردا نشيني بزني تو سرت بگي واي آرتينم واي عشقم.خودت خواستي بپره ‏





‏-يعني چي که خودم خواستم.ها!چي مي خواي بگي ‏





‏-مي خوام بگم امروز ضايعش کردي پيش مامان.خوب شد بابا و پوريا نبودن.حتي يه ذره به کارايي که مي کني فکر نمي کني .تو واسه عشق و عاشقي خيلي بچه اي خيلي! ‏





‏-با دستپاچگي گفتم :پريسا !مي دونم خيلي احمقانه ست ولي من...من... خوابم برد.نفهميدم چي شد ولي خوابم برد.من نمي خواستم ..... ‏





‏-پوزخند زد:هه !خوابت برد.حتما هم مي خواي باور کنم.آرتين صبح بدون اينکه چيزي بخوره اول اومده بود اينجا با تو حرف بزنه.يعني اينقدر براش مهم بودي.اما وقتي درو باز نکردي عصبي شد و دوباره حالش بهم خورد.کلي اينجا نشست .مي خواي بگي نفهميدي.نشنيدي؟مي خواي باورم کنم.ديشبو مي دوني بردنش دکتر .نه!از کجا بايد بدوني .تو گوشيتو خاموش کرده بودي و داشتي تو اتاقت گريه مي کردي که يعني خيلي ناراحتي.داشته مي مرده .بدبخت!تا خرخره نشسته زهرماري داده بالا از زور ناراحتي.معجزه بوده حالش خيلي وخيم نشده.دکتر بهش گفته اگه نره سراغ درمان دفعه بعد ديگه حتما ميميره.بعد تو اينجا خوابت مي بره.برات متاسفم!کمي ساکت شد.نفسشو داد بيرون و با ناراحتي گفت:-نمي خوام اينو بهت بگم .خواهرمي اما آرتين از سرت زياده ‏





پشتشو کرد و رفت.مامان که تا الان داشت بيرون در به حرفامون گوش مي کرد سري به نشونه تاسف تکون داد و رفت.اشکم در اومد .من چه کار کرده بودم.پريسا چي مي گفت.آرتين ديشب داشته مي مرده.مونده بودم.از دستش ناراحت بودم ولي نه اونقدري که آماده از دست دادنش باشم.ولي پريسا گفت اگه آرتين بپره تقصير خودته.يعني مي خواد بهم بزنه .آره!نه خدا من طاقت اينو ندارم.حاضرم بميرم ولي آرتينو نمي تونم با کس ديگه اي ببينم.خودت که شاهدي.دوباره درو بستم .نشستم اونقدر گريه کردم که ديگه اشکي واسه ريختن نداشتم. ‏





صبح از خواب پاشدم.حاضر شدم رفتم دانشگاه.ولي نيومد.دم عيد بود و کلاسا تق و لق شده بود.فرداش دوباره رفتم امروزم نيومد.ديگه داشتم ديوونه مي شدم.با خودم گفتم پريماه معطل چي هستي .بهش زنگ بزن.ببين در چه حاله شايد حالش بده.داشتم دل دل مي کردم که تلفنم زنگ زد: ‏





‏-بله ‏





‏-سلام بي معرفت.يه حاليم از ما مي پرسيدي که اونم ديگه نمي پرسي.مامان هاله از دستت خيلي شکاره. ‏





‏-سلام به روي ماهت آتوسا.بخشيد حق با توئه .کوتاهي کردم حتما به مامان زنگ مي زنم از دلش در ميارم. ‏





‏-خب حالا.ببين مي خوام باهم بريم خريد عيد و اين جور چيزا.به اين آرتين بد جنس گفتم امروز بياد دنبالت مي گه تا سه شنبه حسابي سرش شلوغه.قرار شد چهار شنبه بريم.زنگ مي زنم دوباره قرار مدار مي زاريم.کار نداري هاني ‏





‏-ولي من قصد خريد ندارم آتوسا جون ‏





‏-بيخود.تو ام نداشته باشي در حال حاضر که آرتين مثلا شوهرته وظيفشه واست خريد کنه عذري قبول نيست. ‏





‏-ولي آخه ‏





‏-نفسشو داد بيرون:ببين پريماه.فکر نکن حاليم نيست يا حواسم بهت نيست .مي دونم رابطتتون قمر در عقربه.ولي ازت خواهش مي کنم با آرتين جون من اينطوري تا نکن.اون خيلي پسر ماهيه به خدا.شايد مغرور باشه و خيلي خودشه بگيره ولي بچه خيلي حساسيه.خيلي تو دارو خود خوره .وقتي ناراحته لام تا کام حرف نمي زنه اينقدر ميريزه تو خودش که دست آخر يهو منفجر مي شه بهم ميريزه.آرتينو خيلي حرص نده.گناه داره به خدا.بچم کلي لاغر شده ‏





‏-چرا همه فقط از من انتظار دارن .پس من چي آتوسا.غرور من کجاي اين قضيه هستش.همه حواسشون به آرتينه.ولي اين منم که بهم بي توجهي مي شه نه آرتين ‏





‏-مي گي آرتين نمي يادجلو.خب!تو اين رابطه رو درست کن.تو يه قدم بردار ببين آرتين چند قدم مياد جلو .من مي شناسمش . ‏





‏-من خيلي سعي کردم نشد جواب نداد.نمي خواد چه کارکنم ‏





‏-من مطمئنم مي خوادت پريماه.يه کم ابراز احساسات براش سخته ولي حرفاشم تو دلش بمونه براي خودش سخته.تو قفل دهنشو بشکن ‏





‏-دهن خودمم قفل داره آخه ‏





‏-عزيزم از اين لحظه به بعد نه تو بدون آرتين خوشبختي نه ديگه اون مي تونه به دختر ديگه اي فکر کنه.ازاول بايد فکر اينجاشم مي کردي خانم کوچولو.پس تا دير نشده يه کاري کن.مردا يه وقتايي وقتي به خر خره شون برسه حتي از عشقشونم مي گذرن.اينو بدون!به هر حال چهارشنبه مي بينمت. فعلا. ‏





گوشيو قطع کرد








بي معطلي شماره آرتينو گرفتم يک بار نه هفت بار گرفتم ولي جواب نداد. بار هشتم گرفتم.يک دو سه چهار پنج ش..... ‏





‏-بله پريماه چه کار داري اينقدر زنگ مي زني ‏





صداش عصبي بود. ‏





‏-سلام .بي موقع مزاحم شدم ‏





‏-دقيقا .سرم خيلي شلوغه.تا ساعت 9 کاردارم. اگه خيلي واجبه اون موقع زنگ بزن.قطع کردم . ‏





رفتم خونه.زمان چرا نمي گذره.چرا 9 نمي شه.پاشدم .نشستم .راه رفتم .دراز کشيدم .ولي ساعت حرکت نمي کرد.بالاخره ساعت 9 شد .زنگ زدم.با يه زنگ برداشت.صداي زني با عشوه از اونور اومد: ‏





‏-جانم! ‏





‏-اوم ببخشيد آقاي معتمد ‏





‏-منشي شم گلم .آقاي معتمد هنوز کارش تموم نشده .دستش بنده .گوشيشو داده من جواب بدم. ‏





‏-کارشون کي تموم مي شه؟ ‏





‏-فکر کنم تا 10:30 کار داشته باشن عزيز ‏





‏-باشه مرسي. ‏





‏10:30 زنگ زدم .برنداشت.11 زنگ زدم برنداشت.11:30 زنگ زدم برنداشت.بر نمي داره.بر نمي داره لعنتي.خدا داشتم ديوونه مي شدم .خيلي کلافه بودم.بايد باهاش حرف مي زدم.درسته اتفاق اونشبو فراموش نکرده بودم .اون جاي خود داشت.ولي جوابش کار من نبود.دوست داشتم بياد و بهم بگه جريان از چه قراره اون اومد خب من چه کار کردم .يه کار مسخره!.بايد اينو درست مي کردم.صبح ساعت 10 زنگ زدم.بازم همون صدا ‏





‏-جانم ‏





‏-سلام .بازم نيستن آقاي معتمد ‏





‏-نه جانم .تا يک مريض دارن.بعد ساعت يک تماس بگيرين ‏





ساعت يک تماس گرفتم.بعد پنج تا بوق برداشت.صداش سرد و بي روح بود ‏





‏-بله ‏





‏-سلام .ديشبم زنگ زدم.صبحم .سرت شلوغه؟ ‏





‏-امرتون ‏





‏-مي خوام باهات حرف بزنم ‏





چند لحظه سکوت شد ‏





‏-الو آرتين ‏





‏-نمي تونم حرف بزنم .کار دارم .بايد قطع کنم.خواستي حرف بزني چهارشنبه که اومدي حرف بزن.فعلا. ‏





قطع کرد.خيلي خشک و رسمي بود.خوب بايدم باشه.کاري نمي شد کرد بايد صبر مي کردم





چهارشنبه بود .حسابي خوشگل کردم.موهامو کشيدم عقب يک تار موي فرمم ريختم تو صورتم.بهم مي يومد.تيپ سر تا پا مشکي زدم و يه شال قرمزم انداختم سرم.آرايشم جيغ نبود ولي خوب کمم نبود.يه رژ صورتي مات خوشگلم زدم.رفتم دم در.آرتين با مامان حرف مي زد.تا ديدمش جا خوردم.خدا جون آرتين خيلي لاغر شده بود.چرا؟چرا رنگش پريده بود؟.حتي سبز چشماش کم رنگ شده بود.تا منو ديد يه لحظه نگام کرد ولي نگاشو گرفت.از مامان خداحافظي کرد و رفت بيرون در ايستاد.مامان اشاره کرد برم آشپزخونه. دنبالش رفتم.اخماش تو هم بود.آهسته گفت ‏


‏-امروز اين مسخره بازيا رو تمومش ميکني.مردا تا يه حد ظرفيت دارن.از در لج و لجبازي با مردا کاري از پيش نمي بري.مامان جان به حرفم گوش کن. ‏


چشمي گفتم و رفتم.باهم داخل آسانسور شديم.سرش پايين بود و نگاهم نمي کرد.ولي من چشم از صورت رنگ پريدش بر نميداشتم.زير نگاهم بي تاب شد: ‏


‏-هـــــــــــــوم!شاخ دارم نگام مي کني يا نه تا حالا آدم يا خوشگل نديدي ‏


‏-دستپاچه شدم راست مي گفت خب عين بز زل زده بودم بهش:ها؟نه .داشتم فکر مي کردم ‏


در آسانسور باز شد و رفتيم بيرون. ‏


‏-زير لب گفت:مگه تو فکرم مي کني ‏


سوار ماشين شديم.اخم کرد و راه افتاد.حرف نمي زد.برگشتم نگاش کردم داشتم نگاش مي کردم اما تو مغزم داشتم حرفامو مرور مي کردم.فهميد نگاش مي کنم برگشت يه نگاهم کرد و روشو برگردوند: ‏


‏-مشکلت مثل اينکه با قيافه منه ‏


‏-لاغر شدي داشتم .... ‏


‏-ا..نه بابا .بالاخره متوجه شدي . ‏


‏-آرتين من..........نمي دونم چه جوري بگم. ‏


اهـــــــــه!پريماه بگو ديگه لال شدي بگو وقال قضيه رو بکن.مسلما جروبحثتون مي شه ولي لال بميري بدتره .د جون بکن ديگه ....يا لا ‏


کلافه شد: ‏


‏-ها غرق شدي چيه هي من من مي کني ‏


‏-با ترديد و صداي آروم گفتم:آرتين من ..........نمي دونم چه جوري بگم .ولي اونروز که اومد ي خونمون من.....من ‏


هيچي نمي گفت.چشمامو يه بار باز و بسته کردمو نفس عميق کشيدم و سريع گفتم: ‏


‏-خوابم برد ‏


يک ثانيه سکوت.يهو پخي کرد و زد زير خنده.عصبي و بلند مي خنديد.يه کم مي خنيديد.مکث مي کرد يه نگاه به من مي کرد دوباره مي خنديد.يه پنج دقيقه اي همينطوري خنديد .از خنده اشک تو چشماش جمع شد.همينجور با همون حالت خندش گفت: ‏


‏-خدا خفت نکنه پريماه خيلي وقت بود اينقدر نخنديده بودم. ‏


‏-با ناراحتي گفتم: ‏


‏-کجاش خنده داشت. ‏


يهو با سرعت راه ماشينو تو اتوبان کج کرد و با ترمز محکمي کنار اتوبان ايستاد.اينقدر محکم ايستاد که يهو به سمت جلو پرت شدم.برگشت سمتم.از چشمش آتيش مي زد انگار.قرمز قرمز بود.يهو داد زد: ‏


‏-گوشام درازه يا دم دارم .ها.منو چي فرض کردي .براي مسخره بازيت يه توضيح مسخره تر مي دي ‏


‏-با ناراحتي گفتم:به خدا من راستشو ميگم چرا اين حرفو مي زني. ‏


‏-منم عين خودت نمي خوام به حرفات گوش کنم.توام حرف منو باور نکردي.بلندتر داد زد:باور نکردي لعنتي. ‏


محکم کوبوند رو فرمون.نگاشو داد سمت پنجره. ‏


‏-با بغض گفتم:قبول !خب من اون شب ديوونه شدم مغزم از کار افتاده بود.نمي خواس................. ‏


‏-دادزد:اون شب نمي خواستي گوش کني .فرداش چي.نمي دوني با چه حالي اومدم من احمق .که چي تو رو از ناراحتي در بيارم .هه!حالا خانم مي گه خوابم برد.بايد يه فکري به حال قيافم بکنم.مثل اينکه رو پيشونيم چيزي نوشته شده خبر ندارم. ‏


فقط هق هق گريه کردم.يه ده دقيقه اي تو سکوت آرتين و گريه من گذشت.آخر از صداي گريم عصبي شد ‏


‏-با عصبانيت گفت:حالا واسه چي آبغوره مي گيري؟ ‏


گريم بيشتر شد.اونم عصبي تر.دادزد: ‏


‏-واسه چي گريه مي کني؟ ‏


‏-با گريه گفتم:چون تو به حرفم گوش نمي دي.من مسخره نيستم.اونشب تا همون موقعي که تو بياي بيدار بودم.يهو خوابم برد. ‏


گريه کردم.دستامو گرفتم جلوي صورتمو گريه کردم.عصبي بود عصبي تر شد: ‏


‏-واي پريماه !بسه اينقدر گريه نکن.حوصله ندارم ‏


‏-نمي خوام دوست دارم گريه کنم ‏


‏-بس مي کني يا نه؟ ‏


گريم آروم شد.ولي اشکام هنوزم گوله گوله ميومدن ‏


‏-جدي گفت:ديگه نمي خوام حرفي از اون روز بشنوم شير فهم شد.تمومش کن. ‏


‏-يهو خشن شدم:پس از چي مي خواي بشنوي ها؟دوست داري چي الان بهت بگم حتي اگه بگم دوست دارم و طاقت ندارم کسي رو دور و برت ببينم بازم باور نمي کني ‏


با بيرحمي تمام زل زد بهم.يه چند دقيقه اي نگام کرد بعد با حرص گفت: ‏


‏-نه!باورم نمي کنم. ‏


دنده رو گذاشت رو ‏Dو راه افتاد. ‏





خب حقته پريماه خانم.خوردي حالا.ضايع شدي .حالا خفه بمير.خوبت شد.اينم از آرتين خان .خاک تو سر تو با اين ابراز احساسات کردنت.الان وقتش بود آخه.اينقدر لبامو جويدم که ديگه زخم شد.ديگه رسيده بوديم.تمام حس و حالم رفته بود.ولي خب به روم نياوردم که اصلا چيزي شده.رفتم تو و با مامان هاله روبوسي کردم.يه کم ازم گله کرد.حقم داشت.آتوسا هم اومد و نشستيم.آرتين رفت بالا لباس عوض کرد و برگشت.آرتين جونم با يه تي شرت و شلوار گرمکنم حيلي خواستني بود نمي شد نگاش نکرد.فقط رنگ پريده بود.خدا رحم کرد سبزست وگرنه قيافش وحشتناکتر مي شد.نگاه بي حالي داشت.اومد نشست رو مبل پاشم دراز کرد رو ميز.بي خيال خودشو محو تلويزيون کرد.حالا چي داشت انگار مسخره.رفتيم تو آشپزخونه براي ناهار.ناهارمونو خورديم.ولي آرتين طبق عادت هميشه مشغول خوردن بود .ديد که داريم ظرفارو جمع مي کنيم ظرف غذاشو با ليوان آب برد جلوي تلويزيون.پاشو دوباره انداخت رو ميز بشقابم رو پاش محو تلويزيون شد.حالا چي داشت مگه؟ ‏





آتوسا رفت سراغ آرتين: ‏





‏-بجنب آرتين يه کم.خيابونا شلوغه .کلي خريد داريم ‏





‏-با ناباوري گفت:چي!بي خيال. من خريد بيا نيستم.از من پريماهو خواستي آوردم.ديگه مشکل خودته ‏





‏-آتوسا پاشو کوبوند زمين:اه!لوس نشو پاشو .ما دوتايي چه طوري بريم.تو بايد براي پريماهم خريد کني تازشم.پاشو!پاشو ‏





‏-خونسرد گفت:بال بال نزن من نمي يام.خسته ام .ميخوام استراحت کنم.به پريماهم پول مي دم خودش براي خودش از طرف من خريد کنه. ‏





دوباره مشغول خوردن شد.به منم که ماشاا...اصلا محل نمي داد. ‏





آتوسا دست به کمر وايساد جلوش:نمي ياي نه؟ ‏





آرتين ابروهاشو انداخت بالا ‏





‏-باشه .خودمون مي ريم.پريماه برو حاضر شو. ‏








اومد سمتم .در گوشم گفت: ‏





‏-يه آرايش خوب کن بيا پايين. ‏





‏-با ترس گفتم:مي خواي امروزو بيخيال شيم.اعصاب مصاب نداره.ميزنه لت و پارمون مي کنه ها ‏





‏-آرتين!؟نه بابا!مگه هيولاست.کاري که گفتم بکن. ‏





رفتم سريع تو اتاق آرتين.دستمال آرايشي رو برداشتم.آرايش قبلي رو پاک کردم.دوباره مشغول شدم.يه خط چشم خوشگل.به!خوب شد.يه رژ قرمز البته ملايم.موهام که مدلش خوبه.روسريمم انداختم.يه کم البته از يه کم بيشتر دادم عقب.يه لبخند به خودم تو آينه زدم.خوب شدي خداييش پريماه.رفتم بيرون.آتوسام از اتاق خودش اومد بيرون.مامانش رفته بود بخوابه.داشتيم ميومديم پايين.اي بابا اين هنوز غذاش رو پاشه که.نگاش برگشت سمت ما.خيره شد بعد چپ چپ نگامون کرد.آتوسا بازومو فشار داد که يعني محلش ندم.بدون اينکه نگاش کنيم از جلوش رد شديم.آتوسا روشو برگردوند به طرفش با حالت ملوسي گفت: ‏





‏-مامان خواب بود.بهش بگو تا 12 سعي مي کنيم برگرديم.روشو برگردوند و راه افتاديم.دو قدم رفتيم که صدامون کرد ‏





‏-صبر کنين ببينم ‏





برگشتيم ‏





‏-آتوسا گفت :کاري داري ‏





چپ چپ نگامون کرد.بعد نفسشو با حرص داد بيرون و گفت: ‏





‏-يه بيست دققيقه صبر کنين ميام باهاتون ‏





‏-آتوسا پشت چشم نازک کرد:نمي خواد خودمون ميريم.بگير استراحت کن.فقط سوايچ ماشينتو بده لطفا ‏





‏-اخماش رفت تو هم:لوس نکن خودتو بشين تا بيام. ‏





رفت بالا.من و آتوسام ريز ريز مي خنديديم.نيم ساعت ديگه اومد پايين. ‏





با اخم گفت:راه بيفتين.علي ام زنگ زد .مياد اونجا مي بينيمش.البته پريسا رو با خودش مياره ‏





‏-شاخام زد بيرون:پريسا!اون چه جوري تونسته ‏





‏-با حالت مسخره گفت:عشقه ديگه .آدمو تا خيلي جاها مي کشونه.بعضيارو هم مي خوابونه.‏








يه نيشخند تحويلم داد و از در رفت بيرون.حرفش بهم خيلي برخورد.الان بگم بيشعو رحقشه.از خود راضي.منم ديگه محلش ندادم.تو ماشينم هر چي آتوسا اصرار کرد جلو بشينم نشستم عقب.اونم لجش حسابي دراومد.دوست نداشتم به خاطر معدش حرصش بدم ولي يه وقتا ديگه خيلي اون رومو بالا مياورد.رسيديم.ماشينو بعد کلي الافي پارک کرديم.کارد ميزدي خونش در نمي يومد.با غر غر درو کوبوند بهم: ‏





‏-من نمي دونم .پس اون بهراد چه کارست.فکر نمي کني بايد با اون ميو مدي ‏





آتوسام با حرص جواب داد: ‏





‏-خب اين هفته همش شيفتشه.جاي يکي از دوستاشم قراره وايسه.وقت نداره بچم ‏





‏-آرتينم دهنشو کج کرد:بميرم واسه بچت. ‏





ديگه .حوصلمو سر برده بوداز بس غر زد .پشت سرش بودم.يهو برگشت سمتم يه چشم غره رفت و گفت: ‏





‏-بکش جلو اون شال قرمز تابلوتو.من نمي دونم خريد اومدين ياعروسي با اين سر و وضع ‏





تو دلم گفتم اون موقع ديگه تو اينجا چه کار مي کردي.زير لب غر غر کردم و رفتم پيش آتوسا.توي پاساژم دو کبوتر عاشق ديديم.خواهر مارو ببين چه تند وتيز شده.کلي خريد کرديم.چند دست لباس توپ خريدم.آرتين با اينکه بد اخلاق بود و با منم قهر ولي خوب باهام تو هر انتخابي نظر داد.جلوي يه مغازه هم ايستاد.لباس مجلسي بود. صدام کرد رفتم پيشش ‏





با ابرو به لباس تو ويترين اشاره کرد و گفت: ‏





‏-برو اينو پرو کن .مطمئنم بهت مياد ‏





‏-ولي من زياد خريد کردم ‏





‏-بي تفاوت شونه هاشو بالا انداخت:ميل خودته.بالاخره واسه عروسي آتوسا لباس مي خواي ديگه.اونموقع من ديگه نمي يام خريد.خود داني. ‏





مخالفتي نکردم رفتم تو و پوشيدمش.تو آينه به خودم يه نگاه انداختم.خيلي بهم ميومد.يه لباس تنگ لمه کوتاه بود .از جلو يقش گرد بود و از پشت يقه هفت بازي داشت.وسط هفت يقه هم گيپور زيبايي کار شده بود که لختي لباسو هم مي گرفت.محو خودم شده بودم يه صداي در اومد ‏





‏-چي شد.پوشيديش ‏








درو باز کردم.آرتين ظاهرا رفت اون دنيا .همينجوري نگام مي کرد.لبخند زيبايي رو لباش نشست.با همون لبخندم گفت: ‏





‏-عاليه!!! ‏





لباسو گرفتيم و راه افتاديم.آرتين حالا بميرم دوست نداشت بياد خفه کرد خودشو با خريد.مي گفت لاغر شدم لباسام گشاد شده سايز کوچيکتر يه هفت هشت دستي خريد.کفش .جوراب ديگه کشت خودشو.يه کت و شلوار معرکه نوک مداديم براي جشن عروسي خريد.شامم بيرون خورديم.من مثل اين قحطي زده ها بدون رو در وايسي غذاي نصفه آرتينم خوردم.آرتين همينجوري با دهن باز منو نگاه کرد.خب خيلي راه رفته بوديم گشنم بود.مثل لشکر شکست خورده برگشتيم با علي خونه.آتوسا و آرتينم باهم رفتن.فقط مانتومو در آوردم.با همون لباسا رفتم تو رختخواب و فقط تا يک شمردم.خوابم برد.يک هفته ديگه ام گذشت.چند بار به آرتين زنگ زدم ولي جواب نداد.منم ديگه بي خيال شدم.اونسال نصفه شب سال تحويل مي شد.وقتي صداي توپ از تلويزيون پخش شد بعد از روبوسي با همه شماره آرتينو گرفتم.جواب نداد.خيلي دمق شدم.ديگه داشت شورشو در مياورد.يه اس ام اس زدم و فقط نوشتم سال نو مبارک.سريع جواب اومد همچنين.بي.......لا اله الا...دهنمو پر کردم قلمبه بارش کنم.بازم بيخيال شدم








ديد و بازديدا شروع شد .ديگه همه فهميدن من نامزد دارم.آرتينم مخالفتي با اينکه با ما مهموني بياد نمي کرد.تو عيد وقتي با خانوادشون براي عيد ديدني اومدن پريسارو هم براي علي خواستگاري کردن.همونجا هم بله رو گرفتن.هول بود پريسا.براي خواهرم خيلي خوشحال بودم.علي شوهر خوبي بود و از همه مهمتر پريسارو خيلي دوست داشت .از صد فرسخي تابلو بود رفتارش.قرار شد بعد عيد عقد کنن.در عوض آرتين کناره گيري مي کردوزياد باهام حرفي نمي زد اگرم ميزد نگام نمي کرد.سر سنگين و جدي بود.ولي عجيب اينکه اين دو تا داداش بد جوري با پوريا عياق شده بودن.ولي منم در عوض حسابي تو رسيدن به خودم سنگ تموم مي ذاشتم.منم اينجوري حرصشو در مي آوردم .منو مي ديد و حرص مي خورد با آرايشام .يه روزم که عموم اينا براي عيد ديدني اومدن خونمون از قضا اين دو برادر افسانه ايم خونمون بودن.احساس ميکردم مرض فشار خون گرفتم.اينقدر اين دختر عموم با چشم آرتينو خورد داشتم بالا مي آوردم.تو لاس زدنم که اوستا بود.اما ناراحتيم از اين بود که اينبار آرتين همراهي مي کرد.با من حرف نداشت بزنه اما زبونش واسه بقيه کار مي کرد.کنارش نشسته بودم داشتم تو دلم بد و بيراه مي گفتم.از حرف زدنم که خسته نمي شه.يهو برگشت سمتم: ‏


‏-چيزي گفتي. ‏


اخماش رفت تو هم. ‏


واي شنيد.هول شدم: ‏


‏-نه نه ‏


سريع پاشدم رفتم تو اتاق .‏


در يهوپشت سرم بسته شد.اژدها وارد مي شود.اومد سمتم.بازوهامو محکم گرفت و فشار داد.آخم در اومد.دندوناشو بهم فشار داد و گفت: ‏


‏-هر جوري دلت بخواد نمي توني با من حرف بزني ‏


بازوهامو محکم ول کرد.کنترلمو از دست دادم.پرت شدم رو تخت.گريم در اومد.بيش....فحشم نصفه موند.از اتاق رفت بيرون.دوباره در باز شد.آرتين سرشو آورد تو ‏


‏-پاشو حاضر شو !داريم با بچه ها ميريم بيرون ‏


پشت بهش رو تخت دراز کشيده بودم.در همون حالت گفتم: ‏


‏-شما بفرمايين من نمي يام ‏


در بسته شد.بازومو گرفت و کشيد.با اخم گفت: ‏


‏-پاشو خودتو لوس نکن. ‏


‏-من بيام واسه چي تو بگو.تو که همزبون داري منو مي خواي واسه چي ‏


‏-پاشو اينقدرم رو اعصاب من رژه نرو. ‏


بلند شدم.نشست رو تخت.دستمو زدم به کمرم و خيره شدم بهش ‏


‏-بيرون لطفا ‏


‏-بپوش نگات نمي کنم ‏


‏-از کجا بدونم ‏


‏-بي تفاوت گفت:بيکارم مگه ‏


‏-پرروي از خود راضي! ‏


خنديد.با حرص نشستم جلوي آينه و مشغول شدم: ‏


صبرش سر اومد ديد از جلوي آينه کنده نمي شم.رو تخت نشست ‏


‏-بسه خفه کردي خودتو.انگار از خمره رنگرزي در اومدي ‏


‏-در حال آرايش گفتم :کار دارم.حواسمو پرت نکن ‏


اومد بازومو گرفت و بلندم کرد ‏


‏-ا...چه کار مي کني.رژ نزدم هنوز ‏


‏-حرصش در اومد:لازم نکرده.ده من ماسوندي.پاشو حاضر شو.بي خيال شروع به حاضر شدن کردم.يه مانتوي کتي کرم تنم کردم يه شلوار قهوه اي تنگ.يه شال قهوه اي. ‏


‏-از اين کوتاهتر نبود بپوشي.نگاش کن تيپو ‏


‏-من اينجوري مي خوام بيام مشکليه ‏


با عصبانيت رفت سمت کمدم و شروع کرد به گشتن.يه مانتوي مشکي با قد متوسط داد دستم.نگاش کردم.نگام کرد.اشاره کرد: ‏


‏-بپوش ديگه معطل چي هستي ‏


‏-با حرص پوشيدم ‏


‏-خنديد.:حالا خوب شد.عاقلانه فکر کني همه چي زود حل ميشه. ‏


تيکه مينداخت بهم. ‏


‏-پررو ‏


خنديدو رفت بيرون. ‏


رفتيم پاي کوههاي عظيميه.شلوغ بود خفن.منم به ماشين دست به سينه تکيه داده بودمو مثلا با آرتين قهرم.چقدرم اون براش مهم بود.ديگه داشت حرصم در ميومد.اين پسر عموي منم گيتارشو با خودش برداشته بود آورده بود هي ور ور ميکرد.اه.دور و بر نگاه مي کردم ببينم کي داره به آرتين آمار مي ده ديدم اي داد يکي داره به خودم آمار ميده.فکر کرده دارم به اون نگاه مي کنم.رومو برگردونم خواستم برم خوردم به يکي !بله آرتين خان .نگاش کردم عصبي بود ‏


‏-چشمات چپ شده اينقدر اين ور اونورو پاييدي ‏


‏-بي ادب چپول خودتي.خوانندگيتون تموم شد ‏


‏-با حرص نفسشو داد بيرون:چته تو امروز .اعصاب معصاب تعطيله ‏


‏-شما بفرماييد از قافله عقب نمونين.به من چه کار داري ‏


‏-با حرص ولي آروم نزديک گوشم گفت:خيلي داري زبون درازي مي کني .بهت هشدار دادم .بعدا نگي نگفتي.پاشو بيا بريم اونور.جلوي يه گله پسر وايسادي براي چي ‏


‏-نمي يام.تو بيا بريم خونه‏


در ماشينو باز کرد.نشستم.خداحافظي کرديم و راه افتاديم.با انگشتاش ضرب گرفته بود رو فرمون.به جلو نگاه مي کرد.خيلي معمولي گفت: ‏


‏-چته بگو مي شنوم. ‏


داشتم بيرونو نگاه مي کردم ‏


‏-تو چه اصراري داري که من چيزيمه.خوب خوبم مثل خودت ‏


‏-تا خرداد مي خواي همينجوري باشي ‏


قلبم فرو ريخت .مگه خرداد چه خبر بود.با ترديد گفتم: ‏


‏-مگه خرداد قراره چي بشه ‏


‏-لباشو به نشونه بي تفاوتي پايين آورد:قيامت نميشه خيالت تخت.بعد با پوزخند گفت:ولي صيغه ما تموم ميشه ‏


قلبم ريخت.پس واقعا آرتين قرار بود بپره از دستم.قرار بود تموم بشه.مي خواست همه چيو تموم کنه.مغزم قفل کرد.دهنم بسته شد.آرتين نکن اين کارو.بهش بگو پريماه!بگو .زود باش.داره دير ميشه.بگو لعنتي.بگو بدون اون مي ميري.احساسشو بپرس.يه چيزي بگو ‏


‏-يادم نبود ‏


اه!نگفتم اينو بگو ضايع.چرا معطلي .يه چيزي بگو.ولي حرف پيدا نمي کردم.هنوز تو شوک بودم.داشتم تو فکرم حساب مي کردم تا خرداد چند روز مونده.بايد شمارش معکوسو شروع مي کردم.اشکم ريخت رو گونم. ‏


با بي حوصلگي گفت: ‏


‏-باز که داري گريه مي کني ‏


گريم بلند شد. ‏


‏-چي شد پريماه؟ ‏


با گريه گفتم:هيچي !نگه دار مي خوام پياده بشم. ‏


اخم کرد:لوس نشو.باز داري بچه بازي در مي ياري ‏


‏-دا زدم:آره من بچه ام .نگه دار ‏


‏-با حرص گفت:تو چته.اين ادا اطفارا واسه چيه ‏


‏-متعجب شدم:ادا ؟کدوم ادا.مگه من چه کارت کردم ها؟چرا اينجوري ميکني باهام براي چي؟ ‏


‏-خنديد:خب براي اينکه بچه اي .همه کارات بچه گونست.حرفات؛ قهرات ؛بهونه هات؛ولي اينو از جنبه بد نگفتم داري منو درسته قورت ميدي ‏


‏-اشکمو پاک کردم با حرص گفتم:راست مي گي من مثل تو نمي تونم باشم.واست خيلي کوچيکم.تو هر روز داري رنگ و وارنگ دختر مي بيني مطبت خب من برات مسخره ميام ‏


‏-ابروهاشو درهم کشيد برگشت طرفم:چي!چرت نگو من منظورم اين نبود.براي چي اينارو مي گي ‏


داد زدم:براي اينکه مي دونم تو دلت چي مي گذره.ميخواي از سر باز کني منو.خب معلومه بهتر از من اون بالا مالا هست.منو در حد خودت نمي بيني ‏


اي داد.چرت نگو پريماه.اين خزعبلات چيه؛ گفتم بگو دوسش داري اينا چيه ديوونه.چرا وقتي عصباني مي شي نمي فهمي چي داري مي گي.احمق ساکت شو.ولي زبونم به فرمان مغزم گوش نمي داد ‏


آرتين عصباني شد.زد يه گوشه برگشت و با عصبانيت نگام کرد.نفسشو با عصبانيت داد بيرون ‏


‏-حرفايي که از دهنت مي ياد بيرون گوشات مي شنوه.هيچ مي فهمي داري چي مي گي.چرا از کاه کوه مي سازي .از چي ناراحتي . ‏


‏-داد زدم:از اينکه به خاطر يه اشتباه کوچيک با من هر طور بخواي رفتار مي کني ‏


‏-واي پريماه!آرنجش روي فرمون بود دستشو گذاشت رو پيشونيش آه کشيد:دوباره شروع نکن.من اصلا نمي خوام راجع به اون موضوع ديگه حرف بزنم نميخ.... ‏


‏-داد زدم :مي گي نمي خواي ولي دردت همش همينه.اينقدرام که فکر مي کني بچه نيستم.چرا بي محلي مي کني پس؟چون از اينکه جنابعالي رو بايه دختر ديگه ديدم ناراحت شدم چون نمي خواستي من ببينمت.چون اومدي باهام حرف بزني من درو برات باز نکردم.ولي بهت توضيح دادم مسخرم کردي.همه حرفاي من برات مسخره و بچه گونه مياد.حوصله منو نداري .نمي خواي به حرفام گوش کني تا يه چيزي مي گم مي گي حرف نزن رو اعصابم راه نرو .دوست نداري من کنارت باشم.دوست نداري باهام حرف بزني .زنگ مي زنم جوابمو نمي دي .ازمن بدت مياد ولي از هر دري با دختر عموي من حرف مي زني .مي گي مي خندي ولي با من بلد نيستي بخندي.نمي دونم من برات چيم.آره يه مزاحمم حتما. که آرامش زندگيتو بهم ريختم.يهو سرمو انداختم پايين اومدم تو زندگيت.خب مي فهمم کلافه شدي خسته شدي .يکي مثل من غوز بالا غوز شده برات .نمي دوني با من تو زندگيت چه کار کني ‏


همينطور زل زده بود ونگام مي کرد.ناراحت شده بود.از حرفام دلگير شد ‏


خيلي آروم گفت:حرفات همين بود.تو واقعا منو اينجوري شناختي.آه کشيدروشو برگردوند:متاسفم !حتي سعي نکردي اندازه سر سوزن منو بشناسي.حرکاتمو بفهمي .از چشمام حرفمو بفهمي .بدوني اگه يه وقت چيزي مي گم از بي علاقگي نيست.از تنفر نيست.از خستگي نيست.تو حتي به خودت زحمت نمي دي راجع به من فکر کني .حتي نمي خواي براي خودت حرفاي منو معني کني.خودتي و خودت.چي بگم..شايد لازم بود اينارو بگي تا من زياد تو توهم نرم.نمي دونم شايدم من زيادي ............اصلا ولش کن.کاش يه کم منصف بودي!کاش يه کمي فقط يه کمي بااحساس بودي شايد اونموقع منو جور ديگه اي مي ديدي ‏


خب ديگه چه زري داري بزني پريماه خانم .گند زدي به همه چي رفت.تو همون حرف نزني بهتره.لااقل مي گن لاله بدبخت.تازه فهميدم تند رفتم.حالا چه کار کنم.چرا گفت بي احساسم من دارم از عشق اون خودمو مي کشم ولي حرفامو جور ديگه اي برداشت کرد.واي خدا شايد به قول پريسا براي عشق و عاشقي خيلي بچه ام واقعا.چرا نمي تونيم دو کلام مثل آدم حرف بزنيم.چرا نمي تونم احساسمو به اين از خود راضي حالي کنم .چرا؟نمي تونم مستقيم بهش بگم دوست دارم بگم از اينکه بري از پيشم دارم اينجوري داد مي زنم.توي سکوت رفتيم.منو پياده کرد و بدون خداحافظي رفت.باهام قهر کرد.آخه من بدبخت طاقت اينم نداشتم.دوباره گريم گرفت.‏


تو اتاقم داشتم آبغوره مي گرفتم که پريسا با جيغ و داد اومد تو : ‏


‏-واي پريماه!عالي شد سيزده به درم با علي اينا هستيم مي ريم باغشون. ‏


‏-دوباره دراز کشيدم.دستمو گذاشتم زير سرم:خوش به حالت به من چه ‏


‏-اه باز جي شده تير تو پري. ‏


اشکام ريخت.پريسا نگران شد: ‏


‏-اي واي عزيزم چي تو رو اينقدر ناراحت کرده.باز با آرتين دعوات شده ‏


اسم آرتين اومد.گريم بيشتر شد. ‏


‏-پريسا آرتين مي خواد باهام تموم کنه دارم ديوونه مي شم. ‏


‏-من که بهت گفتم حواست به حرفات باشه .باز چي گفتي ‏


‏-با گريه گفتم:تا دلت بخواد چرت و پرت ‏


‏-ميدونستم.تو زبونت راحت نمي مونه.بالاخره کار دستت داد ‏


همه چي رو گفتم.پريساهم طرف آرتينو گرفت.هميشه من مقصر مي شدم.انگار مهره مار داشت آرتين همه هواشو داشتن. ‏


‏-پاشو !به جاي آبغوره گرفتن زنگ بزن از دلش در آر.منتظر زنگ اون نباش. ‏


لبخندي زد و رفت بيرون.شمارشو گرفتم.يه بوق؛دو بوق؛سه بوق؛چهار بوق؛پنج ب...... ‏


‏-بله بفرماييد.مثل اينکه سر ظهره ها ‏


تلفنو قطع کردم.دو دقيقه بعد زنگ زد.منم گذاشتم يه شش هفت تايي بوق بخوره مثل خودش.هفتمين بوق ديگه برداشتم: ‏


‏-سر ظهره ها ‏


‏-تو اول زنگ زدي پررو.حالا که از خواب بيدارم کردي چرا قطع کردي؟ ‏


‏-گفتم بخوابي ‏


پوفي کرد.معلوم بود کلافست. ‏


‏-کاري داري؟ ‏


‏-توام مياي باغ سيزده به در ‏


‏-نه.مگه هر جا هر کي بره منم بايد بيام ‏


‏-باشه پس منم نمي رم ‏


‏-پوزخند زد:چه قدرم اين مسأله واسه تو مهمه ‏


‏-با من درست حرف بزن. ‏


‏-مثلا حرف نزنم چي ميشه ‏


‏-غلط کردم زنگ زدم ببخشيد. ‏


قطع کردم .اونم ديگه زنگ نزد پررو.صبح خودمو زدم به خواب .الکي گفتم با آرتين بعدا ميام که گير ندن.ولي خب آرتين قرار نبود بياد.منم دوست نداشتم برم.ساعت حدوداي 9 صبح بود با صداي در از خواب پاشدم.خواب آلود دکمه آيفونو زدم.درم باز کردم.در يهو محکم بسته شد.خوابم پريد.واي باز اين اژدها اومد.فقط يه آتيش از دماغ کم داشت تا واقعا شبيه اژدها بشه.اينجا چه کار مي کرد


عصباني اومد طرفم ‏


‏-اين مسخره بازيا واسه چيه ‏


‏-سلام ‏


‏-عصبي گفت:جواب منو بده ‏


‏- شونه هامو بالا انداختم:بهت که گفتم منم نمي رم. ‏


‏-دستاشو زد به کمرش يه نفس از روي عصبانيت بلند کشيد:پاشو حاضر شو راه بيفت بريم ‏


‏-من نمي يام ‏


‏-داد زد:پاشو.اينو اون موقع که گفتي با آرتين بعدا مي يام بايد فکرشو مي کردي ‏


‏-خونسرد گفتم:خب مي گفتي نمي يام ‏


کلافه شد.دستشو کرد لاي موهاي خوش حالتش.يه کم بهم ريخت.يه تار موشم افتاد رو پيشونيش.به! چه جيگري مي شد اينجوري.منم وسط دعوا چه فکرايي مي کنما.خاک تو سرت. ‏


‏-پاشو پريماه نمي خوام باهات بحث کنم ‏


‏-پوزخند زدم:آره يادم نبود.تو از بچه بازياي من حالت بهم مي خوره ‏


نشست رو مبل.آرنجشو گذاشت رو زانوشو سرشو گرفت بين دستاش. ‏


دلم سوخت.ولي ازش خيلي ناراحت بودم.منم نشستم روي يه مبل يه نفره.پاهامم انداختم رو پام.اي واي من شلوارک پام بود.ديگه دير بود واسه عوض کردن.به سمت عقب رفت و به پشتي مبل تکيه داد.زل زد به من.منم زل زدم تو چشماي خوشرنگش.ولي نگاش ناراحت بود.دلم گرفت.هنوزم بامن قهر بود.همينطور که برو بر نگام مي کرد گفت ‏


‏-حاضر نمي شي نه ‏


‏-ابروهامو انداختم بالا:نچ ‏


تو يه آن بلند شد


تو يه آن بلند شد .تا به خودم بجنبم بغلم کرد و انداخت رو دوشش ‏


جيغ زدم و از پشت مي زدم بهش که منو بزاره زمين.رفت تو اتاقم و انداختتم رو تخت.بي خيال رفت سمت کمدم.رفتم جلوش دستمو گذاشتم روي در کمد. ‏


‏-دست به کمد من نزن ‏


دستمو زد کنار و باز کرد.بازم مانتو مشکي قبلي رو در آورد داد دستم.انگار خيلي خوشش مي يومد از اين رنگ و رو رفته.رفت سمت شلوارام.يه جين تنگ آبي برداشت پرت کرد سمتم .خورد تو صورتم. ‏


‏-با داد گفتم:کمدمو بهم نريز .بيا اينور .تازه مرتبشون کرده بودم. ‏


بي خيال رفت سمت کشوها.يه تي شرت قرمز برداشت پرت کرد سمتم.بعد دست به سينه وايساد ‏


‏-بپوش ‏


‏-اينارو نمي پوشم .هيچ جا هم نمي يام ‏


‏-داد زد: بپوش وگرنه خودم مي پوشونم ‏


‏-داد زدم:نه مي پوشم نه مي يام ‏


داشتم از اتاق مي رفتم بيرون که يهو ازپشت کمرم گرفت و منو کشيد به طرف خودش.با عصبانيت گفت: ‏


‏-بيا ببينم هي من هيچي بهت نمي گم. ‏


تقلا کردم .جيغ مي زدم .با پام لگد مي زدم.ديگه عرقم در اومد.زورم بهش نمي رسيد.محکم منو گرفته بود .مچ دستامو گرفته بود محکم فشار مي داد.ديگه زوري براي مقاومت نداشتم.فقط جيغ مي زدم.دستام گرفت و منو به سمت تخت تقريبا پرتاب کرد.دولا شد روم.دستش رفت سمت لباسم.از بس تقلا کرده بود قرمز شده بود و نفس نفس مي زد.دستش که با پوست بدنم تماس پيدا کرد داغ شدم .ولي اون اصلا حواسش نبود.چشمامو بسته بودم و فقط جيغ ميزدم .لباسو با زور از تنم کشيد بالا.يقشو از سرم با مکافات کشيد بيرون چون ورجه وورجه مي کردم.ولي هنوز آستين تي شرت تو دستام گير بود.دستاش کشيده شد رو بازوهام.يه لحظه نگاهش رو بدنم ثابت موند.منم ساکت شدم.‏


يه لحظه نگاهش رو بدنم ثابت موند.منم ساکت شدم.ترس برم داشت.نفس نفس مي زد .يه از بالا تا پايين نگاهم کرد همينطور دولا مونده بود .يه زانوشم رو ي تخت کنارم بود. يهو بلند شد دستي توي موهاش کشيد و رفت بيرون.آهسته گفت : ‏


‏-حاضر شو تو ماشين منتظرتم. ‏


وقتي رفت سريع حاضر شدم.کيف آرايشمو با يه مقدار خرت و پرت برداشتم و در قفل کردم.نشستم تو ماشين و راه افتاد.ضبطو روشن کردم.آهنگ ابي بود. ‏


‏-اه !آهنگ شاد ماد نداري پير مرد. ‏


‏-خاموش کن پريماه حوصله آهنگ ندارم. ‏


‏-شونه هامو انداختم بالا:نداري که نداري منم خشک و خالي بهم حال نمي ده.حالا که به زور آورديم بايد تحمل کني. ‏


آهنگاش يکي از يکي غمگين تر.افسرده بود انگار.فقطم به جلو نگاه مي کرد.با حرص ضبطشو خاموش کردم.نگام کرد.هندزفيري رو زدم تو گوشم و با موبايلم اهنگ گذاشتم.يهو دستشو انداخت هندزفيريرو از گوشم کشيد.عصباني برگشتم سمتش ‏


‏-چته ‏


‏-با من مي ياي بيرون.بايدم بامن هماهنگ باشي.رانندت نيستم. ‏


‏-آقاي هماهنگ زور گو !لا اقل يه چيپسي يه کوفتي بخر بخوريم.مثل اينکه صبحونه نخورديم ‏


‏-بي تفاوت گفت:تارزان بازي در نمي ياوردي .مثل بچه آدم مينشستي صبحونه مي خوردي .به من چه ‏


‏-جيغ زدم و پامو کوبيدم کف ماشين:من دستشويي دارم نگه دار ‏


‏-خونسرد تر از قبل گفت:مي خواستي خونه بري .تو ماشين که نمي توني رفع حاجت کني ‏


جيغ زدم:زروگو.مثانم داره مي ترکه.الان کليه درد مي گيرم ‏


‏-داد زد:خب بابا!بزار يه جاي خوب نگه مي دارم.صداتو انداختي رو سرت.سرم رفت. ‏


بعد يه ساعت به اوايل جاده رسيده بوديم که نگه داشت.رفتم دستشويي.آخيش داشتم مي مردم.تا نگام افتاد بهش اخم کردم و رفتم نشستم تو ماشين.درو باز کرد و گفت: ‏


‏-پياده شو بريم صبحونه بخوريم ‏


نشستم تو ماشين.درو باز کرد و گفت: ‏


‏-پياده شو بريم صبحونه بخوريم ‏


‏-فقط به جلو نگاه مي کردم:من با اين قيافه بدون آرايش اجق وجق هيچ جا نمي يام.بشين بريم ‏


‏-عصبي شد:خيلي ام خوبه قيافت پياده شو ‏


حرکت نکردم.با صداي تقريبا بلند گفت: ‏


‏-پاشو بهت مي گم. ‏


رومو کردم اونور.يهو به بيرون کشيده شدم.داد زدم: ‏


‏-آي دستم وحشي. ‏


‏-چشماش گرد شد:درست حرف بزن بامن ‏


‏-وحشي ‏


تقريبا منو دنبال خودش مي کشوند.رفتيم تو يه رستوران و سمت پنجره نشستيم.املت سفارش داد.واي دلم داشت ضعف مي رفت.آرتين دست به سينه نشسته بود با اخم داشت بيرونو تماشا مي کرد منم هي اينور اونورو.مچ دستم از جدال صبح بد جوري درد مي کرد.انگار کشيده شده بود با دست ديگم داشتم مچمو ماساژ مي دادم.حواسش به من شد.رومو کردم اونور. ‏


‏-دستت چي شده ‏


يه چشم غره بهش رفتم و زير لبي فحشش دادم.غذامونو آوردن.مثل نديده ها افتادم به جون املت.داشتم مي خوردم نگام رفت سمت آرتين.داشت يه جايي رو نگاه مي کرد بعد نگاهشو گرفت و سرشو انداخت پايين.مشغول خوردن شد.برگشتم.واي!چشمم روشن روبروي آقا چندتا دختر نشسته بودن آماردهي و اين حرفا.با حرص دستمو تکون دادم گفتم: ‏


‏-پاشو !پاشو جامونو عوض کنيم ‏


‏-متعجب گفت:واسه چي ‏


بلند شدم بالا سرش وايسادم با حرص گفتم - ‏


‏-پاشو بهت مگم ‏


‏-چشم غره رفت:بشين سر جات همه دارن نگامون مي کن ‏


‏-دست به سينه گفتم:همه يا اون عجوز مجوزا.پاشو يالا.مي خوام با اعصاب راحت غذامو کوفت کنم‏


جامونو عوض کرديم.کارد مي زدي خونش در نمي يومدواز عصبانيت پاهاشو تکون مي داد.اشتهاشم کور کور.ولي با آرامش من داشتم مي خوردم.هر از گاهي هم دخترا رو ديد مي زدم.مي خواستن حرص منو در بيارن.يه چيزي مي گفتن و الکي به من نگاه مي کردن و مي خنديدن.اون روز از اون روزايي بود که بدون فکر ضربتي وارد عمل مي شدم از دنده چپ بلند شده بودم.يهو بلند شدم رفتم طرفشون.دولا شدم يه دستمم گذاشتم رو ميز .برگشتن نگام کردن.با پوزخند گفتم: ‏


‏-بگين بلند باهم بخنديم ‏


آرتين از پشت بازومو گرفت و با حرص آروم گفت: ‏


‏-چي کار مي کني بيا برو بگير بشين ‏


‏-دختره باعشوه رو به آرتين گفت:بميرم .مي فهمم چي ميکشي.تباهت کردن که اينطوري ‏


‏-با حرص دستمو از بازوي آرتين در آوردم:ببند فکو تا نزدم دماغ عمليتو از اين خرابتر نکردم ‏


آرتين کشيدتم اونور و از پشت با هل کوچيک رفتيم سر ميز .همه داشتن نگامون مي کردن .سوايچشو برداشت و با عصبانيت گفت: ‏


‏-راه بيفت آبرو برامون نذاشتي ‏


‏-بي تفاوت گفتم:مي خواستي چشمات عوضي کار نکنه ‏


از جلوي دخترا رد شدم يه زبون براشون در آوردم .آرتين بازومو فشار داد .دادم در اومد.رفتيم تو ماشين نشستيم و راه افتاديم.راه بندون بدي بود.آرتين از اين همه علافي داشت از عصبانيت منفجر مي شد.هر از چند گاهي که يه ذره راه مير فتيم و بعد دوباره مي ايستاديم ميزد رو فرمون وداد مي زد لعنتي.ديگه منم صبرم سر اومد.برج زهرمار بود اون روز.يه جا که تو ترافيک وايساده بوديم يهو درو باز کردم رفتم عقب نشستم.با عصبانيت برگشت عقب: ‏


‏-که چي مثلا ‏


‏-دراز کشيدم و بي خيال گفتم:حالا هر چه قدر دوست داري واسه خودت غرغر کن منو از حوصله بردي ديگه. ‏


چشمامو بستم. ‏


‏-بلند گفت:پاشو بيا جلو مسخره بازي در نيار ‏


جواب ندادم.شيشه ماشين پايين بود.صدامون بيرون مي رفت.نفس عميقي کشيد.شمرده ولي جدي گفت: ‏


‏-با زبون خوش مي گم بيا بشين جلو.اون روي سگ منو بالا نيار ‏


چشمام همينطور بسته بود.محلش ندادم.صداي در اومد.انگار پياده شد.دوباره صداي در اومد.تا به خودم بيام دستاش زير بغلم حلقه شد و محکم به بيرون کشيده شدم.جيغ بنفشي کشيدم.همه داشتن نگامون مي کردن .فيلم زنده پخش مي شد.هر کار کردم از حلقه دستاش آزاد بشم زورم بهش نرسيد.جيغ مي زدم و پاهامو تو هوا تکون مي دادم.در سمت کمک راننده رو باز کرد.گذاشتتم پايين و گفت بشين.من با پاهام مقاومت مي کردم.ولي بين در و آرتين گير کرده بودم فقط جيغ مي زدم.آرتين شونه هامو فشار مي داد ودا دمي زد بشين ولي سفت وايساده بودم.يهو با زانوش زد پشت پاي من .مقاومت پاهام شکسته شد با دست محکم هولم داد تو.خودشم دولا شد رومو کمربندمو بست. دوباره سوار شد.داد زدم صدام از بس جيغ زده بودم گرفته بود: ‏


‏-زور گوي مسخره ‏


‏-داد زد گوشخراش:ساکت شو ‏


سوژه خوبي شده بوديم واسه آدماي علافي که تو ترافيک گير کرده بودن و حوصله شون سر رفته بود.يه ماشين دختر از کنارمون رد شد .اون دخترا توش بودن .کنار آرتين نگه داشتن .يکيشون از سمت کمک راننده گفت: ‏


‏-ول کن بزار بره رد خودش خودتو خلاص کن عزيزم ‏


آرتين شيشه رو کشيد بالا.راه يه کم باز شد .پاشو گذاشت رو گاز و ازشون رد شد.بينمون سکوت خوبي شد.دوباره آهسته تر ميرفت.ترافيک روون تر شده بود.از تو آينه بغل ماشين پشتي رو مي ديدم همون ماشين دخترا بودوبد جور رو اعصابم بودن.آرتينم ديگه از بس اخم کرده بود وسط پيشونيش خط عميقي افتاده بود.دستشو از آرنج به شيشه تکيه داده بود.با انگشتشم لبهاشو توي دهنش واسه جويدن هدايت ميکرد.داشتم دوباره از دستشويي مي ترکيدم.آروم گفتم: ‏


‏-نگه دار مي خوام برم دستشويي ‏


به راهش ادامه داد ‏


‏-نشنيدي .دستشويي دارم. ‏


فقط جلو رو نگاه مي کرد .يه کم ديگه گذشت بي طاقت تر شدم.دستمو گذاشتم رو پهلوم و با درد گفتم ‏


‏-واي آرتين نگه دار دارم مي ميرم آخه. ‏


‏-جلو رو نگاه مي کرد:زبون به دندون بگير وايمسيستم يه جا ‏


‏.يه يک ربع ديگه گذشت از زور فشاري که بهم ميومد دولا شده بودم اما اصلا عين خيالش نبود.آخر سر داد زدم ‏


‏-لعنتي نگه دار وگرنه درو باز مي کنم خودمو پرت مي کنم پايين. ‏


به راهش ادامه داد .ديگه گريم در اومد.با حرص پاموميکوبوندم کف ماشين.با گريه گفتم: ‏


‏-مگه اسير ميبري.نگه دار جيشم ريخت ‏


يهو زد کنار.سريع کمربندمو باز کردمو بدو رفتم سمت دستشويي.چه صفي.ايستادم منتظر.آقام سلونه سلونه مي يومد.يه ماشين پشت ماشين آرتين نگه داشت.دالتونا ريختن پايين ازش.آرتين اونارو نديد ولي من مطمئن بودم اونا ماشين مارو ديدن.از دور اشاره کرد که بجنبم.ولي صف بود.دستمو گذاشته بودم رو دماغم تا بو بهم نخوره.آهان اينم از دخترا.اه!چه موقعي اومدن نوبتم شد.خيلي کثيف بود ولي چاره اي نبود داشتم از دستشويي منفجر مي شدم.رفتم تو .اومدم بيرون سريع .دستامو شستم.پس آرتين کو.با چشم دنبالش گشتم .رفتم سمت دستشويي مردونه .ياد شبي که آرتينو با شراره ديدم افتادم.ايستادم.دستام يخ کرد.يه حسي بهم گفت برگردم.برگشتم .آرتين از يه مغازه اومد بيرون.اونم انگار داشت دنبال من مي گشت اومدم برم طرفش که يکي از همون دخترا رفت وجلوش وايساد.يه چيزي گفت آرتينم جوابشو داد و ازش رد شد.رفتم سمتش منو ديد اومد طرفم.با هم از کنار دخترا رد شديم .همون دختره با خنده پر عشوه اي گفت ‏


‏-واقعا زنته ؟اين که دهنش بوي شير ميده هنوز.با اين حروم ميشي که ‏


دهنمو باز کردم جوابشو بدم که آرتين بازومو گرفت و با خودش برد.نشستيم .بقيه راهو ديگه باهاش حرف نزدم ولي خيلي دلم مي خواست بدونم دختره بهش چي گفته بود.چشمامو بستم.خوابم برد


با صداش بلند شدم: ‏


‏-اه!اينا اينجا چه کار مي کنن ‏


‏-چشمامو ماليدم :کيا ‏


‏-عمومينا ‏


رفتيم داخل.اي پررو خودش با دختر عموهاش روبوسي کرد ولي من با پسر عموهاي نره غولش دست دادم چپ چپ نگاهم کرد.دختر عموهاش کم سن و سال بودن 15 و 17 ساله ولي من دز حساسيتم بالا زده بود.از جرياناي صبحم که توپم پر بود.بعد سلام و احوالپرسي رفتم تو اتاق مانتومو در بيارم در باز و بسته شد.واي خدا اين اژدها چي مي خواد باز.محلش ندادم.مانتومو در آوردم.به پهلو تکيه داده بود به ديوار دستاشم به سينه زده بود و نگام مي کرد.يه چپ چپ براندازش کردم و گفتم: ‏


‏-فرمايش؟هر جا مي رم مي ياي ‏


‏-تو همون حالت گفت:با اين تي شرت نمي ياي بيرونا ‏


‏-کلافه شدم:خودت گفتي اينو بپوش ‏


‏-اونموقع نميدونستم عموميناهم هستن ‏


‏-چشه تي شرته ديگه ‏


‏-چش نيست ابرو.کوتاهه مي شيني همه کمر ممرت پيداست. ‏


‏-لبامو با بي تفاوتي دادم پايين:خب نمي شينم حله ‏


صاف ايستاد.پفي کرد.درو باز کردوآتوسا صدا کرد.آتوسا اومد تو.آرتين گفت ‏


‏-تو لبساي اينجاييت ببين يه چيزي داري پريماه تنش کنه ‏


آتوسا يه نگاه به من يه نگاه به آرتين کرد و رفت سمت کمد.يه کمي گشت و يه بلوز آستين کوتاه دکمه دار داد دستش.آرتين لباسو انداخت تو بغلم و اشاره کرد بپوشمش.شونه هامو انداختم بالا که يعني نمي خوام.يه کم چشماشو ماليد دستي تو موهاش کشيد و اومد سمتم.آتوسا با دهن باز مارو نگاه مي کرد.آرتين دستشو زد به کمرش و زل زد تو چشمام:‏


‏-بپوش مي گم ‏


‏-آتوسا گفت :چرا اينجوري مي کنين ‏


آرتين تازه ياد آتوسا افتاد.رو کرد بهش ‏


‏-بي زخمت تنهامون بزار ‏


بدون حرفي رفت بيرون.اومد جلو يه سانتيم ايستاد.دستشو کنارم زد به ديوار و اون يکي دستشم به کمرش اومد تو صورتم ‏


‏-مي پوشي يا من بپوشونم ‏


ترسيدم.با حرص لباسو گرفتم .رفت بيرون.لباسو پوشيدمو نشستم آرايش کردن .خودمو حسابي شرمنده کردم. موهامو محکم بالا بستم و بعد حالت گوجه اي پيچوندمش .خب خوشگل شدم حسابي.رفتم بيرون يه لبخند مصنوعي زدم و رفتم تو آشپزخونه.آرتين خان صبحونه ميل مي کردن.رفتم نشستم جلوش بي تفاوت.چشماش از قيافه من گرد شده بود.با حرص لقمه رو گذاشت دهنش .نتونستم جلو خودمو بگيرم .بدجوري گشنم بود.از نونش کندم و براي خودم لقمه گرفتم.آروم گفت: ‏


‏-کارد بخوره ؛تو که صبحونه خوردي ‏


مامانش شنيد زد رو شونش.آروم گفت: ‏


‏-آرتين مامان زشته يعني چي ‏


دهنمو کج کردم براش.غذاش کوفتش شد.تا ته باهاش خوردم.من غذام بيشتر بود از زياد خوردن من حرص مي خورد.صبحونه خورديم و رفتيم تو باغ.خونه زياد بزرگ نبود اما باغش واقعا زيبا بود.يه تابم تو حياط داشت .رفتم نشستم رو تاب.پسرا جمع شدن براي ورق بازي.آتوسا و پريساهم اومدن رو تاب نشستن.آتوسا ازم جريانو پرسيد ولي طفره رفتم .حوصله جواب دادن نداشتم.تو فکر بودم.هر از گاهي هم به آرتين که با دختر عموهاش گرم گرفته بود نگاه مي کردم و حرص مي خوردم.اصلا نگام نمي کرد.از دستش ناراحت شدم.مثل بلا نسبت سگ پاچه منو مي گرفت ولي خنده هاش با بقيه بود.شايدم من زيادي حساس شده بودم.بلند شدم برم داخل .از جلوي پسرا رد شدم.پسر عموش گفت:بي زحمت سر پايين برامون ميگين چايي بيارن. ‏


‏-آرتين جدي گفت:نه.برو تو خودت بگو ‏


علي زد به پهلوش.رفتم تو و گفتم پسرا چايي مي خوان.بعد رفتم تو اتاق.دراز کشيدم رو زمين.چرتم گرفته بود که پريسا صدام کرد براي ناهار.خودمو زدم به خواب و نرفتم.به صداي در پاشدم.آتوسا اومد تو : ‏


‏-پاشو پريماه مي خوايم بريم بيرون ‏


‏-شما برين.من حوصله ندارم ‏


‏-يعني چي پاشو خودتو لوس نکن. ‏


پريسا ودختراي ديگه هم اومدن واسه حاضر شدن.منم نگاشون مي کردم.پريسا هر چي گفت زير بار نرفتم.رفت بيرون و بعد چند دقيقه اومد تو .رو کرد به من: ‏


‏-آرتين بيرون کارت داره ‏


‏-حال ندارم برم بگو آرتين بياد. ‏


آرتين ديد من نيومدم در زد و وارد شد.دست به کمر ايستاد: ‏


‏-همه بيرون لطفا ‏





يه لحظه همه ساکت شدن بعد آروم رفتن بيرون.پريسا با نگراني نگاهم کرد.تکيه داده بودم به ديوارو زانوهامو جمع کرده بودم.وايستاد بالا سرم: ‏


‏-حاضر شو بريم بيرون.يه کم پايينتر اينجا يه بازارچه کوچيکه .بچه ها مي خوان برن اونجا .پاشو ‏


‏-من نيام تو تنها نمي شي که .دختر عموهات هستن ‏


دستاشو گذاشت رو صورتش و گفت: ‏


‏-واي خدا!چه گناهي به درگاهت مرتکب شدم آخه ‏


‏-نمي يام برو بيرون ‏


بازومو گرفت و کشيدتم بالا.صورت به صورت شديم.دندوناشو بهم فشار مي داد تا ازعصبانيت صداش بيرون نره گفت: ‏


‏-با من لج نکن حاضر شو. ‏


در باز شد .مامان هاله اومد تو.تو کمد دنبال چيزي مي گشت.منم همينجور ايستادم.آرتين با چشم و ابرو اشاره مي کرد مانتومو بپوشم.از حرص لباشو فشار مي داد بهم.منم محل نمي کردم.ديگه طاقتش طاق شد با حرص گفت: ‏


‏-مگه نمي گم بپوش.يالا! ‏


‏-مامانش برگشت سمتمون.با تعجب نگاهمون کرد :اينجا چه خبره ‏


آرتين محل نکرد.مانتو رو از دستم کشيد. اومد سمتم .مي خواستم در برم سريع دستاشو دو طرفم گرفت و با خودش بردتم سمت ديوار.چشماي مامان آرتين داشت از کاسه در مي يومد.دستاشو گذاشته بود رو دهنش مارو با بهت نگاه مي کرد.چسبيده بودم به ديواروآرتينم با بدنش منو محکمتر فشار مي داد به ديوار.دستمو با زور بالا آورد کرد تو آستين مانتوم.با حرص هولش دادم: ‏


‏-بده خودم مي پوشم .خودخواه ‏


‏-يه وري خنديد:باريکلا .داري عاقل مي شي ‏


‏-پررو ‏


‏-اومد سمتم انگشتشو گرفت طرفم:با من درست حرف بزن. ‏


پشتشو کرد بره بيرون دوباره برگشت ‏


‏-راستي موهاتم درست مي بندي .يه بار ديگه مجبورم نکن موهاتم برات ببندم ‏


دهن کجي کردم بهش.رفت بيرون.مامانش اومد سمتم ‏


‏-واي خدا پريماه!اين چه حاليه مامان جان.من تا حالا آرتينو اينجوري نديده بودم. ‏


در حال پوشيدن گفتم:آرتينه ديگه مامان هاله .مثل رنگ چشماش اخلاقشم عوض ميشه ‏


با ناراحتي رفتم بيرون.به !يکي از پسر عموهاش با دوتا دختر عموهاشم تو ماشين ما بود.منم که ديگه اعصابم تعطيل تعطيل بود.رفتم عقب نشستم و راه افتاديم.تو راه اينقدر با دختر عموهاي آرتين خنديدم که اشک از چشمام ميومد.آرتينم با حرص از آينه نگام ميکرد.بالاخره رسيديم و رفتيم خريد.جاي بامزه اي بود.صنايع دستي قشنگي داشت.اما من فقط نگاه کردم.آرتينم کنارم راه مي رفت.ديگه دير بود قرار شد شامو بيرون بخوريم.منم که ديگه گشنه گشنه.رفتيم از اين رستوران سنتيا روتخت نشستيم و غذا سفارش داديم.تنها چيزي که اين وسط حالمو جا آورد اين بود که پسر عموهاي آرتين نذاشتن که ديگه خواهراشون از حد بگذرونن.انگار از اخم و تخم من فهميده بودن.شاممو خوردم .بقيه غذاي آرتينم خوردم.آرتين چشماش چهارتا شد بود.در گوشم گفت:بسه ديگه چه قدر مي خوري.ولي محلش ندادم.از سالادشم خوردم.همه تو حال و هواي خودشون بودن.علي با پريسا؛آتوسا با بهراد.فقط من و آرتين از صبح کارد و پنير بوديم.بعد شامم همه رفتن خونه هاشون.من ديگه برگشتني با بابا اينا برگشتم.ظرفيتم براي دعوا پر بود.از خستگي نفهميدم کي خوابم برد.‏


ديگه از نفس افتاده بودم.توي کوچه اون وقت صبح حتي پرنده هم پر نمي زد.ديگه از دويدن خسته شده بودم.ايستادم .دستامو رو زانو هام گذاشتم .چتد دقيقه همينجوري موندم.نفس نفس مي زدم.يه نفس عميق کشيدم سينم سوخت.گلوم خشک شده بود.اين ديگه از جونم چي مي خواست.اين دومين بار بود اينجوري ميومد سراغم.اينبار خيلي ترسيدم .محمد چي از جونم مي خواست .چرا راحتم نمي گذاشت.به عقب نگاه کردم .خبري نبود رفته بود.بقيه راهو يوا ش تا دانشگاه رفتم.از درس و کلاس چيزي نفهميدم.اعصابم بهم ريخته بود.آرتين چرا نيومده بودپس.گوشيمو در آوردم وشمارشو گرفتم.از بعد اون دعوابازم باهام رسمي بود ‏


‏-بله ؛سلام ‏


‏-سلام چرا دانشگاه نيومدي؟ ‏


‏-با تعجب گفت:حالت خوبه .حواس نداري ديشبم زنگ زدي گفتم که من امروز مطب کار دارم .کلا با استاده صحبت کردم تو يه روز ديگه از کلاساش باشم.يادت رفت ‏


‏-زدم به پيشونيم:واي ببخشيد يادم نبود.نيومدي نگران شدم ‏


‏-واقعا.ببينم صدات يه جوريه حالت خوبه ‏


‏-آره آره!ببخشيد ديگه مزاحمت نمي شم ‏


خداحافظي کردم و رفتم سر کلاس.دعا دعا مي کردم برگشتني نباشه.ترسون رفتم از دانشگاه بيرون و سريع سوار تاکسي شدم دربست گرفتم تا خونه يه ضرب رفتم. ‏


فرداش دوباره سر کوچه دانشگاه ايستاده بود.قلبم ريخت.چي از جونم مي خواست.از ماشين پياده شدم.از کنارش رد شدم.پشت سرم ميومد و چرت و پرت مي گفت: ‏


‏-اين چشم خوشگله همين شوهر بي غيرتتو مي گم کجاست تو با کرايه مي ياي دانشگاه عروسک. ‏


وقتي به اين اسم صدام مي کرد چندشم مي شد .جوابشو نمي دادم و با قدمهاي تند تند راه مي رفتم.ولي از حرف زدن نمي موند ‏


‏-تو آخرشم لقمه خودمي ببين کي بهت گفتم. ‏


بازم تند تر کردم.يهو بازومو گرفت و فشار داد جيغم در اومد ‏


‏-ولم کن بي شرف !چي از جونم مي خواي ‏


چسبوندتم به ديوار دستشو فشار مي دا د رو گلوم و با حرص از لاي دندوناي کليد شدش حرف مي زد ‏


‏-با اين بچه سوسول تموم مي کني من بي خيالت نمي شم .فکر نکن به خانوادت گفتي و آبروي منو پيش مامان بابام بردي بي خيال مي شم.تاوان اين کارتو مي دي.يه بار گفتم تو گوشت فرو نرفت.يه بار ديگه مي گم تو اول فقط مال مني بعد که دست دوم شدي مي رسي به يکي مثل اين شازده عصا قورت داده ‏


از فشار گلوم قرمز شده بودم.نفسم بالا نمي يومد.اشکام مي ريخت.دستشو برداشت.يهو راه نفسم باز شد.بي حال افتادم رو زانوم.سرفه ام گرفت.سرفه هاي شديد مي کردم شايد راه نفسم باز شه.نمي تونستم حرف بزنم.محمد ازاين که لو رفته بود حسابي ازم کينه داشت.ترسيدم.سرمو بلند کردم ديدم رفته.چند تا نفس عميق کشيدم.به زور روي پاهام ايستادم و آهسته به سمت دانشگاه رفتم.تو حال و هواي خودم بودم.نفهميدم چه جوري رسيدم .رفتم توي سالن دانشگاه.گوشيم زنگ خورد پيداش نمي کردم.قطع شد.دوباره زنگ خورد بعد کلي گشتن پيداش کردم.دستام مي لرزيد با زور جواب دادم: ‏


‏-بله ‏


‏-پريماه اين چه قيافه ايه.حالت خوب نيست ‏


تو سالن چشم گردوندم روبروم يه کم دورتر ايستاده بود و به من نگاه مي کرد.آره داره به من نگاه مي کنه.چشمام سياهي مي رفت .همه چي تار و چند تايي شد.سعي کردم تعادلمو حفظ کنم: ‏


‏-من................خوب........ ‏


افتادم.چشمامو باز کردم.همه جا سفيد بود.اه!از بوي بيمارستان و درمانگاه بدم مي يومد.چشمام تار مي ديد.يه سايه روبروم بود.کي بود.يه کم چشمامو تنگ کردم شايد بهتر ببينم.دستي روي دستم گذاشته شد .چقدر گرم بود.داغ شدم.يه صدا اومد.چه صداي دلنشيني ! ‏


‏-بيدار شدي ! ‏


آرتين بود.کنارم نشسته بود.انگار نزديک صورتم شد.بوي عطرش گلومو سوزوند.از بوي ادکلنش سرم تير کشيد. ‏


‏-تو که منو نصف عمر کردي دختر .وقتي با اون حال ديدمت خيلي ترسيدم بعدم که از حال رفتي. ‏


ياد صبح افتادم .دوباره ترس تمام وجودمو گرفت.گلوم خشک بود ‏


‏-آب!آرتين يه کم آب بده به من‏


باعجله رفت و دوباره اومد نشست .آب ميوه رو دستم داد .همشو سر کشيدم.سرمم که تموم شد با هم رفتيم سوار ماشين شديم.سرمو به صندلي تکيه دادم .هنوز سرگيجه داشتم.چشمامو بستم ‏


‏-از کلاست موندي ‏


‏-فداي سرت.فقط فردا گير حراست ميوفتيم ‏


‏-چشمامو باز کردم با تعجب پرسيدم:حراست؟واسه چي؟ ‏


‏-خنده قشنگي کرد.روشو کرد به من:من مثل سوپر من اومدم بغلت کردم و بدو بردمت درمانگاه.فکر نکنم بهم کاپ شجاعت بدن ‏


‏-خنديدم:پس حسابي افتادي تو دردسر ‏


‏-فداي سرت.نمي کشنم که.تو چي ؟الان بهتري ‏


با سر جواب دادم.آروم رانندگي مي کرد.تو فکر بود.يه کم به سکوت گذشت ‏


‏-نمي خواي بگي صبح چت شده بود ‏


دوباره تنم يخ کرد.ياد اون عوضي منو حسابي مي ترسوند. ‏


‏-بعدا مي گم ‏


‏-پس بريم يه جا غذا بخوريم من که خيلي گشنمه ‏


‏-بريم خونه ‏


بدون حرفي رفتيم خونه.آرتينم اومد .همونجام ناهار خورد.نشست کنارم تا خوابم ببره.چشمامو باز کردم.چند ساعت خوابيدم مگه هوا داشت تاريک مي شد.نگام رفت سمت زمين.آرتين به پهلو رو زمين خوابش برده بود.پيشم مونده بود.احساس خوبي بهم دست داد.بعد دوباره دلهره اومد سراغم.نکنه محمد بلايي سر آرتين بياره .واي خدا نه.تو همين فکر و خيالا بودم که آرتين غلطي زد و چشماشو باز کرد.بهم نگاه کرد.چقدر سبز چشماشو دوست داشتم.وقتي از خواب پا ميشد چشماش حالت خاصي داشت.خنديد. ‏


‏-بهتر شدي. ‏


‏-ببخش نفهميدم کي خوابم برد ‏


‏-بلند شد نشست .گردنشو ماليد:اين چه حرفيه.منم اول ميخواستم برم ولي گفتم شايد بهم احتياج داشته باشي .خب موندم ‏


‏-تو خيلي خوبي آرتين ‏


از حرفم جا خورد.بعد لبخند قشنگي تحويلم داد.ياد حرف محمد افتادم مي گفت باهاش تموم مي کني.من!چطور مي تونم از اين نگاه زيبا دل بکنم.من حتي با يه نگاه آرتين چند روز سرمست بودم.چطور مي تونستم ازش بگذرم.همينطور نگاهش مي کردم و تو فکر بودم ‏


‏-چيه ؟براي چي زل زدي به من ‏


‏-دستپاچه سرمو انداختم پايين:ببخشيد حواسم جاي ديگه بود ‏


‏-جدي گفت:من هنوز منتظرم بگي صبح چت شده بود ‏


‏-بي تفاوت گفتم:هيچي يکي مزاحمم شده بود خيلي ترسيدم ‏


‏-مشکوک نگاهم کرد:مگه چه جوري مزاحمت شد ‏


‏-ياد محمد دوباره دستپاچم کرد من ومن کردم:آخه دو نفر بودن يکيشون تو ماشين بود.از دستشون فرار کردم.ترسيدم از اينکه بخوان منو با خودشون ببرن.خيلي ترسيدم ‏


تو فکر فرو رفت. ‏


‏-ازاين به بعد با خودم ميري با خودم مي ياي ‏


‏-ولي اينجوري برات درد.......... ‏


‏-همين که گفتم.ديگه تنها جايي نمي ري هيچ جا.مخصوصا دانشگاه.جاي بحثم نداره ‏


کي بحث کرد.چي از اين بهتر.کور از خدا چي مي خواد.هر روز و هر ساعت آرتينو ببيني کجاش بده.تو دلم قند آب کردن.آرتين پاشد که بره .هر چي مامان اصرار کرد گفت فردا مطب کلي کار دارم و نموند.ديگه هر روز با آرتين مي رفتم و ميومدم.حراست آرتينو خواست تا ببينه منو مي شناسه يا نه که يه همچين کاري کرده.در کمال تعجب آرتين بهشون گفت که من نامزدشم.انگار تو دلم عروسي بود.آخ جون!پوز اين دختر جلفاي دانشگاه حسابي به خاک ماليده مي شد اگه مي فهميدن من با آرتينم.محمد تقريبا از يادم رفت.رابطم با آرتين داشت گرم تر مي شد.دوباره باهام گرم و صميمي شده بود.از دلخوري و ناراحتي چند وقت پيش اثري نمونده بود.يه چند تا از دختراي دانشگاه منو آرتينو با هم ديده بودن.مثل توپ تو دانشگاه پيچيد.فکر مي کردم آرتين ناراحت بشه چون مي گفت دوست ندارم کسي بدونه ولي اصلا عين خيالشم نبود.با اينکه از احساساتمون حرفي نمي زديم ولي در کل يه جورايي حرفاي معمولمون هم با معني شده بود.هر شب تا بهش اس نمي زدم خوابم نمي برد.اونم همشونو جواب مي داد حتي اگه دير وقت بود.از نگاههاي دختراي دانشگاه حال مي کردم وقتي منو با غيظ ور اندازمي کردن.آرتينشونو دزديده بودم آخه!اون ديگه مال من بود.مال خود خودم.‏


طبق معمول صبح رفتم دم در.اي بابا آرتين نيومده بود يعني چي.داشتم شماره مي گرفتم که يه زانتيا جلوي پام ترمز کرد.شيشه رو داد پايين ‏


‏-خانم شيرازي ‏


دولا شدم.دوست آرتين بود محمد سرشار ‏


‏-سوار شين امروز من ميرسونمتون ‏


‏-آقاي سرشار؟نه مرسي ميرم خودم يه جوري ‏


‏-نکنه مي خواين آرتين فک مکمو بياره پايين.امروز امانت منين.بفرمايين ‏


گوشيم زنگ خورد.آرتين بود ‏


‏-بله ‏


‏-سلام.ببين پريماه من کاري برام پيش اومده نمي تونم امروز بيام.از محمد خواستم بياد.گفتم بدوني.ازت مي خوام باهاش بري.بهشم گفتم برگشتني ام برسونتت ‏


‏-برات اتفاقي افتاده؟نکنه حالت خوب نيست ‏


‏-نه مامان حالش خوب نيست.صبح مي گفت سرم درد مي کنه.مثل اينکه فشارش بالا رفته بود.نگران شدم .آوردمش دکتر ‏


‏--خيلي ناراحت شدم الان حالش چطوره ‏


‏-فعلا تو اتاقه .من اومدم تا يادم نرفته بهت خبر بدم ‏


‏-باشه دوستت اومده.بعدا بگو حال مامانت چطوره.زنگ بزن ‏


‏-باشه.سفارش نکنم شبم با محمد برگرد ‏


‏-بله قربان ‏


سوار شدم و تشکر کردم.خيلي معذب بودم.خودش سکوتو شکست ‏


‏-آرتين صبح بهم زنگ زد ازم خواست برسونمتون ‏


‏-دردسر شد ببخشيد ‏


‏-نه اينو از اين خاطر نگفتم.با شيطنت ادامه داد:مي خواستم بگم يعني خاطرتون خيلي عزيزه براي آرتين ‏


سرخ شدم.فهميدم همه چيزو مي دونه ‏


‏-نمي دونستم آرتين همه چيزو به دوستاش مي گه ‏


با لحن شوخي گفت: ‏


‏-آرتين!اونکه بايد کلا عضو عمليات سري مي شد نه دندونپزشک.دهن نگو آهن !قرص قرص.ولي من کم الکي نيستم.حال زار آرتين تابلو بود .خب مي ديدم حساسيت عجيبي رو شما داره اگه پسري نگاتون مي کرد حرص مي خورد خفن.ولي چون نگاهي يا حرفي بينتون رد و بدل نمي شد مشکوک بودم بالاخره اينقدر سوهان روحش شدم و سوال پيچش کردم تا بالاخره راضي شد بگه.دوستم خيلي ماهه به خدا ‏


‏-اوه!خودشم نيست يکي هست ازش تعريف کنه.خوب براش نوشابه باز مي کنين ها ‏


خنديد. ‏


‏-يعني دروغ مي گم ديگه .باشه.بزار ببينمش ‏


‏-واي نگين ترسيدم به خدا. ‏


خنديد.يه کم سکوت شد.دوباره خودش سکوتو شکست.اينبار جدي بود ‏


‏-ببخشيد البته فضوليه ها .ولي شما دو تا قصد ندارين از خر شيطون بياين پايين ‏


‏-با تعجب گفتم:از چه لحاظ ‏


‏-نزنين خودتونو به اون راه.درباره حرفاي عشقولانه مي گم ديگه.آرتين گناه داره به خدا.يه چيزي بهش بگين ذوق مرگ شه ‏


‏-خنديدم:من بايد بگم.دور و زمونه عوض شده والا.ما شنيده بوديم پسر ناز دخترو مي کشه به مار سيد آسمون تپيد.اين دوستت خيلي از خود راضيه منتظره برم جلوي پاش قربونيش بشم ولي کور خونده اول بايد اون بگه ‏


‏-خب آره البته تا حدودي حق با شماست يه کم زيادي مغروره ولي اين حسادته داره مي کشتش. ‏


‏-ديگه شاخم زد بيرون:آرتين و حسادت!دارين دستم مي ندازين .اونم به من.يه پوزخند زدم. ‏


‏-خب ديگه مي گم که بايد پليس مخفي بشه .نم پس نمي ده ولي يه وقتايي حتي با دوستاتونم مي خندين حسادت مي کنه ‏


‏-جدي شدم:حالا که حرفشو انداختين ميگم آره من آرتينو خيلي دوست دارم بيشتر از اون چيزي که فکرشو بکنين ولي من يه بار ازش درخواست ازدواج کردم حالا قراردادي بماند اما نمي تونم دوباره خودمو بشکنم نوبت آرتينه .اون بايد بخواد که ادامه بديم .که من پيشش بمونم.من ديگه بهش نمي گم ‏


‏-اينم درست.ولي آخه...........ببيننين آرتينم ديگه يه پسر بچه بيست ساله نيست که مردا سنشون بالا مي ره خيلي محتاط مي شن .يه کم دير دم به تله مي دن.اون الان 29 سالشه ولي خب نمي دونم به نظرم مي خواد اول از احساس شما صد در صد مطمئن بشه .نمي دونم يه حرفي يه اشاره اي .آخه شما دو تا اصلا راجع به اين موضوع حرف نميزنين ‏


‏-من هر کاري مي کنم آرتين بد برداشت مي کنه .مي زنه به پاي کم سني.زياد حرف همو نمي فهميم.شايد به خاطر فاصله سنيمونه. ‏


‏-واي ديگه نه اين بهونه واقعا الکيه .اون تنها چيزي که به ذهنش نمي رسه بچه بودن شماست.باور کنين ‏


ديگه حرف نزديم.ولي همش فکر کردم .اگه اون دوستم داره پس چرا يه کلمه هم نمي گه قال قضيه رو بکنه.ديگه خرداد ماه بود اگه دلش مي خواست حرفي از وضعيتمون مي زد.از پيچ خيابون دانشگاه که رد شديم دلم هري ريخت.محمد بازم اونجا ايستاده بود.خودم فهميدم رنگم پريد.دستامو کردم تو هم تا مانع لرزششون بشم.برگشتني هم با محمد سرشار اومدم.‏


داشتم دوباره به آرتين فکر مي کردم.اينکه درسته اول من بهش بگم دوسش دارم يا نه.چرا پس بهم نمي گه دو سم داره.همه بهم اينو مي گن ولي من بايد از زبون خودش بشنوم تا باورم بشه.آرتين مردم بابا يه حرفي بزن پس.تو همين افکار بودم که گوشيم زنگ زد.ذوق مرگ جواب دادم





‏-سلام ! ‏





‏-به سلام عرض شد .چه خبرا خوشحال مي زني ‏





چه ضايع .فهميد دارم پس ميوفتم از خوشحالي .تو که با زنگش اينقدر بال بال مي زني پس چرا بهش نمي گي دوستش داري.نه ديگه اينجوري خيلي خوش به حاش مي شه. ‏





‏-چه خبرا ‏





‏-آروم گفتم :هيچي .بي خبري ‏





‏-تک سرفه اي کرد:ببين پريماه فردا جمعه ست.برنامه اي که نداري. ‏





‏-نه تنهام.اين داداشت علي يه خواهر داشتيم اونم ازم گرفت.ديگه خونه پيداش نمي شه. ‏





‏-خب حالا جاشو من پر مي کنم چه اشکالي داره ‏





دلم ضعف رفت.رفتم تو ابرا ‏





‏-الو پريماه !هستي هنوز ‏





‏-به خودم اومدم:ها!آره .خب مي گفتي ‏





يه کم مکث کرد ‏





‏-بيام دنبالت بريم فردا بيرون ‏





‏-اوکي کجا بريم ‏





‏-حالا فردا ميام تصميم ميگيريم ‏





‏.خداحافظي کرديم .دو دقيقه بعد دوباره زنگ زد ‏





‏-بله ‏





‏-من و من کرد:چيزه پريماه مي خواستم بگم .......هيچي ولش کن ‏





‏-وا !خب زنگ زدي بگو ديگه ‏





‏-مي خواستم بگم فردا با مانتوي کوتاه پا نشي بياي .گفتم از اول بگم ‏





‏-خنديدم:خب من مانتوي ديگه اي ندارم .همش کوتاست.مانتوهاي دانشگامم مدلشون خوب نيست.مانتوهايي هم که عيد خريدم مجلسيه خوشم نمي ياد تو خيابون بپوشم ‏





‏-خنديد:اوه!خب حالا !صغري کبري مي چيني .پس فردا برناممون معلوم شد ميريم واسه شما خريد خوبه.آهان! در ضمن نري تو خمره در بياي سيمام قاطي مي کنه ها ‏





‏-اي بابا!چه قدر شرط و شروط داري واسه بيرون رفتن.باشه بابا هر چي تو بگي ‏





خنديد.منم خنديدم.فرداش اومد تيپ که آخرش بود.فقط بازم رنگ پريده و لاغر به نظر ميومد.اينجوري ميديدمش دلم کباب مي شد.منم همون مانتو مشکي امو پوشيدم.يه آرايش ملايمم کرده بودم.رفتيم تا يازده شب کلي گشتيم خريد کرديم وخوش گذرونديم.واقعا با آرتين بودن برام همه چيز بود.خيلي خوب بود.بيش از اندازه.اونشب تا صبح با خودم کلنجار رفتم که بهش دوباره بگم دوسش دارم.ولي خب يه جورايي دلم راضي نبود.اون بايد مي گفت. ‏


صبح اومد دنبالم رفتيم دانشگاه.کلاسا تا سه بعد از ظهر داير بود بعد استاد نداشتيم.داشتم با دوستام از در مي رفتم بيرون که ديدم جلوي در دعواست.يه کم تند تر کرديم .رسيدم جلوي در.دستمو گذاشتم رو دهنم.واي خدا اين آرتين بود داشت دعوا مي کرد.محمدم داشت سواشون مي کرد.با ترس گفتم ‏


‏-آرتين ‏


‏-داد زد:برو تو ماشين ‏


پسره شروع کرد بد وبيراه گفتن.آرتين دوباره قاطي کرد.محمد هولش داد و داد زد: ‏


‏-بسه ديگه .شما هم برو آقا ديگه .تمومش کنين ‏


يه چند نفر ديگه آرتينو نگه داشتن .پسره هم دوستاش کشون کشون بردن.هي برميگشت عقب و فحش مي داد.آرتين با حرص دستاشو آزاد کرد.لباسشو مرتب کرد.دماغش خون مي يومد.با پشت دستش يه کم خون رو دماغشو پاک کرد.نفس نفس مي زد.يهو چشمش افتاد به من.با خشم اومد سمتم.بازومو محکم گرفت و کشيد.درد تو تمام بدنم پيچيد.دادم در اومد.داد زد: ‏


‏-اينجا چه غلطي مي کني مگه نگفتم برو تو ما شين. ‏


دوباره بازومو کشيد جيغم در اومد.درو باز کرد و نشستيم.نشست پشت فرمون و گازشو گرفت.هنوز يه کم نرفته بوديم که با سرعت اومد کنار و مثل برق پياده شد.رفت کنار جوب .معده اش بهم خورد.درو باز کردم .رفتم پيشش.هول شده بودم.همين جور بيحال نشست کنار جدول.رنگش مثل گچ سفيد بود. ‏


دستمو گذاشتم پشتش ‏


‏-آرتين خوبي ‏


با سر جوابمو داد که يعني نه.گوشيشو از جيبش در آورد و يه شماره گرفت.از درد لباشو بهم فشار مي داد.به زور حرف مي زد ‏


‏-الو.محمد بيا خيابون پاييني .من نمي تونم رانندگي کنم. ‏


قطع کرد.بلند شد ايستاد.تکيه داد به ماشين تا تعادلش حفظ بشه.دو دقيقه ديگه زانتياي محمد مثل جيمبو پيداش شد.اونم با دوستش بود.ماشين خودشو داد به دوستش و نشست پشت ماشين آرتين..آرتينم گفت بره خونه ما.دم خونه محمد ازم خواست تنهاشون بزارم.فهميدم نمي خوان جلوي من حرف بزنن.پياده شدم.يه يه ربع بعد آرتينم اومد بالا.مامان از رنگ و روي آرتين ترسيد.رفتم تو اتاق پوريا دنبال يه تي شرت گشتم تا اندازه آرتين بشه آخه اون درشت تر از پوريا بود.يکي از تي شرتاشو که براي خودش گشاد بود دادم به آرتين تا لباسشو عوض کنه.اصلا حال خوبي نداشت.منتظر شدم تا حالش بهتر بشه جريانو ازش بپرسم.براش يه کم غذا کشيدم.مي خورد ولي انگار سنگ مي خورد.با کلي معطلي و بي اشتهايي يه کم غذا خورد تا بتونه قرص بخوره.حالش فرقي نکرد.ازش خواستم بريم دکتر قبول نکرد.دراز کشيد رو تختم .عادت داشت به پهلو مي خوابيد و يه کم پاهاشو جمع مي کرد تو شکمش.دو دقيقه نکشيد خوابش برد.پتو کشيدم رو ش .به خونه شون زنگ زدم گفتم شب آرتين نمي ياد .مامانش نگران شد.ولي اطمينان دادم بخوابه خوب مي شه.منم پايين تخت خوابيدم.يه کله تا صبح خوابيدوولي من نگران بودم.‏


يه کله تا صبح خوابيدوولي من نگران بودم.دوست داشتم دليل دعواشو بدونم.خوابم نمي برد.بلند شدم لباس آرتينو شستم گذاشتم خشک بشه.صبحم زود بيدار شدم لباسشو اتو کردم بعدم رفتم حموم.حوله به سر رفتم تو اتاق .بيدار شده بودبه پهلو يه کم نيم خيز شد.خنديدم و صبح به خير گفتم .جوابمو داد زل زد به من.دستپاچه شدم.يه لبخند زدم و از اتاق رفتم بيرون.اونم اومد بيرون رفت دستشويي.دوباره رفت تو اتاق.رفتم تو اتاق صداش کنم براي صبحونه ‏


‏-آرتين بيا صبحونه بخور .هنوزم رنگت پريده ست. ‏


پشتمو کردم بهش برم يهو بازومو گرفت.درد تو تنم پيچيد.آخ بلندي گفتم .از ترس دستشو کشيد ‏


‏-ببخشيد.نمي دونستم دردت مي گيره ‏


‏-دستمو ماليدم:از ديروز که گرفتي محکم کشيديم درد مي کنه ‏


‏-چشماش گرد شد:من!................واي ببخشيد اصلا متوجه نشدم ‏


با ناراحتي نگاهش کردم بعد رومو برگردوندم رفتم بيرون.پشت ميز آشپزخونه نشستم .اونم اومد سلام کرد و نشست.مامان با خوشرويي براش چايي گذاشت.علاقه خاصي به آرتين داشت. ‏


‏-سلام پسرم بهتري ‏


‏-شرمنده ها من هر موقع اينجا اومدم حالم بد بوده ‏


‏-وا!اينجارم مثل خونه خودت بدون. ‏


روبروم نشسته بود ولي من بدون اينکه محلش کنم داشتم صبحونه مي خوردم.احساس مي کردم نگام ميکنه تا نگاش کنم ولي بيشتر بي محلي کردم.از رو ي صندلي پاشد دور ميز زد اومد صندلي کنار من نشست.قلبم ضربان گرفت ولي بر نگشتم.دستشو انداخت پشت صندلي من.سرشو آورد نزديک گوشم.انگار براش مهم نبود مامان مارو تو چه وضعيتي ببينه.سرخ شدم.در گوشم آروم گفت:‏


‏-با من قهري الان ‏


بي تفاوت گفتم:نه براي چي ‏


خنده قشنگي کرد.اونم مي دونست من اينجوري زود خر مي شم. ‏


‏-پس اگه اين لقمه رو من بهت بدم از دست من مي خوري ‏


از تعجب چشمام چهار تا شد.آرتين و اين حرفا.مونده بودم چه کار کنم.خنديدويه لقمه درست کرد گرفت جلوم .با لحن با مزه اي گفت: ‏


‏-خواهش مي کنم. ‏


دهنمو باز کردم و لقمه رو گذاشت تو دهنم .چقدر نو ن و پنير خوش مزه اي بود.در حال جويدن نگاش مي کردم.مامانو فراموش کرديم.دستشو زده بود زير چونش منو نگاه مي کرد.منم که غرق نگاهش بودم.با صداي مامان به خودم اومدم ‏


‏-مامان جان من مي رم خريد.سفره رو جمع کن لطفا ‏


واي چه ضايع.رفت که ما تنها باشيم.آرتين يه چند لقمه خورد.تو فکر بود.بايد سکوتو مي شکستم ‏


‏-معدت چطوره ‏


‏-از فکر بيرون اومد:ها!بهترم ممنون ‏


تا خواستم چيز ديگه اي بگم خر مگس معرکه اومد.خوابالو نشست رو صندلي سلام کرد. ‏


با حرص گفتم:سلام به روي ماه نشستت.بايد يه عکس اينجوري بگيرم ازت بدم به علي ديگه پشت سرشم نگاه نکنه ‏


‏-دهنشو کج کرد:من از خوابم بلند مي شم موهام و قيافم خوبه .برو به فکر خودت باش که صبحها مثل جنگليا مي شي.آرتين از ترس تو معدش خوب نمي شه ‏


آرتينم مي خنديد.بهش چشم غره رفتم ‏


‏-تو براي چي مي خندي ‏


‏-دستاشو برد بالا:تسليم .براي چي مي زني.ببين پريسا به پري کوچولوي من اينجوري نگو ها ‏


‏-حرصم در اومد:من کوچولو نيستم .مي کشمت ها ‏


‏-بابا چند بار مي خواي بکشي ‏


با مشت زدم به بازوش.يه کم چرت و پرت گفتيم و خنديديم.ميز صبجانه رو هم به پريسا محول کردم و مثل فشگ پشت سر آرتين رفتم تو اتاق


لباسشو دادم دستش.تشکر کرد .بايد ازش راجع به دعوا مي پرسيدم.پشتمو بهش کردم تا لباسشو عوض کنه.تو همون حالت گفتم: ‏


‏-نمي خواي بگي دعوا سر چي بود. ‏


جوابي نيومد.برگشتم اون يکي دستشم داشت مي کرد تو پيرهنش.دست به سينه ايستادم ‏


‏-يه سوال پرسيدم ‏


روشو کرد به من .دکمه هاش باز بود هنوز.حالا چه وقت به رخ کشيدن هيکله.با اين که لاغر شده بود و به ورزيدگي چند ماه پيشش نبود ولي من استيل اندامشو خيلي دوست داشتم.سر شونه و بازوهاي خوش فرمي داشت.رفت سراغ اولين دکمه از پايين تا ببنده.سرش پايين بود ‏


‏-مسأله اي که به تو مربوط باشه نيست ‏


حرصم در اومد ‏


‏-يعني چي به تو مربوط نيست.من مي خوام بدونم ‏


دست از بستن دکمه کشيد.يه نفس عميق کشيد ‏


‏-نمي خوام راجع بهش حرف بزنم.پس بحث نکن لطفا ‏


‏-عصبي گفتم:همچي خبري نيست آرتين خان .تا نگي کوتاه نمي يام. ‏


‏-دست به کمر با عصبانيت گفت:شروع نکن .من نمي خوام راجع بهش حرف بزنم مي فهمي ‏


‏-داد زدم:نفهم خودتي.من مي دونم دعوات به من ربط داره .پس حقمه مي خوام بدونم ‏


‏-پشتشو کرد به من:ربطي به تو نداره.اشتباه فکر کردي ‏


با حرص کشيدمش تا برگرده. ‏


‏-دارم باهات حرف مي زنم ‏


‏-اه!خب مي گم راجع بهش حرف نزن .به تو مربوط نيست.يه کار نکن بزارم برم ها! ‏


با عصبانيت رفتم سمت در و قفلش کردم .کليدم گذاشتم تو جيب تونيکم. ‏


‏-هر موقع حرف زدي مي ري.يالا مي شنوم ‏


‏-دست به کمر نگام کرد:اين مسخره بازيا براي چيه ‏


‏-آره امروز روز مسخره بازيه .ولي من تا نفهمم نمي زارم بري جايي ‏


رو برو ي هم ايستاديم.زل زده بوديم بهم.اما دهنشو باز نمي کرد لامصب.حرصم در اومد.با حرص نفس مي کشيد.چشماش قرمز بود از عصبانيت.ديگه از اون سبز چشماش خبري نيود.ترسناک شده بود.ولي منم وقتي عصباني مي شدم سيمام بد جوري قاطي مي کرد.نه خير حرف نمي زد.دو تا دستمو به سينش که دکمه هاي پيرهنشو نبسته بود زدم.يک هزارم ميلي متر تکون خورد ‏


‏-حرف بزن ديگه .....لال شدي چرا ‏


‏-ديگه داري شورشو در مياري ‏


‏-دوباره زدم به سينش:اين جوابم نبود.يالا.دليل دعوا؟ ‏


مي خواست عصبانيتشو کنترل کنه.چشماشو بست و سرشو انداخت پايين.آروم گفت ‏


‏-تمومش کن ‏


با ضرب محکمتري اينبار زدم تو سينش.يه سانت تکون خورد ‏


‏-حرف بزن ‏


مچمو تو سينش گرفت و فشار داد. ‏


‏-اه!ميگم بس کن.با انگشتش آروم زد رو سرم:چرا حرف تو سرت نمي ره ها.نمي خوام راجع بهش حرف بزنم چرا حاليت نمي شه ‏


مچ دستمو ول کرد.جوش آوردم.داد زدم ‏


‏-بگو آره من حاليم نيست.احمقم.ولي الان فقط مي خوام بدونم براي چي دعوا کردي همين.تو حرف حاليت نمي شه ‏


‏-درست حرف بزن ‏


‏-هر جور که تو باهام حرف بزني باهات حرف مي زنم ‏


اومد جلوم.آتيش مي باريد از چشماش.همينطور که وحشتناک نگام مي کرد با عصبانيت گفت: ‏


‏-مي خواي بدوني آره......خب پس خوب گوشاتو باز کن.من از اينکه تو دانشگاه دائم نيشت باز ه و با دوستات هرهر کر کر راه مي ندازي بدم مي ياد.متنفرم.يه بار نشد ببينم شماها ساکت يه جا نشستين.دائم در حال خنديدن و مزه ريختنين.حالم بهم مي خوره از دوستات.از اين کارا.از اون آرايش کردنات؛از اون مو نبستنات؛حالم بهم مي خوره .متنفرم.حالا حاليت شد ‏


ساکت شد.نفس نفس مي زدم از عصبانيت .مخم سوت کشيد.اين راجع به من چي فکر مي کرد از خود راضي نفهم.دستام زدم کمرم ‏


‏-پس يعني مشکلت رفتار منه.يعني من لاشي بازي در مي يارم.يعني جلفم . يعني.... ‏


‏-داد زد:نه.بس کن ‏


‏-داد زدم:آره معنيش همينه.آقا مي خوان بگن من مشکل اخلاقي دارم.توي بيشعور به چه حقي راجع به من اينجوري فکر مي کني ها! ‏


محکم زدم تو سينش.موبايلم زنگ خورد.پريسا بود.جواب دادم ‏


‏-چيه بنال ‏


‏-ديوونه مامان پشت در داره حرفاتونو گوش مي ده ‏


‏-خب بده به جهنم ‏


قطع کردم.دوباره نگاش کردم.خيلي کفري بود.از حرص لباشو بهم فشار مي داد.آه بلندي کشيدم: ‏


‏-شما مردا سر ته يه کرباسين.همتون عين همين نفهم و زورگو ‏


‏-داد زد:حرف دهنتو بفهم.من همچين چيزي نگفتم.من به تو شکي ندارم ‏


بغضم گرفت.روي صندلي ميز توالتم نشستم.آرتينم همينجوري وسط اتاق ايستاده بود. ‏


‏-تو چون مردي هر غلطي دلت مي خواد مي کني.مي خندي با دخترا لاس مي زني.خودتو بهشون نشون مي دي ‏


اي احمق.باز چرت و پرتات شروع شد.آرتين کي اينجوري بوده ‏


اي احمق.باز چرت و پرتات شروع شد.آرتين کي اينجوري بوده ‏


‏-پريماه.بفهم داري چي مي گي.اعصابمو بهم نريز ‏


‏-خب پس چطوره که من وقتي دختري با تو حرف مي زنه نبايد ناراحت بشم ولي تو مي زني پسر مردمو لت و پار مي کني ها؟.اون روز اون دختره بهت چي مي گفت.من احمق حتي به روي خودمم نياوردم شما رو ديدم ‏


‏-اون فرق مي کنه ‏


‏-آمپر چسبوندم:چه فرقي مي کنه لعنتي ‏


اومد طرفم.بازومو محکم گرفت و بلندم کرد.داد زدم از درد.توجهي نکرد.دو تا بازومو محکم گرفته بود و فشار مي داد و تکونم مي داد.من مثل يه جوجه بودم تو دستش داد زد وحشتناک: ‏


‏-من نمي تونم بشينم ببينم يه کثافتي داره کنارم دلش از خنده هاي زن من ضعف مي ره لعنتي .اينقدر اذيتم نکن.ديگه لال شو حرف نزن.خفه شو ....خفه شو.... ‏


دستاشو اينقدر محکم ول کرد که من نتونستم تعادلمو حفظ کنم .محکم خوردم زمين.اشکم در اومد.حوله از سرم افتاد.ايستاده بود و با عصبانيت به من نگاه مي کرد.حوله رو پرت کردم تو صورتش.گريم بلند شد.پاشدم ايستادم.با گريه بهش گفتم: ‏


‏-تو آخه چي ديدي از من!من چه کار کردم مگه متهمم مي کني.چرا فکر کردي من مي خوام جلب توجه کنم.لعنتي تو تا حالا کي ديدي حتي با يه پسر حرف بزنم......... ‏


‏-دستشو کشيد تو موهاش.کلافه گفت:واي پريماه.چرا حرف منو نمي فهمي .من سر سوزنم بهت شک ندارم.اگه داشتم الان اينجا نبودم که تو با اراجيفت گه بزني به اعصابم ‏


اونم کم بي ادب نبود.يه وقتايي دهنشو آب نمي کشيد اصلا.نشستم رو صندلي ميزم.سرمو گذاشتم رو دستام و گريه کردم.ديگه از جر و بحث خسته شدم. ‏


‏-کلافه گفت:باز داري گريه مي کني که ‏


‏-از شدت گريه به زور گفتم:تو از همه چبزم شاکي هستي .حتي از گريه من ‏


بلند شدم .دستمو گرفت .جلو خودش نگهم داشت.با حرص گفت: ‏


‏-من نمي دونم چرا نمي تونم حرفامو به تو حالي کنم.من...طاقت ديدن گريه هاتو ندارم چرا نمي فهمي. ‏


همينطور که نگاهش مي کردم.کليدو از تونيکم در آوردم انداختم رو زمين.ازش گذشتم رفتم جلوي پنجره و به اشکام اجازه دادم بريزن.بي خيال آرتين که مي گه طاقت ديدن اشکامو نداره ولي اين همش خودشه که اشکمو در مي ياره.اونم نشست رو تخت.سرشو گرفت بين دستاش .يه پنج دقيقه اي گذشت.فقط از پنجره بيرونو نگاه مي کردم.صداي کليدو تو در شنيدم.بعدم باز و بسته شدنشو.آرتين بازم قهر کرد.اشکام بيشتر روون شد.از پنجره اتاقم که رو به خيابون بود ديدمش.رفت اونور خيابون.اونطرف روبروي خونمون يه فضاي سبز بزرگ بود.آرتين رفت اونجا.رفته بود يه هوايي بخوره.منم تو همون حالت خشک شده بودم‏


دستي اومد رو شونم.يه کم سرمو چرخوندم.پريسا بود.دستشو دورم حلقه کرد.گريم بيشتر شد. ‏


‏-خواهر کوچولو خيلي تند رفتي خيلي.از خيلي خيلي بيشتر ‏


‏-پريسا!من از اين رفتاراي آرتين خوشم نمي ياد.مي ترسم.از اين حرفا که مي زنه وحشت دارم. من اصلا فکرشم نمي کردم يه همچين چيزايي راجع بهم بگه ‏


‏-اون بهت شک نداره فقط حسودي مي کنه.تونبايد بحثو کشش مي دادي.هم خودتو هم اونو رنجوندي ‏


‏-با گريه گفتم:من از اين همه تو داري آرتين خوشم نمي ياد.من نمي تونم ناراحتيمو پنهون کنم هميشه از هر چي ناراحتم مي گم.اون حرف نيمزنه.تا پافشاري نکني حرف نمي زنه ‏


‏-خب الان حرف زد با پافشاري تو .چي شد.هر چي دلتون خواست بهم گفتين.حل شد الان مشکلت.دفعه بعد ديگه عمرا بهت چيزي بگه. ‏


‏-گريه کردم:پس من چه جوري بفهمم تو اون سر و دل لعنتيش چي مي گذره ‏


‏-صبور باش.وقتي ميگه نمي خوام حرف بزنم گير نده.يه فرصت ديگه باهاش حرف بزن.همه چيزو همون دقيقه لازم نيست بفهمي ‏


‏-وقتي آدم از يه چيزي نارحت باشه و نگه تو دلش مي مونه بدتر مي شه .من از اين خيلي مي ترسم ‏


‏-منم نگفتم بزار تو دلش بمونه.حقته بدوني همه چيو .ولي با آرتين اونم اينجوري راهي از پيش نمي بري ‏


‏-تو با علي ازين مشکلا داري ‏


‏-نه .اين دو تا اخلاقاشون عين هم نيست.انگار داداش نيستن ‏


‏-خوش به حالت ‏


‏-به جاي اينکه حسرت بخوري رگ خوابشو در ياب.اونم بالاخره يه رگ خوابي داره.اينو امتحان کردي نشد.دفعه ديگه اين اشتباهو نکن. ‏


بوسه اي به موهام زد و از اتاق رفت بيرون.ولي من آروم نشدم.گريم بند نمي يومد.تو همون حالت ايستاده بودم آرتين اومد تو .برگشتم سمتش .رنگش پريده بود.نگاهم نکرد.رفت سمت ميز توالت.دستي به موهاي آشفتش کشيد و يه کم مرتبشون کرد.ساعتشو بست.موبايلشو گذاشت تو جيبش.دکمه شلوارشو باز کرد.پيرهنشو کرد تو.کيفشو برداشت که بره.با دلخوري گفتم: ‏


‏-هر چي دلت خواست گفتي حالام قهر مي کني مي ري نه؟ ‏


برگشت سمتم.با چشماي ناراحتش نگام کرد.روشو برگردوند و رفت.رفت لعنتي.بازم قهر کرد.بازم شروع شد.برگشتيم سر جاي اولمون.اما اين دفعه ترسيدم چون خرداد بود.ايندفعه قهرش شايد به جاهاي باريکتر مي رسيد.واي نه!نه....اگه ازم مي بريد خودمو جلوش مي کشتم.طاقت اينو نداشتم.دوباره دراز کشيدم رو تخت و به بقيه گريم ادامه دادم. ‏


صبح تا رفتم دم در زانتياي محمدو ديدم.محل نکردم و به راهم ادامه دادم.بيشعور!احمق قهر قهرو.با من قهره ولي برام بادي گارد مي زاره.آدمم نمي دونه لا اقل خبر بده.صداي محمد اومد: ‏


‏-پريماه خانوم.خواهش مي کنم ‏


ايستادم و برگشتم سمتش .راه افتادم و تو ماشين نشستم.خيلي ناراحت بودم.آرتين بد قهر و غد بود.ازين اخلاقش خوشم نمي يومداصلا.من زود عصباني مي شدم ولي اصلا اهل قهرو اين حرفا نبودم.برام رفتار آرتين غير قابل تحمل بود.از منت کشي بدم مي يومد. ‏


‏-امروز آرتين نمي ياد ‏


‏-بله!منم که هويج يه خبرم نمي ده ‏


‏-به منم علي گفت! ‏


بعد خيلي متعجب برگشت سمتم و نگاهم کرد. ‏


‏-چيه ؟چرا اينجوري نگام مي کني ‏


‏-نگو که نمي دوني ‏


‏-دلم هري ريخت:چيرو نمي دونم ‏


يه نفس عميق کشيد. ‏


‏-حالش خوب نيست آرتين.تازه صبح از بيمارستان آوردنش.به منم علي زنگ زد. ‏


انگار دنيا دور سرم چرخيد.يعني چي.اون ديشب بازم حالش بد شده بود و من آخرين نفري بودم که مي فهميدم.بغضم گرفت ‏


‏-محمد نگه دار پياده مي شم.مي خوام آژانس بگيرم برم تهران ‏


‏-لازم نکرده.من اينجا چه کاره ام .خودم مي رسونمت. ‏


راه افتاد سمت تهران.بعد کلي سکوت پرسيد: ‏


‏-دعواتون شده ‏


‏-چرا مي پرسي؟ ‏


‏-چون آرتين فقط اين موقعها حالش بد مي شه ‏


‏-يه نفس عميق کشيدم.بغضمو خوردم:آره ‏


‏-سر؟ ‏


‏-دعواي اونروز آرتين ‏


ديگه چيزي نگفت.رسيديم.داشتم پياده مي شدم که دو دل برگشتم دوباره به حالت قبلي.محمد پرسشگر نگام کرد: ‏


‏-محمد!آرتين قاطي نکنه با تو اومدم.من مي ترسم ‏


يه اخم کرد و با دستش اندازه کوچيکي رو نشون داد و گفت: ‏


‏-پريماه آرتين شکاک نيست.فقط يه حسادت کوچولوي عاشقانه داره.دوست نداره کسي نگات کنه همين.توام بزرگش نکن اينقدر خواهشا





پياده شديم.دستام مي لرزيد.دلهره داشتم.مامان هاله از بس گريه کرده بود چشماش باز نمي شد.پس يعني حال پسرش ديشب خيلي خراب بوده.منم ديگه بغضم ترکيد.علي باهام سلام عليک نه چندان گرمي کرد.از من به خاطر آرتين دلخور بود ميدونست با آرتين مشکل دارم.محمد رفت بالا آرتينو ببينه.صبر کردم تا بياد.بعد يه ربع اومد نشست رو به علي گفت: ‏


‏-اينکه مثل ميته هنوزم.نبايد بيشتر مي موند. ‏


‏-علي با ناراحتي گفت:چه مي دونم.خودش نموند.گفت بخوابم خوب مي شم ديوونه. ‏


يه نگاه معني دارم به من کرد. ‏


بدون توجه به علي رفتم بالا.در اتاقشو زدم.جوابي نيومد.درو باز کردم.آرتين نيمه برهنه دم در حمام بود.تا منو ديد جا خورد .منم دستپاچه شدم.انگار با آبرنگ زرد صورتشو نقاشي کرده باشن.چشماش خيلي بيحال بود.لباش رنگ نداشت.همون جا ميخکوب شدم.با دلخوري نگام کرد: ‏


‏-تو اينجا چه کار مي کني .هـــــــــــــوم؟ ‏


رفتم تو در بستم.دستامو بهم مي ماليدم.يه کم ترسيده بودم .از اينکه دوباره آرتين قاط بزنه وحشت داشتم.وقتي عصباني مي شد ترسناک بود.با من و من گفتم ‏


‏-فهميدم حالت بد شده نگران شد..... ‏


پوزخندش باعث شد حرفم نا تموم بمونه ‏


تي شرتشو تنش کرد و خودشو بي حال انداخت رو تخت.ساعدشو گذاشت رو چشماش يه دستشم گذاشت رو دلش.واي کي مي خواد ناز اينو بکشه.همينجور وايستادم.دستشو برداشت و شاکي نگام کرد: ‏


‏-چيه مجسمه شدي اونجا.خب ديدي منو ديگه.حالا برو مي خوام بکپم ‏


بهم برخورد.خيلي سگي بود اخلاقش.بدون حرفي رفتم پايين.ولي هر کار کردم دلم نيومد برم خونه.محمد رفت و من موندم.رفتم تو حياط خونشون روي تاب نشستم.تو فکرو خيالاي خودم بودم که دستي اومد جلوي چشمم.دستو برداشتم و با خوشحالي آتوسارو بغل کردم.دلم براش خيلي تنگ شده بود.کنارم رو تاب نشست ‏


‏-بازم که کشتيات غرق شدن ‏


اشکام ريخت. ‏


دستشو گذاشت رو شونم ‏


دستشو گذاشت رو شونم ‏


‏-باز سر چي باهم دعوا کردين ‏


گريه نمي ذاشت حرف بزنم.دلم خيلي پر بود.سرمو گذاشت رو شونشو نوازشم کرد ‏


‏-آتوسا!آرتين هر کاري مي کنم بدش مي ياد.حتي از خنديدن من .بي خود و بي جهت ازم ناراحت مي شه ‏


‏-هيش!گريه نکن عزيزم.درست مي شه.صبر داشته باش. ‏


‏-سرمو از رو شونش بلند کردم و ناراحت نگاش کردم:مي دوني چرا دعوامون شده.چون من اونروز تو دانشگاه با دوستام خنديديم ‏


لبخند قشنگي بهم زد و خونسرد گفت:حسود ديوونه.خب تو خيلي مي خندي خوشگل مي شي يکي حتما يه چيزي گفته اونم شنيده و ناراحت شده.بي خيال.زن خوشگل داشتنم دردسر داره ديگه ‏


‏-يعني من چه کار کنم الان .نخندم.موندم ‏


‏-انگار براش خيلي عادي بود:اگه بهت بگم بهراد از آرتينم بدتره باورت مي شه.نه!ولي من عاشقانه مي پرستمش چون مي دونم دوستم داره هيچ منظور بدي نداره.دست خودش نيست احساس مالکيت مي کنه.حسودن اين مردا خودشون خبر ندارن .منم اولا ناراحت مي شدم قهر مي کردم.ولي الان اونو همينجور که هست قبولش کردم و دوستش دارم.اين اخلاقا تو آدم عوض نمي شه خيالتو راحت کنم ولي مي توني کمرنگش کني.زياد دست رو حساسيتهاش نزار. ‏


سرم پايين بود و به حرفاش گوش مي کردم.سرمو چرخوند سمت خودش ‏


‏-ببين منو.من الان دارم کجا مي رم فکر مي کني.دارم مي رم لباس عروسمو عوض کنم چون آقا دلش رضا نشد اينو بپوشم.ولي دارم مي رم عوضش کنم.منو ناراحت مي بيني .نه!اگه واقعا دوستش داري با يه سري چيزا بايد کنار بياي نميشه تغييرشون داد ‏


با صداي علي برگشتيم ‏


‏-بهراد دم در منتظرته ‏


منو بوسيد و رفت.نگام افتاد به علي.دستاش تو جيبش به من نگاه مي کرد: ‏


‏-اگه مي خواي بازم با آرتين دعوا کني بهتره بري پريماه ‏


دلم شکست.اون به خاطر حال آرتين با من بد بود.ولي حق نداشت با من اينجوري برخورد کنه.دلخور از کنارش گذشتم رفتم تو اتاق آرتين.آرتين دمر افتاده بود و دستاشم کرده بود زير بالش خواب بود.آروم مشغول حاضر شدن شدم.موهامو بافتم و جمعشون کردم.يه دستي به صورتم کشيدم.آرتين خواب خواب بود.از سر و صدام تکونم نخورد.دنبال مانتوم مي گشتم که آرتين تو جاش جابه جا شد.با چشماي تنگ خواب آلود نگام کرد ‏


‏-چه خبره اينجا ‏


‏-داشتم دنبال مانتوم مي گشتم.نيست. ‏


‏-بي حال گفت:کجا به سلا متي تشريف داشتين حالا.من گفتم تا حالا رفتي ‏


‏-دارم زحمتو کم مي کنم اتفاقا.جاي من اينجا نيست.اشتباهي اومدم.علي هم نظرش همينه ‏


همينطور الکي دور خودم مي گشتم.موبايلمو گذاشتم تو کيفم.تکيه داد به دستش و روتخت يه کم نيم خيز شد ‏


‏-با چي تشريف مي برين؟ ‏


‏-آژانس ‏


‏-نه بابا!جون من ‏


‏-مثل اينکه پايينه مانتوم.اگه نديدمت ديگه خداحافظ.اميدوارم زود خوب شي ‏


‏-حالا واقعا نگرانم شده بودي.آخه ازت بعيده ‏


اشکم دوباره در اومد .برگشتم سمتش ‏


‏-آره من هالو نگرانت شده بودم.بند دلم پاره شد محمد گفت رفتي بيمارستان.انگار دنيا رو سرم خراب شد.احمق تر از من جايي هم ديدي ها .(پورخند زدم):نه.کجا ديدي .نمي خوام باهات بحث کنم.مواظب سلامتيت باش.من ارزششو ندارم سر من به اين حال و روز بيفتي.خداحافظ ‏


داشتم ميرفتم سمت در .بازومو گرفت.برنگشتم.دستشو گذاشت رو کمرم.مات موندم همونجا.دست ديگشم آورد و حلقه کرد دور کمرم.واي خدا من تا حالا اينقدر به آرتين نزديک نبودم.نفساش ميخورد به گوشم.لباشو آورد نزديک سرم.حلقه دستشو تنگتر کرد.قلبم با شدت تو سينم مي کوبيد.احساس مي کردم صداشو آرتينم مي شنوه.حرارتش داغم کرده بود.داشتم آتيش مي گرفتم.حتي تن صداش عوض شده بود ‏


‏-ازين حرفاي الکي نزن خوشم نمي ياد.خودتو به اون راه نزن.چون مي دونم مي دوني که خيلي برام با ارزشي(.آه بلندي کشيدو ادامه داد):پريماه.من از جنگ و دعوا خسته شدم.ديگه کشش ندارم.حال و روزمو مي بيني.بفهم حال زارمو.اذيتم نکن.ازت تمنا دارم.من ديگه تحمل کشمکشو ندارم.بيا تمومش کنيم خواهشا. ‏





سکوت کرد.منم آروم اشک مي ريختم.حرفي براي گفتن نداشتم.بهم بيشتر چسبيد.ديگه داشتم از داغي مي سوختم.تب داشت انگار.سرشو چسبوند به سرم طوري که وقتي حرف مي زد حرکت لباشو رو موهام احساس ميکردم ‏





‏-نمي خواي چيزي بگي.نمي خواي تمومش کني.کشش نده .دارم التماست مي کنم.بيا و تموم کن بحثو.من ديگه ايندفعه واقعا مي ميرم.خيلي داغونم. ‏





منو محکمتر چسبيد.ديگه داشتم خفه مي شدم ولي جم نخوردم.ادامه داد: ‏





‏-چند روز ديگه مراسم آتوساست.شب خيلي خوبي براشون مي شه.بيا براي ما هم يه شب خوب باشه.بيا دعوامونو فراموش کنيم.هووم.اونروزو براي خودمون بکنيم.بيخيال بقيه باشيم.فقط خودمو و خودت.تو ميري آرايشگاه لباس قشنگتو مي پوشي.براي من خوشگل مي کني.منم براي تو.فقط با هم باشيم.تو فقط با من حرف بزني به من نگاه کني براي من بخندي فقط بامن برقصي من به غير از تو چشمم کسي رو نمي بينه.دستات فقط تو دست من باشه.فقط کنار من باشي.بعدم مي شيني کنارم من برات کلي حرف دارم بزنم.حتي اگه تا صبحم حرفام طول بکشه همشو بهت مي خوام بگم.اينقدر مي گم تا کنار من خوابت ببره.ازت خواهش مي کنم تمومش کن.آتش بسو اعلام کن.من حالم اصلا خوب نيست.ازم ناراحت نباش .ناراحتي تو منو داغونتر مي کنه.به حرفم گوش کن. ‏








تو بغلش که داشتم آتيش مي گرفتم.گرمي حرفاشم از يه طرف.حس قشنگي داشتم وقتي اين حرفا بعد از چند ماه پر تنش از دهن آرتين بيرون مي يومد.برام خيلي دلنشين بود.حاضر نبودم از حلقه دستش بيرون بيام و اون برام با گرماي نفسش حرف بزنه و ذوبم کنه. ‏





‏-اشکامو پاک کردم.با صداي لرزون گفتم:قول مي دي شبي باشه به همين قشنگي که مي گي.نه دعوا؛نه ناراحتي؛نه جرو بحثي.اگه بزني زيرش خودم خفت مي کنم ‏





‏-قول مردونه ‏





‏-تو حلقه دستش چرخيدم به سمتش با ناز گفتم:ولي آشتي کردنم شرط داره ‏





لبخند کمرنگي رو لباي بيرنگش نشست.يه اخم با مزه کرد و گفت: ‏





‏-چه شرطي؟ ‏





‏-با خنده گفتم:تحقيقامو بايد تو انجام بدي .دوتاش مونده اصلا دست نزدم ‏





‏-ابروشو داد بالا:بد جنس من خودم کلي کار دارم ‏





‏-با ناراحتي ساختگي گفتم:پس بي خيال آشتي ‏





‏-محکمتر منو چسبوندبه خودش:پس يه شرط داره ‏





‏-شرط تو شرط شد که ‏





‏-بايد امشب پيشم بموني.ها؟چي مي گي مي موني ‏





بهش لبخند زدم و با سر تأييد کردم.سرم همينجوري پايين بود ‏





‏-يه نگاهم به ما بندازي بد نيستا.اونقدرام زشت نيستم ‏





نگاش کردم.از خودراضي خبر نداره تو دلم چه غوغاييه.مي ترسيدم نگاش کنم نتونم جلوي خودمو بگيرم.يه بوس حقش بود الان بعد اين منت کشي زيبا .سرمو بالا کردم و تو چمنزار چشماش غرق شدم.هر چي بيشتر نگاه مي کردي بيشتر محو مي شدي.همينطور که محو تماشاش بودم يهو لبم داغ شد.برق سه فاز منو گرفت.اين لباي آرتين بود رو لباي من.انگار چايي داغ خورده باشم.لبم از داغي لبهاش مي سوخت.صداي طپش قلب کدوممون بود نمي دونم ولي صداي کوبش قلب خيلي واضح بود.اين حالت چند ثانيه بيشتر نبود ولي انگار مدتهاست بهم چسبيديم.عطش عجيبي در من بوجود اومده بود.تمناي خواستن تو چشماي آرتين شعله ور بود و گرماش تمام تنم و داغ کرده بود.يهو ازم فاصله گرفت.دستي تو موهاش کشيد.منم دستپاچه سرمو انداختم پايين.با دستپاچگي گفت: ‏





‏-چيزه ..پس من ...چيزه ...برم بگم که چيز.....برم بگم که چيزه ....پس تو امشب اينجا مي موني ‏





اينو گفت و سريع رفت بيرون








‏.حالا من چه حالي دارم.اي پريماه ضايع.چرا اينقدر ذوق مرگ شدي بايد الان مثلا ناراحت باشي.اون نبايد اين کارو مي کرد.پس چرا من ناراحت نيستم.لپام گل انداخته بود.دستمو گذاشتم رو پيشونيم.احساس کردم داغم.انگشتمو کشيدم رو لبهام.لبخند روي لبم نشست.يه کم لبامو با زبون خيس کردم خل شده بودم انگار ولي عجيب احساس مي کردم لبام طعم خوبي داره.دستمو گذاشتم رو قلبم.هنوزم تند تند مي زد.با خوشحالي خودمو پرت کردم رو تخت.اون لحظه رو دوباره تو ذهنم مرور کردم.آرتين بگو ديگه دوستم داري تا من خودمو برات قربوني کنم.اون لبات چرا از هم باز نمي شه.صداي زنگ موبايلش منو به خودم آورد.اسم روش بهم دهن کجي مي کرد.(شراره)اه !ضد حال .تمام رشته افکارمو از هم پاشيد.اينقدر زنگ خورد تا قطع شد.دمق به پهلو دراز کشيدم هندزفيررو گذاشتم تو گوشم و چشمامو بستم.با احساس دستي دور کمرم چشمامو باز کردمو سريع برگشتم.آرتين بود.امروز کلا يه چيزيش مي شد.همش به من مي چسبيد.يکي از گوشيارو از گوش من در آورد کرد تو گوش خودش .دستشو گذاشت زير سرش به پهلو دراز کشيد کنارم به موازات من.دستشم انداخت دور کمرم.اي داد اين امروز حال به حاليه فکر مي کنم


‏.هول شدم براي اينکه جو عوض شه گفتم : ‏





‏-موبايلت زنگ خورد راستي ‏





جواب نداد ‏





‏-شراره بود ‏





اخماش رفت تو هم.گوشيو در آورد.از رو من دولا شد و از روي پاتختي گوشيشو برداشت.زير لبي گفت: ‏





‏-چي مي خواد لامصب از جونم ‏





دوباره زنگ خورد.خودش بود.قطع کرد بعد گوشيشو خاموش کرد.رفت تو فکر.ناراحت بودم از زنگ اين عجوزه.دلم نمي خواست حتي صداي آرتينو بشنوه ‏





‏-دوستش داري ‏





‏-از فکر اومد بيرون:ها!کيو ‏





‏-خب معلومه ديگه شراره رو ‏





‏-اگه بگن شراره تنها دختريه که مي توني باهاش ازدواج کني بازم اينکارو نمي کنم ‏





‏-چرا.خيلي خوشگله که ‏





‏-خب باشه.مگه هر کي خوشگله خوبه.خيلي وله ‏





‏-ولي تو باهاش مهموني مي رفتي ‏





‏-از بي زيدي.وگرنه از رفتاراش خوشم نمي يومد. ‏





‏-ولي اون مي خواد تورو ‏





‏-با پوز خند گفت:شراره مثلا فقط با من بود با دو سه نفر ديگه ام دوست بود.خودم ديده بودمش .همچين کشته مرده منم نبود.منو تو آب نمک مي خواست داشته باشه تا روز مبادايي اگه کار دست خودش داد من باشم که مثلا بگيرمش.فکر مي کرد منم حاليم نيست بدبخت. در ضمن من دوست ندارم زنم همسن خودم باشه.دوست دارم ازم کوچيک تر باشه. ‏





خندم گرفت.دلم ضعف بدي مي رفت.دستمو گذاشتم رو دلم تا صداش بلند نشه.ولي خب خيلي گشنم بود.با خجالت گفتم: ‏





‏-آرتين!من خيلي گشنمه ‏





بلند خنديد ‏





‏-اي بلا!منم امروز دلم غذا مي خواد.پاشو بريم پايين يه چيزي بخوريم‏








بعد شام نشستيم تو هال دور هم.اي بابا من چسب داشتم انگار .امروز آرتين همش مي چسبيد به من.دستشم انداخته بود دور گردنم.با سر انگشتاشم رو بازوم هي بالا و پايين مي رفت.خيلي داغ بود.انگار ازش بخار بلند مي شد.دستشو که مي کشيد رو بازوم مي سوختم .آخر طاقت نياوردم.با آرنج زدم به پهلوش.سرشو آورد نزديک: ‏





‏-چيه ‏





‏-آروم گفتم:آرتين اينقدر نچسب به من زشته جلوي بابات ‏





‏-متعجب گفت:چه زشتي داره.تو اصلا بيا بشين رو پام .من نمي فهمم کجاش زشته ‏





بعد از قصد بيشتر چسبيد به من.علي که مارو آشتي ديد اخم و تخمش باز شده بود.يه نگاه به ما انداخت خنديد و بلند شد. ‏





آرتين کلافه گفت: ‏





‏-نمي فهمم گرمه يا من فقط اينقدر گرممه.کلافه ام. ‏





پاشد رفت تو حياط.آتوسا يه نگاه به من کرد و چشمک زد.مردم از خجالت.آرتين حالش تابلو بود.همه فهميده بودن.ضايع.منم ديگه از خجالت شب به خيري گفتم رفتم تو اتاق.سريع رفتم زير پتو.نفهميدم کي خوابم برد.از زور دستشويي پاشدم.اومدم برم دستشويي که ديدم آرتين حمومه.اي داد.داشتم مي ترکيدم‏


‏.زدم به در.آب بسته شد ‏


‏-بله ‏


‏-بيا بيرون بابا غرغ کردي.مردم از دستشويي ‏


به چند دقيقه بعد با حوله اومد بيرون .مي خنديد ‏


‏-تا تو باشي که آخر شب بدون دستشويي نري بخوابي ‏


زدمش کنار و سريع رفتم تو.آخيش راحت شدم.اومدم بيرون .لپ تاب به دست روي تخت نشسته بود.يه نگاه کرد دوباره رفت تو کامپيوتر.معترض گفتم: ‏


‏-ببخشيدا مي خواستيم بخوابيم ‏


‏-بخواب به تو چه کار دارم ‏


‏-پامو زدم زمين:آرتين من تو سر و صدا نمي تونم بخوابم.(دستامو زدم به کمر):اصلا وايستا ببينم تو کامپيوتر چه کار داري اين وقت شب.چت مت مي کني ‏


چشماش چهار تا شد.تو تاريکي چشماش مثل گربه برق مي زد. ‏


‏-چي ميگي.دارم دنبال مطلب واسه تحقيق خانم مي گردم ‏


‏-خودمو لوس کردم:بگردم الهي.چه خوش قول(.اخم کردم):حالا پاشو الان وقت خوابه.من مي خوام بخوابم ‏


‏-شاکي شد:بخواب به تو چه کار دارم ‏


‏-تو نخوابي من خوابم نمي بره ‏


‏-شيطون گفت:مي ترسي چي کارت کنم جوجو ‏


دستپاچه شدم .اي داد منظورمو فهميد.لپ تابو گذاشت کنار.اومد طرفم بغلم کرد.انگار منو بو ميکشيد چون نفساي عميق مي کشيد.چه قدر امروز داغ بود.شايدم واقعا تب داشت چون غير طبيعي مي زد.در گوشم گفت: ‏


‏-من تو تب تو ام بسوزم تا خودت نخواي من بهت دستم نمي زنم جوجو.خوشگل خانم بگير بخواب.نترس ‏


بعد نگام کرد و خنديد.لپ تابشو برداشت و رفت بيرون.آرتين خيلي ماهي به خدا.اينهمه حرفاي قشنگ مي زني يه دوست دارم عاشقتمم چاشنيش کن بزار تموم شه ديگه بابا اه.دوباره رفتم زير پتو خوابم برد. ‏


نور صبحگاهي چشممو مي زد.خواستم تو جام جابه جا بشم که احساس سنگيني کردم.چشمامو باز کردم.دهنم باز موند.آرتين کنارم خوابيده بود و دستشم آقا انداخته بود دور کمر من.هول دستشو زدم کنار.دستي به لباسام کشيدم .تنم بود.يه نگاه زير پتو کردم.نفس راحتي کشيدم.اين کي اومد نفهميدم.عصبي با دست تکونش دادم.يه کم جا به جا شد.صداش کردم.يکي از چشماشو يواش باز کرد. ‏


‏-هــــــــــوم.چي مي گي ‏


خميازه کشيد ‏


‏-پاشو ببينم براي چي اينجا خوابيدي ‏


بلند شد نشست.با کف دست چشماشو ماليد.دوباره يه نگاه به اطراف کرد ‏


با اخم گفتم:شب چرا اومدي اينجا خوابيدي ‏


سرشو خاروند:من......چه مي دونم .شايد تو خواب راه رفتم ‏


‏-پررو!بي حيا.خجالت نمي کشي .لااقل راستشو بگو ‏


‏-خوابالود گفت:واقعا نمي دونم چه جوري از اينجا سر در آوردم.يه وقت کاريم نکردي که. ‏


دستشو کشيد به بدنش. ‏


بالشو پرت کردم .خورد تو سرش ‏


‏-بي حيا.پررو. ‏


‏-خنديد:به خدا خوابم نبرد.رو تخت عادت دارم بخوابم.ولي نمي دونم جه جوري اومدم اونور چون اين گوشه خوابيده بودم.حالا چي شده مگه.تو که خيلي راحت خوابيدي ‏


نگام کرد و به قيافه شاکي من خنديد.از کنارم رد شد لپمو کشيد و رفت دستشويي.منم رفتم پايين.داشتم به هاله جون تو چيدن ميز کمک مي کردم که سرو کله اش پيدا شد.به !آقاي خوش تيپ.رنگ و روشم بهتر از ديروز بود. ‏


‏-خب مي موندي خونه استراحت مي کردي امروزم ‏


‏-نمي شه خانم .مريض دارم.زود باش پريماه لفت نده خيلي گشنمه وگرنه تورو مي خورم ها ‏


از خجالت سرخ شدم.بي حيا شده بود چه قدر.انگار بيمارستان يه چيزي بهش زده بودن زبون باز کرده بود.يواشي يه چشم غره بهش رفتم ولي محل نداد.مثلا خير سرش داشت تند تند غذا مي خورد عجله اي .تند ش از يواش خوردن من خيلي يواشتر بود.يه چند لقمه اي خورد و پاشد.از مامانشم تشکر کرد.خم شد تو صورتمو گونمو بوسيد.شاخم در اومد.نکنه سرش جايي خورده به من نگفتن.در حين رفتن گفت: ‏


‏-عصري زود ميام مي برمت .اوکي ‏


فقط از تعجب سر تکون دادم.باباش به من يه نگاهي کرد و خنديد: ‏


‏-مرسي موندي بابا.آرتين حالش خيلي بهتره امروز ‏


چي مي گفتم فقط از خجالت سرمو انداختم پايين.آدمو تو چه موقعيتي مي زاره آخه.‏


ظرفا ‏


ي صبحونه رو شستم رفتم تو اتاق.لپ تاب آرتينو روشن کردم.چشمام چهار تا شد.اين که عکس من بود بک گروندش.ولي از کجا آورده بود .اينو پريسا تو عيد ازم گرفته بود ولي نفهميدم چه طوري اومده دستش.يه کم تو اينترنت چرخ زدم بعد رفتم پايين.با مامان هاله رفتيم آرايشگاه و بعدم خريد.برام يه لباس خوشگل خريد.خواستم خودم لوازم آرايش بخرم که نذاشت و پول اونارم حساب کرد.ناهارم رفتيم بيرون خورديم.خسته وکوفته برگشتيم خونه.رفتم تو هال و سرگرم تلويزيون نگاه کردن شدم.مامان هاله با سيني چاي نشست.تشکر کردم.حرفي نمي زديم.يه بيست دقيقه اي گذشت.مامان هاله با ترديد صدام کرد: ‏


‏-پريماه!يه چيزي بپرسم حمل بر فضولي نمي کني ‏


‏-خواهش مي کنم ‏


‏-مشکلت با آرتين چيه که به يه همچين جايي مي رسين ‏


‏-صدامو صاف کردم:هيچي مامان هاله.مسأله حادي نيست ‏


‏-اخم کرد:واقعا نمي خوام فضولي کنم ولي حال آرتين نگران کننده ست. ‏


سرمو انداختم پايين ‏


‏-آرتين مي دونين که دوست نداره درباره مسائلش با کسي حرف بزنه.اگه چيزي بگم ناراحت مي شه. ‏


‏-خنديد:قرار نيست بفهمه.فقط بگو از نگراني در بيام.ديروز نمي دوني تو چه حالي برديمش بيمارستان.نصف عمر شدم ‏


‏-حساسه.رو همه چي.لباس ؛مو ؛آرايش چه مي دونم خيلي چيزا ‏


‏-نمي شه يه کم مراعاتشو بکني و حرفشو گوش بدي.يه کم به حرفش بها بده ‏


‏-اگه بهم بگه مامان هاله.هيچي نمي گه خيلي اتفاقي مي فهمم مثلا فلان روز از من به خاطر فلان دليل ناراحت بوده.به خدا اگه بدونم يا بهم بگه اينقدر برام عزيزه که.......خودش با خود خوري خودشو اذيت مي کنه به خدا ‏


آه کشيدم.دستشو کشيد پشتم ‏


‏-مي فهمم عزيزم.اخلاق گندش به باباش رفته. ‏


بعد رفت تو فکر. ‏


آرتين تو شرايط سختي تو زندگيمون به دنيا اومد.خيلي سختي کشيدم سرش.اون موقعها خيلي مشکلات داشتيم خيلي.حاملگيم هم بيشتر کرد مشکلاتو.اول خواستم بندازمش ولي جلال فهميد قشقرق کرد گفت آدم هديه اي رو که خدا بهش مي ده فقط ازش مراقبت مي کنه.از همون کوچيکي فهميديم ناراحتي داره.جلال روش خيلي حساسيت داره چون واقعا با سختي بزرگش کرديم.ما خيلي زود ازدواج کرديم تا خانواده جلال که مي خواستن اونو براي ادامه تحصيل به خارج ببرن اونجا تنها نباشه .همه کاراش جور شده بود که فهميدم دو ماهه باردارم.حاملگي سختي داشتم و نمي تونستم سفر کنم.گفتن من بمونم اون تنها بره که زبر بار نرفت و موندگار شد.ازين حساسيتهايي که ميگي توش فراوون بود.نمي ذاشت تنها جايي برم چه برسه به اينکه من بمونم اينجا اون بره.خانوادشم باهامون چپ شدن ديگه حمايتش نکردن.همينجا خوند براي پزشکي.هم درس مي خوند هم کار مي کرد.خيلي سخت بود ولي همه تلاششو ميکرد.خانوادش هيچ کمکي بهمون نکردن.يه وقتايي تو دخل و خرجمون مي مونديم.هر طور بود علي رو به دنيا آورديم.يه پسر کوچولوي خوشگل.هر طور بود با شرايط مي ساختيم.به جلال خيلي فشار مي يومد.تا اينکه سه سال بعد دوباره فهميدم حامله ام .خيلي گريه کردم.شرايط مالي خوبي براي بچه دوم نداشتيم از هيچ لحاظ.آرتين تو استرس و شرايط بدي تو شکمم بزرگ شد.ولي وقتي به دنيا اومد و با چشماي خوشگلش نگام کرد از اينکه مي خواستم بندازمش خودمو لعنت کردم.خانوادش بعد چند سال پشيمون شدن و خواستن حمايتمون کنن ولي جلال ديگه ازشون بريد.فقط اجازه مي داد گهگاهي بهمون سر بزنن.با بدبختي بزرگشون کرديم.تا جلال درسش تموم شد و کم کم شرايطش بهتر شد.اينارو گفتم بدوني ناراحتي آرتين از من بيشتر جلالو مي ترسونه.به خاطر شرايطش خيلي ناراحته.سرتو درد نيارم.اين حالتاش باباشو خيلي مي ترسونه ‏


‏-مگه کسي هم پيدا مي شه آرتينو دوست نداشته باشه ‏


‏-انشاا... هميشه باهم خوب باشين ‏


با صداي در برگشتيم.آرتين اومده بود.يه سلام بلند کرد.رفت لباسشو عوض کرد اومد


منم رفتم تو اتاق لباسي رو که مامان هاله خريده بود پوشيدم.يه آرايش حسابي خوشگلم کردم رفتم پايين .تا منو ديد يه لبخند خوشگل از روي رضايت تحويلم داد.کنارش نشستم.سرشو آورد نزديک گوشم: ‏


‏-خوشگل مي کني هي مي ياي از جلوي من رد مي شي کار مار مي دي دستم ها ‏


خيلي رک شده بود.بدم مي يومد؟نه!تو ابرا بودم.منم واقعا ديگه از دعوا خسته شده بودم.آرتين اينجوري رو مي خواستم.عشقشو مي خواستم.تشنه محبتش بودم.اون حتي با يه لبخند زيبا روزمو زيبا مي کرد.بهش لبخند زدم زبونمو در آوردم.ناهارشو خورد .رفتم حاضر بشم بريم خونه.مانتو و روسريمم پوشيدم.اومد تو اتاق تا حاضر بشه.به من نگاه کرد ولي جدي بود.نگاهشو گرفت و رفت دستشويي.يعني از چي ناراحت شد باز.يه نگاه به خودم انداختم.موهامو که بستم؛مانتوم که کوتاه نيست؛ناخودآگاه دستمالو برداشتم و رژمو پاک کردم.با خودم گفتم اگه بياد بيرون و خوش اخلاق بشه يعني حله ودرست فهميدم.رو تخت نشستم و خودمو عادي جلوه دادم.بدون لباس اومد جلوي آينه و پيرهنشو پوشيد.ريلکس شده بود جديدا.موهاشم درست کرد.يه پيرهن چهارخونه آبي با يه شلوار کتون خوش فرم سورمه اي پوشيد.تيپشو دوست داشتم.ساده اما فوق العاده بود.شلواراي خوش دوخت و تاپي مي پوشيد.يهو نگاهش برگشت سمت من.لبخند قشنگي تحويلم داد.پس درست حدس زده بودم.نفس راحتي کشيدم. ‏


‏-بريم خانوم کوچولو ‏


‏-من کوچولو نيستم.خفت مي کنم ها ‏


‏-پس بهت مي گم جوجو ‏


موهاشو بهم ريختم.حرصش در اومد. ‏


‏-با موهاي من چي کار داري ‏


دوباره رفت جلوي آينه.دست به سينه ايستادم.فيس و افادش از دختر بيشتر بود ‏


‏-بجنب بابا خوبي ‏


‏-به مامانت زنگ مي زدي يه شام توپ بپزه.دلم هواي دستپختشو کرده.گشنمه ‏


خنديدم و موبايلو در آوردم .به مامان خبر دادم شام ميريم اونجا.راه افتاديم.يه کم ترافيک بود.بيشتر موقعها تو ماشين آهنگ گوش نمي کرد.دستمو بردم سمت ضبطو روشن کردم ‏


اين آهنگو بارها شنيده بودم ولي اينبار چقدر دلنشين بود.با پخش شدن آهنگ آرتين به سمتم برگشت و نگاه زيبايي بهم کرد که تا عمق وجودم نفوذ کرد.تو فکر بود و جلو رو نگاه مي کرد ‏


‏-آرتيني ‏


‏-جانم ‏


‏-ازت يه خواهشي بکنم برام انجام مي دي ‏


با سر جواب داد. ‏


‏-پوريا الان يه ماهه از خونه رفته.قهر کرده مثلا بي نمک.باهاش حرف بزن برگرده.مامانم خيلي بيتابه‏


‏-با تعجب گفت:مي گم خبري ازش نيست.يه وقتايي زنگ مي زد بهم.خب حالا واسه چي قهر کرده‏


‏-آقا چند سال پيش دختر داييم رويا رو مي خواست.اونموقع چون دانشجو بودو کار و بار درستي نداشت زنداييم قبول نکرد.رويا رو دادن به يکي از فاميلاي دور زنداييم.اما يه سال نشده پسره يه شب مي خوابه و ديگه پا نميشه.حالا پاشو کرده تو يه کفش که برين براي رويا .مامانم زير بار نمي ره مي گه من بيوه يکي ديگه رو برات نمي گيرم ‏


‏-خب چرا؟پوريا بايد با اين مسأله مشکلي داشته باشه که نداره.چرا مامانت مخالفه ‏


‏-چون رويا يه بچه شش ماهه داره.وقتي شوهرش مرد بار دار بود ‏


‏-باشه حرف مي زنم.ولي طرف پوريام.از الان بگم ‏


‏-چرا مثلا ‏


‏-خب معلومه خيلي دوسش داشته.فراموشش نکرده حالام حاضره با همين شرايط داشته باشدش.يعني واقعا مي خوادش مگر اينکه دختر داييت نخواد. ‏


‏-فکر نمي کنم.تو فقط باهاش حرف بزن بياد خونه ‏


‏-شيطون دلت براش تنگ شده مامانو بهونه ميکني ‏


‏-تنها کسي که برام مهم نيست پورياست.هيچ نقشي تو زندگيم نداره.بود و نبودش برام فرقي نمي کنه.هميشه حسرت براداراي مردم به دلم موند.مثل تو و آتوسا.ولي من واقعا هيچ وقت احساس نکردم برادر دارم ‏


‏-از خر شيطون بيا پايين توام.ببخشش.رفتار خوبي باهات نداشته قبول ولي خب تو بگذر ‏


‏-اگه همون يه بار بود حق با تو بود ولي من تو اين نوزده سال هيچ خوبي ازش نديدم که برام خاطره بشه ‏


با خودم که ديگه بايد روراست باشم.درسته منو پوريا يک کلمه هم با هم حرف نمي زديم اما جاي خاليش تو خونه دهن کجي مي کرد.پوريا پسر کم حرف و منزوي بود.هيچ صدايي ازش نمي يومد نمي دونم چرا جاي خاليش اينقدر تو ذوق خونمون ميزد.منو رسوند يه کمم نشست شام خوردو رفت.ولي دلم از همون لحظه تنگش شد.خيلي دوري از آرتين برام سخت که بود سخت تر شده بود


طعم گس زندگي ،گاه با شيرينترين عاشقانه ها هم شيرين نمي شود





‏ ‏





‏**********************‏





بدو دويدم سمت اتاقمو و در کمدمو باز کردم.لباس شبي رو که با آرتين خريده بودم پوشيدم.طبق معمول جوراب شلواري ساپورتمم پام کردم.کفشاي پاشنه بلند جديدم پوشيدم.رفتم جلوي آينه.به خودم خيره شدم.عالي شده بودم.يه شينيون دخترونه خوشگل .آرايش چشم تيره که چشمامو کشيده کرده بود .تيرگي آرايش رنگ قهوه اي چشمامو به رخ مي کشيد..خيلي از قيافم خوشم اومده بود.لباسمم در عين سادگي خيلي شيک بود.يه نگاه به پشتش کردم.گيپورش لختي لباسو مي گرفت ولي در هر صورت پشت بازي داشت.آرتينم با اين لباس خريدنش خيليم اخلاقش درست و حسابي باشه.دودل شدم.از صبح دلشوره عجيبي به تنم افتاده بود.امروز آرتين مي خواست حرفاشو به من بزنه دلشورم براي اين بود شايد.ولي آشفته بودم.در اتاقم باز شد و مامان با اسفند دون وارد شد دورم گرفت.تشکر کردم.گوشيم زنگ خورد.آرتين بود.دستام ناخودآگاه مي لرزيد.‏





‏-بله‏





‏-سلام بزک دوزک تموم شد.من راه افتادم خيلي وقته





‏-آره ولي آرتيني اين لباسرو ايراد بگيري زدم کشتمت ها.قول دادي‏





‏-نه مي دونم تو اونو چه جوري پوشيدي.خيالت تخت‏





‏-مثلا چه جوري پوشيدم‏





‏-من مطمئنم باهاش ساپورتم پاته.مشکلي نيست.‏





اينو باش پشتو ول کرده چسبيده به قد پيرهن.چي بگم ديگه من‏





‏-آخه دلم خيلي شور مي زنه پس‏





‏-شب خوبي مي شه خيالت راحت.من نيم ساعت ديگه ميرسم.‏





قطع کردم.دوباره به خودم نگاه کردم.تو آينه به خودم گفتم:پريماه حالا تو خوشگلي يا آرتين.يه بوس براي خودم فرستادم.چرا اينقدر دلشوره دارم.دوباره شمارشو گرفتم:‏





‏-جانم‏





‏-آرتيني من خيلي خوشگل شدم نياي ضد حال بزنيا





‏-بلند خنديد :نه بابا.نمي خواي بدوني من خوشگل شدم يا نه‏





‏-بابا اعتمادبه نفس.کشتي مارو تو که همين جوري خداي اعتماد به نفسي واي به اون روزي که ازت تعريفم بکنن‏





‏-خيلي بدجنسي پريماه!داغ به دلم موند يه بار ازم تعريف کني پررو





‏-حالا تو بيا تعريفم مي کنم‏





‏-بيست دقيقه ديگه.اينقدرم زنگ نزن حواسم پرت مي شه.‏





پريسا درو باز کرد.‏





‏-ما داريم مي ريم.اگه آرتين دير مي ياد بمونيم بيشتر‏





‏-نه عزيزم برين.يه ربع ديگه مي رسه‏





يه بار ديگه جلوي آينه ايستادم.نه همه چي خوبه.آرتين گفت مشکلي نيست.قلبم تند تند مي زد.لپ تابو روشن کردم و يه آهنگ ملايم گذاشتم.رفتم رو مبل نشستم.رفته بودم تو بحر آهنگ که صداي در اومد.چه قدر زود رسيد آرتين.ليوان آب به دست رفتم درو باز کردم.ليوان از دستم افتاد.فقط صداي شکسته شدنشو شنيدم.‏








چقدر سرم درد مي کرد.من کجام.چرا اينقدر همه جا تاريکه.پس آرتين کو.من درو براش باز کردم.خواستم بلند شم سرم محکم به چيزي خورد.دوباره سرمو گرفتم.خدايا کجا بودم.تکون تکون مي خوردم.من کجا گير افتاده بودم.چند بار داد زدم کمک!کمک!ولي هيچ صدايي نيومد.نمي دونستم تو چه وضعيتي هستم.خورد وخمير بودم.يهو از حرکت ايستادم.خدا اينجا چه خبر بود.يهو دري باز شد.نور چشمامو زد.نميديدم جلوم چه خبره.يهو به بالا کشيده شدم. ‏


‏-بيا هرزه عوضي .مي کشمت.بيشرف ‏


جيغ زدم.منو انداخت رو دوشش.داد و بيداد کردم ولي فايده اي نداشت.داخل يه اتاق تو يه ساختمون نيمه کاره شد منو پرت کرد رو يه دشک که از کثيفي سياه شده بود.بلند شدم.قدرت از پاهام رفته بود زانوهام مي لرزيد.اشک بي وقفه امونمو بريده بود.نگاش کردم.جيغ زدم ‏


‏-چي از جونم مي خواي کثافت ‏


‏-چي از جونم مي خواي کثافت ‏


‏-کثافت تويي.مگه نگفتم با اين پسره تموم مي کني.حالا مي فهمم تازه امروز خانم باهاش مي خوان برن عروسي.بيشرف ‏


‏-با گريه گفتم:دهنتو ببند.محمد بزار برم چي از جونم مي خواي ‏


اومد سمتم.منو چسبوند به ديوار .وحشيانه منو بوسيد.بدن نجسشو بهم مي ماليد.فقط داد مي زدم ‏


‏-چيز زيادي نمي خوام عزيزم.تو يه چيزي به من بدهکاري اونو ازت مي خوام.بعد با هر خري مي خواي باشي باش عروسک. ‏


دستي به صورتم کشيد.شصتشو کشيد رو لبهام.با ولع چندش آوري دستشو به بدنم مي ماليد.حالم از بوي نفسهاش بهم مي خورد.لب کثيفشو محکم روي لبم گذاشت.زبونشو کشيد روي گردنم جيغم در اومد.التماسش مي کردم ولي گوش نمي کرد.جيغ مي زدم گريه مي کردم خودمو تو بغلش تکون مي دادم شايد بتونم در برم ولي زورم بهش نمي رسيد.هق هق گريه و جيغ و داد تنها کاري بود که ازم بر مي يومد


يهو پرتم کرد زمين ومحکم روي زمين فشارم مي داد.دستامو محکم گرفته بود و گردنمو گاز مي گرفت.داشتم خفه مي شدم.با فرياد خدا رو صدا مي زدم.ازش کمک مي خواستم.ولي انگار خدا هم صداي منو نمي شنيد.داد زدم ‏


‏-تو رو خدا محمد الان آرتين اومده دنبالم مي گرده.بزار برم نگرانمه ‏


دست از کار کشيد.از روم بلند شد.چنان محکم زد تو دهنم که خون تو دهنم جمع شد.از روم بلند شد.با لگد محکم زد تو پهلوم .نفسم بند اومد.داد زد: ‏


‏-بهت گفتم اسم اين عوضي رو جلوي من نيار.با مشت کوبيد تو اونيکي دستش.اومد سمتم.از موهام گرفت و بلندم کرد.جيغ زدم از درد.منو جلوي صورتش گرفت.دندوناشو بهم فشار مي داد: ‏


‏-حالا که خودت خواستي .برنامه رو عوض مي کنم.براي اين پسره بلايي به سرش مي يارم که ديگه تفم تو صورتت نندازه.حالا واسه من آرتينو مي خواي.دارم برات ‏


ولم کرد.افتادم رو زمين.فقط گريه مي کردمو التماسش مي کردم بزاره برم.راحتم بزاره.موبايلشو در آورد و اومد سمتم.موهامو گرفت کشيد: ‏


‏-بده شماره اين الدنگو.يالا ‏


‏-بده شماره اين الدنگو.يالا ‏


‏-مي خواي چه کار کني ‏


‏-موهامو بيشتر کشيد:بده مي گم آشغال ‏


با گريه شماره رو دادم.منتظر شد تا جواب بده ‏


‏-به !سلام چشم قشنگ.زنگ زدم بگم تنها بري عروسي.پريماه مي خواد پيش من بمونه. ‏


نمي دونم آرتين چي مي گفت.ولي محمد عصبي و بلند خنديد ‏


‏-تيکه پاره نکن خودتو بهت نمي ياد.داشتيم حال مي کرديم با عشقم ولي مي گه تو رم تو شاديمون سهيم کنيم. ‏


‏-جيغ زدم:دروغ مي گه آرتين!بيشرف خفه شو ‏


به من بلند بلند مي خنديد.با خنده آدرسو به آرتين داد ‏


‏-زود بيا دير بياي عقب مي موني از جشن به ما که داره خيلي خوش مي گذره ‏


‏-خيلي بيشرفي! حرومزاده عوضي ‏


موهامو گرفت کشيد وبلندم کرد.از درد جيغ کشيدم.دستاشو دور گردنم حلقه کرد ‏


‏-من عوضيم يا اوني که قاپ تو رو دزديد.اين همه سال منتظر شدم بزرگ شي.عزب موندم تورو بگيرم ولي تا رفتي دانشگاه خودتو بستي به يکي ديگه.ولي کور خوندي تو فقط مال مني.من هر شب و هر روز تو خيالم با تو بودم .حالا مي خوام تو واقعيتم با من باشي.اين حق منه .خيلي خوش مي گذره عروسک. ‏


زبونشو کشيد رو گردنم.حالم بهم خورد.انگار ذره ذره آبم مي کرد.فقط جيغ و داد و گريه.فقط التماس به خدا که ازين شرايط نجاتم بده.اين عذاب تموم شه.يک دفعه ولم کرد و رفت بيرون.درم قفل کرد ‏


‏.نميدونم چقدر گذشت دوباره هيکل نحسش پيداش شد.از طرز نگاه کردنش به خودم لرزيدم.عصبي شدم .عقب عقب رفتم گوشه ديوار خزيدم و خودمو مچاله کردم.با لبخند چندش آوري گفت: ‏





‏-آخر هيکلي عروسک. ‏





گوشامو گرفتم.صداش آزارم مي داد.رفت به سمت در. ‏





‏-پريماه ‏








قلبم ايستاد.از پششتش يه تفنگ در آورد و مستقيم گرفت سمت در.صدا نزديکتر شد.صداي آرتين بود.اشکام در اومد.دستمو گرفتم جلوي دهنم.در با صداي جيرو جير باز شد.آرتين تو آستانه در خشکش زد.نگاهمون به هم خورد.آه خداي من چقدر خوشگل شده بود.اون امروز به خاطر من خوشگل کرده بود.قرار بود امشب شب ما باشه.امشب قرار بود به ياد موندني باشه.امشب قرار نبود اينجوري بشه خدا!آخه براي چي .امشب قرار بود بهش بگم چقدر دوستش دارم بگم بدون اون مي ميرم حتي مي خواستم غرورمو بزارم کنار و بهش بگم باهام ازدواج کنه.من فقط اونو مي خواستم .امشب بايد خيلي خوب مي شد چرا اينجوري شد خدا.من که چيز زيادي ازت نخواسته بودم .از شدت بغض حتي نمي تونستم لبهامو تکون بدم.با ناله نامفهومي زير لب فقط اسمشو گفتم ‏





‏-آرتيــــــــــن ‏








با عصبانيت ناگهان به سمت محمد حمله ور شد و با مشت کوبيد تو دهنش ‏





‏-چه کارش کردي بيشرف ‏





محمد که زمين خورده بود سريع خودشو جمع و جور کرد تفنگشو تو دستش گرفت گذاشت وسط پيشوني آرتين.جيغم در اومد.با عصبانيت گفت: ‏





‏-امروزو ديگه حواستو جمع کن چشم قشنگ.يه گلوله وسط دو تا چشمات وزغيت خالي مي کنم.عقب وايستا وگرنه هر چي ديدي از چشم خودت ديدي ‏





با تفنگ به پيشوني آرتين فشار آورد و هدايتش کرد تا بره عقب و سمت ديوار بايسته.ازش يه کم فاصله گرفت ولي تفنگ همچنان سمتش بود.پوزخندي زد ‏





‏-نه بابا تيپتم بد نيست.تو کار مارک و اين حرفام که هستي.بگو ببينم چي در گوش اين دختره گفتي از خود بيخودش کردي.حرفم که تو گوش هيچ کدومتون نمي ره.بهت چي گفته بودم ها؟نگفتم پريماه وقتي مال تو مي شه که اول مال من باشه.گفتم يا نگفتم.جدي نگرفتين ‏





رفت جلوش ايستاد و سرشو به نشونه تأسف تکون داد.دورش چرخيد و سرتا پاشو برانداز کرد .دوباره جلوش ايستاد.من فقط اشک مي ريختم و به ياوه هاي محمد گوش مي کردم.حتي تن صداش آزارم مي داد.زل زد به آرتين ‏





‏-ببينم تو مطمئني مشکل مردونگي نداري. ‏








آرتين دستشو زده بود به کمرش و فقط با حرص نگاش مي کرد ‏





‏-خنديد :آخه بابا خب حق بده بهم.تو يه ساله با اين عروسکي.هيچ کاريش نکردي!حتي نبوسيديش.خودشو متعجب نشون داد:اين دختر آدمو تا مرز جنون مي کشونه ولي انگار برات هيچ جذابيتي نداره. ‏





رو به من کرد و با نيشخند برگشت سمت آرتين ‏





‏-اندام معرکه ؛موهاي زيبا ؛چشماي خيره کنندش آدمو مست مي کنه ‏





‏-داد زد:خفه شو ببند دهنتو ‏





بلند تر خنديد.اومد سمت من موهام گرفت .جيغ زدم .سرشو آورد نزديکم.آرتين اومد سمتش .محمد تفنگو گرفت سمت من و به آرتين داد زد: ‏





‏-يه قدم ديگه بياي زدم تو ملاجشا.عقب وايسا. ‏





دوباره اومد تو صورتم ‏





‏-يالا موهاتو باز کن .مي خوام ببينم .تعريفشو خيلي شنيدم. ‏





با گريه آميخته با جيغ گفت: ‏





‏-ولم کن.نمي خوام .دست به من نزن ‏





موهامو محکمتر کشيد.داد زد ‏





‏-يالا.من منتظرم ‏





آرتين داد زد:-بهت مي گم ولش کن حرومزاده ‏





‏-تو خفه شو .پريماه مال منه .اين پنبه رو از گوشت بيرون کن.اون مال منه.دست دومش بهت مي رسه فقط.اون اول مال منه ‏





دستام اينقدر مي لرزيد که کنترل کردنشون سخت شده بود.حتي نمي تونستم دستامو بالا ببرم.از ترس گفته محمدو گوش کردم و شرو ع کردم سنجاقا رو از تو موهام بيرون کشيدن.اشکام مثل سيل روون بود. ‏





با قدمهاي سريع رفت سمت آرتين.لوله تفنگو گرفت زير گلوش با دندوناي بهم فشرده و صورتي برافروخته از خشم حرف مي زد ‏





‏-تو قراره اينجا خفه بميري و فقط مارو تماشا کني .کار به کار پري نداشته باش .اون هر کاري من ازش بخوام مي کنه .شوخي ندارم بخواي زياده روي کني همينجا کارتو مي سازم.باورنداري يه بار ديگه دست از پا خطا کن نتيجه شو مي بيني ‏





ازش فاصله گرفت.کار موهام تموم شد.محمد خنديد به سمتم اومد.دستشو کرد تو موهام با دست پسش زدم عصباني شد.با حرص بيشتري موهامو پريشون کرد و نگاه هوس آلودي بهم کرد.انگشت شصتشو با حالت چندش آوري کشيد رو ي لبش.دستامو گرفتم جلوي صورتم.رو زانوهام نشسته بودم.خم شدم روي شکمم و اشک ريختم. ‏





دوباره ايستاد جلوي آرتين ‏








‏-خب ژيگول.خوب شد تو هم هستي.ظاهرا تو رابطه با دخترا بد جوري مي لنگي.شوت شوتي بابا.درس مهم!دخترا از پسرايي که فقط حرف مي زنن خوششون نمي ياد.بايد مرد عمل باشي.بايد احساستو تو عملت بريزي.بايد اينجوري ثابت کني دوستشون داري.امثال تو دخترا از دستشون مثل ماهي سر مي خورن ميفتن تو بغل يکي ديگه به همين راحتي ‏





با حالت مسخره اي خنديد.آرتين از عصبانيت قرمز شده بود.دستاش هنوز به کمرش بود و با غيظ محمد و نگاه مي کرد.همينطور که مثل ديوونه ها مي خنديد با دستش آرتينو به من نشون داد: ‏





‏-نگاش کن عروسک .ببينش تو رو خدا.آخه از چي اين خوشت اومده.تازه الان دوزاريش افتاده بايد چه کار ميکرده ‏





جدي شد. ‏





‏-غصه نخور خودم امروز با کمک پري بهت ياد مي ديم.ضيافت خوبي مي شه.بي خيال عروسي.شب خوبي مي شه امشب. ‏





ترس تو چهره آرتين نشست.رنگش پريده بود.دستي به صورتش کشيدونفس نفس ميزد.با عصبانيت گفت ‏





‏-بسه تمومش کن بزار بريم ‏





‏-آ..کجا حالا هنوز که شروع نشده.ببين عالي ميشه امشب بهت قول ميدم.همينجا برات يه صندلي ميزارم با خيال راحت فيلمتو مي بيني. ‏





سرشو بالا گرفت .آرتين قدش بلندتر بود.چشم تو چشم آرتين ايستاد: ‏





‏-من بهت خيلي چيزا ياد ميدم.ياد ميگيري با يه زن چه جوري بايد رفتار کني مخصوصا يه دختر.مردا دوست دارن هميشه اولين نفري باشن که به يه دختر دست مي زنن.در مقابل زنا هم هيچ وقت اولين نفري رو که باهاش بودن و فراموش نمي کنن.حس خوبيه.در ضمن يادت مي مونه لقمه يکي ديگه تو گلوت گير مي کنه.آره خيلي خوب مي شه. ‏








داد زد:خيلي رذلي.خفه شو ديگه.تو خيلي مردي فهميديم.آخرشي.فکر کردي خيلي هنر مندي.تو يه آدم عقده اي بدبختي نمي خوايم قبول کني يکي مثل تو هيچ وقت نمي تونه دوست داشته بشه.يه آدم کثيف با يه ذهن کوچيک که هيچي توش جا نمي شه چه برسه به عشق.به هر دريم بزني جايي تو قلب پريماه نداري.چه حالا اولين نفر باشي يا آخرين نفر.دستت بهش برسه مي کشمت.دستم به خونت نجس مي شه تو از سگم پست تري.نجاست تو هيچ وقت پاک نميشه ‏





محکم کوبيد تو سينه آرتين.آرتين با شدت به ديوار خورد.با خشم يقشو گرفت: ‏





‏-هنوز خيلي جوجه اي.ولي آدم ميشي من آدمت مي کنم.نه با زور و کتک .فقط نيم ساعت مونده.منتظر لوازم عيشو نوشمم.صحنه اي رو تو ذهنت به جا مي زارم که تا عمر داري با يادآوريش ضجه بزني بدبخت.کاري مي کنم با دستاي خودت پريماهو چال کني.واسه من رجز نخون.از امشب به بعد فقط با خاطره امروز زندگي مي کني ‏





ولش کرد.عصبي وبلند خنديد.با عصبانيت تفنگو گرفت سمت من.از صداي شليکش دستامو روي سرم گذاشتم و جيغ کشيدم.يک ميليمتري من شليک کرده بود ‏





آرتين با تمام توان دادزد :بسه ديگه








تفنگو گرفت سمتش:پس همون جا خفه بمير و وايستا.شوخي ندارم مي زنم.دندون رو جيگر بزار.الان شروع مي شه. ‏





اومد سمتم.منو گرفت و بلند کرد.رومو کرد سمت آرتين و بغلم کرد.تفنگم گرفت رو شقيقم.دستشو ميکشيد رو گردنم.ديگه اينقدر گريه کرده بودم که صدام به زور در مي يومد. ‏





‏-ولم کن تو رو خدا ! ‏





‏-پس به اين مانکن بگو خفه بميره تا راحتت بزارم.بايد واسه خلوت کردن آروم باشي عروسک ‏





‏-آرتين با صدايي که ترس توش بود گفت:باشه ولش کن .ديگه حرف نمي زنم.فقط ولش کن ازش فاصله بگير. ‏





پرتم کرد.محکم خورم زمين.خنديد ‏





‏-خوبه داري يواش يواش رام مي شي ‏





بازم خنديد.چقدر کريه مي خنديد.رفت سمتش .دستشو کرد لاي موهاشو بهمشون ريخت.آرتين با عصبانيت سرشو کشيد ‏








اوه.واسه فيلم ديدن لازم نيست اينقدر اتو کشيده باشي.راحت باش. ‏





دست انداخت پاپيونشم باز کرد.محکم دست انداخت تو يقشو کشيد.دکمه هاي پيرهنش پاره شدن.يقش تا نصفه باز شد. ‏





‏-حالا بهتر شد ‏





‏.تفنگشو گرفت رو سينه آرتين.لبخند کريهي زد.دستشو برد سمت کمر بندشو محکم از تو بند شلوارش کشيد پرت کرد اونور.بلوزشم با زور از تو شلوارش کشيد بيرون .به صورتش نگاه کردم.ديگه چيزي به اسم رنگ تو صورت آرتين نبود.از عصبانيت قرمز بود ولي ترس توي چشماش بيشتر از عصبانيت بود.سرگيجه داشتم.همونجا که نشسته بودم احساس مي کردم اتاق دور سرم مي چرخه.چه شبي.خدا چرا اينجوري شد چرا.شب قشنگمون در يک چشم به هم زدن به طوفان فلاکت تبديل شد.فلاکت من .چي مي تونست وحشتناکتر ااز اين باشه که محمد مي خواست جلوي چشماي آرتين به من تجاوز کنه.ديگه توان نشستن هم نداشتم.روي همون تشک چرک دراز کشيدم.مني که از وسواس پامو خونه هر کسي نمي ذاشتم .دستامو از ضعف نمي تونستم بالا بيارم.اشکام بي وقفه مي ريخت.چشمامو بستم .ديگه تموم شد.همه چي تموم شد.تو دلم از خدا خواستم کمکم کنه.من طاقت اين صحنه رو نداشتم.حتي فکرشم مو به تن آدم سيخ مي کرد.سرم از شدت درد تند تند نبض مي زد.يهو با پاش زد تو بازوم ‏





‏-پاشو جمع و جور شو.آماده باش کم مونده.پاشو اون تن هرزتو يه تکون بده ‏


تکون ندادم خودمو.همونجور خشک شده بودم انگار.صداي در اومد بعد صداي قفل شدنش.ولي بازم تکون نخوردم.صداي پاي آرتين مي يومد.داشت را ه مي رفت.صداي نفسهاي تندشو مي شنيدم.زير لب اسم خدا رو مي گفت.اما من فلج شده بودم.حتي مغزم از کار افتاده بود.از الان مرگو جلوي چشمام مي ديدم.من زنده نمي موندم .خودمو مي کشتم.من از نفسهاي محمدم بدم مي يومد حالا اگه مي خواست دست درازي هم بکنه حتي ديگه ارزش زنده موندن هم نداشتم.ناگهان يخ زدم.دستي رو روي کمر جورابم حس کردم.چشمامو با وحشت باز کردم.چي مي ديدم خدا


ناگهان يخ زدم.دستي رو روي کمر جورابم حس کردم.چشمامو با وحشت باز کردم.چي مي ديدم خدا!قيافه پريشون آرتينو.يعني چي کار مي خواست بکنه .يه کم جورابمو پايين داد.قدرت تکلممو از دست دادم.فقط با وحشت نگاهش مي کردم.باورم نمي شد.يعني چيزي که مي ديدم واقعيت داشت.من بين هوس دو مرد گير کرده بودم.لذت نفر اول بودن مگه چقدر بود که آرتينم وسوسه کرده بود.نگام کرد اما نگاهش .......نه آرتين نمي تونست مثل محمد باشه.اين آرتين بود ولي براي چي مي خواست اين کارو بکنه ‏





‏-پريماه! ‏








اشک تو چشماش جمع شد.چشماش مثل تيله شده بود.نه ....نه ....اين چشمها نمي تونستن بد باشن.تو شخصيت آرتين چيزي به اسم بد تعريف نشده بود.پس چرا مي خواست اين کارو بکنه.دستاشو گذاشت دو طرفم دولا شد رو صورتم.ديگه چشماش نمي تونستن اونهمه اشکو تو خودشون نگه دارن.يه قطره اشک چکيد رو گونم.بلا فاصله يکي ديگه.سر خورد و رفت توي گوشم.مي خواست جلوي بغضشو بگيره اماصداش مي لرزيد ‏





‏-پريماه!من نمي تونم بزارم محمد اين کارو باهات بکنه ‏





نگام کرد.دريايي از اشک بود فقط.بازم صداش مي لرزيد ‏





‏-اونجوري نگام نکن لعنتي ‏





چشماشو بست.افتاد روم.دستشو گذاشت روي چشمام.از اشک خودم بود يا آرتين نمي دونم ولي صورتم خيس خيس بود.نجواي صداشو توي گوشم شنيدم بهم مي گفت منو ببخش .درد تو تمام بدنم پيچيد.از درد حتي داد نزدم.اينقدر دندونامو محکم روي لبم فشار دادم که مزه خون تو دهنم جمع شد.حتي صدامم فلج شده بود.من بدبخت امروز در هر صورت روز مرگم بود.خدا کمکم نکرد.ديگه داشتم خفه مي شدم.درد امونمو بريده بود.سردم بود.بدنم به شدت مي لرزيد.يهو احساس سبکي کردم.آرتينم کامشو گرفت و بلند شد.اما بيشتر سردم شد.توان حرکت نداشتم انگار.همون حالت مونده بودم.يه صدايي مي يومد.صداي بهم خوردن دل آرتين بود.از صداي تهوع منم تهوع گرفتم.يه کم پاهامو تکون دادم.از درد جيغ کشيدم.بوي خون.من از بوي خون بدم مي يومد.نمي تونستم بلند شم ولي بايد هوشيار مي بودم.نمي دونستم ديگه چي در انتظارمه.به پهلو شدم .انگار کمرمو با تبر نصف کرده بودن.از کمر به پايين مال من نبود انگار.دوباره دردم گرفت.کمرم تير بدي مي کشيد.دادم در اومد.با هر بدبختي بود بلند شدم








تو سرماي زمستونم اينقدر سردم نمي شد که الان داشتم از سرما مي لرزيدم.کت آرتين کنارم بود.با دست لرزون برش داشتم.يه کم از جام فاصله گرفتم.بازم بوي خون به دماغم خورد.حالم بهم خورد.سردم شد دوباره.از سرما دندونام بهم مي خورد.يه صداهايي مي يومد ولي قدرت تشخيص نداشتم.هوشياريم داشت تحليل مي رفت.شايدم کر شده بودم.اصلا صداها رو تشخيص نمي دادم.نمي تونستم چيزي ببينم.سياهي بود همش ......... ‏


چه سکوت خوبي!عجب آرامشي.اين جا کجا بود که اينقدر ساکت بود.صداي دعوا نمي يومد ديگه.شايد لحظه آخر خدا به دادم رسيده بود.شايد مرده بودم خيلي احساس سبکي مي کردم.يه نفس عميق......................آه نه!من از اين بو بدم مي يومد.بوي الکل....بوي ملحفه اي ضد عفوني شده.......بوي......بوي بيمارستان.من از اين بو متنفر بودم.من کجا بودم.يه صدايي اومد ‏


‏-انگار داره بيدار مي شه؟ ‏


بيدار؟مگه من خواب بودم.پس اونهمه اتفاق.محمد..آرتين...بوي خون .......تهوع ...يعني خواب بود همش.چشمامو به زور باز کردم ‏


‏-خدايا شکرت به هوش اومد. ‏


پس من بيهوش بودم.پس اون ماجراها واقعي بود.من الان ...........آرتين؟پس اين آرتين کو؟تصاوير جلوي چشمم کم کم واضح تر شد.پريسا..........پوريا........همين... پس بقيه.پس آرتين کو.بي معرفت ..........حتي بالا سرم نبود.......با تمام توان جيغ کشيدم و دستامو تکون دادم.سوزش چيزي رو حس کردم.سرم از دستم در اومده بود.گريه شروع شد.با ديوونگي تمام خودمو تو رختخواب تکون مي دادم.صدام باز شده بود.نيرومو جمع کردم و فرياد زدم از ته دل: ‏


‏-خداا!آخه چرا ..............چرا من............... ‏


دوباره سوزش چيزي رو تو دستم حس کردم.چشمام دوباره بسته شد. ‏


چشمامو باز کردم.سرم خيلي درد مي کرد.دستي روي دستم بود.گلوم خشک خشک بود.دهنم فلج بود.مي خواستم حرف بزنم اما چيزي جز ناله بيرون نمي يومد.سرمو به اطراف تکون دادم.جسمي کنارم تکون خورد. ‏


‏-چي مي خواي پريماه ‏


چرا تا چشم باز مي کردم پوريا رو مي ديدم.کسي به غير پوريا نبود يعني تو اين دنيا.کلافه بودم آب مي خواستم.با هر بدبختي بود لبهاموتکون دادم ‏


‏-آ...............ب ‏


سريع بلند شد.يه ليوان آب ريخت.سرمو کمي بالا آورد و ليوانو گذاشت لب دهنم.يه چند جرعه خوردم.دستشو کشيد رو موهام.با بيحالي سراغ آرتينو گرفتم ‏


‏-آر........تين ‏


‏-بعد کمي مکث گفت:اينجا بود پيداش مي شه.استراحت کن فقط ‏


يعني چي پيداش مي شه.اون نبود .کجا بود.پوريا موهامو نوازش مي کرد.رمقي براي حرف زدن نداشتم.چه مدت بود اينجا بودم.ضعف بدي داشتم.بدنم مي لرزيد پوريا متوجه حالم شد: ‏


‏-سردته پري ‏


پري....پري...حالم ازين لفظ بهم مي خوره.اون عوضي هميشه منو پري صدا مي کرد.متنفر بودم.عصبي شدم داد زدم: ‏


‏-به من نگو پري...........به من نگو پري.............من پريماهم چرا مي گي پري ‏


هول شد.دستمو گرفت ‏


‏-باشه باشه ببخشيد ‏


کنارم نشست.چرا کسي به غير از پوريا نبود.پس مامان و بابا.نمي فهميدم.هيچ کس پيشم نبود فقط پوريا.چرا؟ ‏


‏-پوريـــــــــــا ‏


‏-جانم ‏


‏-مامان !بابا! کجان ‏


‏-خونه ان ‏


‏-منم ببر خونه.به آرتينم بگو من مي خوام برم خونه ‏


اشک تو چشماش جمع شد.روشو ازم برگردوند.خيلي بي روحتر از اوني بودم که بتونم دليل گريه پوريا رو بپرسم.فقط ميخواستم از بيمارستان برم.از بوي بيمارستان خيلي بدم مي يومد.حساسيت عجيبي به اين بو داشتم.از کنارم بلند شد که بره.ترسيدم.ديگه از تنهايي مي ترسيدم.ترس نه !وحشت داشتم.با ترس پرسيدم ‏


‏-کجا؟نرو جون هر کسي رو که دوست داري نرو ‏


‏-دوباره اومد پيشم.دستي به سرم کشيد: ‏


‏-مگه نمي خواي بري خونه.برم کاراي ترخيصتو انجام بدم ‏


‏-نه نرو‍!تنهمام نزار.تا آرتين بياد پيشم تو بمون بعد برو ‏


بازم اشک تو چشماش جمع شد.بغضشو قورت داد ‏


‏-آرتين امروز نمي ياد.يه کم طول مي کشه فقط.زود بر مي گردم.مي گم پريسا بياد پيشت ‏


رفت و پريسا اومد.با گريه گونمو بوسيد.پيشم نشست انقدر دستمو نوازش کرد تا خوابيدم.آرتينو ديدم بهم مي خنديد و در گوشم مي گفت من بردم پريماه.تو مال من شدي.فقط چهره من يادت مي مونه ‏


با جيغ بلندي از خواب بيدار شدم.پيشونيم خيس از عرق بود.نفس نفس مي زدم.کجا بودم .شبيه بيمارستان نبود.چقدر آشنا بود اين مکان.دستي با ليوان آب جلوم اومد.پوريا بود .قيافه خواب آلودي داشت.آبو گرفتم و سر کشيدم.دوباره تو تاريکي اطرافو نگاه کردم.تازه شناختم.اينجا اتاقم بود.من خونه بودم.حتي نفهميده بودم کي و چطوري اينجا اومدم.سرم درد مي کرد.دوباره دراز کشيدم.پوريا پايين تخت کنارم نشست.شروع کرد موهامو نوازش کردن اينقدر نوازش کرد تا خوابم برد ‏


‏15روزه که گذشته.15 روزه زندگيم خلاصه شده تو يه اتاق 12 متري يه تخت يه نفره من و پوريا مادري که با چشماي گريون برام غذا مي ياره و دست نخورده مي بره پدري که بعد از سکته خفيفي که زد مريض احوال فقط لاي درو باز مي کرد و مغموم نگاهم مي کرد.خواهري که با گريه کارامو انجام مي داد.حموم مي برد موهامو شونه مي کرد لباس تنم مي کرد.هيچي برام مهم نبود.ناراحتي بقيه افسردگي خودم.به اين تنهايي و پوريا دلبسته بودم.پوريا!هيچ زمان فکر نمي کردم مهمترين کس تو زندگيم کسي باشه به اسم پوريا.چيزي که هيچ وقت نداشتم يهو چنان جايي تو زندگيم باز کرده بود که حتي بدون اون نمي تونستم نفس بکشم.من يه برادر داشتم پوريا.من يه غمخوار بي نهايت عالي داشتم.طعم خوبي داشت برادر داشتن.ديگه حسرتش به دلم نبود.داشتن پوريا کنارم بهم احساس آرامش و امنيت مي داد.آرتينو نداشتم ولي خدا بهم يه برادر عالي هديه کرده بود.شبها و روزها بايد کنارم مي بود.بدون اون اصلا خوابم نمي برد.کار و زندگيشو ول کرده بود و هم اتاقي من شده بود.حتي با اذيتهام خم به ابرو نمي آورد.صبر عجيبي داشت.هر چي تو دلم بود از ناراحتي از دلتنگي براي آرتين همه رو به پوريا مي گفتم.همه رو با حوصله گوش مي کرد.براي گريه هام اشک مي ريخت.براي بي تابيهاي بي پايانم باهام همدردي مي کرد.اما بازم هيچ چيز جاي خالي آرتينو پر نمي کرد.من حضورشو مي خواستم.صداي خش دار آرتينو مي خواستم.دستهاشو مي خواستم .جنس نوازشهاش با پوريا فرق داشت.هنوزم چشم به در منتظر اومدنش بودم.برام قابل هضم نبود چرا ازم گذشت.چرا اينقدر تغيير کرد.چرا يهو اينقدر بي عاطفه شد.حتي يه تلفن.به اون هم راضي بودم .هر کار مي کردم نمي تونستم ازش دلگير و متنفر باشم.نه ....باورش سخت بود آرتين به اين بدي باشه.توجيهم اين بود که منتظره يه کم آرومتر باشم.خودمو دل خوش کرده بودم.ولي هر چي روزها مي گذشت من بي قرار تر مي شدم.بيشتر مطمئن مي شدم که ديگه از آرتين تو زندگيم خبري نيست


دو هفته ديگه هم گذشت.يک ماه شد اما از آرتين خبري نشد.فقط شبها تو کابوسهام مي ديدمش.هميشه اشک تو چشماش جمع بود خونين مالين با فريادصدام مي کرد.از خواب بلند مي شدم.پوريا بود که تو آغوشش جا مي گرفتم و دستهاشو اينقدر تو دستم نگه مي داشتم تا دوباره بخوابم ‏


‏50 روز گذشت.عجب درد نکبتي به سراغم اومده بود.هر روز ضعيفتر مي شدم.سرگيجه هاي دائم داشتم.دل درد کمر درد حالت تهوع.ديگه معده ام چيزي رو قبول نمي کرد.حالم اين روزها مثل حال آرتين بود.تازه مي فهميدم چه حالي داره دائم حالت تهوع داشته باشي.از بوي ادکلن به شدت متنفر شده بودم.حمام مي رفتم بوي صابون حالمو بهم مي زد.چند بار تو حموم از حال رفتم.از شدت ضعف روي پاهام بند نبودم.مامان فقط گريه مي کرد.از دستپختش بدم اومده بود هر چي مي آورد با عصبانيت کنار مي زدم.فقط تا حدودي سوپ مي خوردم.بالاخره حالم نگران کننده شد.با پوريا رفتيم دکتر و بعد آزمايشگاه.نفهميدم جواب آزمايش چي بود که پوريا گريه کرد ‏





‏ ‏


حالا دوزاريم افتاد.جلوي آينه اتاقم ايستادم.درو قفل کرده بودم .به برگه توي دستم نگاه مي کردم.اين مثبت توي برگه چه دهن کجي به من مي کرد.تو آينه خودمو نگاه کردم.ديگه وقتي خودمو نگاه مي کردم از طراوت و زيبايي چيزي نبود.اشک از چشمام ريخت.پريماه بدبخت .تو بارداري.من ا ز اون شب کذايي يه نطفه تو شکمم بسته شده بود.يه موجود ديگه درونم شکل گرفته بود.تف به اين زندگي.با خودم حرف ميز دم.حالا مي خواي چه کار کني؟ها ؟بدبخت.تو چي از مادر بودن مي دوني.چطور مي خواي بزرگش کني .مگه چند سالته؟تو خودت هنوز يکي پاي تختت مي شينه تا خوابت ببره.چي از بچه مي دوني.اصلا الان چه حسي داري؟چرا خوشحال نيستي؟تو داري مادر مي شي.هه!کو پس پدر بچه.هيچ کسي به غير اين بچه نمي دونه پدرش کيه؟پدرش کيه/آرتين.پس کو.کو تا بهش بگي حامله اي؟ازش بپرسي پسر مي خواد يا دختر؟اصلا بچه مي خواد اونم از تو اونم اينطوري؟کجاست تا بپرسي مسئوليتشو قبول مي کنه يا نه.تو هنوز زن عقدي اين بي معرفتم نيستي .چه انتظاري داري.اشکام بي وقفه مي ريخت.مي خواي چي کار کني پريماه.منتظر جواب از پريماه تو آينه بودم.اما فقط گريه مي کرد.از گريش عصباني شدم فرياد زدم: ‏





‏-چرا گريه مي کني کثافت.جواب بده.با اين بچه چه کار مي خواي بکني ‏


يکي محکم به در مي کوبيد.اما تصوير آينه فقط اشک مي ريخت.با عصبانيت شيشه ادکلونو کوبيدم تو آينه.با دست تمام اشيا روي ميز توالتو ريختم زمينوفقط جيغ مي زدم.در با صداي بدي شکسته شد.تيکه اي از آينه شکسته رو گرفتم نشتم رو زمين.پوريا اومد سمتم.داد زدم ‏





‏-نيا جلو خودمو مي کشم.برو راحتم بزار.مي خوام بميرم ‏





‏-ديوونه بازي در نيار پريماه .اونو بزار زمين ‏





‏-نيا جلو به تو چه.جون خودمه مي خوام خلاص بشم ‏





‏-بسه بيا حرف بزنيم ‏





‏-جيغ زدم:از چي .نمي فهمي من حامله ام بايد چه کار کنم ‏





به مامانم که داشت گريه مي کرد نگاه کردم: ‏





‏-تو بگو مامان من چه کار کنم. ‏





پوريا يه قدم اومد جلو.شيشه رو بيشتر فشار دادم.نشست يه تيکه شکسته ديگه ام برداشت.گذاشت رو مچ دستش ‏





‏-بزن تا بزنم.جون خودمه.داد زد زد:د.. بزن لعنتي تا ببيني چه جوري خودمو نفله مي کنم ‏





محکم زد تو صورتش. ‏





‏-بزن بزن تا منم بزنم .اگه تو بميري منم خودمو مي کشم.چون عرضه مراقبت ازتو نداشتم.برادر خوبي نبودم.بزن تا منم ازين عذاب خلاص بشم.ازين که تو رو تو اين حال ببينم خلاص بشم.بزن تا منو راحت کني.بزن لعنتي پس چرا معطلي ‏





يه بار ديگه زد تو صورتش ‏








همينطورنگاش مي کردم و اشک مي ريختم.آرومتر شده بودم.بلند شد اومد بغلم کرد.تو بغل هم گريه کرديم.پوريا از عذاب من عذاب مي کشيد.محکم تو بغلم فشارش دادم.آينه از دستم افتاد.بغلم کرد و روي تخت گذاشت.خودشم کنارم نشست.دستامو تو دستش گرفت.تازگيا فهميده بودم پوريا چه صداي قشنگي داره.داشت با ترنم صداش قربون صدقه خواهر بدبختش مي رفت.روحش هم خبر نداشت من از چي ناراحتم.من مادر بچه آرتين بودم.ولي کو آرتين؟چرا نيست.از خانواده آرتين چرا هيچ کس خبري از من نمي گرفت.يعني براشون اصلا مهم نبود.شايد راي آرتينو اونا زده باشن .اونا که از ماجرا خبر ندارن حتما گفتن دختره ديگه به درد نمي خوره ولي آرتين چي .آرتين!اون محاله حرفي بزنه.آرتينو جون به جونش کني از مسائلش هيچ حرفي نمي زنه.اينقدر نوازشم کرد تا خوابم برد. ‏





اه!چه صداي آزار دهنده اي ميومد.يه چيزي مثل چکه شير آب يا تيک تاک ساعت.عصبي ام کرده بود.با اينکه خواب بودم صداشو ميشنيدم.چشمامو باز کردم با عصبانيت بلند شدم.پوريا هم بلند شد باتعجب نگام کرد.رفتم آشپزخونه شير آبو چک کردم چکه نمي کرد ولي بازم سفتش کردم.رفتم سمت دستشويي اينجا هم خبري نبود اما بازم سفتش کردم پوريا مثل موش دنبالم بود و با تعجب کارامو نگاه مي کرد.اينبار در حمامو باز کردم چه شيراي خوبي بودن هيچ کدومشونم عيبي نداشتن ولي بازم يه بار باز و بسته کردم.دوباره برگشتم اتاقم دراز کشيدم.پوريا هم اومد.يه کم نگاه نگاه کرد بعد دراز کشيد.چشمامو بستم.واي بازم اون صدا.بازم صدا ميومد.شايد صداي تيک تاک ساعته.ولي ساعت اتاقم که خراب بود.دوباره با حرص بلند شدم.پوريا هم نشست. ‏





‏-چي شده پريماه ‏





‏-توام مي شنوي پوريا صداي تيک تاک تو مخمه ‏





‏-صدا نمي ياد که دختر خوب بگير بخواب ‏








دراز کشيدم.بازم صدا.با حرص بلند شدم رفتم تو هال ساعتو از روي ديوار برداشتم و باطريشو در آوردم.پوريا نگام مي کرد ولي سر در نمي آورد چمه.دوباره دراز کشيدم.زير دلم تير کشيد دستمو گذاشتم رو دلم.دلم هري ريخت صدا از اينجا بود.شکمم نبض مي زد.مثل تيک تاک ساعت.يعني چي بود.همينجور دستمو گذاشتم جايي که نبض مي زد.باورم نمي شد چرا بايد يه همچين صدايي از توي شکمم احساس کنم.داشتم با خودم حرف مي زدم ‏





‏-يعني چي!؟اين ديگه چه مرضيه ‏





‏-چيه خواهري ‏





‏-شکمم تند تند نبض مي زنه صداي بدي داره رو مخمه نمي تونم بخوابم ‏





بلند شد نشست.نگام کرد بعد سرشو انداخت پايين. ‏





‏-چيه نکنه مي دوني چه مرگمه ‏





‏-صداي قلب بچته پريماه به طور حتم ‏





نا باورانه نگاهش کردم.هنوز برام باور کردني نبود که باردارم.حالام اين صدا.چه سريع داشت تو شکمم بزرگ مي شد.بايد چه کار مي کردم.دوباره دستمو گذاشتم روي شکمم.با مزه بود نمي دونم ولي حس خاصي داشت.اينکه بدوني يه چيز زنده اي تو ي شکمته حس عجيبي بود.يه چيزي هي تو شکمت وول بخوره. ‏





ديگه به اين صدا عادت کرده بودم.لا لا يي بود برام.دست مي ذاشتم روي شکمم تا ببينم هنوزم اون تو صداش مي ياد يا نه.مخصوصا وقتي حالم بد مي شد و بالا مي آوردم سريع رو تخت دراز مي کشيدم ببينم الان در چه وضعيتيه.زير شکمم تند تند نبض ميزد.بعد دوباره فکرو خيالا شروع مي شد.آخه اين کوچولو رو چه کار بايد مي کردم.باباشم که ماشا ا... نه خبري نه پيغامي.کلا بيخيال من شده بود آرتين انگار.بي معرفتم براش کم بود.پنج روز از روزي که فهميدم باردارم گذشت.هيچي نمي خوردم يعني نمي تونستم بخورم.سرگيجه بد جور اذيتم مي کرد.پوريا اصرار داشت بريم دکتر ولي من هنوز نتونسته بودم تکليفمو با بودن يه بچه تو شکم روشن کنم.سر داشتنش تو دو راهي بودم.يه وقت مي خواستم بندازمش بعد دوباره پشيمون مي شدم.خيلي فکرم مشغول بود.سردرداي بدي مي گرفتم ولي مامان نمي ذاشت قرص بخورم فقط استامينوفن ساده اونم چارساز نبود براي سردرداي من.سردردام عصبي بود مي دونم خيلي حرص مي خوردم.تند خو پرخاشگر شده بودم.از اينکه مي ديدم هيچ کسم چيزي بهم نمي گه بيشتر عصباني مي شدم.بقيه هم از دستم کلافه بودن.‏








بزار بهش بگيم شايد براشون خوب باشه .به خدا ديگه تحمل اينجوري ديدنشو ندارم.مي دونم توام فکر خواهرتي اما خواهش مي کنم لا اقل امتحانش ضرر نداره ‏





‏-علي فکرشم نکن پوريا نمي ذاره.پريماه شرايط روحي بدي داره نگاش نکن ساکت رو تختش دراز مي کشه پدر پوريا رو در آورده بيرون علي اصرار نکن.مي دونم براي آرتين نگراني ولي فعلا نمي شه.پريماه نمي تونه باور کن. ‏





‏-هه!مي خواي بگي از آرتينم بدتره ‏





سکوت شد بينشون.ده دقيه اي بود حواسم به صحبتهاي علي و پريسا جلب شده بود.از آرتين مي گفتن.صداشون قشنگ تو اتاق من بود.پنچره شون باز بود.علي مي گفت آرتين خيلي بده حالش مثلا چقدر بده که نتونسته از من خبري بگيره؟پوريا حمام رفته بود.منم از خواب به صداي حرف بيدار شدم.کنجکاو شدم.با اينکه سر گيجه داشتم ولي مي خواستم بقيه حرفاشونو بشنوم. ‏








‏-پريسا عزيزم شايد اگه پريماه بفهمه چه بلايي سر آرتين اومده باور کن بهتره.مگه نمي گي همش سراغشو مي گيره. ‏





يعني چي نمي فهميدم يعني چه اتفاقي ممکنه براش افتاده باشه دلشوره بدي گرفتم.سريع در اتاقمو باز کردم رفتم در اتاق پريسارو محکم باز کردم.بدون فکر به اينکه ممکنه تو چه وضعيتي باشن.پريسا تا منو ديد از جا پريد.علي هم بلند شد.پريسا دستپاچه شد ‏





‏-پريماه !عزيزم چي شده ‏





‏-با عصبانيت گفتم:از شما بايد پرسيد.ببينم اين علي چي ميگه آرتين چش شده ها!چرا لال شدين ‏





‏-علي:پريماه جان آروم باش لطفا ‏





‏-چي چي رو آروم باشم.براي چي آروم باشم.چطوري آروم باشم بگو .داشتي يه چيزي به پريسا مي گفتي بقيش چي شد پس.چرا تا من اومدم لال شدين ‏





‏-پريسا:عزيزم آروم باش ما حرف خاصي نمي زديم ‏





با صداي پوريا برگشتم ‏





‏-چه خبره اينجا؟ ‏





‏-پوريا اينا مي گن آرتين حالش خيلي بده توام مي دونستي آره ‏





پوريا با ناراحتي رو به علي کرد ‏





‏-بالاخره کار خودتو کردي ديگه ‏





علي با من ومن گفت: ‏





‏-ما داشتيم باهم حرف مي زديم نمي دونستيم پريماه ميشنوه ‏





داد زدم:يکي به من بگه چي شده ‏





‏-علي:من بهت ميگم ولي به يه شرط اول بايد به اعصابت مسلط باشي.بايد آروم باشي قول بده ‏





پوريا داد زد: ‏





‏-بسه علي پريماه شرايطشو نداره بفهم.چرا فقط به فکر خودتونين شماها ‏





‏-بالاخره که چي مي فهمه.اينا بايد تکليفشون روشن بشه يا نه.من فقط به فکر آرتين نيستم خواهرتو ببين.نگاهش کن.خيلي بده مي بيني.فکر مي کني بهتر مي شه نه برادر من.بدتر که مي شه هيچ هيچ وقتم فراموشش نمي شه.با دوري اينا از هم هم هيچي درست نمي شه پس بزار بدونه چي مي شه مگه ‏





مامان و بابا هم فقط با نگراني منو نگاه مي کردن.رو به علي کردم ‏





‏-تو بگو لا اقل بدونم اين برادرت کجاست.تو زبون آرتين باش ببينم چش شده ‏





پوريا بازومو گرفت و منو رو به خودش کرد ‏





‏-پريماه جان ‏





نذاشتم حرفشو بزنه با بغض گفتم: ‏





‏-توام مي دونستي پوريا اين همه ازت پرسيدم مي دونستي و نگفتي ‏





‏-فقط به خاطر خودت عزيزم ‏





دوباره رو به علي کردم ‏





‏-بيا بشين بگو .مي خوام بشنوم.آمادگيشو دارم‏








رفتيم تو هال همگي و نشستيم.علي يه نفس عميق کشيد.رو به من کرد ‏


‏-مطمئني آمادگي داري ‏


با سر تأئيد کردم.دوباره يه نفس عميق کشيد: ‏


‏-اونروز وقتي سر ماجرا رسيديم که ديگه خيلي دير شده بود پريماه تا به پليس خبر بديم و کارا پيش بره خيلي دير شد خيلي.تو بيهوش افتاده بودي آرتينم .............يه نفس عميق:آرتينم......... اونم که غرق خون پيداش کرديم.برديمش بيمارستان.تير خورده بود درست به پهلوش.شرايط وخيمي داشت.خون زيادي از دست داده بود.بردنش اتاق عمل ...........شدت جراحت زياد بود متاسفانه مجبور شدن يکي از کليه هاي آرتينو در بيارن.چاره ديگه اي نبود.زنده موند ولي روند بهبودي کند پيش مي رفت حتي دير بهوش اومد.سه هفته که تو بيمارستان موند وقتي اومد خونه نمي دونم چي شد يا چه کار کرده بود با خودش دوباره حالش بد شد . دوباره برديمش بيمارستان.اگه ببينيش الان...................آه کشيد:بعد يه ماه بيمارستان و هزار بدبختي ديگه آورديمش خونه.حالام خودشو تو اتاق حبس کرده نه حرف مي زنه نه درست و حسابي غذا مي خوره نه دارو هاشو مي خوره.هيچي همش تو خودشه.ديگه با منم حرف نمي زنه.ديگه عقلمون به جايي قد نمي ده .پريماه!به خدا فقط به خاطر آرتين نمي گم ولي شايد تو رو ببينه بهتر بشه.اخلاق گندشو مي دوني که حرف نمي زنه ببينيم چه مرضشه.گفتم شايد ديدن تو...............باور کن براي خودتم خوبه به خدا .بيا ببينش شايد......... ‏


باورم نمي شد چيزايي رو که مي شنيدم.فقط با دهن از تعجب باز مونده زل زده بودم به دهن علي وقتي اينارو مي گفت.حتي ثانيه اي به ذهنم خطور نکرده بود ممکنه براي آرتين همچين اتفاق وحشتناکي افتاده باشه.تنم يخ زده بود.دستام مي لرزيد.حتي تصورش هم وحشتناک بود.آرتين هميشه تو کابوسهام تن و بدني خوني داشت.هميشه داشت گريه مي کرد ولي من احمق نفهميدم.حتي لحظه اي به فکرم نرسيد چرا هميشه اونو اينجوري مي بينم.به خريت خودم لعنت فرستادم.طفلک آرتين.يه کليه شو از دست داده بود.سر هيچ و پوچ .سر هوسبازي يه عياش از خدا بي خبر.اون از وضع معده حالام که نقص عضو پيدا کرده بود.خدايا!باورم نمي شد.عشق من تو اين دو ماه به چه روزي که نيافتاده بود اونوقت من اينجا منتظرش بودم بياد .آخر بغضم شکست.هيچ کس چيزي نمي گفت.چرابهم نگفته بودن.آخه براي چي .با ناراحتي دويدم سمت اتاقم و درو بستم.خودمو انداختم رو تخت و زار زدم.در باز شد.دست پوريا رو پشتم احساس کردم.با عصبانيت بلند شدم. ‏


‏-براي چي به من نگفتين آخه واسه چي ‏


‏-پريماه عزيزم.تو مثل اينکه حال خودت يادت رفته.يادت نيست تو چه حالي بودي؟ ‏


از شدت گريه بيحال شده بودم.با بيحالي گفتم ‏


‏-ولي پوريا آرتين به خاطر من اينجوري شد.من بايد مي دونستم.آرتينو اون عوضي به اين روز انداخت.همش تقصير منه.من بايد کنارش مي بودم ‏


‏-موهامو نوازش مي کرد:مي دونم عزيزم.هممون براش ناراحتيم.ولي اون موقع از نظر روحي تو خودتم آمادگي پذيرش همچين موضوعي رو نداشتي باور کن]بعد يه مدتم خواستم بگم فهميدم بارداري خب.....راستش...... ‏


‏-پوريا تو از هيچي خبر نداري تو خيلي چيزا رو نمي دوني ‏


‏-خب تو بهم نگفتي عزيزم بگو تا بدونم ‏


دوباره گريم گرفت.خودمو تو بغل پوريا انداختم و يه دل سير گريه کردم.وقتي آروم شدم تمام اتفاقاي اونروزو مو به مو براي پوريا گفتم.همشو.اينکه آرتين بود بهم تجاوز کرد و اين بچه مال آرتين بود نه به تصور اونا براي محمد.از ناباوري ميخکوب شده بود.هيچ حرکتي نمي کرد.بعد بلند شد و رفت.منم دوباره گريم گرفت.دلم براي آرتين پر مي کشيد.اون منو از ياد نبرده بوده پس.اونم به اندازه من ناراحته.علي خودش گفت با کسي حرف نميزنه و تو خودشه همش.آرتين !آرتين!حالا بايد چه کار مي کردم.براي ديدنش بي تاب بودم ولي نمي دونستم پوريا مي زاره ببينمش يا نه؟بعد يه ساعت پوريا دوباره اومد تو اتاقم و روبروم روي تخت نشست.گريه کرده بود.چشماش قرمز بودن.نگام کرد ناراحت بود ‏


‏-پريماه !الان نسبت به اون..............يعني آرتين چه حسي داري ‏


سرمو انداختم پايين ‏


‏-قاعدتا بايد ناراحت باشم ولي هيچ حسي ندارم.نه ناراحت نه متنفر.نمي دونم چرا نمي تونم از آرتين بدم بياد.آخ پوريا!واقعا نمي دونم.آرتين خيلي ..........اون نمي تونه بد باشه نمي تونم دوسش نداشته باشم دست خودم نيست.هيچي نمي دونم جز اينکه خيلي دلتنگشم با حرفاي امروزيم که شنيدم.................بايد چه کار کنم به نظرت.حسي که بهش دارم اشتباهه يعني.بايد با اين وضعيت چه کار کنم الان.من باردارم بچه مال اونه فکر کنم بايد بدونه درست مي گم.فقط نمي دونم چه عکس العملي از خودش نشون مي ده.تو چي فکر مي کني برم ببينمش ‏


‏-منم نمي دونم والا.چي بگم شوکه ام هنوز.ولي از طرفي هم شايد اون به خاطر کاري که خودش کرده اينقدر ناراحت باشه.من نمي دونم آرتين اون لحظه توي اون شرايط پيش خودش چي فکر کرده و چه احساس داشته که يه همچين کاري کرده.فکر کنم بايد از خودش بپرسي.هيچ کس جز خودش نمي تونه جوابتو بده.تا نبينيش و باهاش حرف نزني نمي توني از احساس درونيش با خبر شي.بايد تو چشماش نگاه کني تا بفهمي واقعا چه حسي داره.از طرفي ام مي ترسم بري و حال خودت بدتر بشه. ‏


‏-پوريا !داداشي منو فردا مي بري خونشون ‏


‏-به يه شرط !اگه ديدي واقعا اون چيزي که مي خواستي رو از آرتين نشنيدي بگي بيام ببرمت.نگران بچتم نباش درست مي شه ‏


‏-خنديدم:تو خيلي داداش خوبي بودي ما خبر نداشتيم ها ‏


‏-خب ديگه!دير فهميدي.از بس يه دنده و لجباز بودي ‏


‏-ولي تو خيلي اذيتم مي کردي پوريا.داداش مالي نبودي .تازه با منم بدتر از پريسا بودي.دوسم نداشتي اصلا ‏


‏-دستشو انداخت دور گردنم:از کجا معلوم تورو بيشتر از پريسا دوست نداشتم.ولي خب اصلا حرف گوش کن نبودي بهت مي گفتم درست لباس بپوش پاچمو مي گرفتي.موهات بکن تو روسري يه جور قشقرق مي کردي.کولي ام که بودي سيمات قاطي مي کرد ديگه هر چي دلت مي خواست مي گفتي منم بهم بر مي خورد.دعوامون مي شد ديگه ‏


‏-عوضشو در آوردي.خيلي ممنونتم پوريا بودنت کنارم واقعا يه نعمت بود.خيلي دوست دارم.نمي دونم خوبياتو چه طوري جبران کنم ‏


‏-نمي خواد جبران کني چون اينقدر بدي تو ذهنت از من داري که حالا حالا ها جبران نمي شه.ولي برام خواهري کن تا به اوني که مي خوام برسم ‏


‏-نگاش کردم:يعني واقعا اينقدر رويا رو دوست داري ‏


‏-تو چرا آرتينو دوست داري ‏


‏-نمي دونم ولي آخه ‏


‏-ولي آخه نداره.دل منطق حاليش نمي شه.خيلي سعي کردم فراموشش کنم ولي نتونستم.از فکرم بيرون نمي يومد.با خودم ميگفتم آخه اون الان زن يکي ديگه ست گناهه بهش فکر کني ولي نتونستم پريماه.وقتي شوهرش مرد نه اينکه خوشحال بشم نه ولي يه جوري بار سنگيني از رو دوشم رفت لا اقل با فکرش احساس گناه نمي کردم.ولي هيچ کس درکم نمي کنه ‏


‏-بزار مشکلم حل شه خودم نوکرتم.من احساستو درک مي کنم عزيزم ‏


سرمو بوسيد و بلند شد. ‏


‏-يه کم بخواب.تا فردا آماده باشي عزيزم.صبح مي برمت ‏


پتو رو کشيد روم خودشم پايين تختم دراز کشيد. ‏


صبح حاضر شدم.دلم بدجور شور مي زد.نمي دونستم با چي مواجه مي شم.ضعف و سرگيجه بدي داشتم ولي به اين حالم توجهي نکردم.فقط مي خواستم آرتينو ببينم.آه خدا امروزو کمکم کن.تو سکوت راه افتاديم.نه پوريا حرفي مي زد نه پريسا.خيلي نگران بودم.هرچي نزديکتر مي شديم دلشورم بيشتر مي شد.رسيديم پاهام آشکارا مي لرزيد.دستام يخ کرده بود.يه لحظه از اومدنم پشيمون شدم.باباش درو برامون باز کرد.سلام کردم.منو تو آغوشش گرفت.مامان هاله انگار با آرتين يه بار مرده بودو زنده شده بود رنگ به رو نداشت.لاغر و زرد بود.بي حال بغلم کرد.آتوسا با گريه منو تو آغوش خودش گرفت.ولي حرفي زده نشد.همه تو فکر بودن.هيچ کس حرفي براي گفتن نداشت.يه کم نشستيم پوريا بلند شد بغلم کرد و بوسيد در گوشم گفت: ‏





‏-هر موقع زنگ بزني مي يام دنبالت باشه عزيزم.فقط مواظب خودت باش.خيلي خودتو اذيت نکن شرايطت يادت نره تو بارداري ‏








باشه اي گفتم و رفت.با پاهاي لرزون رفتم بالا.در اتاق آرتينو زدم.جوابي نيومد.در و باز کردم.رفتم تو تو اتاق نبود.صداي آب مي يومد.بعد در حمام باز شد.اومد بيرون.فقط خشکم زد.يعني اين آرتين بود.واي خدا خيلي لاغر تر شده بود.ريش داشت موهاش بلند و نامرتب بود.يه صورت بيرنگ و روح.يه رکابي تنش بود روشم يه پيرهن آستين کوتاه پوشيده بود دکمه هاشو نبسته بود با يه گرمکن.اشک از چشمم سرازير شد سرش پايين بود هنوز متوجه من نشده بود.سرشو آورد بالا يهو جا خورد يه قدم رفت عقب.دهنش باز موند.فقط همديگرو نگاه کرديم.بعد چند دقيقه نگاشو گرفت رفت روي تخت نشست.منم راه افتادم رفتم کنارش آروم نشستم.دوباره نگاهش کردم سرش پايين بود.به دستاي قفل شده تو همش نگاه مي کرد‏


بايد من شروع مي کردم.ولي هيچي به ذهنم نمي يومد بگم.صدام مي لرزيد ‏





‏-آرتين ..................خوبي چه بلايي سرت اومده ‏





باسر گفت آره ‏





‏-من......من ..تازه ديروز فهميدم چي شده.....روحمم خبر نداشت تو چه وضعي هستي ‏





نگام کرد دوباره سرشو انداخت پايين ‏





‏-مهم نيست ‏





‏-وقتي فهميدم ديوونه شدم.همه ازم قايم کرده بودن ‏





چيزي نگفت.دوباره سکوت شد. ‏





‏-نمي خواي چيزي بگي ‏





چيزي نگفت سرشم بالا نمي کرد فقط به دستاش نگاه مي کرد.کامل برگشتم سمتش.نيمرخش تو ديدم بود.برنگشت.نگاهم نمي کرد حرف نمي زد نفهميدم از ديدنم خوشحاله يا ناراحت.بيشتر ناراحت مي زد تا خوشحال.همچين انگار دلشم نمي خواست اونجا باشم.ولي من نگاش مي کردم.دلم براش تنگ بود.باورم نمي شد اين حالش دلمو به درد مي آورد.ضعيف و درهم بود.‏








حرف نمي زد.انگار دهنشو دوخته بودن ‏





‏-آرتين نگام کن منم پريماه ‏





نگام نکرد ‏





‏-آرتين نگو ديگه برات مهم نيستم.يه کم با دست تکونش دادم....:آرتين !چرا باهام حرف نمي زني يه چيزي بگو ‏





تکون نخورد.داشتم قاطي مي کردم.اين چرا با من اينجوري مي کرد. ‏





‏-مي خوام برام از اون روز بگي بگو برام يه چيزي بگو ‏





‏-تو همون حال گفت:چي بگم ‏





‏-خودت مي دوني از چي بگي.از کاري که کردي ‏





بلند شد کلافه شد.دستي به موهاش کشيد.منم بلند شدم رفتم سمتمش.بازوشو گرفتم ‏





‏-آرتين تو رو خدا حرف بزن ‏





‏-برو پريماه خواهش مي کنم ازت الان نه ‏








برو پريماه خواهش مي کنم ازت الان نه ‏





‏-برم !کجا برم ؟!چي داري مي گي آرتين. ‏





‏-پريماه ‏





‏-پريماه و درد پريماه ومرض.يه چيزي بگو .لااقل بگو اون لحظه چه حسي داشتي. ‏





برگشت سمتم.نگام کرد.نمي تونستم از نگاش چيزي بفهمم ‏





‏-اونجوري نگاه نکن حرف بزن يه چيزي بگو دلم راضي شه.بگو تا بدونم چرا اينکارو باهام کردي چرا؟اين حقمه مي خوام بدونم ‏





‏-هه!بعد دو ماه تازه يادت افتاد.تا االان داشتي به چي فکر مي کردي ‏





‏-واقعا که! طلبکارم هستي .تو ديگه کي هستي .انگار اصلا نمي شناسمت ‏





نگام کرد.دوباره سرشو انداخت پايين ‏





‏-خب تو برنده شدي نه!هه...... مردا دوست دارن نفر اولي باشن که به يه دختر دست مي زنن ‏





‏-اخماش رفت تو هم:پريماه خواهش کردم ازت حرف نزن ‏





‏-پس تو حرف بزن.تو يه چيزي بگو ‏





اشکام ريخت.چرا با من اينجوري مي کرد.يه جوري عصبي بود ولي بايد حرف مي زد.من فقط مي خواستم باهام حرف بزنه .سرم گيج مي رفت نشستم رو تخت.ايستاده بود ساکت. ‏





‏-نگو که قيدمو زدي.بگو الان بايد چي کار کنم ‏





‏-پريماه خواهش کردم از...... ‏





‏-توام مردي مثل مرداي ديگه.توام فقط يه چيز مي خواستي خب بهش رسيدي....تو ام.. ‏





‏-داد زد:پريماه التماست مي کنم لال شو......تورو خدا ‏





‏-اصلا ديگه هيچي نگو نمي خوام ديگه چيزي بشنوم.خب مگه دختراي ديگه چه کار مي کنن منم همون کارو مي کنم.واسه توام چيزي که فراوونه دختر ‏





‏-داد زد:پريماه بفهم چي مي گي ‏





‏-چيزايي رو مي گم که از دهن تو در نمي ياد.بايد بگي و نمي گي ‏





‏-ساکت شو بهت مي گم ‏





‏-توام مثل همون عوضي هستي ‏





‏-به من نگو عوضي.ساکت شو ‏








‏-به من نگو عوضي.ساکت شو ‏





‏-نمي شم ساکت نمي شم(بلند تر داد زدم)چيه خب بگو اينطوري نيست بگو همچين آدمي نيستي بگو اين کارو کردم ولي به خدا نمي خواستم برنجونمت نمي خواستم درد بکشي.نمي گي پس يعني چي يعني دلم مي خواست اين کارو بکنم.دلم مي خواست من باشم نفر اول.ولي کار خوبي کردي من هيچوقت قيافت يادم نمي ره. ‏





‏-دادزد:برو بيرون ...برو.... ‏





‏-فرياد زدم:ميرم چي فکر کردي التماست مي کنم.ميرم ولي يه جوري مي رم که ديگه از زير سنگم پيدام نکني يا وقتي ديگه پيدام کني که هفت تا کفن پوسونده باشم.مردن ديگه برام خيلي راحته حرفه اي شدم تو اين کار.مي رم ولي ديگه رنگ خوشي رو نمي بيني حالا هر چه قدرم براي دختراي ديگه نفر اول باشي بمون همين جا اينقدر بمون تا ....... ‏





بقيه حرفمو خوردم .سردرد بدي داشتم.ديگه نمي تونستم حرف بزنم.ديگه چي مي گفتم خب بهم گفت برم.براي چي وايستادي.يه بار ديگه نگاهش کردم.عصبي بود نفس نفس مي زد.رنگ به رو نداشت.از بغض چونم مي لرزيد.پشتمو کردم بهش و راه افتادم. ‏








محکم به عقب کشيده شدم.آرتين گرفته بودتم.بازوهامو تو دستش فشارمي داد.از عصبانيت قرمز شده بود. ‏


‏-داد زدم:ولم کن دردم مي ياد ‏


‏-بلند داد زد:مي خواي بدوني آره......آره ......آره من کردم .من اين کارو باهات کردم.ترسيده بودم.هول کردم.خبري از محمد يا علي نشد.اون حرومزاده از ده تا حرفش هشتاش اين بود که مي خواد اولين باشه که به تو دست مي زنه.مي فهمي يعني چي.مي دوني چي ازت مي خواست لعنتي(بدجوري تکونم مي داد انگار مغزم تکون مي خورد)ميدوني يانه؟دختريتو !فقط همينو مي خواست خب من اونو ازت گرفتم گفتم بياد ببينه ديگه دختر نيستي بي خيالت مي شه .اين کابوس تموم ميشه .اگه با حرف مي گفتم باورش نمي شد بايد به چشم خودش مي ديد..من خاک بر سر فکرکردم لا اقل يه درجه از اون بالا ترم.فکر مي کردم لااقل ترجيح مي دي اون آدم من باشم.چرا من اينقدر احمقم چرا.... ‏


محکم زد تو گوشم.عصباني بود نمي فهميد داره چي کار مي کنه از عصبانيت مي لرزيد.تو حال خودش نبود.پرتم کرد محکم خوردم زمين.دلم تير کشيد.گوشم سوت مي کشيد.سرم گيج مي رفت.با عصبانيت رفت سمت ميز توالت داد مي زد.همه چي رو ريخت زمين ادکلاناش مي شکست.ترسيده بودم.از ترس رفتم گوشه ديوار و مچاله شدم.دستمو گذاشتم رو گوشم.خيلي داد ميزد.يکي از شيشه هاي عطرو از زمين برداشت پرت کرد سمت پنجره با صداي بدي شکست.دوباره يه شيشه ديگه برداشت داد مي زد محکم کوبوند تو ديوار قاب عکسش افتاد زمين.قاب عکسو برداشت کوبوند به لبه تخت از وسط دو نيم شد.دست انداخت آباژورو از روي پاتختي انداخت.ديوونه شده بود.داد ميزد و همه چيزو بهم ميريخت.يه لحظه دست کشيد.آروم شد نفس نفس مي زد .سرمو بالا آوردم نگاهش کردم.دستشو زده بود به کمرش.لباشو گاز مي گرفت.سرشو بالا کرد تا مانع ريختن اشکش بشه ولي موفق نشد.يه قطره اشک از چشمش اومد.چشماش پر اشک بود .نگام کرد نگاهش خيلي غمگين و درد ناک بود.صداش مي لرزيد. ‏


‏-تو ......تو مال من بودي پريماه....مال من.نگو که اينم نمي خواستي.من احمق ساده عاشقت بودم.ديوونت بودم.من طعم لباتو چشيده بودم عطر تنت مستم کرده بود.من تشنت بودم ولي کي سيراب شدم لعنتي.چي کارت کردم برات شدم يه آدم عوضي.چي از من ديدي.من تو تب تو مي سوختم ولي حتي دلم نمي يود بدون رضايتت دستاتو تو دستم بگيرم.من احمق از دلتنگي تو حاضر بودم بميرم ولي نياي پيشم دست از پا خطا کنم.يه وقتايي از زور دلتنگي به تلفناتم جواب نميدادم مي ترسيدم صداتو بشنوم از دلتنگي مثل اين بچه ها گريم بگيره.تو چرا هيچ وقت منو نديدي چرا ؟...........لعنتي تو يه ماه تموم همين جا رو ي تخت من خوابيدي.انگشتمم بهت نخورد چي کارت کردم.من چرا اينقدر خر بودم .دلم به اين خوش بود که لا اقل منو به اون ترجيح مي دي.تو.....حيف بودي پريماه نبايد باهات يه همچين کاري مي کرد اگه بهت تجاوز مي کرد مثل غنچه اي که هنوز باز نشده پرپر مي شدي.من احمق ..........چرا هيچ وقت منو نخواستي چي مي خواستي من نداشتم.شايدم واقعا هموني که اون آشغال مي گفت درسته بايد ازت همونجور که دلم مي خواست استفاده ميکردم بايد مرد عمل مي بودم.هه!.......اونوقت من ساده حاضر نبودم تا از زبونت نشنوم که دوسم داري و منو مي خواي بهت دست بزنم.حاضر بودي اون باهات اين کارو مي کرد بعد من مثل يه قهرمان مي گرفتمت اون موقع خيلي خوب بودم ها؟من دارم از چي رنج مي برم ؟من احمق!هر کي جاي من بود تازه سرشم بالا مي گرفت من خر دارم به خاطر کاري که با محرم خودم کردم و هيچ گناهي ام نکردم اينجا عذاب مي کشم.چون روحتو آزردم.چون نمي خواستم اينطوري باهات باشم.چون هنوزم چشماي وحشت زدتو نمي تونم فراموش کنم.هنوز دادي رو که از درد کشيدي تو گوشمه.تو دوست داشتي اسما مال من باشي.ولي من خاک بر سر دوست داشتم خيلي دوست داشتم........به خدا گفتم التماسش کردم گفتم خدا من که دارم يه همچين گهي مي خورم تو ديگه لا اقل بيشتر عذابم نده بزار تموم شه اگه بعدش اون چيزي رو که فکر مي کردم درست از آب در نمي يومد هيچ وقت خودمو نمي بخشيدم ‏


دوباره با عصبانيت نگام کرد.اومد سمتم بازومو گرفت و بلندم کرد.از درد داد زدم ‏


‏-نکن دستم ‏


داد زد ‏


‏-تو چرا يه گوشه نشستي به حرفام گوش نمي دادي ‏


‏-دادنزن بسه ‏


‏-داد مي زنم داد ميزنم تا خوب تو گوشات فرو بره.مي دوني چي شد حدسم درست بود.اون عوضي که نسبتشو به من مي دي تو رو تو اون حال ديد ديوونه شد.يه چيزه ديگه ام بدوني بد نيست شايد يه کم بيشتر بفهمي عوضي به کي مي گن.اون عوضي حرومزاده دوستاشم خبر کرده بود بيان.سه نفر بودن.اون کثافت حتي براش مهم نبود تو بعد خودش دست چند نفر ديگه بيفتي حالا به من مي گي عوضي.تا مي خوردم کتکم زدن.اينقدر زدنم تا خون بالا آوردم ولي چه اهميتي داشت ديگه از عصبانيت تورو فراموش کردن.برام مهم نبود هر چي بشه به من بشه ولي به تو کاري نداشته باشن.به اينم قانع نشدن آخر يکي شليک کرد فقط يادمه يه چيزي مثل مته رفت تو تنم.نگو نديديي !نگو نشنيدي!اينارو بگم صد بارم بگم چه اهميتي داره چه فرقي تو اصل قضيه مي کنه ها؟بگو ديگه(محکم تکونم مي داد)لال شدي چرا؟تا الان داشتي منو تيربارون مي کردي.يه زري بزن.چه فرقي مي کنه؟من هر چه قدرم بگم بازم با تو يه کار کردم آره!من بهت تجاوز کردم ‏


محکم پرتم کرد رو تخت.زير دلم تير کشيد.اوقش گرفت دستشو گذاشت رو دهنش و بدو رفت سمت دستشويي


محکم پرتم کرد رو تخت.زير دلم تير کشيد.اوقش گرفت دستشو گذاشت رو دهنش و بدو رفت سمت دستشويي.سرم گيج مي رفت.احساس کردم چيزي ازم ريخت.يه کم جابه جا شدم سعي کردم بلند شم اما زير دلم بد جور تير مي کشيد.چشمم به روتختي افتاد وحشت کردم با ترس شلوارمو نگاه کردم.با ديدن قطره خون رو تخت بعد خون روي شلوارم با تمام توان داد زدم ‏


پريسا.....پريسا ‏


در باز شد همه اومدن تو.انگار پشت در بودن.پريسا تا منو ديد جيغش در اومد ‏


‏-وا ي خدا چي به سرت اومده ‏


‏-پريسا دارم مي ميرم خيلي دلم درد مي کنه ‏


‏-عزيزم آروم باش ‏


مي گفت آروم باشم ولي خودش ا زمنم بيشتر ترسيده بود.همه تو اتاق بودن.مامان هاله دستش رو دهنش منو نگاه مي کرد.علي دو تا دستاشو گذاشته بود رو سرش منو نگاه مي کرد آتوسا گريه مي کرد بابا جلال با ناراحتي زل زده بود به من.منم فقط داد مي زدم.پريسا داد زد ‏


‏-علي واسه چي همينجوري وايسادي برو ماشينو روشن کن بايد پريماهو ببريم درمانگاه.آتوسا توام برو لباساي پريماهو از پايين بيار ‏


منم فقط از درد گوله گوله اشک مي ريختم.آتوسا اومد بالا.با داد گفتم ‏


‏-پريسا خيلي درد دارم دارم مي ميرم ‏


در دستشويي باز شد آرتين يا الان بگم مرده متحرک از دستشويي اومد بيرون.چشماش رو من ميخکوب شد.دهنش وا موند.منم فقط بلند بلند با بي تابي گريه مي کردم.حوله از دست آرتين افتاد.با ناراحتي نگام کرد: ‏


‏-دلخور بود:آخ پريماه........پريماه ‏


‏-دلخور بود:آخ پريماه........پريماه ‏


پريسا رو کنار زد سريع بغلم کرد از پله ها رفت پايين و بعد ماشين.علي سريع اومد بيرون از ماشين ‏


‏-ديوونه تو براي چي بلندش کردي ‏


‏-داد زد:حرف نزن بشين بريم ‏


منو گذاشت صندلي عقب و خودشم نشست پيشم.پريساهم نشست جلو.دستامو گذاشته بودم لاي پام فکر مي کردم اينجوري شايد کمتر خون بريزه.دلم منقبض و منبسط مي شد انگار اون کوچولو هم حسابي ترسيده بود و به دامنه شکمم چنگ مي نداخت تا نيوفته.علي ويراژ مي داد چند جا دست اندازا رو نديد با سرعت رد شد دادم در اومد.آخر سر پريسا بيتاب شد ‏


‏-علي يه ذره يواشتر پريماه حالش خوب نيست ‏


‏-با فرياد گفت:تو حرف نزن.بعدا باهات کلي حرف دارم.دارم برات پريسا خانم ‏


‏-صداي آرتين بلند شد:داد نزن علي ‏


پياده شديم دوباره بغلم کرد.خوشبختانه دکتر زنان داشت اون ساعت.منو گذاشت رو صندلي نفس نفس مي زد.علي به منشي گفت موردمون اورژانسيه ولي منشي گفت که قبل منم يه مورد اورژانسي ديگه هم هست بايد صبر کنيم.چه صبري داشتم مي مردم.اشکام بند نم يومدند.همه نگامون مي کردند.وضعيت منو آرتين ديدني بود آخه.آرتين با لباس خونه با اون قيافه منم که اين جوري.يکي اومد نزديک آرتين زد به شونش آرتين برگشت يه آقاي جووني بود ‏


‏-شما زودتر برين تو ما مي تونيم يه کم ديگه هم صبر کنيم اين خانم حالش وخيم تره ‏


آرتين کلي تشکر کرد.مريض که اومد بيرون دوباره بغلم کرد رفتيم تو.دکتره تا مارو ديد بلند شد ‏


آرتين با نفس نفس گفت ‏


‏-خونريزي داره ‏


خونريزي داره ‏


‏-بزارش رو تخت آمادش کن بيام ‏


رفتيم تو اتاق.خوابوندتم رو تخت.دکمه هاي مانتو مو باز کرد.تي شرتمو داد بالا دکمه هاي شلوارمم باز کرد يه کم کمرشو کشيد پايين خودش کشيد کنار.فقط از درد و بيشتر از ترس گريه مي کردم.ولي دکتره خونسرد با ليوان نسکافه ش اومد داخل.نشست پشت مونيتور.يه نگاه به من کرد.مايع رو ريخت رو شکمم. ‏


‏-چند سالته ‏


به سنم چي کار داري .با گريه گفتم ‏


‏-19 ‏


‏-چند ماهته ‏


چي! چه بدونم انگار سر رشته دارم از اين چيزا ‏


‏-نمي دونم دو سه روزه فهميدم ‏


زل زد تو مانيتور ‏


‏-چيز سنگين بلند کردي ‏


با سر گفتم نه. ‏


‏-عصبي شدي ‏


يه نگاه به آرتين کردم اونم به من.دکتره هم يه نگاه به من يه نگاه به آرتين کرد دوباره به مانيتور چشم دوخت. ‏


‏-خوشبختانه فعلا بچه سالمه ولي بايد استراحت مطلق داشته باشي نه کار کني نه عصبي بشي.برات دارو هم مي نويسم. ‏


يه نفس راحت کشيدم.آرومتر شدم ‏


‏-واقعا ‏


‏-ميخواي مطمئن شي ‏


يه دستگاهي رو روشن کرد.صداي گرومپ گرومپ توش مي پيجيد.تعجب کردم ‏


‏-اينم صداي قلب بچت ‏


ناخوداگاه خنديدم.صداي بامزه اي بود.يعني اين همون صداي تيک تاکي بود که منو ساعتها به خودش سرگرم مي کرد.بيشترشبيه يورتمه اسب بود.نگام رفت سمت آرتين اشک تو چشماش جمع شده بود. ‏


‏-ديگه چه حالتهايي داري. ‏


با صداي خانم دکتر به خودم اومدم ‏


‏-هااا!سردرد؛سرگيچه؛حالت تهوع؛کمردرد؛دائم ضعف دارم و احساس خستگي مي کنم ‏


‏-يه دمپايي اونجاست پات کن بيا فشارتم بگيرم ‏


فشارمو گرفت و بلند شد ‏


‏-فشارتم که خيلي پايينه چه جوري سر پايي ‏


خواست دارو بنويسه آرتين روبروي ميزش ايستاده بود. ‏


‏-تا کي مي تونم بندازمش ‏


آرتين با عصبانيت برگشت سمتم.اخماش تو هم بود.خانم دکتر يه نگاه به آرتين کرد تا ببينه چه کار کنه ‏


‏-شما بنويسين خانوم دکتر.اين کمر به قتل من بسته تا منو نکشه آروم نمي شه‏


نسخه رو گرفت و دوباره بغلم کرد.رفتيم بيرون دوباره از همون آقا تشکر کرد.با آسانسور رفتيم يه طبقه پايينتر.منو نشوند رو صندلي.نسخه رو داد به علي تا بگيره.پريسا کنارم نشسته بود.آرتين دستش به پهلوش بود.کلافه دائم با دست موهاشو به عقب هل مي داد اما موهاشم باهاش سر لج داشتن دوباره با لجاجت به سر جاشون بر مي گشتند.خب بعدا مي شد داروهارو گرفت من از بوي درمانگاه بدم مي يومد.همش جلوي نفسمو مي گرفتم تا حالم بد نشه از بوش.علي اومد.واي نه من سرم نمي زنم.پرستاره گفت ببرينش اتاق تزريقات.آرتين اومد سمتم تا بغلم کنه.با ترس رفتم عقب ‏





‏-من سرم نمي زنم ‏





‏-فشارت خيلي پايين بود خودت که شنيدي ‏





‏-نه تو رو خدا منو ببر خونه جون من تو رو خدا ‏





‏-الکي خدا رو قسم نخور بايد سرم بزني ‏





‏-رو کردم به پريسا:تو يه چيزي بگو من نمي رم ‏





‏-پريسا:عزيزم ما همه اينجاييم نترس ‏





دوباره گريم در اومد.و بغلم کرد برد تو اتاق رو تخت درازم کرد.دوباره بلند شدم.دستشو گرفتم ‏





‏-تو رو خدا آرتين ‏





‏-پرستار:شما بيرون باش آقا ‏





دادم در اومد.بايد تنها باشم نه.نه من از تنهايي وحشت داشتم .محکم دست آرتينو چسبيدم.مثل ابر بهار اشکام ميريختن ‏





‏-تو رو خدا نرو پيشم بمون ‏





‏-پرستار:خانوم دراز بکش لطفا ‏





آرتين عصباني شد ‏





‏-نمي بينين ترسيده (رو کرد به من)من هيچ جايي نمي رم همين جا وايستادم آروم باش. ‏





پرستاره با غرغر سرمو زد و رفت بيرون.آرتين کنارم ايستاد.همين جوري نگام مي کرد ولي حرفي نمي زد.منم تو حال و هواي خودم بودم. ‏





بعد سرم دوباره بغلم کرد و رفتيم خونه.منو دم دستشويي اتاقش گذاشت زمين.درو باز کرد ‏





‏-لباساتو در آر الان برات لباس مي يارن. ‏








‏-لباساتو در آر الان برات لباس مي يارن. ‏





رفتم تو.پاهام مي لرزيدن.نمي تونستم بايستم.نشستم کف حموم.خواستم لباسمو در بيارم ولي دادم رفت هوا و دوباره گريم در اومد.در حمام باز شد.آرتين اومد تو ‏





‏-چي شده پريماه ‏





با گريه گفتم ‏





‏-بگو پريسا بياد من نمي تونم لباسمو در بيارم دستم خيلي درد مي کنه ‏





درو بست اومد تو زانو زد جلوم.دستمو گرفت تا لباسمو در بياره دوباره از درد داد زدم.کاش دست بزن داشتي.آرتين دست بزن نداشت ولي عادت بدي داشت تو عصبانيت بازوهامو بد جوري مي کشيد يا فشار مي داد.چند بار با اين کارش تا چند روز دستامو نمي تونستم خوب تکون بدم.جاي انگشتاش هنوز رو بازوم بود.بلند شد يه قيچي برداشت دوباره نشست لبه قيچي رو رو يقه تي شرتم گذاشت و پارش کرد بعد از تنم در اورد.از زيربغلم گرفت و بلند کرد.به زور وزنمو رو پاهام تحمل کردم.دکمه شلوارمو باز کرد کشيد پايين.در توالت فرنگي رو گذاشت منو نشوند روش بعد پاچه هاي شلوارمو در آورد.خودش بيحالتر از من بود.صداي در اومد ‏





‏-آرتين:اومدي پريسا ‏





در حموم باز شد و پريسا اومد تو.آرتين به زور بلند شد.يکي به فکر اين باشه داشت پس مي افتاد.رنگش مثل گچ سفيد شده بود. ‏





‏-از تو کمد من يه لباس جلو دکمه دار بردار تنش کن ‏





به زور راه مي رفت.رفت بيرون و پريسا اومد کنارم.سرمو بوسيد.صداي فريادي اومد.داد مي زد علي.دلم فرو ريخت.بلند شدم.پريسا از بازوم گرفت ‏





‏-کجا بشين ‏





‏-اين صداي آرتين بود پريسا داد مي زد ‏





‏-بگير بشين ‏





نذاشت برم ببينم چه خبره.ولي من درست شنيده بودم.صداي آرتينو از ده فرسخي ام مي تونستم تشخيص بدم.عاشق صداي دورگه اش بودم.ولي پريسا منو نشوند.تا خودمو از خون تميز کنم و لباسامو عوض کنم.اومدم بيرون ونشستم رو تخت.ملحفه ها عوض شده بودواتاق مرتب بود.خبري از آرتين نشد.دوباره از نو گريه.کجا رفته بود








خبري از آرتين نشد.دوباره از نو گريه.کجا رفته بود.پريسا دائم نوازشم مي کرد ولي آروم نمي شدم.مامان هاله ام اومد.پريسا ازم مي خواست حد اقل دراز بکشم ولي من فقط گريه مي کردم.آرتين ! واي خدا حالش بد شده بوده بود علي برده بودتش درمانگاه.اينبارم من باعثش بودم.هميشه من باعثش بودم هيچ کس مثل من تو ناراحت کردن آرتين تبحر نداشت ولي من سه سوته بهمش مي ريختم.داغونش مي کردم .از اين رو به اون رو مي شد.چرا نمي يومد.سه ساعت شد.تو اين سه ساعت فقط گريه کردم هر کاري کردن دارو نخوردم آبم نخوردم.ضعف بدي داشتم ولي چيزي از گلوم پايين نمي رفت.اين در چرا باز نمي شد چرا آرتين نمي يومد.داشتم از سردرد مي مردم.يه صداهايي از پايين مي يومد يکي داد و بيداد مي کرد.واضح نميشنيدم چي مي گه.ساکت شدم صدايي از پشت در اومد ‏


بسه علي اينقدر داد نزن سرم رفت حال ندارم اه! ‏


در باز شد نصف بدنش اومد تو آرتين بود.بالاخره اومد.صداي داد علي هنوز مي يومد ‏


‏-بيشعور کله شق نمي دونم از جون خودش چي مي خواد نموند بيمارستان احمق ‏


‏-داد آرتين بلند شد:علي خفه بسه ‏


اومد تو درم بست.بهم نگاه کرد نگاهشو گرفت پشت به من لبه تخت نشست.رنگش خيلي پريده بود.اشکام تمومي نداشت انگار.سرشو گرفت بين دستاش.رفتم طرفش از پشت دستمو دور کمرش حلقه کردم سرمو گذاشتم پشتش.يه کم صاف نشست.اشکام ميومد ‏


‏-آرتيني منو ببخش نمي خواستم اينجوري بشه.نمي خواستم ناراحتت کنم.من فقط اومده بودم ببينمت باهات حرف بزنم بگم حامله ام همين ‏


‏-آه کشيد:از دستت خيلي ناراحتم پريماه خيلي.مي دونستم ازم دلگيري ولي فکر نمي کردم اينقدر توپت پر باشه.ولي براي چي.دوماه منتظرت شدم دو ماه! اينقدر برات ارزش نداشتم يه زنگ بزني حتي يه زنگ.حاضر بودم تلفن کني هر چي از دهنت در بياد بهم بگي ولي بهم زنگ بزني لا اقل صداتو بشنوم يه کم از دلتنگي در بيام.همه اومدن حتي اون شراره عنتر ولي تو نيومدي.من حتي وقتي بهوش اومدم دنبال تو گشتم ولي نبودي.همش گفتم امروز مي ياي فردا مي ياي ول خبري نشد حالام که بعد دو ماه اومدي اينجوري اومدي.ميخواستي بري حتي نخواستي بموني اومدي هر چي دلت خواست گفتي بعدم داشتي مي رفتي.چرا؟انقدر برات غير قابل هضم بود.يعني اينقدر ازمن بدت مي يومد.تو هيچ وقت اونجور که من دوست داشتم دوسم نداشتي نمي دونم چرا ؟چرا هيچ وقت نتونستم جايي تو دلت باز کنم. ‏


‏-آرتين منم خودم اولا حال و روز خوبي نداشتم.بعدم که از هيچ کدوم شما خبري نشد من از موضوع بي خبر بودم ولي انگار براي هيچ کدومتون اهميتي نداشت من تو چه حاليم.منم بي خبر از همه جا منتظر تو بودم چشمم به در خشک شد فکر کردم بي خيال من شدي من نمي دونستم تو چه حال هستي دوست داشتم تو از من خبر بگيري ‏


زهر خندي زد.حلقه دستمو باز کرد و بلند شد.آرتين پسم زد.زيادي ناراحت بود


زهر خندي زد.حلقه دستمو باز کرد و بلند شد.آرتين پسم زد.زيادي ناراحت بود.اشکام ميريختن ‏


‏-آرتــــــــــين با من اينجوري نکن تو رو خدا ‏


‏-نفس عميق کشيد:من دارم ميرم دوش بگيرم فقط همين.بوي همه چي مي دم عرق؛بيمارستان؛همه چي کلافه ام ‏


اينو گفت و رفت حموم.من تنها موندم اونجا تنها؛تنهاي تنها،وحشت داشتم آرتين منو تنها گذاشته بود.با عجله بلند شدم يه کم تو اتاق راه رفتم.داشتم از ترس مي مردم.دستام يخ کرده بود خدا چي کار مي کردم.رفتم پشت در حموم آروم صداش زدم ‏


‏-آرتين ‏


صداش نيومد.يه صدايي تو گوشم مي پيچيد مثل يه صداي پا که يواش بهم نزديک مي شد.با ترس برگشتم کسي نبود دوباره يه نگاه به اطراف انداختم.بازم صدا مي يومد بي اختيار جيغ زدم رفتم گوشه اتاق سرمو گرفتم بين دستام.صداي باز شدن در اومد.آرتين حولشو به پايين تنش پيچيده بود و اومد بيرون.منو گوشه اتاق ديد اومد پيشم سرمو بلند کرد ‏


‏-چي شده پريماه‏


‏-يکي اينجا بود يه صدايي مي يومد ‏





متحير نگام کرد.باورش نمي شد من الان يه دختر ديوونه باشم که به شدت از تنهايي وحشت داشته باشم.نگام کرد دستي به موهام کشيد دستمو گرفت و بلندم کرد.منو نشوند رو تخت.داشت مي رفت دستشو گرفتم با ترس گفتم ‏





‏-کجا نرو تو رو خدا ‏





‏-متعجب نگام کرد:لباس بپوشم هيچي تنم نيست ‏





نگام بهش افتاد.با خجالت دستشو ول کردم و سرمو انداختم پايين.چشمم به جاي بخيه روي پهلوش افتاد حالم بد شد.لباس پوشيد و برگشت.روبروم رو تخت نشست.نگام مي کرد ولي حرفي نمي زد.بعد يه مدت گفت: ‏





‏-قرصاتو خوردي ‏





با ابرو جوابشو دادم.بلند شد با قرص و يه ليوان آب برگشت.قرصو خوردم.ديگه تحمل وزن سرمو نداشتم.با بيحالي دراز کشيدم.ضعف داشتم.گشنم بود.کمرم درد مي کرد.کنارم رو تخت نشست.دستشو کرد لاي موهام نوازششون کرد.چقدر دلم دستاي عرقي آرتينو مي خواست.به خاطر عرق دستاش هميشه نرم بود دوستشون داشتم.بالاخره يه نوازشي کرد مارو .با انگشت شصتش اشکامو پاک کرد.دلم خواب مي خواست.پلکام سنگين شدن.....يه صدايي مي يومد يه صداي پا! داشت مي يومد سمتم چهره شو نمي ديدم تاريک بود.داد زدم کي هستي چي مي خواي ولي وحشيانه خنديد داد زدم ‏


‏-پريماه ‏





داد زدم.دستي تکونم مي داد.چشمامو باز کردم و بلند شدم نشستم.عرق کرده بودم.سردم شد.سرم نبض مي زد.نفس نفس مي زدم.دستي با آب جلو اومد اينبار پوريا نبود آرتين بود با نگراني نگاهم مي کرد.آبو يه نفس سر کشيدم.نشست کنارم نگران براندازم کرد ‏





‏-تو هنوز پنج دقيقه هم نيست خوابيدي خواب بد مي ديدي ‏





بيحال زل زدم بهش ‏





‏-من الان دو ماهه که سر جمع دو ساعتم نمي تونم بخوابم.از خوابيدن مي ترسم ‏





آرتين با نگراني نگام کرد.حرفي نداشت بزنه.در اتاق باز شد مامان هاله با سيني غذا اومد تو.چه عجب يکي به فکر افتاد ما گشنمونه.آرتين سيني رو گرفت گذاشت رو تخت و تشکر کرد ‏





‏-هر کار کرديم چيزي نخورد.گفتم باهم بخوريد شايد به هواي تو بخوره.از صبح هيچي نخوردين شما دو تا ‏





اينو گفت و خواست بره.آرتين از پشت بغلش کرد و گونشو بوسيد.مامان هاله هم بغلش کرد.پس آرتين ناز کشيدن بلد بود از من دريغ مي کرد.محبت آرتين ديگه برام عقده شده بود.خب حالا هي بوس مي کنين همديگرو.حوصله نگاه کردنشونو نداشتم.پشتمو کردم و دراز کشيدم.سردم شد.پتو رو تا گلوم بالا کشيدم.اشکام دوباره ريختن.چشمامو بستم.دستي اومد دور کمرم.آرتين بود.برنگشتم.اين اشکها هم تمومي ندارن.سرشو کرد لاي موهام.منو بو مي کشيد. ‏





‏-نمي دوني چقدر دلم لک زده بود براي عطر تنت.چرا اينقدر خودتو ازم دريغ مي کني آخه. ‏








‏-اشکامو پاک کردم:من ...............تنها چيزي که تو اين دو ماه منو سر پا نگه داشت اين بود که.............تو باهام اينکارو کردي کسي که من مي پرستدمش و داشتنش برام يه آرزو بود.کسي که مي خواستمشو تشنه محبتش بودم که ازم دريغ بود.مي خواستم داشته باشمش ولي هر چي سعي کردم نشد.آرزوم بود بهم توجه کنه ولي هيچي از طرف من توجهشو جلب نمي کرد.اسما داشتمش ولي ازم دور بود.خيلي دور.دلم براش پر مي کشيد ولي منو بيشتر تشنه مي کرد.عاشق چشمايي بودم که نگاهشو ازم نگيره.عاشق صداي خش داري بودم که يه باربگه دوسم داره ولي هيچ وقت نشنيدم.عاشق مردي بودم که لا اقل بعد اتفاقي که افتاد تو آغوشش آروم بگيرم اما نبود.تو ..........تو آرتين........... ‏





اشکام مثل سيل مي يومد.بلند شدم نشستم.اونم پاشد. ‏





‏-آره من نيومدم ببينمت چون فکر مي کردم تو بايد منو بخواي.تو اول بايد بياي تو اول بايد بگي منو دوست داري يا نه.تو بايد زني رو بخواي که يه روز ازت خواست بياي الکي بگيريش و بعد يه دل نه صد دل عاشقت شد زني رو بخواي که الان مادر بچه ايه که نمي دونه مي خواهيش يا نه.اينقدر تو پر رنگ بودي حتي هيچ کي از خونوادت براش مهم نبود يه دختري ام هست که زندگيش از اين رو به اون رو شده.آره من کتک نخوردم من تير نخوردم من کليه امو از دست ندادم من تو بيمارستان با مرگ و زندگيم نجنگيدم ولي شکستم داغون شدم ديگه کارم فقط گريه بود ترس و وحشت تنهايي بود.من بدنم مثل بدن قشنگ تو زخمي نشد ولي روحم زخم بدي خورد.از اينکه زن بودم مايه تفريح يه عده با غرايز مردونه از خودم بدم اومد.دوبار سعي کردم خودمو بکشم پوريا سر رسيد.من برات اينقدر بي عاطفه بودم که فکر کردي ديدم و شنيدم چه بلايي سرت اومده و نشستم تو خونه دارم خوش مي گذرونم.اينقدر بي وجدانم که نيام و پيشت نباشم و اين حقو به خودم بدم که اينکارو باهات بکنم.چرا؟چرا آرتين؟چرا باورت نمي شه منم هستم خيلي دوست دارم به خدا من بيهوش شده بوده بودم هيچي نديدم وقتي بهوش اومدم خودمو تو بيمارستان ديدم تو رو خواستم ولي کسي بهم نگفت تو کجايي ‏








همينجوري نگام مي کرد.پلک نميزد.من با بيتابي تند تند حرف مي زدم مي ترسيدم ديگه نتونم حرفامو بزنم.يه کم خودشو کشيد عقب اومد پشتمو از پشت منو بغل کرد.بين پاهاش و حلقه دستاش بودم.محکم بغلم کرد و سرمو گذاشت رو سينش.گريه امونمو بريده بود.به هق هق افتاده بودم.از بس عقده و کمبود محبت آرتين زياد بود که حتي کوير لبهاي خشکش که منو مي بوسيد اندازه يه دنيا شوق بودبرام.موهامو بوسيد ،چشمامو بوسيد، اشکامو بوسيد، لبهامو بوسيد ،دستامو بوسيد غرق بوسم کرد.ديگه نمي خواستم چيزي بگم منو محکم بغل کرده بود و مي بوسيد و نوازشم مي کرد خدايا!اين لحظه رو ازم نگير.نزار ديگه آرتين ولم کنه من آغوششو با دنيا عوض نمي کنم.بزار آرتين براي من باشه خدا!من فقط دلم براي اون لرزيده.اينقدر نوازشم کرد تا پلکام دوباره بسته شد ‏





صداي پا خنده وحشيانه فرياد کمک دوباره خنده .اين کابوسا چي ازم مي خواست.با جيغ از خواب پريدم.آرتين بلند شد و بغلم کرد و بوسيد








‏-عزيزم بازم خواب ديدي ‏





‏-سرم خيلي گيج ميره ‏





‏-بيا حالا که بيدار شدي يه چيزي بخوريم. ‏





سيني رو گذاشت رو تخت.سوپ و گذاشتم جلوم.اينقدر از ضعف دستام مي لرزيد که نمي تونستم قاشقو دستم بگيرم.قاشقو از دستم گرفت زد تو سوپ گرفت جلوي دهنم ‏





‏-اول تو بخور ‏





‏-بخور ديگه ‏





‏-اول تو ‏





قاشقو گذاشت دهنش.دوباره پر سوپ کرد گذاشت دهنم.چقدر خوش طعم بود.به!به!ديگه روم نمي شد بگم ازين مرضا هم دارم.يه قاشق خودش مي خورد يکي به من ميداد.بالاخره تموم شد.يه کم حالم بهتر شد گشنه بودم حسابي.دوباره دراز کشيدم اونم دراز کشيد.فکر مي کردم به فکر خودم خنديدم ‏





‏-به چي مي خندي ‏





‏-دلم برات خيلي مي سوزه آرتين ‏





‏-لبخند زد:چرا اونوقت ‏





‏-من اصلا آشپزي بلد نيستم چي مي خواي بخوري با اين حالت.تا حالا يه تخم مرغم درست نکردم ‏





‏-پس واقعا خدا به دادم برسه ‏





سکوت بينمون بعد چند دقيقه شکست ‏





‏-پريماه ‏





‏-بله ‏





‏-بيا ازدواج کنيم خلاص شيم از اين حالت .من ديگه طاقت دوريتو ندارم ‏





‏-ولي تو ازم هيچ وقت درخواست ازدواج نکردي ‏








‏-بيا ازدواج کنيم خلاص شيم از اين حالت .من ديگه طاقت دوريتو ندارم ‏





‏-ولي تو ازم هيچ وقت درخواست ازدواج نکردي ‏





‏-دارم مي کنم ديگه ‏





‏-ا...نه بابا.....به همين راحتي ‏





يه گل کو چولوي مصنوعي رز اومد جلوي صورتم ‏





‏-خانم زيبا !اي پري رو شما دل اين بنده حقيرو بد جوري بردين استدعا دارم با من ازدواج کنين ‏





‏-ايشش!من با هر کسي ازدواج نمي کنم. ‏





بلند شدم نشستم .سر تا پاشو نگاه کردم.خندم گرفته بود. ‏





‏-اسم شما چيه ‏





‏-خنديد:آرتين پرنسس ‏





‏-اوم بدک نيست.چه کاره اين حالا ‏





‏-دندونپزشک ‏





‏-اي مي شه تحمل کرد در آمدتون خوب هست حالا ‏





‏-بد نيست خوبه ‏





‏-چند سالتونه؟ ‏





‏-29 ‏





‏-چند.!اوه نه خيلي بالاست ‏





متعجب نگام کرد ‏





‏-همش ده ساله مگه زياده ‏





‏-خب آره ديگه من تازه نوزده سالمه ‏





نگاش کردم رفت تو فکر ‏





‏-خنديدم:ولي تو آرتيني يه دونه اي به غير منم حق نداري با کسي باشي ‏





‏-خنديد:پس آره ديگه ‏





‏-آره چيه بعله ‏





‏-پس بعله ‏





خنديدم.گونمو بوسيد.حس خوبي بهم دست نداد نميدونم چرا ولي محل ندادم. ‏





‏-حالا از الان براي چي بعله گرفتي.من هنوز دوماهمه ‏





‏-من منظورم تو همين چند هفته بود.دوست ندارم بچه مون تو عروسيمون باشه ‏





مخالفتي نکردم. ‏





‏-يه دکتر زنان خوب سراغ دارم براي فردا وقت مي گيريم ميريم پيشش ‏





‏-پس با اين بچه مشکلي نداري ‏





‏-ديوونه شدي معلومه که نه!خب يه کم زود بود واسه اومدنش ولي حالا که اومده خوش اومده کوچولو ‏





بازم تائيد کردم.خيلي احساس خستگي مي کردم.دراز کشيدم اونم کنارم دراز کشيد.کم کم خوابم برد.دوباره از خواب پريدم.اونم بيدار شد ‏





‏-از چي مي ترسي عزيزم من پيشتم ‏





دوباره دراز کشيدم.خواب از سرم پريده بود.اونم کنارم به پشت دراز کشيد دستاشو گذاشت زير سرش ‏





‏-آرتيني بيداري ‏





‏-آره ‏





‏-پس حرف بزن من خوابم نمي بره ‏





‏-چي بگم ‏





‏-حرفايي رو که اونروز مي خواستي بهم بزني رو بگو ‏





‏-الان ديگه ؟ ‏





‏-بگو برام ‏





‏-از کجا شروع کنم‏





‏-از اولش که اومدي دانشگاه ‏


‏-خنديد:سر کل کل با يکي از بچه ها شرط بستيم کنکور شرکت کنيم هر کي قبول شد ماشينش مال اون يکي باشه.آخه هي شرو ور مي بافت که منم بابام از اول برام پول خرج مي کرد ال مي شدم بل مي شدم يعني همچين شاهکارم نکردي دندونپطشکي قبول شدي.واسه همين گفتم باشه الان چند سال گذشته درسا تقريبا از يا دمون رفته بيا کنکور شرکت کنيم.چند تا رشته که احتياج به خوندن نداشته باشه بينمون انتخاب کرديم زبانم جزوش بود.خب من قبول شدم.ولي طرف دبه کرد گفت بايد نمره هاتم خوب بشه.بازم قبول کردم.بعد جريان تو پيش اومد بهم گفتي نامزد کنيم تا بياي دانشگاه ‏


‏-آرتيني دوست دخترم داشتي ‏


‏-خنديد:باز جوييه!...........آره خب!با چند نفري تو زمان دانشگاه دوست شدم.ولي خب من سليقه خاصي داشتم.از هر دختري خوشم نمي يومد.نمي دونم هميشه به نظرم دختري با موهاي مشکي فر ،چشماي درشت تيره يا قهوه اي يه اندام کشيده باربي خيلي خوشگل مي يومد.از دختراي بور و چشم رنگي خوشم نمي يومد.چون خودم چشمام رنگي بود دلم مي خواست دختر مقابلم چشماي تيره داشته باشه.با چند نفري هم که دوست شدم مو مشکي و چشم تيره داشتند.ولي خب ازشون خوشم نيومد.رفتار دخترا برام مهم بود طرز حرف زدن لباس پوشيدن.يه وقتايي حتي تلفناشونم جواب نمي دادم.براشون رابطه داشتن تو دوستي خيلي مهم نبود ولي من اصلا تو کتم نمي رفت.دوست نداشتم به خاطر خوش گذروني خودم دائم با يه دختر باشم.خلاصه سر همين مسائل بهم مي زديم.بعدم که ديگه مطبمو باز کردم کلا بي خيال اين کارا شدم برام جذابيتي نداشت.دوست داشتم فقط با کسي باشم که عاشقانه دوسش داشته باشم.تا اينکه سر کله ات پيدا شد تو زندگيم.اومدي خونمون وقتي ديدمت قلبم لرزيد.تو همون دختر بودي پريماه !همون که به نظرم خوشگل ترين دختر دنياست.‏








تو همون دختر بودي پريماه !همون که به نظرم خوشگل ترين دختر دنياست.ديگه هيچي ديگه دلمو بردي.تا صبحم مي نشستم ونگات مي کردم خسته نمي شدم.هر چي بيشتر نگات مي کردم بيشتر محوت مي شدم.ولي خب شرايطمون يه جور بود نمي تونستم بهت بگم.مي خواستم ولي نمي تونستم.يکم برام سخت بود خب من تا حالا به هيچ دختري دل نبسته بودم ابراز احساسات يه کم برام سخت بود.تو ام که ...خيلي اذيتم کردي پريماه.دلم برات پر مي کشيد ولي يه کارايي مي کردي حسابي حرصم مي دادي ‏


‏-خب من از کجا مي دونستم تو ناراحت مي شي بهم نمي گفتي فقط دعوام مي کردي منم لجم مي گرفت ‏


‏-خب ديگه کارت بازي کردن با اعصاب من شد.هيچي بينمون خوب پيش نمي رفت.هر دفعه ام مي خواستم بگم نمي دونم چه حکمتي بود يه اتفاقي يا دعوايي بينمون پيش مي يومد.خيلي کلافه بودم.از بس حرص خوردم کلي لاغر شدم تو ولي برات مهم نبود اصلا. ‏


‏-اه!خب توام نم پس نمي دادي هر کاري مي کردم توجهتو جلب کنم بر عکس مي شد.منم مي فهميدم لاغر شدي ولي خب با خودم مي گفتم شايد دوست نداشته باشي بهت بگم.بد اخلاق و غد بودي.مغرور بودي زود رنج بودي نمي شد باهات حرف زد زود بهت بر مي خورد.قهر مي کردي بر عکس من اهل قهر نبودم ولي هي بايد ناز تو رو مي کشيدم.نمي شد که. ‏


‏-آخه واي به اونروزي که تو عصباني بشي هيچ رقمه آروم نمي شي هر چي از دهنت در مياد مي گي خب ديوونه مي کني آدمو.مثلا اونروز که تو تعطيلات بين ترم اومدي خونمون آخرم نفهميدم از چي ناراحت شدي .من تازه اونروز مي خواستم بهت بگم ديوونتم ولي با عصبانيت گفتي مي خوام برم ‏


‏-تو از اينکه رقصيدم ناراحت شدي گذاشتي رفتي بيرون خيلي بهم برخورد.منو گذاشتي و رفتي ‏


‏-خنديد:خب ديوونه من همينجوري ام مست و خرابت بودم پاشدي جلوي من مي رقصي دو دقيقه بيشتر مي نشستم اختيار از کفم رفته بود.رفتم بيرون بادي به کلم بخوره هوات بيافته از سرم.حالا قهر کردي رفتي فرداشم از لج من با همون کاپشنت پاشدي اومدي خيلي عصبانيم مي کردي.دعوامون شد.بعد يه مدت بازم خواستم بهت بگم جريان مهموني پيش اومد گفتم همون جا بهت مي گم بازم نشد جريان شراره پيش اومد.هنوزم جاي سيليت درد مي کنه خانم نذاشتي حرف بزنم گذاشتي رفتي فرداشم که درو برام باز نکردي.هر روز حالم بدتر مي شد.ديگه گفتم بي خيال بزار يه مدت همينجوري بگذره.ولي نمي شد دلتنگي فشار مي آورد بهم بد جوري.تو عيد خواستم بگم که بازم دعوامون شد.رابطمون اصلا شکل نمي گرفت نمي دونم چرا؟تا اينکه قرار شد تو عروسي آتوسا بهت بگم که اين دفعه تو رو ازم دزديدن.وقتي اومدم و هر چي زنگ زدم باز نکردي مونده بودم بايد چي کار کنم.مي دونستم خونه اي نگهبانه نمي ذاشت درو باز کنيم مي گفت همتون رفتين ولي من مي دونستم تو هستي گفتم شايد حالت تو خونه بد شده فکرشم نمي کردم همچين اتفاقي افتاده باشه.اون عوضي چطوري تونسته بود بياد تو هنوزم موندم.اون شبم که اونطوري شد(سکوت کرد).......پريماه! ببخش من مي دونم اصلا مراعاتتو نکردم و خيلي درد کشيدي ولي به خدا قسم من براي لذتش اينکارو نکردم خودم حالم از تو بدتر بود ‏


‏-مي دونم ديگه دربارش حرف نزنيم ‏


چشمام گرم خواب شد


صبح از خواب پريدم.آتوسا کنارم نشسته بود.آرتين کجا بود پس.صداي آب مي يومد.آتوسا يه ليوان آب داد دستم تا ته سر کشيدم.آتوسا خنديد ‏


‏-خوبي مامان کوچولو ‏


يه لبخند تحويلش دادم ولي اصلا خوب نبودم.اتاق دور سرم مي چرخيد.حالت تهوع داشتم.در حمام باز شد.آرتين با حوله اومد. بيرون.موهاشو کوتاهتر از قبل کرده بود.بهش مي يومد با مزه شده بود.قيافش بچه گانه شده بود.اصلاحم کرده بود. ‏


‏-خيلي خوب آتوسا مي توني بري مي خوام لباس عوض کنم ‏


‏-پشتم بهته عوض کن ‏


خندم گرفت.اين سه تا خواهر وبرادر تو لباس پوشيدن پيش هم هم خيلي مبادي قوانين مقامات بالا يعني بابا جلال بودن.من تا حالا علي يا آرتينو با شلوارک يا رکابي نديده بودم تو خونه همينطور آتوسارو.قوانين خونه بايد رعايت مي شد.بابا جلال عليرغم مهربونيش ديسيپلين خاصي داشت.چند دست لباس نو رو تخت بود آرتين يکيشونو برداشت و تن کرد.چه سريع لباسم خريده بود حالا.پوشيد و رفت جلوي آينه موهاشو درست کنه.ديگه حالت معدم قابل تحمل نبود سريع بلند شدم رفتم دستشويي و بالا آوردم. ‏


در وباز کردم.آرتين نگران پشت در بود.بي حال رفتم و رو تخت نشستم.آتوسا هم نگران مي زد ‏


‏-واي حاملگي ايناش بده.داداش مارو ببين چه زرنگ از آب در اومد.با يه تير دو نشون زده.حالا يکي نيست بگه تو اين هيري ويري آرتين فکر کار دستي ام بودي.چي ميخواستي از اين بيچاره ‏


آرتين چشماش چهار تا شد ‏


‏-آتوسا!پاشو برو بيرون بيحيا ‏


‏-خنديد:حرف حق تلخه راست مي گم ديگه.تو تو اون شرايط فکر چه چيزايي بودي والا ‏


‏-پاشو برو بيرون ميزنم محکم تو سرتا.خجالتم خوب چيزيه ‏


بلند خندبد يه شکلک براي آرتين در آورد و رفت بيرون. ‏


نگام کرد.با زور حاضر شدم ولي نتونستم چيزي بخورم


با زور حاضر شدم ولي نتونستم چيزي بخورم.سرگيجه داشتم.رسيديم.خيلي دور نبود تا رفتيم تو آرتين به منشي فاميلشو گفت و نشست.بعد يه مدت منشي صدامون کرد.داخل شديم.خانم دکتر با خنده بلند شد و آرتين بغل کرد.پس آشنا بود.با منم رو بوسي کرد. ‏


‏-پس عروس خانم خوشگل هاله تويي ‏


لبخند زدم.رو کرد به آرتين ‏


‏-حالا واسه بابا شدن اينقدر عجله داشتي ‏


‏-واي نسرين جان شما ديگه نه تازه از دست آتو سا فرار کردم ‏


رو کرد به من ‏


‏-بچه شم مثل خودش اذيت کنه.هاله هم سر آرتين همينجوري بود.پدرش در اومد. ‏


نسرين دوست مادر آرتين بود.بعد کلي سر به سر گذاشتن با آرتين معاينه رو شروع کرد.دارو نوشت و استراحت داد.آرتين ازش پرسيد مي خواد تو همين چند هفته عروسي کنه موردي نداره که نسرينم گفت اين هفته رو استراحت کنه حله مشکلي نيست.دم در ماشين پوريا رو ديدم.دلم براش خيلي تنگ شده بود.تا رفتيم تو اول پوريا رو بغل کردم.خيلي دلم تنگش بود.آرتينم با همه روبوسي کرد و نشستيم.مامانينا دعوت شده بودن تا درباره عروسي صحبت کنيم.پيش پوريا نشستم دستشو انداخت دور گردنم.سرمو بردم نزديک گوشش ‏


‏-پوريا مامانينا از جريان خبر دارن ‏


‏-آره عزيزم حله ناراحت نباش ‏


صحبتها شروع شد.آرتين مي خواست تا دو هفته ديگه عروسي برگزار بشه هر چقدرم نظر داده شد حرف حرف آرتين بود.مرغش يه پا داشت.ناهارم دور هم خورديم.بعد رفتم بالا تا يه دوش بگيرم و استراحت کنم.آرتينم دنبالم اومد چون تنها نمي تونستم بمونم. ‏


‏-آرتيني تا حمومم جايي نريا ‏


‏-خيالت راحت برو ‏


رفتم حمام اما از ترس سريع خودمو شستمو اومدم بيرون.آرتين رو تخت نشسته بود.چه جوري لباس عوض کنم.آخه بدم مي يومد تو حمام خيس لباس عوض کنم.نگام کرد و لبخند زد. ‏


‏-ميخوام لباس عوض کنم پشتتو کن به من ‏


خنديد پشتشو کرد.حوله به تن لباس زير و شلوارمو پام کردم.ولي براي تي شرت بايد حولمو در مي آوردم.برگشتم آرتين پشتش به من بود.حوله رو در آوردم دستي اومد دور کمرم جيغم در اومد ‏


‏-آرتين !خيلي بي حيايي مگه نگفتم نگاه نکن ‏


بلند خنديد ‏


‏-تو الان براي چي از من خجالت مي کشي ‏


حلقه دستشو تنگتر کرد.نمي دونم چرا حس خوبي بهم دست نداد.دلشوره مي گرفتم بهم دست مي زد.فکر اين قسمتشو نکرده بودم.با آرتين نمي شد زياد يه جا موند.اون پوريا نبود قرار بود شوهرم بشه.بين ما نمي شد اتفاقي نباشه.آرتين هم مرد بود و خواسته هايي داشت نمي شد اينو ناديده گرفت . بهم که دست مي زد وقتي مي ديدم داغه ترس برم مي داشت.با زور حلقه دستشو باز کردم و تي شرتمو تنم کردم.نگام کرد نگاش نکردم و رفتم سمت تخت.دستمو گرفت برگشتم به سمتش ‏


دستمو گرفت برگشتم به سمتش ‏


‏-تو از من مي ترسي پريماه؟ ‏


چقدر زود حسمو فهميد.دستپاچه شدم ‏


‏-چي!واقعا که ‏


نشستم رو تخت.دستشو به موهاش برد بعد دوباره نگاهم کرد.نمي تونستم به چشماش نگاه کنم حسمو فهميده بود و ناراحت بود ‏


‏-آره !تو از من مي ترسي.ولي چرا.نکن با من پريماه اينکارو خواهش مي کنم ‏


‏-آرتين چرت نگو من ازت نمي ترسم .....من.... ‏


نشست رو تخت و به فکر فرو رفت.بي قرار بودم نمي خواستم ناراحتش کنم ولي دست خودم نبود


‏-آرتيني بزرگش نکن من ازت نمي ترسم ....ولي......الان اصلا ...... ‏


بلند شد و رفت بيرون.خدا !چه جوري بهش بگم همينو کم داشتم آرتين خيلي زود رنج بود حساس و شکننده .آدم فکر مي کنه مردا واقعا بايد خيلي سخت و بي روح باشن ولي حتي شايد خيلي بيشتر از زنها حساستر باشن مثل آرتين.شايد با بقيه غد و سفت بود ولي بامن با احساساتش زندگي مي کرد حتي يه تلنگر کوچيک داغونش مي کرد.تنها مونده بودم از ترس رفتم پايين.آرتين بيرون رفته بود.بعد نيم ساعت اومد رفت بالا.بعد شام رفتيم تو اتاق.آرتين جاشو انداخته بود پايين تخت.دلم گرفت ناراحت بود . ‏


‏-چرا مي خواي پايين بخوابي.آرتين بزرگش نکن ‏


‏-شب بخير ‏


ديگه حرفي نزدم.رو تخت دراز کشيدم ولي خوابم نمي برد.آرتينم بيدار بود زل زده بود به سقف.چشماش تو نور کم اتاق برق مي زد.از بيخوابي سرم داشت مي ترکيد.آروم اشکام مي ريخت.از آرتينم ناراحت بودم ولي خب حقم داشت .از زور دستشويي بلند شدم.تا از تخت اومدم پايين تازه فهميدم سر گيجه دارم.دستو لبه تخت گرفتم تا نيافتم ولي پاهام قدرت ايستادن نداشت.چشمام سياهي رفت بعد همه جا تار شد ‏


‏-آقا شما هنوزم که اينجايي بيرون وايسا اينجا تزريقات بانوانه ‏


‏-من از اينجا جم نمي خورم ببينم کي مي خواد حرفي بزنه ‏


‏-نمي خورن زنتو.معلوم نيست جي کارش کردي حالا بالا سرش وايستادي ‏


‏-به شما هيچ ربطي نداره اگه کارتو دوست داري زياد حرف نزن ‏


صداها را مي شنيدم اما نمي تونستم چشمامو باز کنم.از اين بو متنفر بودم تو حاملگي هم بيشتر تحريکم مي کرد.سعي کردم حرف بزنم ‏


‏-چرا ...........منو آوردي اينجا ‏


‏-عزيزم تو رو خدا چشماتو باز کن از حال رفتي منم آوردمت درمانگاه ‏


بازور چشمامو باز کردم.کمي طول کشيد تا سايه هاي جلوي چشمم واضح بشن.آرتين با لباس خونه جلوم ايستاده بود. ‏


‏-آب مي خوام‏


‏-آب مي خوام ‏


سريع رفت بيرون.همراه تخت بغلي نگام کرد ‏


‏-خوب اشک شوهرتو در آوردي حسابي ترسيده بود ‏


فقط لبخند زدم.دوباره اومد تو.آبميوه گرفته بود.موبايلش زنگ زد ‏


‏-بله مامان................نه پريماهو آوردم درمانگاه حالش دوباره بد شده بود.......باشه خداحافظ ‏


آبميوه رو تا ته خوردم.سرم که تموم شد بلند شدم.روز شده بود مگه چند ساعت بود اينجا بوديم.تو ماشين نشستيم.برگشت سمتم ‏


‏-خوبي الان نصف عمرم کردي.ببخشيد فقط خواستم راحت باشي ‏


‏-تو ناراحتي من چه جوري راحت باشم ‏


‏-پريماه! اين حالتت... نمي خوام ناراحت شي ولي جديه.تو تا هر وقتي بخواي من منتطرت مي مونم ولي با دوري از من خوب نمي شي عزيزم.تو .............تو .............به دکتر احتياج داري ‏


‏-من نمي رم دکتر ‏


‏-دکتر رفتن ايرادي نداره به خدا!خيليا هستن از ين مشکلا دارن.با دوري از من هيچي حل نمي شه خواهش مي کنم ‏


‏-اشکم در اومد:اگه خيلي طول بکشه چي ‏


‏-فعلا نمي شه گفت ‏


‏-تو ازم خسته ميشي مي دونم ‏


‏-پريماه من اول از همه به خاطر خودت مي گم.اصلا اين مشکلت به کنار،تو از تنهايي ام وحشت داري.بايد يکي پيشت باشه.من تا سه هفته ديگه سر کارم بر مي گردم.تا زمان زايمانت خونه مامانينا هستيم و تنها نيستي بعدش چي.وقتي جدا بشيم و بريم خونه خودمون.با يه بچه کوچيک بايد تنها باشي اما مشکل داري مشکلتم کوچيک نيست احتياج به درمان داري. ‏


‏-قول بده آرتيني من بدون تو مي ميرم.قول بده صبر کني و کمکم کني ‏


‏-قول مي دم تا هر موقع که بخواي صبر مي کنم‏


دوسال و نيم بعد ‏


‏******************* ‏


رو ي صندلي نشستم.سر درد امونمو بريده بود.بد جوري درد مي کرد.نيم ساعتي مي شد تو سالن انتظار نشسته بودم.روبرو رو نگاه مي کردم.چيزي به اسم حجب و حيا مثل اينکه نمونده تو دخترا.داشت چشمامو در مي آورد صاف زل زده بودبه من انگار آدم نديده بود يه هر از گاهي هم اداهاي عجيبي در مي آورد.خوشگل بود ولي زيادي جلف بود.ديگه حوصلمو سر برده بود.صاف نشستم بعد سرم بين دستام گرفتم.يکي بغل دستم نشست: ‏


‏-ببخشيد ساعت چنده ‏


تو همون حالت دستمو نگاه کردم يادم نبود ساعتمو گم کردم ‏


‏-ساعت ندارم ‏


‏-خيلي طول ميده اين دکتره ‏


سرم درد مي کرد صداش تو مخم بود.جوابي ندادم. ‏


‏-ازدواج کردي؟ ‏


صاف نشستم.چشمم به حلقه تو دستم افتاد.يه نگاه عاقل اندر صفيهي کردم بهش ‏


‏-کوري نمي بيني ‏


‏-حيفه اين قيافه چقدر بداخلاقي..(خنديد)زنت ديوونت کرده ‏


‏-آره يه ديوونه زنجيري تا بلايي سرت نياوردم پاشو از اينجا برو ‏


‏-مي تونم شمارتو داشته باشم ‏


دهنم وا موند.اين ديگه نوبر بود.بهش مي خورد سي رو داشته باشه.چپ چپ نگاش کردم ولي از رو نرفت .يعني ديگه نمي دونم بايد بهش چي مي گفتم .بلند شدم رفتم اونور.يه زن با مردش نشسته بودند اونطرف به دختره سري از روي تاسف تکون دادن.تاسفم داشت واقعا.سرم داشت منفجر مي شد دلم مي خواست از درد محکم به ديوار بکوبمش.يک ربع ديگه ام گذشت.نخير اين دختره از رو نمي رفت من به جاي اون خجالت مي کشيدم. ‏


صداي منشي اومد ‏


‏-بفرماييد داخل آقاي معتمد ‏


در زدم و وارد شدم.به پام بلند شد ‏


‏-به به آرتين خان گل ‏


‏-سلام خانم دکتر ‏


دعوت کرد تا روي مبلاي اونطرف بشينيم.نشستم اونم روبروم نشست.يه کم با انگشتام شقيقه هامو ماساژ دادم ‏


‏-چته عزيزم رنگتم خيلي پريده ‏


‏-سرم خيلي درد مي کنه ‏


‏-قهوه مي خوري ‏


‏-اگه زحمتي نيست ‏


به منشي تلفن کرد و دو تا قهوه خواست.دوباره روبروم نشست. ‏


‏-پريماه امروز اومده بود اينجا ‏


‏-اوهوم ‏


‏-چي کار کنم با اين دختر من .خسته شدم ديگه بريدم نمي تونم ادامه بدم. ‏


‏-آرتين جان يه کوچولو ديگه ام تحمل کن ‏


‏-گفتنش براي شما راحته نمي تونم ديگه.خسته شدم.مي دونيد چيه مشکل پريماه منم منو نمي خواد.دوسم نداره نمي شه ‏


‏-آرتين جان مي دونم کلافه اي ولي اين مشکل ربطي به دوست داشتن تو نداره.در ثاني من مطمئنم پريماه دوست داره.من هر جلسه ازش اينو مي پرسم تا بدونم احساسشو نسبت به تو حتي ثانيه اي فکر نمي کنه هر دفعه جوابش بدون معطلي آره ست.فقط بزرگترين مشکلش اينه که اتفاق اونروزو نمي تونه فراموش کنه همين ‏


‏-خندم گرفت:هه!ولي من اينطور فکر نمي کنم اگه دوسم داشت به خاطر زندگيش تلاش مي کرد ولي هر روز بدتر ميشه ‏


‏-تو يه ذره ازش برام بگو تو خونه چطوريه.کاراش رفتارش از ديد تو مسلما فرق مي کنه اون خودش متوجه رفتاراش نيست ‏


‏-هيچي فقط خونه مي سابه.هر روزم بياي خونه پارکتا برق مي زنه انگار همين الان خونه تکوني کرده باشي.غذا مي پزه.با آراد سرگرمه.انگار نه انگار تو خونه يه بچه کوچيک هست هم جا مرتبه .اما خودش.....حالم از تي شارتام که تنشه ديگه به هم مي خوره.از گرم کناش متنفرم.باهام حرف نمي زنه خيلي مختصر و مفيد خيلي گوشه گيري مي کنه.صبح تا شبم خونه تنها باشه حتي يه آهنگم گوش نمي ده اصلا هيچ کاري نمي کنه.نمي دونم چرا اينقدر از من مي ترسه يه وقت اتفاقي دستش بهم بخوره يه متر مي پره هوا.حتي اگه خونه ام نرم مطمئنم اعتراضي نمي کنه که هيچ خوشحالم ميشه.خوابش بهتر شده اما، تازگيا بيشترم خونه مي مونه زياد خونه مامانم نمي ره.کابوس نمي بينه.نمي دونم ديگه چي مي خواين بدونين ‏


‏-خب عزيزم من حدودا سه ماهه که از نظرم پريماه ديگه مشکل حادي نداره فکر نمي کنم گوشه گيريشم به خاطر ترس باشه ولي مي گه هنوز آمادگيشو نداره.يه کم ديگه صبر کن. ‏


سرم داشت منفجر مي شد ‏


‏-به خدا فقط به خاطر اين نمي گم.مجردام از من بهتر زندگي مي کنن.تکليفم مشخص نيست نمي دونم بايد چي کار کنم.پام به زور به خونه مي ره .اگه آرادم نبود ............. ‏


‏-نگو که ولش مي کردي.عزيزم مي دونم تو به خاطر پريماه خيلي صبر کردي حقته شاکي باشي.پريماه به خاطر شوهري مثل تو واقعا خوش شانسه هيچ مردي اينقدر به پاي زنش نمي شينه.ديديم که مي گم ولي تو که اينهمه صبر کردي يه کم ديگه.مي خوام يه ذره ام روشمونو عوض کنيم.يه کم هيجان تو زندگي پريماه بياريم بد نيست. ‏


‏-نمي دونم چي بگم.نمي دونم چرا از قلبم کنده نمي شه اين دختر.دارم ديگه خفه مي شم .بايد چي کار کنم من ‏


سرمو بين دستام گرفتم . فشار دادم.خيلي سرم درد مي کرد. ‏


از مطب اومدم بيرون سوار ماشين شدم .از تو آينه نگام به پشت افتاد دختره پشت ماشين من بود.پامو رو گاز گذاشتمو رفتم.واسه خونه رفتن زود بود مي رفتم که چي بشه مگه اصلا منتظر من بود.رفتم سمت خونه مامان هاله دو تا کوچه با ما فاصله داشت.درو برام باز کرد. ‏


‏-چرا تنها؟ بچه هارم مي آوردي ‏


‏-از سر کار اومدم.تو هر روز پريماهو مي بيني يه بارم منو ببين ‏


خنديد.تو هال نشستم.با سيني چاي اومد و پيشم نشست. ‏


‏-چرا رنگت اينقدر پريده ‏


‏-سرم خيلي درد مي کنه ‏


‏-آرتين جان چرا از مشکلي که داري باهام حرف نمي زني مادر تو يه چيزيت هست.زندگيتون يه لنگي مي زنه مطمئنم ‏


‏-شروع نکن هاله خانم من مشکلي ندارم ‏


‏-تو گفتي و منم باور کردم.يابو هم مي فهمه زندگي شما نرمال نيست ‏


‏-مامان.تو رو خدا! سرم خيلي درد مي کنه.من مشکلي ندارم ‏


‏-باشه همش بريز تو خودت بالاخره يه روز خسته ميشي ‏


بلند شدم رفتم تو اتاقم .رو تخت دراز کشيدم.کاش هنوزم اينجا بوديم.لااقل تو حاملگيش خيلي بهتر بود.وقتي جدا شديم رفتيم تو خونه خودمون از اين رو به اون رو شد


بلند شدم رفتم تو اتاقم .رو تخت دراز کشيدم.کاش هنوزم اينجا بوديم.لااقل تو حاملگيش خيلي بهتر بود.وقتي جدا شديم رفتيم تو خونه خودمون از اين رو به اون رو شد.حاملگي سختي داشت با زور 9 کيلو چاق شد وزن آراد بد نبود ولي .سه کيلو نيم بود نيم وجبي موقع تولدش.هنوزم اندامش البته به لطف حاملگي سختش خيلي معرکه بود ولي چه فايده.مثل غريبه ها بوديم باهم .کم حرف و گوشه گير شد.دلم براي لجبازياش تنگ شده بود.براي حرف زدنش ،براي خنديدنش،واسه کاراش،بهونه هاش،حسودي کردناش.دلم خيلي تنگش بود .پيشونيمو با دستام فشار دادم.مخم داشت منفجر مي شد.چشمامو بستم.خوابم برد.به صداي زنگ گوشيم بلند شدم.ساعت هشت و نيم شب بود.يه کم سردردم بهتر بود.بلند شدم رفتم پايين با مامان خداحافظي کردم مي خواستم برم صدام کرد ‏


‏-آرتين جان اين بسته گوشتارو براي پريماه درست کردم بده بهش بزاره فريزر ‏


‏-گونشو بوسيدم:تو چرا اينقدر خوبي ملکه ‏


‏-من براي پريسا و آتوسا هم مي خرم ولي خب پريماه با بچه کوچيک سختشه مي دونم که بيرون و خريدم اجازه نداره بره. ‏


تشکر کردم و رفتم.کليد انداختم و درو باز کردم.چراغا همه روشن بود.هنوزم از تنهايي مي ترسيد همه چراغارو روشن مي ذاشت.به صداي در آراد به بغل اومد از اتاق بيرون.آراد تا منو ديد جيغش در اومد.باز جاي شکرش باقي بود آراد به من خيلي وابسته بود.رفتم سمتش سلام کرد جوابشو دادم بسته گوشتارو دادم بهش و آرادو گرفتم بغلم.اين نيم وجبي نمي دونم با موهاي من چه پدر گشتگي داشت دائم بهم مي ريختشون از اين کار خوشش مي يومد.خيلي بچه نازي بود.شبيه خودم بود فقط چال گونش به پريماه رفته بود.حداقلش اين بود که خنده آراد منو ياد پريماه مي نداخت.دلم براي خنده هاي مادرش عجيب تنگ بود.ازم جدا نمي شد.يه کم چلوندمش بعد گذاشتمش زمين.گريش در اومد ‏


‏-پدرسوخته برم لباس عوض کنم ‏


مثل جوجه پشتم راه افتاد.خندم گرفته بود پشتم مي يومد و گريه مي کرد.لباس عوض کردم دستامو شستم و بغلش کردم آروم شد موهامو از حرص اينکه گذاشتمش زمين کشيد.اينم زورش به من ميرسيد.رفتم تو هال.يه خونه 120 متري نقلي داشتيم بابا جلال مي خواست بزرگترشو بخره ولي من با پولاي خودم البته کمي هم کمک بابا اينجا رو خريدم.تويه برج بود.دنج و ساکت بود.از آشپزخونه صداش اومد ‏


‏-شام حاضره ‏


بلند شدم با آراد پشت ميز نشستم.دستشو صاف برد تو برنج.داغ بود جيغش در اومد ‏


‏-خب حقته بابا بده اينقدر شکمويي ‏


يه کم گريه کرد و آروم شد.گذاشتمش رو پام.هم خودم خوردم هم به آراد دادم.بر عکس من شکمو بود.دستپختش بد نبود.يه سري چيزا رو خيلي خوشمزه درست مي کرد.ديگه شريک غذام عوض شده بود.حسرت به دلم موند مثل قديما آخر غذاي منو بخوره کارشو دوست داشتم دلم براي اين کارشم تنگ شده بود.بي صدا غذاشو مي خورد و منو آرادو نگاه مي کرد.نگاش کردم تو فکر بود .به چي فکر مي کرد.سير شديم با پسرم رفتم تو اتاقش تا بازي کنه.نشستم زمين اونم مشغول بازي شد.منم تو فکر و خيالاي خودم.اومد تو اتاق ‏


‏-چايي مي خوري ‏


‏-برام چاي سبز درست کن سرم درد مي کنه ‏


رفت.دستورامو خوب انجام مي داد.آراد اسباب بازيشو پرت کرد طرفم خورد تو صورتم.حواسم بهش نبود حرصش در اومد.بغلش کردم و حسابي بوسيدمش.جيغش در اومد.چاي سبز به دست اومد تو اتاق ‏


‏-نمي خواي شير آرادو درست کني .جاشم عوض کن بخوابه ديگه منم مي خوام بخوابم. ‏


بازم اجرا کرد.آراد اکثرا شبا با من مي خوابيد.خوابوندمش و خودم رفتم حمام دوش گرفتم بعدم يه شب بخير کوتاه و گرفتم خوابيدم.زندگيم خيلي خلاصه بود.آروم و بي سر و صدا.تو اين خونه بد جور احساس تنهايي مي کردم.شايدم به قول خانم دکتر يه کم هيجان بد نباشه به امتحانش مي ارزه‏


ميز صبحونه رو آماده کردم و نشستم منتظر تا بياد.لباس پوشيده اومد.يه نگاه کرد و سلام داد.جوابشو دادم.يه نگاه به تيپش انداختم.زيادي براي سر کار رفتن خوش تيپي آرتين خان.ولي نمي تونستم بهش بگم بدم مي يومد يه سري از لباساشو سر کار بپوشه ولي به خودم حق اعتراض نمي دادم.براش مثلا چي بودم که تو کاراش دخالتم بکنم.مشغول خوردن شد.نگام افتاد به جاي شکستگي رو پيشونيش که چهار تا بخيه خورده بود.دسته گل من رواني بود.وقتي از ترس احساس کردم صداي پا مي شنوم کنترلمو از دست دادم گلدون دکوري سفالي که نسبتا بزرگ و سنگين پرت کردم سمتش.مهلت جا خالي دادن پيدا نکرد صاف خورد تو پيشونيش.يه هفته هست بدجوري فکرم مشغوله.تصميم گرفته دستيار بگيره دارم ديوونه مي شم يعني قراره از صبح تا شب با يه زن تو يه اتاق تنها باشه.ديگه مثل اينکه زيادي به حال خودش مونده خوش به حالش شده.تو فکرام غرق بودم به صداش به خودم اومدم ‏


‏-هـــوم!زل زدي براي چي ‏





‏-چي!نه جاي ديگه اي بودم ‏





‏-گم نشي يه وقت چاييت يخ کرد ‏





‏-آراد وقت معاينه داره از اونورم ميرم خونه مامان هاله ‏





‏-برگرد بيا خونه مامان امروز خونه نيست ‏





بلند شد.يعني چي اين قدر خوش تيپ کردي.خواستم بگم پشيمون شدم.موبايلش زنگ زد. ‏





‏-بله.............الان مي گي پروانه جديدا خيلي بي حواس شدي اه! ‏





گوشيشو قطع کرد.برگشت سمتم. ‏





‏-آرادو حاضر کن مي برمتون ديرتر مي رم مطب.کليدا دست پروانه ست يادم نبود دوساعت قراره ديرتر بياد. ‏





قبول کردم.يواش لباساي آراد عوض کردم خودمم لباس پوشيدم بغلش کردم و با هم رفتيم.آرادم تپل مپل و خوشگل بود.ولي از الانم معلوم بود پسر قد بلندي مي شه مثل باباش. زود راه افتاده بود, ولي هنوز خوب حرف نمي زد.يه چند کلمه اولين کلمه شم بابا بود.صبح تا شب با من بود ولي بابايي بود خيلي شديد وقتي آرتين بود ديگه با من کاري نداشت.خيلي ناز تو بغلم خوا ب بود.شير خشکي بود نتونستم بيشتر از سه ماه بهش شير بدم علاوه بر ضعيفي مي گفتن استرسم تو خشک شدن شيرم تأثير داشته.خيلي دوسش داشتم ولي جاي آرتين تو قلبم محفوظ بود.دوسش داشتم خيلي بيش از اندازه,ولي هنوزم نتونسته بودم رابطمو برقرار کنم ولي احساس مي کردم آرتينم خسته شده تازگيا خيلي تو فکر بود.دوباره چند ماهي بود معده درد سراغش اومده بود سردردم زياد مي گرفت.يه کم نسبت به دو سال پيش چاقتر شده بود ولي نه خيلي.من همون طوري لاغر بودم زورکي تو حاملگي نه کيلو اضافه کردم بعد دو سه ماه از زايمانم به همون سايز قبلي برگشته بودم حتي شکم نداشتم.خيلي ازش خجالت مي کشيدم زندگيمون چاله بزرگي داشت اونم ترس من از بودن با آرتين بود چيزي که شايد ديگه نداشتنش تو آرتين داشت نشونه هاشو بروز مي داد.بي حوصله و کسل بود.طرز نگاهش و حرف زدنش داشت عوض مي شد.خيلي از هم دور شده بوديم.مي ترسيدم يه وقت بخوام از ترس دوباره بلايي سر آرتين بيارم.مي دونم اين حق پسري مثل آرتين نبود ولي دست خودم نبود نمي تونستم. حتي بهش فکرم مي کردم احساس خفگي بهم دست مي داد و ناخودآگاه گريم مي گرفت.خيلي سخت بود برام ‏


‏-نمي خواي پياده شي رسيديم ‏





پياده شدم آراد بيدار شد .شروع کرد نق نق کردن تا چشمش به آرتين آفتاد شروع کرد به تکاپو تا از بغلم بيرون بياد.از پشت بغلش کرد.دست کرد تو موهاي آرتين و بهمشون ريخت.خندم مي گرفت شايد اونم نمي خواست باباش اينقدر خوش تيپ باشه.آفرين پسرم کار خوبي مي کني.بعد معاينه منو گذاشت خونه و با زور آرادو از خودش جدا کرد و رفت.تا يه مدت گريه کرد تا بالاخره ساکت شد.داشتم خونه تميز مي کردم که آيفون زنگ زد از لابي بود خبر داد خواهرم اومده گفتم بياد بالا.درو براش باز کردم.ديگه داشت ورم زياد مي کرد.سلام کردم آهسته راه افتاد و رفت رو مبل نشست.آراد و بغل کرد بوسيد و دوباره زمين گذاشت.براش يه شيرموز ريختم و جلوش گذاشتم تشکر کرد ‏





‏-عزيزم ديگه داري ورم مي کنيا .فشارت که ديگه بالا نرفته ‏





‏-خب حالا!فهميديم خوش هيکلي.بازم من با اين هيکل ازت سراغ مي گيرم تو که ماشاا... انگار نه انگار ‏





‏-پريسا من به خاطر خودت نمي يام بزار زايمان کني به سلامتي نمي خوادم حسودي حاملگي منو بکني ‏





‏-به خدا اگه خاله خوبي براي دخترم نباشي خفت مي کنم ‏





‏-آخه بابا من هم بايد خاله باشم هم زن عمو.سخته کارم خيلي ‏





‏-وا بي شعور منم همون نسبتو با آراد دارم جونم در مي ياد براش ‏





‏-بيخود ناز و ادا نيا دخترتو نمي گيرم واسه پسرم. ‏





‏-خيلي دلتم بخواد.به کس کسونش نمي دم.مي دونم خيلي خوشگل مي شه مامان خوشگل بابا هم خوشگل ببين چي بشه.چه پزپسرشو مي ده به من ‏





‏-پياده روي کن خيلي برا ت خوبه ‏





‏-تو به فکر زندگي خودت باش من بالاخره با چاقيم مي سازم ‏





‏-مگه زندگيم چشه ها؟ ‏





‏-يه نفس عميق کشيد:پريماه هنوزم هيچ اتفاقي نيافتاده مگه نه؟بابا يه ذره شوهرتو درياب گناه داره به خدا.تو ديگه داري از صبر آرتين سوءاستفاده مي کني.به خدا آخر قيدتو مي زنه خواهرم .دلت براي زندگيت بسوزه به شوهرت و خواسته هاش بها بده.زندگيتو از دست مي دي ‏





‏-شيشه شير آراد بهش دادم:فکر مي کني دلم نمي خواد خيلي سعي کردم نشد ‏





‏-نشد يا نخواستي.من تعجبم آرتين به چي تو دلش خوشه الان، به خدا بايد روزي صد بار براش دولا راست بشي اينقدر که باهات راه مي ياد. ‏





‏-تو خواهر مني يا آرتين.حتما به علي ام گفتي دهن لق ‏





‏-نه نگفتم ولي خودش زرنگه يه حدسايي مي زنه ‏





‏-حرص منو نخور براي فشارت خوب نيست.آرتينم اگه بخواد بهم خيانت کنه خيلي پسته اصلا ‏





‏-چي چي رو پسته هر کي بود تا الان هزار تا گندوکثافتش در اومده بود،تو طلبکارم هستي خيلي رو داري واقعا ‏





بلند شد بره ‏





‏-کجا تازه اومدي بمون ناهار ‏





‏-برم اعصابم بهم ريخت خيلي نگران زندگيتم پريماه به خودت بيا يه وقت مي فهمي که همه چيزو از دست دادي عزيزم قدر زندگيتو بدون ‏








رفت و منو با يه دنيا فکر وخيال تنها گذاشت.راست مي گفت بايد دست به کار مي شدم.هر چي بيشتر بهش فکر مي کردم بيشتر مي ترسيدم.مي دونستم نمي تونم زن نرمالي باشم دکترمم نظرش همين بود مي گفت سرد مزاجي به احتمال زياد بعد رابطه هاي اولت داري من ازين رابطه نفرت داشتم.يعني بازم بايد تحت نظر باشم نمي خواستم حالا هم اينجوري آرتينو ناراحت کنم حقش نبود.حقش نبود زني مثل من داشته باشه.امروز يه تصميم گرفته بودم بلند شدم سمت اتاقم رفتم .تمام لباساي گشادمو با تي شرتاي آرتينو که مي پوشيدم جمع کردم.بايد از يه جايي شروع مي کردم.من حتي از لباس تنگ پوشيدن جلوي آرتينم اجتناب مي کردم.يه تي شرت مشکي با يه ساق مشکي پوشيدم.خيلي وقت بود اين مدلي لباس نپوشيده بودم.شب اومد .سلام کردم و رفتم تو آشپزخونه.آراد دنبالش راه افتاد و گريه کرد.بغلش کرد و چند تا محکم بوسش کرد.اونم در عوض موهاشو کشيد. ‏


‏-آي نکن پدر سوخته چي مي خواي از موهاي من آخه ‏


دوباره گريش در اومد ‏


‏-بيا بچه رو بگير پريماه سرم درد مي کنه اصلا حال ندارم باهاش سر و کله بزنم ‏


رفتم تا بگيرمش ولي ازش جدا نشد.منم بي خيال شدم وقتي بود آراد با من نمي موند.هر طور بود خوابوندشو رفت حمام بعد يه ساعت اومد بيرون لباس پوشيد با همون موهاي خيس دراز کشيد پشتشو به من کرد يه شب بخير گفت و خوابيد.‏


فردا بايد از پروانه خبر مي گرفتم ببينم دستيار گرفته يا نه.حس بدي داشتم زنگ خطرم به صدا در اومده بود.صبح صبحونه خورد و رفت.جديدا خيلي سر سنگين بود.دلشوره داشتم نمي دونم چرا.سريع شماره مطبشو گرفتم ‏


‏-جانم ‏


‏-سلام پروانه ‏


‏-سلام خانم دکتر عزيز چه خبرا ‏


‏-بي معطلي آرتين دستيار گرفت ‏


‏-دو سه نفر قراره امروز بيان ‏


‏-حالا واقعا دستيار احتياج داره اين شازده ‏


‏-آره خب سرش شلوغه ديگه يه سري از کارارو بايد يکي ديگه انجام بده.مي خواد دانشجو هم باشه ترجيحا ‏


چه کم اشتها بجه سالم مي خواد.منظورش از اين کارا چيه.خداحافظي کردم.خونه رو مرتب کردم بايد به قالي شويي هم زنگ مي زدم ولي بايد يه روزي باشه آرتينم خونه باشه.آراد که پا شد غذاشو دادمو رفتم بيرون.در آسانسور باز شد اين دومين بار بود اين آقا رو تو آسانسور مي ديدم.رفتم داخل سلام کرد جواب ندادم.لپ آراد و کشيد آراد محکم بهم چسبيد.خودمم ازش خوشم نمي يومد.چهل ساله مي زد يه کم هيز بود زياد نگاه مي کرد. ‏


‏-خيلي پسر خوشگلي دارينا البته ماشاا.. بهتون نمي ياد بچه داشته باشين ‏


مي خواست سر صحبتو باز کنه .متنفر بودم از اين مردا که از هر فرصتي استفاده مي کردن.جوابشو ندادم.در آسانسور باز شد. ‏


‏-برسونمتون ‏


‏-چشماتونو باز کنين مي بينين ماشين دارم ‏


آرادو صندلي کودک نشوندم .سوار 206 سفيدم شدم و رفتم خونه مامان هاله.آتوسا هم اونجا بود.بعد ناهار آتوسا وقت آرايشگاه داشت با زور منم با خودش برد.بعد مدتها ابروهامو برداشتم خيلي خوب شده بود.آتوسا اصرار کرد موهامو هايلايت کنم زيتوني کردم.آرتين از رنگ مو خوشش نمي يومد همينم مطمئنم يه چيزي مي گفت البته اگه هنوزم براش مهم باشم.موهامو لخت سشوار کردم بد نشده بود اگه دم اسبي مي کردم خوب مي شد .عصر به آرتين اس زدم که خونه مامان هاله ام جواب داد بمون منم مي يام. ‏


الان يازده شبه هنوز آرتين نيومده.داشتم از دلشوره مي مردم يعني کجا مي تونسته رفته باشه اولين بار بود دير مي يومد.آراد خوابيد بردمش تو اتاق آرتين رو تخت خوابوندمش.نشستم منتظر .يازده نيم به صداي ماشين رفتم دم پنچره ماشينو آورد تو .بعد يه ربع که از سوال و جواب مامان و باباش عبور کرد اومد تو اتاق.برگشتم به طرف در. ‏


‏-بفرماييد کجا تشريف داشتين ‏


‏-سرم درد مي کنه مي خوام بخوابم ‏


‏-يعني چي کجا بودي مي گم مردم از دلواپسي ‏


پوزخند زد.دراز کشيد رو تخت دولا شد رو آراد و بو سش کرد بعدم چشماشو بست.اصلا محلم نداد.نشستم رو زمين.کجا بود يعني ‏


‏.اصلا محلم نداد.نشستم رو زمين.کجا بود يعني فکرم مشغول بود.صبح رفتيم خونه تا لباس عوض کنه .ماشينو پارک کردم و رفتم سمت آسانسور پشت سرم رسيد.در آسانسور باز شد هم زمان با ما اون آقا هم رسيد.اه!اين چرا اومد.آراد نگاهش کرد سرشو برگردوند و محکم به آرتين چسبيد. ‏


‏-سلام آقا خوشگله بازم که تو يي ‏


آرتين يه نگاه به من يه نگاه به مرده کرد.در آسانسور باز شد خداحافظي کرد و رفت.يه طبقه بالاتر ماهم پياده شديم .در خونه رو باز کردم و رفتم تو.داشت کفشاشو در مي آورد ‏


‏-مگه اين يارو رو ديده بودي قبلا ‏


فضولو بردن جهنم.محلش نکردم و رفتم تو اتاق.آراد بغل اومد تو ‏


‏-يه سوال پرسيدم مثل اينکه ‏


جواب ندادم ‏


‏-کري ‏


نگاش کردم. ‏


‏-با توام !مي گم قبلا يارو رو ديده بودي ‏


‏-آره حالا که چي . ‏


‏-باهاش حرفم زدي ‏


اين ديگه کي بود مسخره.دست به کمر نگاهش کردم.چپ چپ نگام کرد ‏


‏-زبونتو خوردي ‏


‏-تو هر موقع مثل آدم جواب سوالاي منو دادي منم جواب مي دم. ‏


‏-تو اصلا حرفم مي زني که سوالم بکني ‏


‏-ديشب کجا تشريف داشتين ‏


‏-به تو چه ‏


‏-پس منم به تو چه ‏


‏-درست حرف بزن ‏


بروبابا.خودش پاچه مي گيره به من مي گه درست حرف بزن.محلش ندادم رفتم تو آشپزخونه و زير کتري رو روشن کردم.ميز صبحونه رو چيدم.به آقاي خوش تيپ.ديگه داشت شورشو در مي آورد.هميشه خوب و خوش تيپ بود ولي نمي دونم جديدا خيلي با خودش ور مي رفت.يه شماره گرفت


‏-الو سلام .ببين پروانه شماره اين دادکانو بگير بگو بياد از همشون بهتر بود قبلا هم جايي کار کرده خيلي بي تجربه نيست.بگو بياد ببينيم چي مي شه.گيج بازي در نياريا پنج به بعد بگو بياد.خداحافظ


پس پيدا کرد دستيار.دادکان بود اسمش.يعني چه شکلي بود.يه چند لقمه اي خورد و بلند شد.آراد ديد داره مي ره دنبالش گريه گرد يه ماچ گنده ازش کرد و گذاشتش زمين و رفت.نظري به موهام نداد يعني اصلا نفهميد.داشت عوض مي شد.چه کار بايد مي کردم.يهو خيلي تغيير کرده بود.آراد هنوزم داشت گريه مي کرد.بغلش کردم شيرشو درست کردم دادم دستش.شماره مطبو گرفتم ‏


‏-جانم بفرماييد ‏


‏-منم پروانه چه خبر.دستيار گير اورد ‏


‏-يکي قراره پنج بياد چطور مگه خبريه ‏


‏-نه همين جوري کاري نداري خداحافظ ‏


ساعت ده شب بود.هنوزم نيومده بود.کجا بود يعني.چند بار شمارشو گرفتم جواب نمي داد.اعصابم خورد بود.آرادم غرغر مي کرد و اعصابمو بيشتر بهم مي ريخت.ساعت يازده اومد.آراد دويد طرفش.بغلش کرد.موهاشو بهم ريخت و کشيد.دير اومده بود آرادم ناراحت بود. ‏


‏-سلام کجا بودي تا حالا ‏


‏-با يکي از بچه هاي قديمي رفتيم بيرون شام خورديم ‏


پس شامم خوردي.آرادو گذاشت زمين رفت تو اتاق.جوجه اردکشم دنبالش راه افتاد.گريش هي بلند تر مي شد آرتين دستشويي بود آراد بغل اومد تو هال .شاکي نگام کرد ‏


‏-نمي ببيني گريه مي کنه خب بغلش کن ‏


‏-دنبال تو گريه مي کنه بغلش کن خب.حوصله داري بري بيرون حوصله بچتو نداري ‏


با حرص نفسشو داد بيرون و رفت تو اتاق آراد.منم رفتم تو اتاق خودمون.يه نيم ساعتي گذشت.آراد بغل اومد تو ‏


‏-شيرشو که ديگه بايد درست کني پاشو بخوابونش ‏


‏-اونکه با تو مي خوابه شبا ‏


‏-خودتو راحت کردي ديگه پاشو جاشم عوض کن ببينم ‏


بلند شدم.فکرم خيلي مشغول بود.دعوا داشت با من انگار.په نه په نازتم بکشه نيست که خيلي تحويلش مي گيري.آرادو خوابوند و رفت حمام.بعدم مو خشک نکرده گرفت خوابيد.ولي من طبق بي خوابيهاي هر شبم تا مدتها بيدار دراز مي کشيدم.دو هفته گذشت شبا بازم دير مي يومد.انگار براش مهم نبود من از تنهايي مي ترسم.امروز روز بدي بود.زنگ زده بودم مطب دستيار جوونش گوشي رو برداشت.آرتينو خواستم گفت بگو بعدا زنگ بزنه.فکرم جاهاي خوبي نمي رفت.حس بدي داشتم.يه بو هايي مي يومد.از کنار چاله بزرگ زندگيم به قول دکترم داشت شکافاي عميق سر باز مي کرد.دکترم بهم هشدار داده بود که ديگه داري دست دست مي کني .مي گفت من هيچ مشکلي ندارم الان ديگه حرفام عذر و بهونه ست.اما نمي دونم چرا نمي تونستم.يه کمم برام سخت بود بهش بگم و ازش بخوام .با زنگ امروزم تصميم گرفتم برم مطبش ببينم چه خبره اونجا .عصر حاضر شدم.موهامو عقب کشيدم و بستم.دستم به لوازم آرايشام که بعضياش هنوز پلمپ بود رفت.بعد مدتها امروز حسابي آرايش کردم.خوشگل شده بودم؟ آره خوب شده بودم.يه شلوار تنگ و با يه مانتوي مشکي پوشيدم.اينم يه شال قرمز.هنوزم رنگ قرمز دوست داشتم هر چند مدتها بود استفاده نکرده بودم.يه لباس خوشگلم تن آراد کردم.زنگ زدم آژانس.آرتين نمي ذاشت جايي دورتر از مامان هاله با ماشين برم.يعني کلا جايي نمي ذاشت برم حتي با آژانس.آدرس مطب آرتينو دادم به راننده راه افتاد.دل تو دلم نبود.اول رفتم سمت اتاق رياست در زدم و داخل شدم.بابا جلال بلند شد با من رو بوسي کرد و آراد بغل کرد. ‏


‏-بشين بابا يه چيزي بگم برات بيارن ‏


‏-برم بالا پيش آرتين ‏


آراد گذاشتم پيش باباجلال و رفتم بالا.پروانه بلند شد و باهام دست داد. ‏


‏-مريض داره ‏


‏-نه براش نسکافه بردم ‏


صداي حرف از تو اتاقش مي يومد.يه کم به طرف در اتاق نزديک شدم.آرتين مي خنديد ‏


‏-خيلي ضايع بازي در آوردي دادکان مثل اين پسر نديده ها ‏


‏-چي کار کنم دکتر جون خيلي سيريش بود. ‏


يه کم سکوت شد ‏


‏-يه سوالي کنم دکتر ،البته خصوصيه يه کم ‏


‏-تا چي باشه ‏


‏-شما زن دارين؟ ‏


‏-تا چي باشه ‏


‏-شما زن دارين؟ ‏


سکوت شد .گوشام تيز شده بود منتظر جوابي بودم که از دهن آرتين بيرون مي ياد ‏


‏-زن نه ولي يه پسر کوچولوي خوشگل دارم ‏


‏-چه جوري مي شه ‏


پاهام خشک شد.باورم نمي شد.آرتين گفت زن ندارم پس من چي بودم کلفت يا پرستار بچه.از يه پله اي که بود تا بري تو اتاقش بالا رفتم آروم داخل شدم.دختره رو ديدم.خوشگل بود بلوند و چشم آبي و قد بلند.براش مانکني بهتر بود.روي ميز نشسته بود.آرتين رو به پنجره ايستاده بود.دختره تا منو ديد از ميز اومد پايين.يه تک سرفه کرد آرتينم برگشت. ‏


‏-دختر:بفرماييد ‏


‏-زل زد به من:اينجا چي کا مي کني.چيزي شده آراد کو پس.اتفاقي افتاده براي آراد.ماتت برده چرا؟


اشکام ريخت بي اختيار.الان من کي بودم اونجا ايستاده بودم.زنش نبودم؟نگاهش کردم اومد طرفم ‏


‏-چت شده حرف بزن ‏


رومو برگردوندم از اتاق رفتم بيرون .بازومو گرفت ‏


‏-وايستا ‏


‏-خيلي زود هرز پريدي آرتين ‏


‏-چي مي گي تو ‏


بازومو از تو دستش بيرون کشيدم و رفتم بيرون درو محکم کوبيدم.از پله ها رفتم پايين بعدم آراد و گرفتم و جلوي در کلينيک دربست گرفتم.اعصابم خورد بود.گفت زن ندارم منو زن خودش نميدونست .اشکام ريخت.باورش سخت بود از دست دادن آرتينم سخت بود ولي داشت اتفاق مي افتاد.از چيزي که مي ترسيدم داشت اتفاق مي افتاد.هنوز صداش تو گوشم زنگ ميزد:زن ندارم ولي يه پسر کوچولوي خوشگل دارم.نزديک خونه يه پارک بود همونجا گفتم نگه داره.پياده شدم.رفتم رو نيمکت نشستم.اين بفض لعنتي نمي ذاشت جلوي اشکامو بگيرم.آراد راه افتاد سمت سرسره.دنبالش رفتم.واي خدا اين مرده اينجا چي کار مي کنه.منو ديد که دنبال آراد راه مي رم.اومد طرفم ‏


‏-سلام عرض شد ‏


محل نکردم. ‏


‏-منم خواهرزادمو آوردم پارک بازي کنه ‏


‏-بفرماييد مواظبش باشين پس. ‏


‏-اينقدر بد اخلاق نباش دليل نمي شه چون شوهر داري با هيچ کس حرف نزني ‏


‏-راتو بکش برو حوصلتو ندارم آقا مزاحم من نشين ‏


‏-زود ازدواج کردي معلومه جووني نکردي اصلا.شوهرت سريع برت زد ‏


ديگه حرصم در اومد.آرادو بغل کردم و راه افتادم که برم.دنبالم اومد ‏


‏-طبقه چندم ميشينين ‏


‏-خفه شو مرتيکه خجالت بکش هي من چيزي نمي گم از سن و سالت خجالت بکش ‏


‏-بابا من جيش دارم ‏


رنگش قرمز شد.مرداي کثيفي پيدا مي شن تو اين زمونه.با تاسف سري تکون دادم و رفتم.دختر خودشم قايم مي کنه.پياده رفتم طرف ساختمون.داشتم مي رفتم تو که ماشين آرتينو ديدم.اونم منو ديد زد رو ترمز .کنار خيابون پارک کرد و پياده شد.اومد طرفم با عصبانيت.آراد و بغل کرد و بازومو گرفت و با خودش کشيد.رفتيم تو.هولم داد.دو سه قدم رفتم جلو


آرادم گذاشت زمين. ‏


‏-دادزد:آخرين باره با اين ريخت و قيافه مياي بيرون دفعه بعد جور ديگه حاليت مي کنم ‏


محلش ندادم ‏


‏-داشتي پياده از کجا مي يومدي ‏


‏-با حرص گفتم:پارک ‏


‏-داد زد:با اجازه کي ‏


‏-خودم ‏


‏-اجازه تو دست خودت نيست.با يه بچه راه افتادي تو خيابون که چي ‏


‏-آهان !پس نگران بچتي.ديدم نمي دونه تاب و سرسره چيه رفتم سوارش کردم ‏


‏-دادزد:بيخود کردي ‏


‏-صداتو بيار پايين.درستم حرف بزن همه مثل خودت نيستن من مي دونم يه زن شوهر دار بايد چه جوري رفتار کنه آقاي دکتر. ‏


‏-منظورت چيه ‏


‏-منظورم اينه که من قايم نمي کنم که شوهر دارم تو چون خودت از اين اخلاقا داري منم مثل خودت مي بيني حاليت شد يا بگم بازم ‏


آراد همش به پاي آرتين مي زد تا بغلش کنه آخر گريش در اومد ‏


‏-من دروغ نگفتم مگه دارم ‏


‏-من دروغ نگفتم مگه دارم ‏


نگام ثابت شد.دلم شکست.اشکام ريخت .زبونم بند اومد منو زن خودش نمي دونست.باورش سخت بود.نگاهشو ازم گرفت بي توجه به آراد رفت تو اتاق و درم بست.موندم همونجا با صداي آراد که از گريه سياه شده بود بغلش کردم و رفتم آشپزخونه.يکي زير سر داشت حتما.اگه با کسي رابطه داشته باشه محاله ديگه با من مريض ادامه بده.ديدي که گفت زن ندارم ‏


بعد يه ساعت اومد بيرون رفت طرف يخچال . ‏


‏-چي داري واسه خوردن ‏


نگاش نکردم ‏


‏-هيچي يه فکري به حال شکمت بکن. ‏


‏-پاشو يه چيزي درست کن نشستي . ‏


‏-به من ربطي نداره ‏


‏-من به جهنم بچه چي ‏


‏-اگه واست خيلي مهمه دوساعته داره برات گريه مي کنه بلندش مي کردي ‏


با عصبانيت نگام کرد آرادم بغل کرد.موهاشو محکم گرفت و کشيد.دلم خنک شد.همين برات خوبه. ‏


‏-نکن بابا خوبه منم بکشم موهاي تورو ‏


لباشو ور چيد.لوس شده بود يه کم.سر جام نشستم. ‏


‏-پاشو حاضر شو بريم لا اقل بيرون يه کوفتي بخوريم ‏


از طرز حرف زدنش حرصم گرفت. ‏


‏-برو با بچت کوفت کن من نمي يام.خوب نيست حالا که زن نداري با کسي بيرون بري ‏


‏-به جهنم نيا ‏


سوايچشو برداشت آرادم بغل کرد و رفت.درم قفل کرد .منم نشستم و زدم زير گريه حالا گريه نکن کي بکن.سرم خيلي درد مي کرد.رفتم دراز کشيدم رو تخت.آرتين داشت از دستم مي رفت.خب حق داشت زن نداشت جايي و نقشي براش تو زندگيش نداشتم فقط مادر بچش بودم و کلفت خونش.ديگه چي !هيچي.شب دير اومد.آراد تو بغلش خواب بود.گذاشتش تو تختش و رفت حمام.بعدم گرفت خوابيد. ‏


صبح ميز صبحونه رو چيدم.اومد از اتاق بيرون.وقت کردي يه کم به خودت برس.سلام کردم آروم جواب داد.نگام کرد ‏


‏-ميري رنگ موهاتو درست مي کني امروز وگرنه از بيرون رفتن خبري نيست.يه کاري نکن خونه مامان هاله ام نتوني بري ‏


چاييشو خورد و بلند شد و رفت.چشم منم رفتم همين الان.زود بود ولي تلفنو برداشتم به پريسا نمي تونستم زنگ بزنم ناراحت مي شد فشارش بالا مي رفت بد بود براي حاملگيش.شماره آتوسا رو گرفتم.صداي خواب آلودش اومد ‏


‏-بلــــــــــــــه ‏


‏-سلام آتوسا مي ياي الان پيشم ‏


‏-حالت خوبه پريماه چيزي شده ‏


‏-تو رو خدا زود بيا‏


قطع کردم.بيست دقيقه بعد اومد.براش چايي ريختم با کيک گذاشتم جلوش.يه گاز به کيک زد ‏


‏-خب بگو ببينم چي شده اينقدر پريشوني ‏


‏-داداش جونت بهم خيانت مي کنه ‏


با تعجب نگام کرد ‏


‏-امکان نداره.آرتين همچين کاري نمي کنه.محاله ‏


‏-هه خيلي مطمئن نباش خودم ديدمش با دستيارش مي لاسه ‏


‏-پريماه آرتين بهت خيانت نمي کنه من مطمئنم باور کن ‏


‏-داداشته بايد يه همچين چيزي بگي ‏


‏-فقط چون با يه دختر حرف مي زده دليل نمي شه بهت خيانت مي کنه ‏


‏-پس دير اومدناش براي چيه ها؟خودم شنيدم با همين گوشام به دختره گفت زن ندارم ‏


گريم در اومد.نگاهم کرد بعد سرشو انداخت پايين.آروم گفت ‏


‏-خب نداره راست گفته ‏


‏-بلند گفتم:آتوســـــــــــــا!! ‏


‏-ها چيه براي چي بدت مي ياد.دروغه !خب آرتين زن نداره.دوسال و نيمه زندگيشو بهم ريختي .لام تا کام حرف نزده.به هر سازت رقصيد.نا کارش کردي چيزي نگفت.گفتي مي ترسم بازم گفت هر موقع خودت بخواي ولي توام ديگه شورشو در آوردي.مي خوام مثل هر دفعه ازت دفاع کنم ولي اين ديگه بحث آرايش و لباسو اينجور چيزا نيست الان تو مقصري پريماه.اصلا به آرتين فکر نمي کني.برات مهم نيست چي مي کشه ‏


‏-با گريه گفتم:تو که خودت شاهدي چند بار خواستم ولي نشد نتونستم.مي ترسم نه از آرتين.من يه زن معمولي نيستم مي فهمي نه!تو چه مي دوني من چي مي کشم من بدبخت.چي کار کنم حتي اگه با آرتينم باشم نمي تونم از پس خواسته هاش بر بيام نمي خوام اينبارم اينجوري ناراحتش کنم .نمي خوام فکر کنه از بودن باهاش احساسي ندارم.حقش نيست نمي خوام ديگه اينو بدونه.من از اين رابطه متنفرم چرا نمي فهمي ‏


‏-خب اين خيلي طبيعيه تو از اون وحشتي که از اين رابطه داري نمي توني يهو به يه زن عادي بدل بشي.چرا مشکلتو اينقدر بزرگ مي کني.تازه به آرتين بگو تا بدونه چي مي شه مگه.چي مي شه بدونه زنش يه مشکلي داري ولي ربطي به دوست داشتن آرتين نداره.اصلا چرا فقط به اين فکر مي کني .قرار نيست همه زندگيت فقط همين باشه.تو آرتينو از همه چي محروم کردي به چه گناهي آخه.به خودت يه نگاه بنداز.چي ميشه براش خوشگل کني .تو خيلي خوشگلي پريماه! همه جذابيتيهاي لازمو براي اينکه يه مردو پابند زندگيش کني داري ولي ازش استفاه نمي کني.يه چيزم به کل يادت رفته.آرتين پسر خوشگليه خيلي هم خوشگله چشم خيلي از دخترا دنبالشه حتي براي يه شب.خيلي زودتر از اوني که فکر شو کني دستشو مي کشن و از زندگيت بيرون ميبرن.به خودت نجنبي آخر آرتينم وا مي ده آخر شل مي شه.دلت براي زندگيت بسوزه دوسال و نيمه گذشته.تو تو يه دوره از زندگيت يه اتفاقي افتاده چرا همش با اون اتفاق زندگي مي کني.سعي کن فراموش کني پريماه از بس به اين موضوع فکر کردي زندگي خودتو يادت رفته.خواهش مي کنم به حرفام فکر کن.اينقدر اين داداش بدبخت منو اذيت نکن پريماه.به خدا خيلي ظلم مي کني بهش، فکر مي کني براي چي تا حالا زندگيت دووم داره فقط چون آرتين دوست داره.تو رو خدا يه کم براي زندگيت با ترس و وحشتات بجنگ.به خدا اگه سعي کني تو با آرتين خوشبخترين زوجين.يه بارم حتي شده با ترس امتحانش کن شکستش بده وگرنه خودت شکست مي خوري.تو رو خدا! ‏


گريه مي کردم.حرفاش راست بود.بلند شد سرمو بوسيد و رفت.بايد امتحانش مي کردم.بايد اينکارو مي کردم تا باهاش روبرو نمي شدم وضع همين بود.راست بود همش ،چنگ انداخته بودن به زندگيم.داشتم آرتينمو از دست مي دادم کسي که آرزوي داشتنش به دلم موند. ‏


داشتم سيب زميني سرخ مي کردم.يهو يه چيزي يادم افتاد امروز پنج شنبه بود آرتين پنج شنبه ها دو مي يومد خونه الان نه شب بود.تازه يادم افتاده بود.يه تيشرت سفيد با يه ساق رنگ و وارنگ با زمينه آبي تنم بود.آرتين دير کرد با يکي حتما قرار داشت.صداي کليد تو در اومد.آراد جلوتر از من دويد سمت در.آرتينم با خوشحالي بغلش کرد موهاشو با دستاي کثيفش کشيد.نمي دونم چرا اين کارو مي کرد بلا استثنا هر دفعه که بغلش مي کرد اين کارو انجام مي داد.دستاي آرادو گذاشت دهنش ‏


‏-به!به!چه دستاي خوشمزه اي چي خوردي بلا. ‏


آراد دوباره با زور دستشو کرد تو دهن آرتين.سرگرم آراد بود بهم توجهي نمي کرد.سلام دادم نگام کرد يه چند ثانيه اي.بعد سلام داد. ‏


‏-خيلي گشنمه شام چي داري ‏


‏-لباستو عوض کن ميزو مي چينم.قيمه داريم ‏


آرادو گذاشت زمين جيغش در اومد.دوباره بغلش کرد و رفت تو اتاق.صداي گريه آراد مي يومد ولي خودمو مشغول ميز چيدن کردم.با آراد اومد بيرون.نشست پشت ميز.بشقابشو برداشتم براش برنج کشيدم آروم تشکر کرد.آراد دستشو کرد تو برنج مشت کرد گذاشت دهن آرتين . ‏


‏-اوم خيلي خوشمزه بود . ‏


آش و لاش کرد غذاي آرتينو اونم که به گل پسرش حرفي نمي زد.همه جارو کثيف کرد.ديگه عصباني شدم ‏


‏-خب نذار اينجوري کنه همه جارو کثيف کرد.از صبح دارم تميز مي کنم ‏


‏-هر کاري دوست داري بکن بابا جون.بي خيال ‏


حرصم در اومد.خورد و بلند شد يه تشکر خشک و خالي کرد و رفت اتاق آراد.صداي خنده و بازيشون مي يومد.منم که هويج.فردا خدا کمکم کن بتونم.رفتم تو اتاق دراز کشيده بود آرادم روي شکمش بود و ميزد رو سينه آرتين و مي خنديد.نگاش برگشت سمت من ‏


‏-چايي مي خوري ‏


‏-قهوه مي خوام ‏


رفتم آشپزخونه .قهوه درست کردم چه بوي خوبي داشت براي خودمم ريختم.قهوه شو بردم تو اتاق.بلند شد نشت.آراد از سر و کولش بالا مي رفت سعي مي کرد موهاشو بکشه آرتين نمي ذاشت حرصش در اومد زد تو صورتش.خندم گرفت آخر باباشو کچل مي کرد.رفتم تو هال نشستم و به فردا و تصميمم فکر کردم.با صداش به خودم اومدم ‏


‏-نمي خواي آمادش کني واسه خواب ‏


بلند شدم جاشو عوض کردم شيرشو حاضر کردم بردم تو اتاق تا بهش بدم.از دستم گرفت ‏


‏-خودم مي دم برو بخواب ‏


يعني بفرما بيرون.منم رفتم تو اتاق و دراز کشيدم.بعد نيم ساعت اومد رفت حمام و با موي خيس گرفت خوابيد.صبح زود از خواب پاشدم رفتم حموم.يه تي شرت ليمويي که آستيناش خفاشي بود با يه ساق مشکي پوشيدم.موهامو روغن زدم و حالت دادم.با دست لرزون يه کم آرايش کردم.از صبح ترس به دلم چنگ انداخته بود حتي فکر کردن بهش منو مي ترسوند.ولي بايد اينکارو مي کردم بايد انجامش مي دادم.بلند شد از خواب.ميز صبحانه رو چيدم.اومد نشست يه سلام کوتاه و مشغول خوردن شد.صداي آراد اومد صدام مي کرد.رفتم و بغلش کردم دستشو براي آرتين دراز کرد.اونم بغلش کرد يه ماچ آبدارم ازش کرد.جيغش در اومد‏


‏-ها !اين همه موهاي منو مي کشي جاش بايد بوس بدي ‏





گذاشتش زمين.شيرشو دادم دستش مشغول شد.رفتم تو اتاق باز داشت حاضر مي شد بره بيرون.پيرهنشو تنش کرد دکمه هاش باز بود.حرصم در اومد من احمق تو چه فکري بودم براي امروز.دستمو زدم کمرم ‏





‏-باز کجا ‏





داشت موهاشو درست مي کرد ‏





‏-کار دارم ميرم و بر مي گردم ‏





‏-بيخود هيچ جا تشريف نمي برين ‏





کليدو برداشتم و سريع درو بستمو قفلش کردم.از پشت در صداي دادش مي يومد ‏





‏-درو براي چي قفل کردي لعنتي باز کن درو ‏





محکم به در مي کوبيد.آراد ترسيد گريه کرد و بغلم اومد.اشکاش گوله گوله مي يومد.رفتم پشت در.داد زدم ‏





‏-وحشي بازي در نيار بچه ترسيد ‏





‏-محکم زد به در:وا کن بهت مي گم ‏








آراد محکم منو چسبيد.گريه کرد دوباره.گوشيو برداشتم و شماره آتوسا رو گرفتم ‏





‏-جانم پريماه ‏





‏-سلام يه زحمت برات دارم.بيا آرادو با خودت ببر من بايد يه کم داداشتو ادب کنم ‏





‏-ده دقيقه ديگه اونجام. ‏





يه ساک لباسو لوازم ضروري جمع کردم.سر ده دقيقه اومد.صداي داد آرتين مي يومد ‏





‏-مگه دستم بهت نرسه پريماه وا کن درو ‏





‏-آتوسا با نگراني آرادو بغل کرد:چي شده پريماه ‏





‏-هيچي يه کم ادب کردن مي خواد همين فقط نمي خواستم بچه ببينه ‏





خداحافظي کرد و رفت .کليد انداختم درو باز کردم سريع موبايلشو قطع کردومنم سريع درو بستم.با کي حرف مي زد.عصباني شدم.برسو برداشتم پرت کردم سمتش .جاخالي داد








جاخالي داد.دويدم تا برم تو دستشويي از پشت يقه تي شرتمو گرفت کشيد تعادلم بهم خورد محکم خوردم زمين.از بازوم گرفت و بلندم کرد ‏





‏-آي دستم ‏





‏-داد زد:دفعه آخرته چيزي پرت مي کني.فکر نکن نمي تونم بزنمت همچين مي زنم صداي...... ‏





حرفشو نا تموم گذاشت ولم کرد.رفت سمت در دستگيره داد پايين قفل بود محکم به در کوبيد داد زد ‏





‏-وا کن اين درو ‏





رفتم رو تخت نشستم.اون چه مي دونست دردم چيه نمي تونستم بهش بگم روم نمي شد پس اينقدر اينجا مي مونديم تا تسليم بشيم.رو تخت نشست بعد دراز کشيد به پهلو.دست به سينه چشماشم بست.دراز کشيدم مدل خودش.خيره شدم بهش.نمي تونستم خيلي سخت بود برام.از من بر نمي يومد.نفس عميق کشيدم.پريماه نترس تو مي توني به خدا اگه بخواي مي شه فقط کافيه نترسي.الان ترساي بزرگتري تو زندگيت داري.مشکل زندگيت داره بزرگتر مي شه.داره زندگيتو بازي ميده داره ازت آرتينو مي گيره.مگه دوسش نداري پس ديگه نبايد بترسي.يالا زود باش معطل چي هستي.به لباش نگاه کردم.چشمامو بستم سعي کردم با خودم مرور کنم که نمي ترسم.يه کم خودمو نزديکتر کردم.دوباره به لباش نگاه کردم واي خدا چقدر سخت بود ولي بايد مي تونستم.يه بسم ا.. تو دلم گفتم.آروم بهش نزديک شدم.دستشو گذاشت رو بازوم بدون اينکه چشماشو بازکنه همراهيم کرد.قلبم مثل گنجشک مي زد خيلي ترسيده بودم ولي بايد به ترسم محل نمي دادم.يهو چشماشو باز کرد با ترس بلند شد و از تخت پايين اومد ‏





‏-من ................من نمي خواستم پريماه ‏








‏-من ................من نمي خواستم پريماه ‏





سريع رفت تو دستشويي.دستامو گذاشتم رو صورتم.آرتينم از من مي ترسيد.مي ترسيد از ترس تعادل رو حيمو از دست بدم و بلايي سرش بيارم.خنده دار بود.سخت بود خيلي سخت .تو فاصله اي که دستشويي بود بلند شدم تا تي شرتمو که پاره شده بود عوض کنم.يه پيرهن صورتي دوبنده نظرمو جلب کرد پوشيدم و رو تخت نشستم.دوباره بايد سعي مي کردم خيلي سخت بود.هيچ کس باورش نمي شد برام مثل يه کابوسه ولي بايد تمومش مي کردم.از دستشويي اومد بيرون.فقط روبرو رو نگاه مي کردم.آروم گفت ‏





‏-اين درو باز کن من برم بيرون ‏





محل ندادم ‏





با مشت کوبيد به در ‏





‏-وا کن اين لا مصبو ...... ‏





دوباره با مشت کوبيد به درورفت رو تخت نشست بلند شد راه رفت دوباره نشست دوباره بلند شد.رفت سمت پنجره بازش کرد نفس عميق کشيد.دوباره رو تخت نشست.سرشو بين دستاش گرفت.منظورمو از کارام فهميده بود ولي مقاومت مي کرد.شايدم نمي خواست نمي دونم.اگه تو اين مدت با کس ديگه رابطه داشته باشه محال بود بخواد با من باشه.حتي فکرشم لرزه به تنم مي نداخت.ساعتو نگاه کردم يک ساعت گذشت.همين جور خشکم زده بود.آرتين عصبي بود دايم بلند ميشد و مي نشست.نفساش تند بود.متوجه حالاتش بودم ولي مقاومت مي کرد.دوباره ساعتو نگاه کردم دو ساعت شد خسته شدم از نشستن دراز کشيدم دستامو ضربدري رو قفسه سينم گذاشتم تا کمتر بلرزن.زانوهامم جمع کردم.چشمامو به سقف دوختم.رفت سمت در ‏





‏-وا کن اين درو بزار من برم بيرون ‏








‏-وا کن اين درو بزار من برم بيرون ‏





توجهي نکردم.دوباره برگشت.به من نگاه مي کرد دستي به موهاش کشيد دوباره رو تخت نشست.داشت زيادي مقاومت مي کرد.سه ساعت شد.خسته شده بودم .بايد شکستو قبول مي کردم.اگر نمي شد نمي تونستم دفعه بعدي داشته باشم همينم خارج از ظرفيتم بود.نمي خواست ،آرتين نمي خواست با من باشه.نيازشو راحتتر از اين مي تونست برطرف کنه احتياجي به من نداشت که از ترس حتي نمي تونستم تکون بخورم و همون حالت مونده بودم.خواستم بلند شم نشد شکست خوردي پريماه.تموم شد ديگه .فقط يه ذره ديگه اگه تا پنج دقيقه ديگه نشد اونوقت بلند شو.ديگه داشت گريم مي گرفت.خب نمي خواد پاشو ديگه.دستشو گذاشت رو پام نگاهش کردم تمنا تو چشماش موج مي زد ‏





‏-هيچ اتفاقي نمي افته پريماه ......هوم‏








با سر موافقتمو اعلام کردم.اومد طرفم دولا شد روم.قلبم از ترس داشت بيرون مي زد.هيچ کاري نمي کني پريماه غلط اضافه کني همه چي تموم مي شه زحمتت به باد ميره.چشمامو بستم نمي تونستم نگاه کنم اينجوري بهتر بود.ولي شد بالاخره با هر بدبختي بود تونستم هر چند هيچ حسي نداشتم.تموم شد گويا در گوشم گفت خيلي دوست دارم و بلند شد و رفت حمام.درو باز کردم و رفتم دستشويي هال.آبي به دست و صورتم زدم.ضعف داشتم پاهام مي لرزيد.دوباره رو تخت نشستم.حولشو به پايين تنش پيچيده بود.اومد بيرون و رفت تو هال.تلفنو برداشت و به جايي زنگ زد.خيلي بيحال بودم.دوباره اومد تو لباساشو پوشيد.منم همون جوري خشکم زده بود.داشتم فکر مي کردم الان بايد چه جوري باشم ولي هيچ حسي نداشتم.خدا کنه ازم نپرسه.صداي زنگ در اومد.بعد اومد تو اتاق ‏





‏-پاشو بيا يه چيزي بخور ‏





‏-زنگ بزن آتوسا آرادو بياره ‏





‏-يه چيزي بخوريم خودمون ميريم يه سر خونه مامان هاله ‏





بلند شدم لباسمو عوض کردم.يه تاپ سبز بايه شلوارک کرم پوشيدم.رفتم آشپزخونه.ميزو چيده بود.غذا رو تو ديس کشيده بود.کوبيده بود.گشنم بود.نشستم.يه کفگير کشيدم و مشغول خوردن شدم.اين اولين بار بود آرتين غذاشو تا ته مي خورد. ‏





خواستم ميزو جمع کنم ‏





‏-نمي خواد برو حاضر شو ‏








منم رفتم .يه تيشرت قھوه اي بايه شلوار تنگ لي پوشيدم.اونم يه پيرھن مردونه سفيد با يه


شلوارجين سرمه اي پوشيد آستيناي پيرھنشم تا آرنج تا کرد.يه مانتوي آبي با يه شال رنگي با


زمينه آبي پوشيدم.‏


‏-موھاتو ببند


دوباره شالمو در آوردم موھامو بافتم و دولا کردم.شالمم انداختم سرم.ته مونده آرايشم ھنوز بود


رو صورتم بي خيال آرايش شدم.راه افتاديم پنج دقيقه بعد خونه مامان ھاله بوديم.آراد پريد بغل


ھم آرتينو بيشتر دوست داشت.موھاشو بھم ريخت آرتينم محکم بوسش


آرتين.اين نيم وجبي


کرد.نشستيم تو ھال.مامان ھاله با سيني چاي اومد.‏


‏-تا چاييتونو بخورين برم يه سر بيرون و بيام.شام اينجايين علي و پريسا ھم مي يان.‏


‏-ھر چي مي خواي بنويس بده برم بخرم


‏-نه نمي خوا..............‏


‏-بنويس مي گم حرف گوش کن ھاله خانوم.مي خواي بابا گوشمونو بکشه ھا


‏-بابات امروز نيست رفته عيادت دوستش.‏


چايشو خورد و بلند شد.به من نگاه کرد:‏


‏-تو براي خونه چيزي لازم نداري‏


گفتم نه.آراد دنبالش گريه کرد.مامان ھاله ھم بردش حياط تا آرتين از يادش بره.داشتم چايي مي خوردم. آتوسا ‏


کنارم نشست


‏-چي شد پريماه!دعواتون شد‏


يه نفس عميق کشيدم و نگاش کردم


‏-آتوسا من با .............آرتين بودم‏


جيغ کوتاھي کشيد و بغلم کرد.از من خوشحالتر بود اين


‏-عزيزم پريماه ديدي مي توني .خيلي خوشحالم برات.خب حالا چه حسي داشتي ترسيدي


‏-نه نترسيدم اصلا اوني که فکر مي کردم نبود ولي..........( اشکم ريخت)ھيچ حسي ندارم من


‏-آه!اينقدر خودتو تجزيه و تحليل نکن درست مي شه من مطمئنم. تو بخواي درست مي شه‏


دوباره بوسم کرد.نيم ساعت بعد آرتين با بھراد با ھم رسيدن.آتوسا با بھراد رو بوسي کرد.يعني اينا ھر روز باھم ھمين جورين.دوباره نشستيم.آرتينم خريدا رو گذاشت تو آشپزخونه اومد نشست <‏br>‎


‏-يه کم کمتر بده به اين بھراد بريزه تو خندق بلا.بچه تا وقتي دوست من بود خيلي خوش تيپ وخوش ھيکل بودا ببين چه به روزش آوردي<‏br>‎


‏-آتوسا با عشوه گفت:شوھرم ھم خوشگله ھم خوش ھيکله تازشم از تو خيلي خوشگل تره آرتين خان بيريخت <‏br>‎


‏-بھراد:زن به اين مي گنا عشق من ھمچين کورش کرده از من خوشگل تر نمي بينه <‏br>‎


دستشو انداخت دور آتوسا. <‏br>‎


‏-مگه اينکه اين تو رو با اين ھيکل خوشگل ببينه <‏br>‎


نگاشون کردم.با ھم خيلي جور بودن.بھراد بد قيافه نبود ولي به آرتين نمي رسيد.اما زندگيش با زني مثل آتوسا از آرتين خيلي بھتر بود.بھراد و آتوسا رفتن بالا استراحت کنن.نگاھم کرد با دستام بازي مي کردم<‏br>‎


‏-دوست داري بريم بيرون يه دوري بزنيم <‏br>‎


نگاش کردم <‏br>‎


‏-برم آرادو حاضر کنم<‏br>‎


‏-منظورم دوتايي بود.آراد با ھاله خوب مي مونه.شامم ميخواد از بيرون بگه کاري نداره <‏br>‎


‏-پس برم حاضر شم. <‏br>‎


باھم بيرون رفتيم بعد مدتھا.نامزدا ھم مثل ما غريب نبودن باھم.رفتيم يه مجتمع تجاري ھمون نزديکيا.داشتيم مي رفتيم تو دستشو به طرفم دراز کرد آروم دستمو تو دستش گذاشتم فشار کوچيکي به انگشتام داد.کمي گشت زديم و خريد کرديم.شامو خونه مامان ھاله خورديم وبرگشتيم خونه.‏


صبح ميز صبحونه رو چيدم و منتظر آرتين شدم.لباس پوشيده بود اومد نشست.تا ديدمش چاقو از ‏


دستم افتاد ‏


‏-آرتين چرا اينقدر رنگت پريده ‏


‏-سرم داره منفجر ميشه ‏


‏-خب نرو سر کار آرتيني ‏


جاخورد خودمم جا خوردم يھو از دھنم پريد.سرشو محکم با دستاش فشار داد: ‏


‏-نمي شه امروز حتما بايد برم .دو نفرو قبلا ھم وقتشونو کنسل کرده بودم ‏


‏-اينجوري که نمي توني کار کني ‏


نتونست چيزي بخوره رفت رو مبل دراز کشيد.گوشيشو برداشت و شماره گرفت ‏


‏-الو پروانه به اين دونفر بگو يه کم ديرتر بيان من حالم خوب نيست ‏


تلفنو قطع کرد و سريع رفت دستشويي.حالش بھم خورد.رفتم تو اتاق بي حال افتاد رو تخت.با ‏


اين حالش مسکن نمي تونست بخوره ‏


‏-پاشو ببرمت دکتر ‏


‏-نمي خواد با بچه اسير مي شي ‏


حالش تعريفي نداشت.گوشيرو برداشتم و شماره آتوسا رو گرفتم.خواب بود ولي تا ازش خواستم ‏


بياد چند ساعتي پيش آراد باشه يه ربعه خودشو رسوند.خواھر شوھر خوبي بود.نزديک ما بود ‏


تقريبا.آتوسا اومد فھميد مي خوام آرتينو ببرم دکتر.داشت از سردرد مي مرد. ‏


‏-پاشو آرتين بريم دکتر اينجوري نمي شه ‏


نمي يومد با زور دستشو کشيدم و بلندش کردم.بردمش دکتر بھش مسکن زدن.سرمم زد.از ‏


کنارش جم نخوردم بدش مي يومد اينجور جاھا تنھا باشم.بلند شد رو تخت نشست ‏


‏-بھتر شدي ‏


‏-يه کم بھترم ‏


رنگش پريده بود.چرا اينجوري شده بود يھو.رفتيم خونه رفت رو تخت دراز کشيد.درو بستم تا يه ‏


کم بخوابه.آتوسا ھم موند تا ببينه حال آرتين چطوره.رفتم آشپزخونه و مشغول ناھار درست کردن ‏


شدم.دو سه ساعتي خوابيد.ساعت دوازده از اتاق اومد بيرون ‏


‏-بھتري ‏


‏-آره مرسي خيلي گشنمه چيزي داري واسه خوردن بايد برم زود.آتوسا کو پس ‏


‏-تو اتاق آراد خوابيده. ‏


ناھار خوردو رفت.‏


سريع از دم در آراد و از مامان ھاله گرفتم و رفتم خونه.بعد ‏‎5 ‎روز از اون جريان امروز دکتر بودم.بھم گفت آرتين بھت خيانت نمي کرده شبا الکي دير مي يومده خونه عصباني بودم.چرا بھم دروغ گفته بودن.از اين کارش ناراحت بودم ولي حداقل فھميدم ھنوزم زندگيمو دارم.اميدوار کننده بود. موھامو دو تايي بافتم.يه تي شرت قرمز با يه شلوارتنگ سفيد پوشيدم.آرايش کردم.آرادم منو ديدبا تعجب نگام کرد اونم متوجه تغيير من شده بود.بلندش کردمو از دستاي خوشگلش بوسيدم.سر ساعت ‏‎9 ‎اومد خونه.شام خورد آرادم خوابوند داشت مي رفت سمت اتاق صداش کردم ايستاد <‏br>‎


‏-امروز دکتر بودم <‏br>‎


‏-خب<‏br>‎


‏-چرا بھم دروغ گفتي چرا وانمود کردي بھم خيانت مي کني؟چرا آرتين؟<‏br>‎


‏-خب! الان ناراحتي يا خوشحال<‏br>‎


‏-آرتين <‏br>‎


‏-ھا !جواب منو بده <‏br>‎


نشستم رو مبل.اشکم دم مشکم بود منم.گريم در اومد<‏br>‎


‏-تو بھم قول دادي. قول داده بودي بھم مھلت بدي <‏br>‎


‏-بلند گفت:دادم مگه ندادم پس اين چيه دو سال و چھار ماه چيه مھلت نيست حالا با تخفيف<‏br>‎


منھاي حاملگيت با سن آراد يه سال و نيمه به نظرت نمي ياد.بازم مھلت مي خواي ديگه چقدر خسته شدم ،کلا فه ام ،بريدم ،نمي تونم ،بسه ديگه <‏br>‎


‏-آرتين من مي خوام به خدا ولي ....<‏br>‎


‏-داد زد:نمي خواي پريماه نمي خواي.دردت با منه دلت با ھام نيست(بلند تر داد زد)من يه غلطي کردم آره تو به خاطر اون اتفاق اينجوري ھستي ولي منم تاوانشو دادم مگه ندادم ھا؟بيشترم دادم ديگه بسه تا کي بايد ياد اون موقع باشم بسمه ديگه نمي کشم.ديگه به چه گناھي دارم تاوان مي دم الان.بگو بدونم چرا ازم مي ترسي.<‏br>‎


فقط گريه مي کردم ‏


‏-تو ھفته پيش با من بودي ترسيدي


‏-دادزدم :نه <‏br>‎


‏-دردت اومد چه بدونم يا چيز ديگه ‏


‏-نه!نه ‏


‏-دادزد:پس چه مرگته!بابا منم آدمم به خدا اون ھيولايي که ازم ساختي نيستم نيستم.‏


يه کم آروم شد ‏


‏-تو از من خيلي دوري چرا.چرا فکر مي کني با من ناراحتي مي کشي.چرا ازم بريدي.من ھمه جوره باھات راه اومدم نيومدم بي انصاف ولي بدتر کردي.خودتو ببين تو بعد مدتھا قرمز پوشيدي.ھميشه باھام سراين رنگ دعوا داشتي.چي شد الان پوشيدي.حتي جرات نمي کنم بھت بگم خوشگل شدي خيلي.براي چي با من حرف نمي زني آخه چي کارت کردم من.چرا اذيتم مي کني.کارات مي رنجونتم .ميدوني خيلي دقت کردم توآرادم نمي بوسي مي دوني چرا (صداش بلندتر شد)چون شبيه منه از ھر چي که تو رو ياد من بندازه بيزاري ‏


دادزدم:اينطور نيست.من آرادو دوست دارم.من دوست دارم آرتين به خدا دوست دارم<‏br>‎


‏-داد زد:نداري اگه داشتي زندگيمون اين نبود.مجبور نبودم تظاھر به خيانت بکنم تا نظرت بھم جلب شه بفھمي منم ھستم تو اين خونه.يادت بيفته يه شوھر داري که محل سگشم نمي زاري.اينقدر که ھر روز به اين خونه و تميزيش اھميت مي دادي به من داده بودي الان زندگيم اين جھنم نبود.به چي دلمو خوش کنم من.بھم بگو يه نمونشو.دلم پوسيد تو اين خونه اين حقم نيست به خدا<‏br>‎


اشکام ھمينطور ميريختن<‏br>‎


‏-آرتين...........آرتين به خدا من دوست دارم چرا باور نمي کني من ھنوزم عاشقتم به خدا....<‏br>‎


دستشو کرد تو موھاشو کشيد: <‏br>‎


‏-اه!نمي خوام نمي خوام دوسم داشته باشي نمي خوام. اين دوست داشتنت به درد من که ھيچي به درد خودتم نمي خوره. نمي خوام اينجوري دوسم داشته باشي مي فھمي نمي خوام...من زن مي خوام ..زن ....ميخوام واقعا زن داشته باشم تو فقط زن شناسنامه اي مني لعنتي چي از جونم ميخواي .اين دستمزد مداراي من باتونيست.بد جوري از زندگيت پسم زدي


‏-بلند گفتم:نه !من پست نزدم به خدا چرا اينجوري مي گي.به کي قسم بخورم تا باور کني دوست دارم آرتين مشکلم تو نيستي به خدا ‏


‏-پس بھم بگو من چيم الان برات به غير از باباي آراد چيم من تو اين خونه ‏


سکوت کردم فقط گريه کردم ‏


‏-دادزد:بگو ديگه لا مصب من نقشم تو زندگيت چيه ‏


جوابي نداشتم ‏


‏-مي بيني!خودتم نمي دوني من چه پخي ام برات ھه! براي خودم متأسفم من بدبخت جايي تواين زندگي ندارم اما نمي دونم چرا ھنوزم اينقدر دوست دارم چراشو تو بھم بگو !چرا ھنوزم تا نگاھت مي کنم دلم برات پر مي کشه.چرا ھنوزم عاشق اون چشماتم که نگاھم نمي کنه.<‏br>‎


پاشو کوبوند زمين.داد زد ‏


‏-چرا ھنوزم از ديدنت سير نمي شم من.تو تکليفت با احساساتت نسبت به من مشخصه.پس من چرا اينجوريم


از کنارم رد شد،بلند شدم دستشو گرفتم برنگشت.اشکام مثل سيل روون بود‏


‏-آرتين به خدا من دوست دارم مي دونم نيستم اون زني که مي خواستي.حقت داشتن زني مثل من نيست نه از نظر تحصيلات باھات ھم رديفم نه نرمالم که بخواي به داشتنم افتخار کني.آرتين من نمي تونم زني باشم که مي خواي نمي خوام بيشتر عذابت بدم نمي خوام بعد ھر رابطه احساس سرد بودنم تو رو ھم سردتر کنه.نميخوام ھر بار از اينکه حسي ندارم بيشتربرنجي.نمي خوام اين سردي رو با دوست داشتنم اشتباه بگيري.آرتين ......من نمي تونم از پس خواسته ھات بر بيام.بي حس تر از اونيم که بتونم برات شوقي داشته باشم.اگه ادامه بدم زودتر ازم زده مي شي.سرد مي شي.ترکم مي کني.من مي ترسم نه از تو از ...از ازدست دادنت مي ترسم.ھيچ کي دوست نداره با يه ھمچين زني باشه از خودم بدم مي ياد برات خوشگل کنم که چي بشه چه فايده اي داره وقتي بزرگترين مشکلو دارم وقتي نمي تونم ھمسرمو عشقمو مردي رو آرزوي داشتنشو داشتم راضي نگه دارم.فقط نمي خواستم بيشتر از اين ناراحتت کنم.آرتين به خدا دوست دارم دردمو به کي بگم ‏


‏-برگشت:تو خودت از زندگينت کنار کشيدي.من کي با درس خوندنت مخالفت کردم ازت خواستم بخوني خودت نخواستي.گفتي مي خواي آرادو خودت بزرگ کني پس منتشو سر من نذار.من اينقدر ازت محرومم که حتي سردترين حالتت برام لذت بخشه خودت خبر نداري.فکر مي کني نميدونم مشکلتو يادت باشه بھت گفتم با دوري از من مشکلت حل نمي شه خودت اين راھو انتخاب کردي.بعد اين ھمه مدت ھنوز سر خونه اولتي مقصرش خودتي پريماه ترس از منو انتخاب کردي براي ھمينم ازت دلخورم .بد جوري دلمو شکستي.به جاي اينکه بھم ثابت کني مشکلت فقط ھمينه نه دوست داشتنم ازم دوري کردي.خسته ام ديگه پريماه نمي کشم ،ديگه بريدم من به خاطرت خيلي صبر کردم خيلي ولي جواب نداد حالام مي گي از بودن بامن احساسي نداري. ديگه برام فرقي نمي کنه مي توني باھام باشي و باھم مشکلتو رفع کنيم اگه واقعا دوسم داشته باشي البته يا مي توني راه خودتو بري.اگه اوليرو انتحاب کردي جونمم به پات مي ريزم ولي در غير اينصورت ديگه نيستم پريماه رو من حساب نکن<br>‏


‏-آرتين <br>‏


رفت تو اتاق و درم بست


موندم تنھا با يه دنيا غم.آرتين دلشکسته بود رنجيده بود. از من ناراحت ‏


بود.حق داشت .بعد کلي گريه که ديگه اشکي براي ريختن نداشتم بلند شدم.ساعت دو نيمه ‏


شب بود.من ھر شب با بيخوابيام کلنجار مي رفتم.دلم ھواي آلبوم عروسيمونو کرد.سراغش رفتم و بازش کردم.رفتم به اون شب ‏


تو آينه خودمو نگاه کردم خيلي خوشگل شده بودم ‏


‏-اه!پريسا اصلا از لباس عروسم خوشم نمي ياد چي بگم به اين آرتين آخه ‏


‏-خب ديگه توام! نري بھش بگي دوباره ھا ناراحت مي شه ‏


يکي از کارکنا صدام کرد ‏


‏-بدو داماد اومد از کجا پيداش کردي بلا ‏


رفتم دم در آرتين با فيلمبردار دم در بود.تا منو ديد جلو اومد روبروم ايستاد و نگام کرد ‏


‏-خيلي خوشگل شدي ‏


‏-خنديدم:مرسي ‏


خودش معرکه شده بود ھر چند ھنوزم رنگ پريده بود. ‏


‏-فيلمبردار:آرتين حواست کجاست برگرد ھر موقع من گفتم برو ‏


پفي کرد و برگشت.بعد فيلمبرداري اين قسمت رفتيم بيرون.ماشينمونم خوشگل شده بود.تا ‏


اونموقع نديده بودم.داشتم مينشستم تو ماشين ‏


‏-فيلمبردار:وا عروس خانم چرا کفش عروسکي پوشيدي راحت طلبيا. ‏


نگام افتاد به آرتين لبخندي با چشمک نثارم کرد.آرتينم نشست.يه بطري کوچيک آب معدني ‏


گذاشت لاي پاش.درشو باز کرد يه قلپ خورد ‏


‏-فيلمبردار:آرتين چقدر آب مي خوري فيلمت بد مي شه ‏


حرصم در اومد.انگار پسرخالشو صدا مي کرد.آرتينم چپ چپ نگاش کردو حرکت کرد.از دست اين ‏


آرتين تو باغ واسه فيلمبرداري يه سري کارا رو ھر چي گفتن انجام نداد.دختره جيغش در اومده ‏


بود ولي حرف حرف آرتين بود وقتي مي گفت نه يعني نه .منم فقط به جر و بحثشون مي ‏


خنديدم. ‏


‏-فيلمبردار:آرتين جون فيلمت مزخرف مي شه ھا ‏


آرتين جدي شد ‏


‏-کشمشم دم داره ھا!يادآوري کنم ‏


لبخند دختره ماسيد.حقش بود کم مونده بود ديگه جاي من بشينه ‏


آلوبومو ورق زدم.يه عکس تکي از آرتين.به عکس خيره شدم.آرتين ديوونه خودش چشماي به اين ‏


قشنگي داره اونوقت عاشق چشماي منه. ‏


وارد سالن شديم.ھمه برامون دست زدن.دور ميزا گشتيم و به ھمه خوش آمد گفتيم.برگشتيم ‏


سر جامون ‏


‏-آرتيني من مي خوام برقصما ‏


‏-زياد ورج و وورجه نمي کنيا. ‏


دستم دور بازوي آرتين بود با ديدنش بازوشو فشار دادم .تا ديدش عصباني شد: ‏


‏-سلام ‏


‏-سلام و مرگ اينجا چه کار مي کني شراره، يادم نمي ياد دعوتت کرده باشم ‏


‏-اومدم عروسي پسر خاله خوشگلم ‏


‏-کم چرت بگو تا بر مي گردم بايد رفته باشي ‏


رفت طرف يک آقايي براي سلام و خوش آمد گويي ‏


‏-اوف آرتين! ‏


‏-نگاش کردم:برو ديگه براي چي وايستادي.ببين شراره اگه شب آرتينو خراب کني يا چه بدونم ‏


اومدي ناراحتش کني ايندفعه با من طرفي .شرايط آرتينو مي دوني ديگه با فوت فوت نگھش مي ‏


دارن ‏


‏-نه به خدا پريماه من خيلي ام بھش زنگ زدم تا منو ببخشه ولي اصلا جواب تلفنامو نداد.من از ‏


ھمون اولم ديدمت فھميدم شانسي با آرتين ندارم.اونشبم فقط مي خواستم يه ذره بينتون بھم ‏


بخوره.فکر نمي کردم اينقدر دوست داشته باشه وقتي علي زنگ زد و ھر چي از دھنش در اومد ‏


گفت و بعدم گفت آرتين از ناراحتي چي کار کرده خيلي ناراحت شدم نمي خواستم اينجوري ‏


بشه ولي منو نمي بخشه ‏


‏-اون ديگه به خودش مربوطه حواستو براي امشب جمع کن دست از پا خطا نکني ‏


‏-ھنوز که نرفتي ‏


‏-بازوشو گرفتم:بزار باشه آرتين مشکلي نيست ‏


يه قلپ آب خورد.امشب بي رويه آب مي خورد ولي جاي اعتراض نداشت.ارکستر صداش کرد.اونم رفت. ‏


‏-سلام عرض شد خواھر کوچولو خوشگل بوديا خبر نداشتيم ‏


‏-بغلش کردم:مرسي پوريا جون خوب تيپ زديا دل کي رو مي خواي ببري ‏


‏-نه بابا ما از اين شانسا نداريم نميدونم مي دوني يا نه.......براش خواستگار اومده به خاطر اينکه ‏


مامانش و باباش ناراحت نشن مي خواد جواب مثبت بده ‏


‏-غلط کرده بيشعور ‏


رفتم سمتش .بچشو داشت مي ذاشت تو کالسکه.منو ديد خنديد ‏


‏-مبارکه خيلي خوشگل شدي ‏


‏-عصباني بودم:براي چي با پوريا اينجوري مي کني رويا.چي مي خواي پوريا نداره.خوش قيافه ‏


نيست که ھست، وضع ماليش خوبه، خونه داره ،ماشين داره، بدبخت ديوونه عاشقتم که ھست ‏


ديگه چي مي خواي.ايندفعه دلشو بشکني ھيچ وقت روي خوشبختي رو نمي بيني چون علاوه ‏


بر آه پوريا آه منم مي گيرتت.يه کم به خودت بيا يعني چي !يه کمم با دل خودت پيش برو بله ‏


رضايت پدر ومادر و خوبه داشته باشي ولي نه تا اين حد نه به اين شوري.به حرفام فکر ‏


کن.ايندفعه نمي ذارم پوريا رو ناراحت کني حواست باشه ‏


با عصبانيت برگشتم پيش آرتين که دنبالم مي گشت ‏


‏-عروس فراري کجايي دارم در به در دنبالت مي گردم ‏


‏-ھيچي بابا پيش اين روياي احمق بودم.نمي دونم پوريا از چي اين خوشش اومده ‏


‏-امشب شب ماست ھا مسائل خونوادگي باشه براي بعد ‏


‏-خنديدم:بله آقاي داماد خوش تيپ ‏


‏-بريم خانم خوشگله ‏


‏-کجا؟ ‏


‏-برقصيم پرنسس ‏


باھاش رقصيدم.عاشق رقصيدنش بودم.رقص خاصي نداشت يعني ولي تيکاي جالبي ‏


داشت.وسط رقصم بر حسب عادت مثلا دستشو يھو مي کرد تو جيب شلوارش دوست داشتم ‏


يه سري از کاراشو.طرز لباس پوشيدنشو.خيلي چيزاي قشنگ تو آرتين جمع بود.يکي رو مامور ‏


کرده بود دائم دستش آب بده.خيلي آب مي خورد حتي وسط رقصيدن.اما شب عالي بود.سنگ ‏


تموم گذاشته بود از ھر نظر.دست به کمر من بود دائم تو رقص منم به خاطر شرايطم آروم مي ‏


رقصيدم.ولي ته رقصيدنو در آوردم.آرتين ديگه کم آورد ‏


‏-بسه عزيزم من ديگه کم آوردم بيا ما بريم يه چيزي بخوريم.بچم گشنشه ‏


خنديدم.پيستو سپرديم به مھمونا و رفتيم قسمت ميز غذا يه دلي از عزا در آورديم.بعد شامم ‏


مھمونا ما رو تا خونه ھمراھي کردن .کلي ھم اونجا زدند و رقصيدن.گوسفند_کشتن و ھمه رفتن. ‏


‏-در گوشم گفت:بريم سوار شيم خانم ‏


‏-وا کجا آرتيني ‏


‏-بيا حالا ‏


با ھمه خداحافظي کرديم و دوباره سوار ماشين شديم.دم يه ھتل شيک نگه داشت.ھتل ‏


معروفي بود ‏


‏-براي چي اينجا اومديم ‏


‏-بيا حالا سوال نپرس ‏


رفتيم تو و سوار آسانسور شديم.در آسانسور باز شد.يھو بغلم کرد ‏


‏-آي بزار منو زمين جفتمون با ھم مي فتيما ‏


‏-خنديد:سه تامون ‏


دم در گذاشت منو زمين در و باز کرد و رفتم تو.اتاق پر از شمع بود.چراغو روشن نکرد.روي تخت با ‏


گلاي رز قرمز قلب بزرگي درست شده بود.اشک شوق تو چشمام نشست.در و بست.برگشتم ‏


سمتش.روبروم ايستاد و دستشو دور کمرم حلقه کرد،دستامو روي شونه ھاش گذاشتم.به ‏


چشماي خوش رنگش خيره شدم ‏


‏-آرتيني به خاطر امشب ممنون واقعا شب خوبي بود ‏


‏-فکراي ديگه براي شب عروسيم داشتم ولي خب نشد ديگه ببخشيد(خنديد)ما که امشب چيزي بھمون نمي ماسه.دوماد از من مظلومترم ديدي ‏


خنديدم ‏


‏- آرتيني بايد خيلي صبور باشي.بھم قول دادي يادت که نرفته ‏


‏-نه يادم نرفته ولي توام قول دادي ھمه تلاشتو براي خوب شدن بکني.الکي نري دکتر و بياي ‏


اشکام دوباره سرازير شدن.عکسشو بوسيدم.سرم داشت منفجر مي شد از درد.آه آرتين.چي کار بايد مي کردم.با خودم شروع کردم حرف زدن.اشکام بند نمي يومدن ‏


‏-ھمش تقصير توئه عوضي.ازت نمي گذرم محمد.ھر جھنم دره ايم فرار کرده باشي آه من ‏


دنبالته.اين دنيام تقاص پس ندي اون دنيا خرتو مي گيرم.ھمه چيمو ازم گرفتي.زندگيمو، ‏


آرزوھامو.اينا به جھنم آرتينمو ازم گرفتي نمي بخشمت.آرزوي داشتنشو به دلم ‏


گذاشتي.عاشقشم ولي باھام خوشبخت نيست.مرد آرزوھام کنارمه ولي ازم دلخور و ‏


دلشکستست.ترسي تو دلم گذاشتي که ازم دورش کردي.منو ازش محروم کردي.من بدون آرتين ‏


چي کار کنم.خدا چي کار کنم من بدون آرتين چي کار کنم ‏


صداي بسته شدن دري رو شنيدم.زانوھامو بغل کردم و زار زار گريستم.خسته بودم از اين ‏


زندگي.خسته کرده بودم آرتينو.دلگرم نبود به من و به اين زندگي.تنھا رشته بينمون تو اين زندگي ‏


آراد بود ولي زندگي بدون عشق پيش نمي رفت.محال ممکن بود.بايد دل شکسته آرتينو به ‏


دست مي آوردم ولي چه جوري.اون بدجوري رنجيده بود


يھو از خواب پريدم.رو تخت بودم چه جوري اومده بودم.ساعتو نگاه کردم.اي خدا خواب مونده ‏


بودم.سريع پاشدم آرتين بدون صبحانه رفته بود.صداي گريه آراد اومد.چه زود بيدار شده بود.رفتم ‏


بغلش کردم.دلم ھري ريخت.اين چرا اينقدر تب داشت.سريع بھش شربت دادم.دو ساعت گذشت ‏


تبش پايين نيومد.آراد گريه مي کرد.ھول شده بودم.براي بار سوم شماره آرتينو گرفتم ‏


‏-جانم بفرماييد ‏


‏-الو پروانه نيست آرتين ‏


‏-نه عزيز رفته پايين گوشيشو نبرده ‏


‏-برو پايين سريع بھش خبر بده با من تماس بگيره.معطل نکن پروانه ھا ‏


قطع کردم.زنگ زدم آژانس.آرادو بغل کردم و رفتم درمانگاه.دکتر اطفالش که ھميشه پبشش ‏


ميبردم ھم تو ھمين درمانگاه بود.براش آزمايش نوشته بودن.گوشيم زنگ زد ‏


‏-الو ......آرتين ‏


‏-چي شده براي چي گريه مي کني ‏


‏-آرادو آوردم دکتر تب کرده بود تبش پايين نمي يومد منم آوردمش دکتر.پاشو بيا تو رو خدا ‏


‏-ھمون جا بمون مي رسونم خودمو ‏


آراد ھمش گريه مي کرد.از بس راه برده بودمش کمرم داشت مي شکست.نيم ساعت بعد ‏


رسيد.آرادو بغل کرد.موھاشو بھم ريخت.از پيشونيش بوسيد ‏


‏-ھنوزم خيلي داغه ‏


اشکام ريخت ‏


‏-آزمايش خون و ادرار نوشته براش.چه جوري از بچه خون بگيرن آخه ‏


‏-چاره اي نيست بايد آزمايشو بده ‏


‏-نه من طاقتشو ندارم.بچم درد مي کشه ‏


‏-بالاخره که چي .بايد بفھمن چشه.بشين تو ھمين جا من مي برمش ‏


رفت داخل.جيغاي آراد دلمو به درد مي آورد.ترسيده بود طفلکي حسابي.اومد بيرون.آراد ‏


چشماش قرمز بود از بس گريه کرده بود.محکم گردن آرتينو چسبيده بود.رفتيم تو ماشين ‏


نشستيم.آراد اومد بغلم.نشست ولي عصباني بود.مي خواست استارت بزنه با عصبانيت ‏


برگشت سمتم ‏


‏-اين بار آخره بھت با زبون خوش مي گم بيخود مي کني باھر قيافه اي مي ياي بيرون.دفعه ديگه ‏


يه جوري حاليت مي کنم يادت نره.بکن اينو تو کلت ‏


يه نگاه به خودم انداختم.با ھمون شلوار جذب سفيد تو خونه يه مانتوي مشکي روسريمم که به ‏


درد عمم مي خورد.موھامو نبسته بودم موھاي خيلي بلندي داشتم تا پايين کمرم بود.انگار ‏


روسري نداشتم اصلا.بيراه نمي گفت از ھول آراد يادم رفته بود لباسمو عوض کنم.لبمو گاز گرفتم. ‏


‏-واقعا ببخشيد.خودمم الان متوجه شدم چه جوري اومدم.آرادو اونجوري ديدم خيلي ھول کردم ‏


ببخشيد. ‏


حرفي نزد رفتيم خونه.دوباره بھش شربت دادم.چرا اينقدر داغ بود.از تب زياد بيقراري مي کرد.آراد ‏


بغل اومد آشپزخونه ‏


‏-يه ھوله خيس بده پا شويش کنيم.شربت خالي فايده نداره. ‏


آراد مريض مي شد من دست و پامو گم ميکردم بايد يکي پيشم مي بود حتما.سريع يه حوله ‏


تميز برداشتم خيسش کردم بردم تو اتاق.ازم گرفت و مشغول شد.چند بار اينکارو کرديم تا بالاخره ‏


يه کم خنک شد.منم پا به پاي آراد گريه مي کردم.کلافه شد ‏


‏-تو ديگه واسه چي گريه مي کني.تورو ساکت کنم يا آرادو.انگار دوتا بچه دارم من.برو براش يه ‏


ذره سوپ درست کن ‏


سريع رفتم آشپزخونه مشغول شدم.اومد بيرون ‏


‏-بالاخره خوابيد. ‏


تلفنو برداشت و سفارش غذا داد.يادم نبود ناھار نداريم.رفتم تو اتاق بالا سر آراد نشستم.اومد تو ‏


اتاق ‏


‏-بيا يه کم غذا بخور ‏


‏-من اشتھا ندارم ‏


‏-پاشو بيا فعلا راحت خوابيده ‏


‏-يه وقت تو خواب تبش مي ره بالا ‏


با يه سيني اومد تو اتاق نشست رو زمين. ‏


‏-بشين ھمينجا بخوريم ‏


نشستم يه کم خوردم اونم بازي بازي خورد.سرم خيلي درد مي کرد.دراز کشيد رو زمين ‏


ساعدشو گذاشت رو پيشونيش ‏


‏-آرتين برو بخواب خودم مواظبشم ‏


‏-بھتره تو بري بخوابي ديشبم اصلا نخوابيدي ‏


‏-من به بيخوابي عادت دارم. ‏


ديگه حرفي نزد ھمونجوري دراز کشيد منم پايين تخت آراد نشستم ھر از گاھي ھم تبشو چک ‏


مي کردم. ‏


ميز صبحونه رو چيدم.سلام کرد نشست.خسته و کسل بود.حتي موھاشو درست نکرده بود.نه


به اون تيپ زدنش نه به الان.ديشب اصلا نخوابيديم آراد تب کرده بود بازم.مشغول خوردن شد


الان کار دادرم خودم مي رم جواب آزمايششو مي گيرم.راه نيفتي با بچه


‏-باشه‏


بلند شد.حرف ديگه اي نزد.باھام قھر بود رسما.چي کار بايد مي کردم.يه خداحافظ و رفت.داشتم خونه مرتب مي کردم يادم افتاد جواب آزمايششو بايد تا ‏‎4 ‎بگيريم.بي خيال خونه تميز کردن شدم.اينبار با دقت حاضر شدم و آرادم حاضر کردم و رفتم بيرون.جواب آزمايششو گرفتم.ديگه داشتم ديوونه مي شدم.آژانسو نگه داشته بودم سوار شدم و بھش آدرس کلينيکو دادم.آراد و به بابا جلال دادم و رفتم بالا.چند تا مريض نشسته بودن.پروانه به پام بلند شد.با سر جواب دادم و رفتم سمت اتاق <‏br>‎


‏-خانم معتمد مريض دارن <‏br>‎


گوش ندادم و داخل اتاق شدم.مريضش يه دختر نوجوون بود.داشت بھش چيزي رو توضيح مي داد.چشمش افتاد به من.ماسکشو از جلوي دھنش برداشت <‏br>‎


‏-اينجا چي کار مي کني .کو آراد پس <‏br>‎


‏-آرتين!جواب آزمايش آرادو گرفتم <‏br>‎


اشکام ريختن.بلند شد.بازومو گرفت و برد بيرون.ھمه نگاه مي کردن.بردتم تو يه اتاق ديگه.نشوندتم رو صندلي <‏br>‎


‏-بشين ھمينجا تا بيام....پروانه ......پروانه....<‏br>‎


‏-بله دکتر <‏br>‎


‏-يه آب قند درست کن بده پريماه تا بيام.تو که ماشاا... اصلا حرف تو کلت نمي ره.مگه نگفتم خودم مي رم مي گيرم.باز راه افتادي تو خيابون که چي.با ديوارا حرف مي زنم<‏br>‎


جواب ندادم.اعصابم بھم ريخته بود.ده دقيقه ديگه اومد دوباره.نشست روبروم <‏br>‎


‏-خب رفتي گرفتي چي شده ابر بھاري <‏br>‎


‏-آراد کم خوني داره زياده .چه خاکي تو سرم کنم من <‏br>‎


‏-مي بريمش دکتر چرا اينقدر خودتو اذيت مي کني <‏br>‎


اشکام ريختن <‏br>‎


‏-به چه دردي مي خورم پس من.اي خدا!به درد تو که نخوردم اينم بچم.بھش شيرم نتونستم بدم.ضعيفه بچم.کم خوني داره عزيزکم چي کار کنم الان<‏br>‎


‏-با گريه تو خوب نمي شه.چرا خودتو مقصر مي دوني.مي ريم دکتر با دارو حل مي شه. <‏br>‎


‏-پس کي مقصره من مقصرم به ھيچ دردي نمي خورم <‏br>‎


‏-اي داد!بس کن.پروانه..........پروانه....... <‏br>‎


در اتاق باز شد.يه خانم اومدن تو.آرتين بلند شد<‏br>‎


‏-ظاھرا مشکلي براتون پيش اومده آقاي دکتر با مريضا توافق کرديم برامون يه وقت ديگه بزارين مشکلي نيست <‏br>‎


‏-واقعا ممنون ببخشيد.پس اگر زخمتي نيست از منشي يه وقت ديگه بگيرين<‏br>‎


پروانه اومد تو <‏br>‎


‏-بعد از اينکه وقت ديگه به ايشون دادين برو از پايين آرادو بيار از پيش بابا <‏br>‎


آراد و برداشتيم و از ھمون جا رفتيم دکتر.دارو نوشت و کلي سفارش غذايي.گريم اصلا بند نمي يومد. <‏br>‎


‏-از عصري يه ريز داري گريه مي کني بس کن ديگه <‏br>‎


يه سر به مامان ھاله زديم و رفتيم خونه


به صداي زنگ تلفن جارو برقي رو خاموش کردم.‏


‏-بله ...سلام‏


‏-سلام ببين پريماه علي امروز خونه بود داره مي ياد اونجا ماشينتو ببره روغنشو عوض کنه شما‏


ھم باھاش برين خونه مامان ھاله مي يام اونجا با ھم بر مي گرديم.‏


قبول کردم و گوشي رو قطع کردم.پشتبندش مامانم زنگ زد و کلي ازم گله کرد.بيچاره حقم داشت.ولي اصلا ‏


حوصله جايي رفتن رو نداشتم زيادم دوست نداشتم از زندگي و مشکلم سر در بيارن ناچارا کمتر مي رفتم.ھمين


که قطع کردم پوريا زنگ زد با توپ و تشر که چرا بھشون سر نمي زنم.ھمه ازم ناراحت بودن ولي مھمشون ‏


آرتين بود که دلخور بود اساسي.وقتي ناراحت مي شد ديگه بھت رو نمي داد تا باھاش آشتي کني.حاضر ‏


شدم.از لابي زنگ زدن و خبر دادن برادر شوھرم اومده گفتم بره تو پارکينگ منم مي يام.آراد و بغل کردم و ‏


رفتم تو آسانسور.يه طبقه رفت پايين ايستاد در آسانسور باز شد.باز اين مردك اومد. تا منو ديد نيشش باز شد.آراد ‏


ھم حس خوبي نسبت به اين مرد نداشت.بد نگاه مي کرد


محکم منو چسبيد.آراد به اون کوچيکي


‏-مادر و پسر خوشگل کردين مي خواين کجا برين.افتخار ندادين اونروز با من حرف بزنين‏


ترسيده بودم.آرادو محکم بغل کردم.اين چي مي خواست از جونم.در آسانسور باز شد.پشت سرم اومد


‏-شوھرت که نيست شبا مي ياد ميشه يه روز بھم افتخار بدين باھاتون ھم کلام بشم


ھه!مھم نيست بيخيال.حرف حق تلخه راست مي گي آرتين بزرگترين ناراحتي دنيا يعني منو


داره


‏-منظورم اين نبود ببخشيد‏


پياده شدم آرادم از صندلي عقب برداشتم و رفتم خونه مامان ھاله.پريسا و آتوسا ھم بودن.جريانو براشون ‏


گفتم.شب با آرتين برگشتيم ماشينو پارك کرد.آراد تو بغلم خواب بود.داشتيم سمت آسانسور مي رفتيم به صداي


مدير ساختمون که آرتينو صدا کرد ايستاديم


‏-آقا خسته نباشيد.امشب صاحبخونه اين يارو که مزاحمت ايجاد کرده بودن مي يان مشکل حل مي شه انشاا.‏


قلبم اومد تو دھنم.آرتين ھنوز گيج بود.آخه وقتش بود مردك.قالب تھي کردم.آرتين پرسشي گفت


‏-از کدوم مزاحمت حرف مي زنيد‏


‏-شرمنده فکر کردم در جريان اتفاق صبح ھستيد.آقايي که مزاحم خانمتون شده بودن.برادرتون حسابي باھاش ‏


درگير شدن


آرتينو زدن به پريز برق عصباني بود


‏-من نمي دونستم !کدوم واحده اين بيشرف‏


‏-آقا خونسرد باشين صاحبخونش تو راھه


‏-داد زد:گفتم کدوم واحده‏


برگشت سمتم کفري بود اساسي


‏-ميرم الان برمي گردم‏


با ما سوار آسانسور شد.با پاھاش ضرب گرفته بود رو زمين.درو باز کرد.سريع آرادو تو تخت گذاشتم و در اتاقشو ‏


بستم.تو ھال ايستاده بود.دستاشو پشتش گرفته بود


‏-کي بود يارو من ديدمش‏


‏-آرتين تو رو خدا‏


اومد طرفم داد زد


‏-فقط جواب منو بده ديدمش‏


‏-با ترس گفتم:ھموني که اونروز تو آسانسور بود


بازومو گرفت و با تمام قدرت فشار مي داد.دستم داشت مي شکست


‏-آي دستم


دم گوشم دادزد


‏-پس اونروز ازت مي پرسم براي چي زر نزدي ھا.حالا ديگه دروغم مي گي


‏-آي دستمو داري مي شکني‏


با دست ديگش چونمو گرفت تو دستش و محکم فشار داد


‏-چند بار ديگه مزاحمت شده بگو وگرنه خفت مي کنم.‏


‏-با زور گفتم:ھيچي به خدا


فکم داشت از جا در مي يومد.يھو ولم کرد و رفت سمت در.رفتم دنبالشو بازوشو گرفتم با شدت بازوشو از ‏


دستم گرفت و دوباره رفت سمت در از پشت بلوزشو گرفتم برگشت و محکم زد تو گوشم.تعادلمو از دست دادم و ‏


خوردم زمين.رفت و محکم درو بست و بعدم قفل کرد.بلند شدم سريع شماره علي رو گرفتم


‏-جانم‏


‏-علي تو رو خدا بيا اينجا.اين بيشعور مدير ساختمون جريان صبحو به آرتين گفت ديوونه شد رفت


سراغش بيا يه بلايي سر خودش مي ياره


‏-دو دقيقه ديگه اونجام‏


از دلشوره داشتم مي مردم.خبري نشد.بعد نيم ساعت به صداي کليد رفتم سمت در.در باز شد اومد تو از ‏


عصبانيت قرمز بود.تا منو ديد اومد طرفم عقب عقب رفتم .اومد جلوم موھامو گرفت تو دستش و پيچوند دردم ‏


اومد داد زدم اونم داد زد


‏-اونموقع که بھت مي گم درست لباس بپوش ھر جوري دلت مي خواد سرتو مي ندازي پايين مي ياي بيرون


ھمينم مي شه.چند بار گفتم مي ري موھاتو درست مي کني گوش نکردي.حالا بايد مردادرو از پشت سرت جمع ‏


کنم


ولم کرد داشت مي رفت سمت اتاق.اشکم در اومد پشتش راه افتادم


‏-آرتين تو به من شک داري مگه‏


‏-دادزد:اه!خفه شو‏


‏-آخ‏


با برخورد چيزي تو پيشونيم آھم بلند شد.اون گلدون کريستالي دکوري روي ميز توالت بود گويا از اون سبکتر ‏


پيدا نکرده بود انگار،دستمو گذاشتم رو پيشونيم.به صداي آخ من برگشت.به چھارچوب در تکيه دادم با ترس ‏


اومد طرفم


‏-واي پريماه!چي شد.من نفھميدم تو پشت سرم داري مي يا ي به خدا


خون از روي پيشونيم روي دماغم ريخت.بوش حالمو بھم زد.بي رمق سر خوردم رو زمين


‏-بي حال گفتم:مھم نيست يه دستمال بده بزارم روش بند بياد


پيشونيمو نگاه کرد


‏-چي چي رو دستمال بده بخيه لازمه.برم مانتوتو بيارم‏


داشت مي رفت تو اتاق ياد چيزي افتاد انگار


‏-آرادو چي کار کنم__‏


گوشيشو برداشت شماره بگيره صداي زنگ در اومد.بدو رفت در باز کرد.صداي علي مي يومد


‏-راحت شدي لت و پارش کردي‏


‏-دستپاچه گفت:علي بايد بموني.....‏


علي اومد تو ھال چشمش افتاد به من پشت آرتين بود از پشت محکم زد تو سرش


‏-آي چته‏


‏-دستت بشکنه آرتين نفھم بيشعور، کثافت تو اين کارا رو از کي ياد گرفتي.چرا اينقدر بيشعوري


آخه يکي ديگه مزاحم زنت شده چرا زنتو مي زني وحشي .حيووني مگه


‏-اه !خيلي خب عمدي نبود.بمون پيش آراد تا ببرمش دکتر‏


مانتومو پوشوند.بلند شدم چشمام سياھي مي رفت يه قدم برداشتم از ضعف دوباره افتادم.اينبار بغلم کرد و ‏


برد.سرم چھار تا بخيه خورد.سرمم زدم فشارم بدجوري افت کرده بود.از نگاھش پشيموني مي باريد.با نگراني‏


نگاھم مي کرد.اومديم خونه خيلي درد داشتم سرم خيلي درد مي کرد.از علي تشکر کردم بابت موندنش پيش


آراد و رفتم تو اتاق و درم بستم.صداي علي مي يومد ھر چي از دھنش در اومد به آرتين گفت حقش بود پسره ‏


ي .....بعد شايد ده دقيقه درو باز کرد.پشتم بھش بود برنگشتم اومد رو تخت نشست


‏-ديگه درد نداري‏


‏-نچ


‏-شب به آراد خودم سر مي زنم بخواب‏


‏-با حرص گفتم:په نه په مي خواي من برم پررو‏


‏-عمدي نبود به خدا نفھميدم داري پشتم مي ياي


اشکم در اومد


‏-بي حساب شدي باھام.مي خواستي تلافي کني ديگه تو دلت مونده بود


حرصش در اومد پفي کرد و رفت بيرون.منم خوابيدم.صبح از جا پريدم ساعتو نگاه کرده .ده و نيم‏


بود سريع از اتاق رفتم بيرون.آراد بغل مامان ھاله بود.سلام کردم


‏-سلام عزيزم بھتري.صبح حسابي گوششو پيچوندم پسره کم فکرو.‏


‏-واقعا عمدي نبود مامان ھاله


گوشي رو برداشتم شماره علي رو گرفتم


‏-الو سلام زن داداش خوبي‏


‏-اي بد نيستم.علي از ديشب برام بگو‏


‏-ھيچي بابا تا رسيدم نگھبانه گفت يارو درو باز نکرده آرتين با عصبانيت در خونه يارو رو شکونده رفته تو.رفتم ‏


بالا سراغش.لت و پارش کرده بود.به زور جداش کردم از طرف .ھمسايه ھا ھمه ريخته بودن بيرون از داد و ‏


ھوارش.ولي خوشحال بودن مي گفتن حقشه.ھمونجا ھم رو پارکتا حالش بھم خورد و حسابي گلگون کرد ‏


اونجارو بعدم اومد شمارو لت و پار کرد پسره بيشعور


‏.خوبي الان‏


‏-بد نيستم.وقتي آدم خيلي ناراحت باشه ھمه کار از دستش بر مي ياد


‏-باشه! تيکه بنداز.من که گفتم ببخشيد‏


تلفنو قطع کردم.‏


ھفت روز از اون دعوا گذشت.آرتين باھم بد سرسنگين بود.بد رقمه ازم شاکي بود.تلاشم براي جلب نظرش موثر ‏


نمي شد.امروز ھفتم مھر بود ده مھرم تولد آرتين بود.شماره آتوسا رو گرفتم


‏-سلام صورت زخمي چه عجب يه زنگ زدي‏


‏-خب بابا به تو ام مي گن خواھر شوھر


‏-باز چي شده‏


‏-بابا دلم پوسيد تو اين خونه.حالا که داداش جونت ممنوع الخروجم کرده تو پاشو بيا اينجا.مردم از تنھايي


‏-باش تا بيام‏


اومد.ظھر بود آراد خوابيده بود.براش چاي ريختم.‏


‏-خب بگو ببينم تو تا کاري نداشته باشي بھم زنگ نمي زني


‏-خيلي بدي آتوسا يعني چي‏


‏-بگو ديگه مي دونم حرف داري‏


‏-اوف!دھم تولد آرتينه مي خوام براش جشن بگيرم.ولي از آرتين مطمئن نيستم باھم خيلي سرده.نمي دونم از ‏


دلش در مي ياد اينجوري يا نه


‏-نمي دونم به نظر منم تازگيا خيلي ناراحته.ولي فکر خوبيه ھستم .‏


‏-يه کمک ديگه ام مي خوام بيرون اجازه ندارم برم بايد به علي بگم به نظرت کمک مي کنه.‏


‏-آره بابا‏


‏-خدا کنه لااقل اينجوري از دلش درآد‏


‏-پريماه تا تو با آرتين نباشي از دلش در نمي ياد.خيلي عذابش دادي قبول کن‏


‏-کاش يکي يه ذره درکم ميکرد تو دلم چي مي گذره‏


‏-به خدا اگه بخواي مي توني.باورکن اشتباھي مي رين دکتر اونيکه الان افسرده ست آرتينه نه‏


تو.خيلي ناراحت و تو خودشه


‏-مي دونم.پس رو کمکت حساب کنم.‏


خنديد.‏


بعد رفتنش زنگ زدم به مامان و پوريا براي چھارشنبه شب دعوتشون کردم.بعدم به مامان ھاله


گفتم.آخر سر شماره علي رو گرفتم


‏-جانم خاله ستايش‏


‏-وا ھر روز يه اسم صداش مي کني که


‏-ديگه تصويب شد


‏-من بايد بپسندم! حالا شايد بزرگ شد و از قضا خوشگلم شد بگيرم واسه آراد‏


خب ھمه چي خوب بود.فرداشم مامان ھاله اومد آرادو نگه داشت.با کارگرش اومده بود.ھمه در و


ديوارا رو تميز کردم پرده ھارم شستم ھمه ملحفه ھامو عوض کردم.خونه بوي تميزي مي داد.شب موھامو ‏


خوشگل درست کردم يه تي شرت سفيد با يه دامن اسپرت لي پوشيدم.ولي تازگيا زياد اھميت نمي داد.تا اومد ‏


خونه پوزخند زد.نمي دونم چرا


‏-اينقدر اين درو ديوارا رو ربساب تا يه روز رو سرمون خراب شه‏


تنھا حرفي که اونشب زديم ھمين بود.‏


يه ليست بلند بالا نوشتم دادم دست علي.از بيرونم سفارش غذا دادم ولي تو نظرم بود چند


مدلم خودم درست کنم.از آتوسا ھم خواستم برام رنگ مو بخره.‏


ھم خونه رو تزيين


صبح زود از خواب بيدار شدم.علي آرادو برد خونه مامان ھاله.با آتوسا ھمه کآارا رو کرديم.علي


مي کرد.خيلي دلشوره داشتم.ساعت شش ھمه کارام تموم شد.سريع يه دوش گرفتم.موھامو که رنگ مشکي


کرده بودم با اتوي مو حسابي لخت کردم.بعد محکم از بالا دم اسبي بستم .خوب شده بود.يه پيرھن سبز با قدي


متوسط که از کمر يه کم دامنش فون مي شد و آستين حلقه اي داشت پوشيدم. يه کمر طلايي باريکم رو ‏


پيرھن مي خورد.ساپورتمم پام کردم.آريشم که تموم شد يکي به در زد.‏


‏-بله‏


‏-ديگه کاري نداري پريماه من برم خونه حاضر شم‏


درو باز کردم


اي بابا نمي خواد کارآگاھي کني چراغو روشن کن.چراغو روشن کرد.ھمزمان باھاش بھراد يه بادکنک ‏


ترکوند.دادش رفت ھوا.خندم گرفت


‏-بھراد خدا بگم چي کارت نکنه


‏-با چشماي گرد شده:اينجا چه خبره‏


نگاھش کردم.ھمه باھم گفتيم


‏-تولدت مبارك‏


رفتم جلوش.کيفشو از دستش گرفتم.شوکه نگاھم کرد.خنديدم.‏


‏-مي توني با کفش بري تو‏


فقط نگام کرد.بعد رفت تو با ھمه رو بوسي کرد.آراد داشت براش خودکشي مي کرد.ھمه يه بارديگه تولدشو ‏


تبريک گفتن.آرادو بغل کرد موھاشو بھم ريخت و خودش خنديد بلاچه.يه کم تو ھم بود.عذرخواھي کرد تا ‏


بره لباس عوض کنه .آتوسا صداش کرد


‏-نري شلوار راحتي بپوشيا ما به خاطر تو تيپ زديم‏


سرم خيلي درد مي کرد.شب خوبي بود؟آره عالي بود ولي نه! براي آروم کردن دل من کافي


نبود.از پريماه خيلي دلخور بودم.ناراحتيم اونقدري بود که شب به اين خوبي چيزي ازش کم


نکنه.تازه بيشترم کرده بود ناراحتيمو.اين شب فقط به خاطر من بود.انگار از شھر فراموش شده ھاپيدام کرده بود امشب.براي من جشن گرفته بود.براي آرتين؟!من الان بايد خوشحال باشم يا


ناراحت؟خوشحالم ؟اي .ناراحتم؟خيلي.اين حس قويتر بود.ازت ناراحتم پريماه خيلي.اما دلتنگتم


بدجور. امروز پريماھي بود که آرزوشو داشتم.زيبا و دوست داشتني.ھنوزم مثل دو سال پيش


دوست داشتني بود.عالي بود.خنده دار بود کي باورش مي شد آدم زني رو داشته باشه ھنوزم


آرزوي بودن باھاشو بعد چند سال داشته باشه.ھنوز منتظر به دست آوردنش باشه.ولي امشب


تولد من بود سي و دو سالم شده بود.افکار مختلف تو سرم رژه مي رفتن.سرم بد جوري درد مي


کرد.مي دونستم امشبم مي خواد با ھم باشيم ولي من نمي خواستم.احساستم بعدش بد


جوري نشونه مي رفت.يک ماه از دفعه پيشي که با من بود گذشته بود ولي ھيچي تغييري


نکرد.نمي خواستم اينبارم ھمونطور بشه خودم ضربه مي ديدم.نمي خواستم باھاش باشم.از


آخر اين جريان بيشتر ناراحت بودم.کنار در ھمه رو بدرقه کردم.اونم کنارم ايستاده بود.با رفتن


آخرين نفر که علي باشه درو بستم.نگاھش کردم نگاھم کرد بعد رفت سمت آشپزخونه.رفتم تو‏


ھال.کنترلو برداشتم و دنبال آھنگ بالاو پايين کردم.چه آھنگي مي تونست حال الان منو وصف


چه آھنگي مي تونست حال الان منو وصف


کنه.آي سرم !دلم مي خواست محکم به ديوار بزنم سرمو.يه دستم تو جيب شلوارم بود و دست


ديگم کنترل دي وي دي.ھمينطور الکي بالا و پايين مي کردم.دستاي ظريفشو دور کمرم از پشت


حلقه کرد.پريماه خواھش مي کنم به من نچسب.من جنبه بالايي ام ندارم ھمچين.اندام کشيده


اي داشت اما برعکس دست و پاي کوچولو و ظريفي داشت.محلش نکردم.دنبال آھنگ


بودم.سرشو از پشت خم کرد.دم اسبي موھاش آويزون مونده بود.‏


‏-آرتيني با من قھري


به من نگو آرتيني لامصب،دلم بيشتر مي لرزه.نکن اينکارو با من.نگاھمو ازش گرفتم.يه آھنگم پيدا


نمي شد يعني.ديد محلش نمي کنم حلقه دستشو باز کرد.نرو بمون.چي مي گي آرتين بالاخره


مي خواي يا نمي خواي.نه نمي خوام.!!يه آھنگو ھمين جوري زدم.به! اينکه بيشتر داغونم مي


کرد.دلم بيشتر گرفت


با حس عجيبي با حال غريبي دلم تنگتھ


پر از عشق و عادت بدون حسادت دلم تنگتھ


گلھ بي گلايھ بدون كنايھ دلم تنگتھ


پر از فكر رنگي يھ جور قشنگي دلم تنگتھ


تو جايي كھ ھيشكي واسھ ھيشكي نيست و ھمھ دل پريشن‏


دلم تنگ تنگھ واسھ خاطراتت كھ كھنھ نميشن‏


دلم تنگ تنگھ براي يھ لحظھ كنار تو بودن‏


يھ شب شد ھزار شب كھ خاموش و خوابن چراغاي روشن‏


من دل شكستھ با اين فكر خستھ دلم تنگتھ


با چشماي نمناك تر و ابري و پاك دلم تنگتھ


ببين كھ چھ ساده بدون اراده دلم تنگتھ


مث اين ترانھ چقدر عاشقانھ دلم تنگتھ


دلم تنگتھ


برگشتم .تو آشپزخونه داشت بشقابارو تو ماشين ظرفشويي مي ذاشت.گوشم به آھنگ بود.‏


سرم نبض مي زد.رنگ سبز بھش مي يومد.براي چي نظر ميدي.دست خودم که نيست نگاه


کردني بود،پرستيدني بود ھمون قدرم دست نيافتني.بغض بدي تو گلوم گير کرده بود.عصباني


بودم، چرا؟چرا واقعا؟


‏-يه مسکن بده من داره سرم منفجر مي شه.‏


يه ليوان آب با مسکن داد دستم دوباره برگشت آشپزخونه


بھش بي محلي کرده بودم ناراحت شده بود.ھمون جوري ليوان آبو تو دستم مي چرخوندم و به


چرخش آب توي ليوان نگاه مي کردم


‏-با کي رفتي خريد امروز‏


برگشت سمتم.جا خورده بود


‏-من نرفتم علي رفت‏


کادو رو چي


‏-با علي رفتم‏


‏-پس تشريف بردي بيرونم‏


‏-با علي رفتم تنھا نرفتم به خدا


حالا که چي.دنبال بھانه بودم.مي خواستم عصبانيتمو خالي کنم بيرون رفتنش بھانه بود.عقده


ھاي دلم داشت سر باز مي کرد.آتشفشان معدم داشت فعال مي شد.‏


‏-آراد چي پس


‏-دادم به مامان ھاله...........براي چي ناراحتي آرتين؟


جواب ندادم.تو بحر آھنگ بودم اينکه حالمو بدتر کرد


يھ شب شد ھزار شب كھ دل غنچھ ي ما قرار بوده وا شھ


تو نيستي كھ دنيا بھ سازم نرقصھ بھ كامم نباشھ


چقدر منتظر شم كھ شايد از اين عشق سراغي بگيري‏


كجا كي كدوم روز منو با تمام دلت مي پذيري


من دل شكستھ با اين فكر خستھ دلم تنگتھ


با چشماي نمناك تر و ابري و پاك دلم تنگتھ


ببين كھ چھ ساده بدون اراده دلم تنگتھ


مث اين ترانھ چقدر عاشقانھ دلم تنگتھ


دلم تنگتھ


اومد سمتم روبروم ايستاد.دوباره به طرفم قدم برداشت.ليوان آبو از دستم ول کردم جلوي پام


شکست.ترسيد


‏-آرتين..........‏


دوباره خواست بياد جلو


‏-دادزدم:نيا جلو!چي از جونم مي خواي.آره شب خوبي بود مرسي عالي بود.(صدام بلندتر شد)‏


پس بلدي ازين کارا.تو چرا با من اينجوري مي کني.نمي خوام اصلا اينجوري با من باشي.امشب


خوب باشي چه فايده


اشکاش ريخت


‏-آرتيني به خدا من فقط مي خواستم تو رو خوشحال کنم.براي چي ناراحتي‏


دستمو کردم تو موھام محکم کشيدم.درد تو تمام سرم پخش شده بود


‏-اه!خوشحالم، الان خوشحالم فرداش چي؟ دوباره روز از نو روزي از نو.فرداش دوباره ھمون


پريماھي با ھمون زندگي.دوباره برات ھمون ھيولا مي شم.عذابم ميدي مي رنجم.ديگه نمي


خوام با احساساتم بازي کني.اذيتم مي کني.دوباره فردا ازم فرار مي کني که چي مثلا.نمي


خوام اصلا با من باشي بعد بره تا يه سال ديگه يادت بيفته يه آرتين بدبختي ام ھست.عصباني


ام از دستت دلخورم ....(دوباره موھامو کشيدم)آي سرم ......داره منفجر مي شه......دلم داره‏


مي ترکه


‏-جيغ زد:آرتين تو رو خدا !چرا اينجوري مي کني.اينقدر حرص نخور برات خوب نيست.تو رو خدا‏


‏-دادزدم:به جھنم بميرم راحت مي شي از دستم.ديگه مجبور نيستي براي يه ھمچين زندگي


بجنگي.مجبور نيستي تحملم کني.شرط مي بندم از خوشحالي بال درمي يا ري


‏-گريه کرد:چرا اينجوري مي گي ‏


‏-گريه کرد:چرا اينجوري مي گي آرتيني.....‏


پامو کوبيدم زمين


‏-حرف نزن !به من نگو آرتيني.ديگه حرف نزن......‏


دستمو گذاشتم رو سرم فشار دادم


‏-جيغ زد:نکن تو رو خدا قرمز شدي از عصبانيت چرا اينجوري مي کني آروم باش تو رو قرآن.سکته


مي کني الان.‏


‏-دلم ازت خيلي پره.خسته ام ازين زندگي مزخرف، دارم خفه مي شم‏


راه نفسم بند اومده بود.پاپينمو گرفتم کشيدم.دستمو به گلوم بردم


‏-تو رو خدا آرتين !باشه مي رم گم ميشم از جلوي چشمت تو فقط آروم باش نکن با خودت‏


اينجوري


داد زدم.پاھام ديگه رمق نداشت.حالم خراب بود اساسي.داشتم آب و روغن قاطي مي‏


کردم.خودمو ولو کردم زمين به ستوني که ھال و پذيرايي رو از ھم جدا مي کرد تکيه دادم.سرم


چرا اينقدر درد مي کنه، بي تابم کرده بود درد.محکو سرمو به ستو ن زدم.جيغش در اومد.‏


‏-آرتين ......نکن براي چي اينجوري مي کني


کفشاشو در آورد نشست رو بروم.آرنجمو روي زانو ھام گذاشتم سرمو گرفتم بين دستام.موھامو


از درد مي کشيدم.اونم جلوم گريه مي کرد.‏


‏-من امروز يادم بود تولدته حتي تا دم مغازه ام رفتم ولي دلم نرفت برات چيزي بخرم.فايده اش‏


چي بود.چي عوض مي شد تو اين زندگي ،تو اين خونه


سرمو دوباره به ستون زدم.جيغش رفت ھوا


‏-تو رو خدا نکن اينجوري‏


‏-داد زدم:آي سرم ......داره منفجر ميشه.دارم خفه مي شم .لعنت بھت پريماه،لعنت به اون روزي که ديدمت،لعنت بھت که بست تو دلم نشستي ،لعنت به اين عشقي که من بھت دارم و دائم دلمو شکستي


دستشو گذاشته بود رو دھنش و گوله گوله اشک مي ريخت.ديگه نمي تونستم نفس


بکشم.آتشفشان داشت فوران مي کرد.کفشامو در آوردم و سريع بلند شدم.چنگ زدم به


گلوم.بلند شد و روبروم ايستاد


‏-چته آرتين چي شدي رنگت خيلي پريده‏


کتمو در آوردم.داشتم خفه مي شدم.گدازه ھاي آتشفشان کم کم داشت مي سوزوند و بالا مي‏


اومد.دستامو انداختم دو طرف يقه پيرھنم و کشيدم صداي پاره شدن دکمه ھاش مي اومد.نه


نمي شه نفش کشيد.چند تا نفس عميق کشيدم.دستامو رو سرم گذاشتم و محکم فشار


دادم.داشت مي اومد گلوم بد جوري مي سوخت.شروع کردم شمردن،يک،دو،س....‏


بدو رفتم دستشويي.ھر چي خوردم و پس دادم.اي خدا!لااقل يه امشبو مي ذاشتي يه چيزي تو


اين معده صاحب مرده ما بمونه.آبي به دست و صورتم زدم و اومدم بيرون.بي حال روي پله اي که


راھروي ورودي رو از سالن جدا مي کرد نشستم.پس پريماه کو.تو ھال نبود.اينو باش من داد و


ھوار کردم اينھمه خانم جوراب شلواريشو در آورده انداخته رو مبل.خودش کو پس.نگام رفت سمت زمين.اين چي بود رو زمين.بلند شدم رفتم جلوتر.لکه ھاي خون ‏


براي چي.دلم ريخت ردشو گرفتم و به حمام نزديک اتاق آراد رسيدم .درش باز بود.نشسته بود روي توالت فرنگي و گريه مي کرد.ھول کردم رفتم تو


‏-چي شده؟پات براي چي خون اومده‏


با ناراحتي نگام کرد


‏-ھولم دادي پام رفت رو شيشه


‏-براي چي چرت مي گي من کي ھولت دادم


‏-چرت عمت مي گه.رفت تو پام شيشه ولي نمي تونم درش بيارم‏


نشستم.پاشو گرفتم تو دستم.درست رفته بود وسط پاش.بد جور سوراخ شده بود.دلم ريش


شد.يھو زد تو سرم


‏-آي چته‏


‏-يه روز اينقدر مي زنمت تا ديگه ازين غلطا نکني بيشعور‏


زد رو شونم اينبار


‏-اه!نکن سرم درد مي کنه.يه دقيقه آروم بگير ببينم چه غلطي مي کنم‏


بي معطلي شيشه رو کشيدم بيرون.جيغ بلندي کشيد.خون زد بيرون.روي شلوارمم ريخت.بلند


شدم از توي کمد حمام دستمال کاغذي برداشتم گذاشتم روش تا بند بياد يه کم.ھمينجوري


گريه مي کرد.يه کم که بند اومد بتادين ريختم روش دوباره جيغ زد.متاسفانه بخيه لازم بود


‏-پاشو بايد بريم درمانگاه بخيه مي خواد‏


‏-اي بيشعور تو ھمه جاي منو وصله پينه مي دي آخرش


‏-حرصم در اومد:جاي غر غر پاشو بد جوري سوراخ کرده


‏-باھوش چه جوري پاشم خون مي ياد


راست ميگفتا.منم يه وقتايي بد جوري خنگ مي شدم.‏


‏-يعني مي گي بغلت کنم‏


‏-اه برو بابا‏


بلند شد.روي يه پا لنگ مي زد.دلم سوخت.رفتم طرفش بغلش کردم


‏-تو تو بغل من بزرگ مي شي آخر‏


‏-حرف نزن مي زنم بميري‏


‏-بسه زبون درازي‏


نشوندمش رو مبل.يه شلوارم پاش کردم .موھاشو دولا کرد و نگام کرد.آھان بايد براش کش سر


بيارم.آوردم.سرم بدجوري نبض مي زد اينم که غوز بالا غوز شد واسه ما.بغلش کردم.رفتيم


درمانگاه.داشت مي رفت تو اتاق براي بخيه.دنيا دور سرم مي چرخيد.دوباره حالم بد شده


بود.خسته شدم ازين مرض که دست از سرم بر نمي داشت.چشمام سياھي مي رفت.صداي


پريماه مي يومد


‏-يکي کمک کنه تو رو خدا‏


چشمامو باز کردم.پرستار جووني بالا سرم بود


‏-بيدار شدي بالاخره خانمت اينجا سيل راه انداخت با اشکاش‏


‏-کجاست الان ببخشيد‏


حالا ھي چرا به من لبخند تحويل مي دي جوابمو بده.برو بر نگام کرد.به سرم نگاه کردم خيليش


مونده بود.‏


‏-بيزحمت به خانم من بگيد بياد اينجا‏


رفت بيرون بعد چند دقيقه اومد.خيلي قرمز بود چشماش.رنگش پريده بود.فقط اومد تو و با


ناراحتي زل زد به من.پاشو پانسمان کرده بود.يه دمپايي اندازه پاي باباش پاش بود.نگران شدم


طرز نگاھش به من ......نمي دونم يه مدلي نگام مي کرد.پا شدم سرمو از دستم کشيدم.حتي


اعتراض نکرد اين چش بود.دنبالم راه افتاد.روي ھمون پا راه رفت منم ناي بغل کردنشو


نداشتم.درو باز کردم رفت تو.خودمو انداختم رو مبل.چشمامو بستم.چقدر سر و صدا مي کرد.رو


مغزم رژه مي رفت انگار.از ھمون جا بلند گفتم


‏-چقدر کشوھا رو باز و بسته مي کني سرم رفت


‏-چقدر کشوھا رو باز و بسته مي کني سرم رفت


صدايي نيومد.ولي ساکتم نشد.ديگه حرصم در اومد بلند شدم رفتم تو اتاق.داشت لباساشو مي


ريخت تو چمدون


‏-داري چي کار مي کني‏


‏-کوري نمي بيني‏


‏-بھت مي گم چه غلطي مي کني‏


‏-ھمون کاري رو که تو ازم خواستي


دھنم وا موند


‏-من چي ازت خواستم مگه‏


‏-نزن خودتو به اون راه.ازم خواستي تمومش کنم اين زندگي رو‏


‏-متعجب گفتم:من!من کي ھمچين حرفي زدم.خودتو لوس نکن بشين سر جات.مگه دست


خودته بزاري بري


‏-خودت گفتي نمي خواي ديگه منو ببيني


‏-من اين ھمه حرفو کي زدم يادم نيست.مسخره نشو بشين


اشکاش ريخت


‏-مي دونم ديگه دوسم نداري.ديگه نمي خواي منو بمونم واسه چي.اينجوري اگه يکي ھم پيدا


کردي اسمش نميشه خيانت


‏-چرت پرت نگو اينقدر.من يادم نمي ياد ھمچين حرفي زده باشم


بي توجه به من چمدونشو بست با خودش برد تو راھرو گذاشت.پشت سرش رفتم.انگار جدي


جدي مي خواست بره دلم گرفت


جدي مي خواست بره دلم گرفت


‏-حالام اينجوري مي خواي اذيتم کني آره.چي از جونم مي خواي‏


‏-من ھر کاري بکنم تو اذيت مي شي.برات جشن مي گيرم اذيت مي شي مي گي برم مي


خوام برم بازم اذيت مي شي.من چه خاکي تو سرم بريزم


‏-داد زدم:من غلط کردم کي بھت گفتم بري آخه لعنتي


مانتوش پوشيد.شالشو انداخت.دلم داشت از غصه مي ترکيد.اصلا يادم نمي يومد من کي حرفي از رفتن به پريماه زدم.داشت بيخيال زندگيش مي شد.بي خيال من حتي آراد!از تو اتاق آراد اومد بيرون


‏-يه زنگ بزن آژانس


‏-بگير بشين سر جات‏


رفتم سمت در و قفلش کردم.آروم اشکاش مي يومد.جلوش ايستادم


‏-من يادم نمي ياد بھت ھمچين حرفي زده باشم


ھمينجور گريه مي کرد


‏-فقط قول بده بزاي آرادو تند تند ببينم‏


بي طاقت شدم از حرفاش


‏-حرف بيخود نزن تو ھيچ گوري نمي ري


‏-مي زاري يه عکس ازت بردارم.به يادت که مي تونم باشم ھا


‏-دادزدم:پريماه‏


‏-الانم نزاري برم فردا مي رم.نمي خوام اذيتت کنم.لياقت تورو ندارم.شايدم از اول لياقتتو نداشتم‏


‏-ازين مزخرفا تحويلم نده‏


‏-آخ!دلم براي آرادم تنگ مي شه.پسر کوچولوي خوشگلمو چه جوري بزارم برم‏


‏-دادزدم:بس کن تو ھيچ جايي نمي ري


نشست زمين.دوباره گريه کرد.چقدر اشک داشت مگه.زانوھاشو جمع کرد تو شکمش.عصبي بود خودشو تکون ‏


مي داد ھي.بد گريه مي کرد يادم نمي يومد چي بھش گفتم که اينقدر بھم ريخته بودش.خواستم دھنمو باز ‏


کنم چيزي بگم شروع کرد حرف زدن


‏-بھم دست مي زد(جيغ کشيد)دستشو مي زد به بدنم چندشم مي شدم عق مي زدم ولي اھميت نمي داد.کار ‏


خودشو مي کرد خدا !اذيتم مي کرد


‏-تو رو جان ھر کي که دوست داري نگو


‏-آخرشم که تو رو اونجوري کرد.ترسي به دلم گذاشت .ترسيدم از مردا.فقط خودشونو مي بينن.آزار مي دن زنا ‏


رو ترسيدم.نمي خواستم ديگه اذيت بشم.ازم سوءاستفاده بشه.بدم مي ياد ديگه کسي بهم دست بزنه.نمي خوام ‏


‏..........نمي خوام ...........خدا......آرزوي تو روبه دلم گذاشت زندگي رو ھم به کام خودم ھم براي تو تلخ کردم.دور ‏


شدي ازم،رنجيدي از من،


اينقدر ناراحتي که حتي امروزم نتونستم خوشحالت کنم.من يه ماه پيش باھات بودم.بعد اين ھمه کابوس با تو ‏


بودم.بالاخره تونستم.من بدبخت بالاخره تونستم ...يه چيزي فھميدم تو خيلي آروم بودي خيلي.‏


‏-ولي تو منم با اون محمد انداختي دور.منم تو کيسه اون انداختي.انتقام محمدو از من گرفتي.‏


‏-داد زد:نه !به خدا آرتين نه.تو برام يه چيز ديگه اي.چرا نمي فهمي......خيلي سعي کردم .ھر روز تا تو بياي چند ‏


بار


آماده مي شدم.با خودم مرور مي کردم ترسي نداره آتوسا شاھده ولي نمي تونستم تا ساعت اومدنت نزديک مي


شد دوباره مي


ترسيدم پشيمون مي شدم مي رفتم لباسامو عوض مي کردم.نتونستم.....به خدا مي خواستم ولي نشد.....‏


‏-ناليدم:مگه نمي گي من آرزوت بودم پس چي شد.من ھمون آرتينم ولي بد جوري از زندگيت پرتم کردي


بيرون.داغونم پريماه!.مگه باھام ازدواج نکردي ازم يه بچه داري.من ھمه جوره باھات راه اومدم،به پات نشستم.من همينجوري مرد نيم تو ديگه عمر مو کوتاهتر نکن.نکن .‏


‏(به موھام چنگ زدم).پريماه با من اينجوري.خواهش مي کنم التماست مي کنم تمومش کن.تمومش کن


دوباره  به موهام چنگ زدم.خيز برداشت .رو زانوھاش راه افتاد و محکم خودشو پرت کرد بغلم.اونقدرمحکم اينکارو کرد ‏


که به عقب پرت شدم اگه دستمو رو زمين نذاشته بودم خورده بودم زمين.سرشو فرو کرد تو سينم و شروع کرد ‏


گريه کردن.دو طرف پيرھنمو تو دستاش مچاله مي کرد.دستمو گذاشتم پشتش.با گريه ادامه داد


‏-من از تو بدترم.من بيشتر دلتنگتم آرتين.تو مگه خودت نگفتي يه فرصت ديگه بھم ميدي خودت


گفتي.تو اين يه ماه ھر چي خواستم باھات حرف بزنم نشد بدجوري قھر کرده بودي.مي خواستم بھت بگم ‏


نذاشتي.خواستم از امروز شروع کنم.مي خواستم از ناراحتي درت بيارم و بگم بيا ازامروز شروع کنيم.بھم يه


فرصت ديگه بده ولي ندادي لعنتم کردي.نخواستي منو گفتي برم


من غلط کنم بھت بگم برو.دلت مي ياد منو آرادو تنھا بذاري خودت؟


محکم بغلش کردم و سرشو بوسيدم.منم ناراحتش کرده بودم.شبشو خراب کردم خيلي زحمت


کشيده بودامشب خستگي به تنش موند


ده دقيقه اي تو ھمون حالت مونديم.يھو زد به


سينم و خنديد


‏-آرتين اين آھنگه چيه گذاشتي‏


حواسم رفت به آھنگ از اون موقع روشن مونده بود دي وي دي.آھنگ گل پري بود.خندم گرفت منم


‏-چه بدونم سي دي توئه‏


نگام رفت سمت پاش از تو سينم جداش کردم


‏-پاشو !پاشو ! پات خونريزي کرده خدا کنه بخيه ھات باز نشده باشن.پاشو شلوارتو در آر.‏


روسريشو کشيدم.مانتو شلوارشو در آورد.بغلش کردم و بردم تو حموم اتاق خودمون لبه وان نشست. مشغول باز ‏


کردن باند شدم.دستشو کرد تو موھام ھي اينور و اونور مي کرد کلافه شدم


آخر


‏-اي بابا !آروم نمي توني بشيني‏


‏-به تو چي کار دارم تو کارتو بکن‏


يعني نمي فھمه اينکارش يعني چي.چونمو گرفت و سرمو آورد بالا


‏-ببينمت اينطوري خوشگل مي شي‏


‏-حالت خوبه؟!‏


‏-بي توجه به حرفم ادامه داد:اي بدك نيست .نه ھمون مدلي بھتره


دوباره بھم ريخت موھامو.خندم گرفت اين ديگه چه وضعي بود آخه.‏


‏-شانس آوردي بخيه ھات سالمن.برم باند بيارم


يه نفس عميق کشيدم.يعني واقعا مي خواست از امروز زندگي يه روي ديگشو نشون بده.خدا يعني ميشه؟دوباره


برگشتم پاشو پانسمان کردم.‏


‏-حسابي خراب کردي امروز شلوار کت شلوارمو‏


‏-فداي سرت‏


‏-دھنمو کج کردم:نه بابا!کلي پول بالاش داده بودم


زد تو سرم آروم .اخم خوشگلي کرد ولي جدي بود


‏-اوھوي!دفعه آخرته اينجوري مي ياي بيرونا.با پيرھن جلو باز.پرستاره چشماش در اومد اينقدر


نگات کرد.حالت خوش نبود وگرنه ھمون جا دمار از روزگارت مي آوردم


‏-الان غيرتي شدي مثلا‏


نگام کرد سرشو انداخت پايين.خب تموم شد کارم.بلند شدم.نگام کرد قيافه ملوسي به خودش


گرفت


‏-بغلم کن‏


انگار گاري بودم من.اومدم از زير پاش بگيرم دستشو انداخت دور گردنم.خنديد‏


‏-اين مدليآرتيني‏


اي داد!يکي به داد من برسه.اين مثل اينکه تو باغ نيستا.بلندش کردم


زل زد تو چشمام


‏-من مفتي اينجوري نمي برمت‏


خودشو لوس کرد.خوشگل خنديد


‏-نچ.يه قرون بده آش به همين خيال باش.از اين خبرا نيست‏


‏-چرا مثلا‏


‏-خنديد:اينم قيافس تو داري آخه!خيلي بيريختي بي قواره ام که ھستي


حرصم در اومد.به!زن مارو باش اينم از تعريف کردنش.بردمش تو اتاق و گذاشتمش رو تخت.خودمم ولو ‏


شدم.دلم داشت ضعف مي رفت.به قارو قور افتاده بود.اونم ھمينجوري صاف نشسته بود رو تخت. بلندشد منم ‏


سريع بلند شدم


‏-کجا به سلامتي‏


‏-برم لباس عوض کنم‏


‏-وسايلات تو اين اتاقه ھا؟!بگم


‏-اوني که مي خواستم بپوشم اتاق آراده‏


‏-شيطون شدم:احيانا نمي خواي زيپ لباستو پايين بکشم‏


چه عجب تشريف..........‏


جيغش رفت ھوا.دستشو گذاشت رو قلبشو برگشت


‏-آرتين مردم از ترس‏


چرا ازم مي ترسي پريماه


‏-من ازت نمي ترسم آرتين فقط...‏


نگام کرد و دوباره سرشو پايين انداخت


‏-فقط چي ...........حرف بزن‏


‏-من از اين رابطه بدم مي ياد.نمي خواستم بدوني و ناراحت بشي.حس بدي بهم دست مي داد حتي وقتي بهش ‏


فکر مي کردم.من چيز بدي تجربه کردم آرتين(اشکاش ريخت)فکر مي کردم همه مردا تو اين لحظه همينطورن


وحشي و ترسناك .وقتي تو رو اون حالت تصور مي کردم وحشت مي کردم دست خودم نبود دوست نداشتم بازم ‏


آزار ببينم.به خدا مي ترسيدم دست خودم نبود اما...(آه کشيد)يه ماه پيش يه کم بهتر شد وقتي باهات بودم.تو ‏


خيلي آروم بودي.آرتيني من ......زياد حس خوبي بهم دست نمي ده ازين رابطه ولي تورو خدا باور کن حرفمو ‏


خيلي دوست دارم به خدا.خودمم نمي دونم با اين احساسات ضد و نقيضم چه کار کنم


‏-اگه بگم ناراحت نميشم دروغ گفتم‏


سرشو انداخت پايين.يه قطره اشک دوباره از چشمش پايين غلطيد.اما.....تقصيري نداشت خاطره بدي تو ذهنش ‏


مونده بود.دوست نداشتم الان راجع بهش حرف بزنم واسه امشب کافي بود.وقت زياد بود .تا اومدم دهنمو باز ‏


کنم چيزي بگم اون پيش قدم شد


‏-آرتيني ازم دلخوري مي دونم ولي منو مي بخشي .نمي خوام واقعا ناراحتت کنم‏


خنديدم


خنده بلند و بانمکي کرد.چال گونش پيدا شد.دلم ضعف مي رفت براي خنده ھاش


‏-خيله خب بابا!چه بھش برخورده حالا.‏


من فقط نگاش مي کردم.نگاھشو دوخت تو چشمام


‏-منم يه آرتين خوشگل دارم.چشماي تکي داره خوش حالت و خوش رنگ(انگشتشو کشيد رو‏


بينيم مثل خودم)يه بيني خداداي عملي .لباي خوش فرمي داره،ھيکلشم خوبه خدايي


دستشو کرد تو موھامو بھم ريخت


‏-از آراد که نمي تونم بپرسم تو بگو جريانت با موھاي من چيه


نگام کرد قرمز شد از خجالت


‏-اينجوري جذابتر مي شي(يه اخم کوچولو کرد)ولي فقط براي من راه نيفتي از فردا‏


ھمينجوري بري بيرون دونه دونه موھاتو مي کنم


قلبم داشت از سينه بيرون ميزد.ھيچ مي دوني داري بامن چي کار مي کني پريماه.اينقدرم اون


پاھاتو تکون نده.نتونستم جلوي لبخندمو بگيرم


‏-بالاخره کي چي داماديم امشب يا نه‏


يه کم ھولم دادو از اپن اومد پايين.داشت مي رفت از پشت بغلش کردم


‏-کجا جواب منو ندادي خانم کوچولو‏


‏-آرتيني يه قولي بھم ميدي


‏-ما که ا ز ھمون اول ھي داريم به شما قول ميديم


‏-قول بده بعدش چيزي از احساسم نپرسي‏


‏-به يه شرط‏


‏-ھا


‏-ھر وقت خودت احساسات متغيري پيدا کردي باھام دربارش حرف بزني.جاي خجالتم


نداره.دوست دارم بدونم


‏-باشه قبوله.اوليشو بگم‏


‏-خب‏


‏-آغوش تو دوست دارم.دستاتم دوست دارم


‏-پريماھم عشقم!يه چيزي رو يادت باشه مردا فقط براي آرامش با زناشون ھستن البته منھاي يه سريا که تو دسته حيواناتم طبقه بندي نمي شن.آزار نمي بيني عزيزم باور کن.من بيقرارم خيلي.ديگه صبرم لبريز شده.درکم کن


کمي نوازشش کردم و دستامو باز کردم .تنش يخ کرده بود.بدون اينکه بر گرده رفت تو]اتاق.بايد راحتش مي ذاشتم يه کم.اضطراب و ترس کارو خراب مي کرد حالا که اينقدر خوب پيش رفته بود.آروم رفتم تو اتاق.چراغو خاموش کردم.آباژورو زدم.رو تخت دراز کشيده بود.دلم گرفت.خيلي سخت بود با زني باشي که ھيچ احساسي از با تو بودن درش نيست.آروم به پھلوکنارش دراز کشيدم


‏-پريماھم خانم کوچولو


‏-آه!آرتين تمرکزمو بھم نزن


‏-چي !!!تمرکز؟مگه يوگاکار مي کني يا مي خواي کوه بکني


‏-واي يه دقيقه حرف نزن


‏-برو بابا اصلا نخواستيم ساعت پنج صبحه ديگه کي؟


‏-حالا چرا ناراحت ميشي


پشتمو کردم و خودمو به خواب زدم.دستشو گذاشت رو بازوم


‏-اينقدرم به من نچسب


‏-آرتين بازم که با من قھر کردي


‏-بگير بخواب صبحه ديگه


‏-خودت نخواستيا من آماده بودم امشب.فقط خواستم يه کم قبلش آروم بشم ھمين.شبت بخير


دستشو برداشت.برگشتم.تحملم به صفر رسيده بود.دولا شدم و نگاھش کردم.تابلو بود دستپاچه ست ولي چيزي نگفت.لبش رو نشونه رفتم.خنده کمرنگي کرد.خيلي سخت بود با کسي باشي که مي ترسه و بي تفاوته.فقط به فکر اينه که آزار نبينه ولي من عاشق ھمين زن بودم.نگاھش ذوبم مي کرد.حضورش احساساتمو به جريان مي نداخت.بيتابم مي کرد،من ھمين زنو دوست داشتم که از ترس بي حرکت فقط نگاھم مي کرد.اما اينبار نگاھم مي کرد پس اميدوار کننده بود. بايد کمکش مي کردم. در گوشش زمزمه کردم


‏-عاشقتم پريماه!ديوونتم


دستاي ظريفشو دو طرف صورتم گذاشت


‏-منم خيلي دوست دارم آرتيني اينو ھيچ وقت يادت نره.من بدون تو مي ميرم.براي من باش تا ابد


قشنگترين حس و لذتي که مي شد داشت شنيدن نجواي زيباي دوست دارم بود و بس.چي ازعشق بالاتر و زيباتر ‏








خب!مشکلمون با همون يه شب حل نشد.براي پريماه خيلي سخت بود.البته خيلي بهتر شده بود.رابطه داشتيم


ولي اون چيزي که من تو اين رابطه دلم مي خواستو نداشتيم اونم خواست قلبي پريماه بود.يه چيزي حدود يک‏


سال و نيم ديگه هم درگيرش بوديم.کمم جر و بحث نکرديم و تو سر و کله هم نزديم.البته بي انصافيه اگه ‏


اعتراف نکنم که من اخلاقم زيادي تند بود وقتي ناراحت مي شدم تا عصبانيتمو خالي نمي کردم آروم نمي


شدم.هميشه با داد و بيداد من شروع و با کوتاه اومدن پريماه تموم مي شد.ولي دست خودم که نيست.من اين


مامان کوچولوي سرتق حرف گوش نکنو خيلي دوست داشتم. دز حساسيتم روش بالا بود.مشکلمون تقريبا


زماني حل شد که پريماه براي بار دوم باردار شد.با اينکه فيزيک بدنش طوري بود که کلا تو حاملگي زياد وزن ‏


نمي گرفت اما اينبار حاملگي خوبي پشت سر گذاشت؛بدون استرس،بدون کابوس ،بدون ناراحتي.صاحب يه دختر ‏


خيلي خوشگل شدم اسمشو آتنا گذاشتيم.سه ماه بعد زايمانش وقتي اقرار کرد که خيلي دلش براي با من بودن ‏


تنگ شده انگار دنيا رو به من دادن.اينکه اونم مثل خودم قلبا ازين رابطه خوشنود باشه و لذت ببره.ديگه الان ‏


دغدعه اي نداريم جز اينکه اين نيم وجبي آرادو مهار کنم.شديدا شيطون و تخس و حرف گوش نکنه.يه لحظه ‏


آروم نمي شينه و يه کمم زيادي از حد به من وابسته ست.يه وقتايي سر کارم پريماه زنگ مي زنه و ميگه آراد ‏


بهونه تو رو مي گيره پاشو بيا کلافم کرد.بزن بهادرم هست فضول اما با همين کوچيکيش هواي خواهر ‏


کوچولوشو خيلي داره.هر جا مهموني مي ريم با خرابکاري آراد خجالت زده بر مي گرديم.ديشب صاف رفت تو ‏


شيشه ميز وسط پذيرايي و پيشونيش سه تا بخيه خورد.اين شيطون با خرابکارياش اگه بزاره الان ديگه زندگي


خوبي داريم.بدون هيچ مشکلي


پــــــــــــايـــــــــــــان


سلام خدمت دوستانيکه با من همراه بودن


اين رمان مال دوسال و نيم پيش هست و من براي اولين بار تو نو د و هشتيا گذاشتمش.حالا که سايت بسته شد و من اتفاقي با اينجا آشنا شدم تصميم گرفتم اينجا بزا مش.اين کار اولم بود.هر کني و کاستي داشت به بزرگي خودتون ببخشيد.اگر بار گران بوديم و رفتيم


يا حق


شايد زود زود برگردم


اين راستا قسمت دومي هم دارد
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